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 ١٢٣ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  )رآمدن صفويهب(

  

با ھرگونه   بھانه، به یادداشت ھای سیاحانی ناشناس، که سراپای ادعاھای آنان با ھر تمھید و توسل

بر پا کردن موجودیت و مترسکی به نام سلسله ی صفویه، چنان که با  نامنطبق است، برای حقیقتی

ی سلاطینی است که در خود برترین دلیل برای رد آن سلسله و استیلا موارد متعدد آن آشنا شدیم،

ایجاد  به قصد در واقع آن افسانه ھای بی بنیانی، که. شده اند جورچینی فاصله ھای مختلف آن دوران

خود دلیل محکمی بر نبود چنان عالی  قبرکی برای ھر یک از حکم رانان صفوی به ھم بافته شده،

یادداشت  بررسی و ارزیابی در زمانی را  علاقمندی که  ھر  .مقامانی در حاکمیت ایران بوده است

از سیاحان عھد صفویه صرف کند، به آسانی مجموعه ای از مطالب ناباب را خواھد یافت  ھر یک ھای

   .سراپای داده ھا و ادعاھای آنان را تایید می کند  که به خوبی جاعلانه و دست ساز بودن

 

که  ان معروف یونانی،مصنفان و مؤلفسه گروه از نویسندگان در ایران شھرت دارند، نخست «

آثارشان مورد توجه ما اروپاییان نیز می باشد، دوم نویسندگان و مولفان عرب که قرن ھا پیش 

و بی آن که نوشته ھای آنا را تحریف و تبدیل کرده تصنیفات یونانیان را تجزیه و تحلیل کرده اند 

ی بیست و نه حرف است و زبان فارسی دارا ...باشند نظرات و آرای خود را بر آن افزوده اند

در  ...ترکیب یافته است» الف«و » ل«است که از پیوند دو حرف » لا«آخرین آن ھا حرف 

پایان این فصل یاد آوری کنم که نه تنھا در ایران بل که در سرسر آسیا ھیچ کس به زبان یونانی و 

به زبان یونانی آشنا بوده  لاتین آشنا نیست، اما بعضی از ارباب دانش ایران تا پیش از ظھور اسلام

  .» پس از طلوع اسلام کسی به آموختن این زبان نپرداخته استاند ولی 

  )٩۵٨و  ٩۵۴، ٩٢٢شاردن، سفرنامه، جلد سوم، صفحات (

 

به زبان فارسی گفته و با این ھمه آخرین حرف  از تسلط خود در یادداشت ھای اش مکررا شاردن

!!! ناممکن است می نویسد، که حتی پی بردن به قصد او نیز »لا« ترکیب دو حرفی را این زبان الفبای

و در عین حال مدعی  دم می زند محققان عرب در آثار مؤلفان یونان  و تحلیل چنان که از غور و تجزیه

سبب چنین پریشان !!! است که پس از اسلام در مشرق زمین کسی زبان یونانی نمی دانسته است

بار  ناگزیر بوده اند چنان آشی ادعاھای تاریخی  پخت چنین کلیسا در است که کنیسه و بافی ھا آن

آنان که در اوراق متعدد از ترجمه . مریض تاریخ ایران سازگاری کند تمام تاملات و تحملات که با  گذارند
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ن ھای عھد برمکیان و دوران امین و مامون و ھارون الرشید از کتب یونانیان دم زده اند، لاعلاج باید در ای

  .روزنی را برای گریز باز گذارند گونه تمھیدات موازی،

 

تا دوران پادشاھی شاه  از زمانی که شاھنشاھی ایران بر اثر حمله ی تازیان سقوط کرد«

عباس کبیر که فاصله ای به مدت نه قرن در میان است، سرزمین ایران ھمواره ناآرام و گرفتار ستیز و 

ھنگامی . پادشاھی می رفت و سلطنت به دیگری می پرداخت ھرچند گاه یک بار. آویز بوده است

کشور . و نا به سامان بود  که شاه عباس بر اریکه ی پادشاھی برآمد اوضاع ایران سخت آشفته

 .تقریبا به بیست قسمت کوچک تقسیم شده بود و بر ھر قسمت کسی حکومت می کرد

  . »پیکار کشور دیگری برخاسته استآنان غالبا با ھم در جنگ بودند، گفتی کشوری بیگانه به 

  )١١۵١ شاردن، سفر نامه، جلد سوم، صفحه(

  

خط و زبان فارسی و یونانی، با چنین سخن رانی ھای  شاردن بر  آن تفسیر فرھنگی بی اساس

کسانی شبیه است که در دوران ما و  تکمیل می شود، که بسیار به لفاظی ھای پایه تر  سیاسی بی

تان ھای تاریخی مناسب پای کرسی و یا کنار ایران رادیاتور به ھم می به عرصه تلویزیون داس

ھمان حمله ی منھدم کننده ی تازیان، ھمان نادانی در باب زمان حکومت شاه عباس، ھمان  .بافند

تقسیم بندی ایران به بیست استان بیگانه و ھمان قصه پردازی ھای معمول در باب جنگ ھای بی پایان 

مورخ با . دورتر از زمان صفویه ی حتی یک کارد آشپزخانه ی ساخته شده در دورانی بدون ارائه داخلی

سئوال ھای ساده ای آماده   به ھوا فرستادن بخار متعفن این گونه یاوه بافی ھا،  اسلوب خود و برای

در  زاینده رود، چند پل ماندگار و مقاوم  می پرسد اگر به زمان شاه عباس برای عبور مردم دو سوی  دارد،

عریض لازم شده، پس یکی جواب دھد که مردم دو طرف زاینده رود در   برابر سیل ھای بھاری آن مسیل

و از آن که ھمین !! عبور می کرده اند؟ پھن آبه ی عمیق آن دوران پیش از صفویه چه گونه از

، آن مختصر موجب ابطال حضور و وجود شھری به نام اصفھان در عھد پیش از صفویه می شود  سئوال

  .ناسزا ردیف می کنند در جای پاسخ نویسی،  معمول، تاریخ نویسی گاه نان خوران

  

ھجری که بیست  ٩٩۵ به سلک منشیان بارگاه معلی درآمد، در سال) اسکندر بیک(پس از این که «

 ١٠٠١در سال مجددا . و شش ساله بود، به خدمت سپاھیگری در خطه ی عراق منصوب شد

در این . قرار می گیرد» منشیان عظام«ه خدمت گمارده می شود و در سلک ھجری در دارالانشاء ب

منصب اخیر است که افتخار ملازمت دائم و سمت منشی خاصه شاه عباس را پیدا می 

اھمیت و امتیاز خاص عالم آرای عباسی در این است که مؤولف آن خود شاھد و ناظر و شاید ... کند

ادث آن دوران پر ھیاھو و ھنگامه بود و بالطبع در نقل اخبار و شرح ھم دخیل در بسیاری از وقایع و حو
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مربوط به آن سوانح اصل صحت و دقت را تا آن حد که مضر به حیثیت و مخالف طبع و نظر شاه نبود، 

  . »رعایت می کند

  )اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، مقدمه، ص شانزده و ھفده(

  

و مرکز اشاعه  تازه باب شده نیستم که پوست از این تاریخ صفویه نویسیمن به راستی در پی آن 

کنیسه و کلیسایی آن بردارم و اثبات کنم که تمام تدارکات در این باره، ھمانند غالب دانسته ھای 

ھایی از میانه ی دوران تسلط  کنونی ما در باب مسائل تاریخ و زبان و حکمت و ادب ایرانی، برساخته

را عرضه کنم تا معلوم شود که حتی دربار و  و فعلا صلاح نمی دانم تا مسوده ھای سالمیقاجار است 

آشنا نبوده و این بازی ابلھانه  با کلامی از مکتوبات و مطالبات کنونی ما شخص ناصرالدین شاه نیز

ت امثال فروغی و نفیسی، در عرصه ی ھوی فرنگ بازی شاه زادگان قاجاری و سپس  عمدتا از زمان  را

شناسی ایرانیان به راه انداخته اند که تعلق خاطرشان به مراکز ایران شناسی و کنیسه و کلیسا اثبات 

شده است و حتی به این مطلب معمول وارد نمی شوم که این شاھد و منشی عھد شاه عباس، نه از 

مه سیاح آن عھد ورود و خروج ھیچ سفیر اروپایی به دربار صفویه و نه از آمد و رفت ھیچ یک از این ھ

  !!!خبر دارد، که برخی از آنان مدعی داد و ستد جواھرات با دربار صفویه بوده اند

  

شیخ صفی الملة و فرزند خلف آن حضرت، سلطان سریر ھدایت صفی الاصفیاء و برھان الاولیاء «

ورش است قدس سره که مقامات عالیه و اوصاف متعالیه اش از حیز تعداد بیرون و مرقد من الدین

بعد از ارتحال والد بزرگوار، والده ی محترمه اش متکفل . مھبط انوار فیض و رحمت قادر بی چون است

پرورد الھی شد و از اوان طفولیت انوار کرامت یزدانی راه یافته فتوحات آسمانی از  پروردن آن فیض

حوال موتی و مثل ھمیشه امور غریبه مثل کشف قبور و ا. ناصیه ی ھمایون اش لامع و درخشان بود

ھذا مشاھده می نمود و به والده اش عرض نموده والده او را به مراتب بلند و درجات ارجمند مژده 

مدتی به اکتساب فضایل و کمالات صوری پرداخت و ذوق سیر و سلوک و ادراک مشکلا . می داد

ت عروج بر معارج چون می دانس. عالم معنی بر او غلبه کرده قدم در وادی مجاھده و ریاضت نھاد

کمال بی ارشاد مرشدی صاحب حال میسر نیست گاه در مزار شیخ فرخ اردبیلی و گاه در مرقد 

شیخ ابوسعید که این ھر دو بزرگوار از مریدان شیخ الطایفه شیخ جنید بغدادی اند به عبادت می 

و طالب مرشد گذرانید و گاھی در قبر عارف ربانی شیخ شھاب الدین محمود آمری به سر می برد 

آوازه ی علو حال و سمو درجات افضال شیخ نجیب الدین بزغش شیرازی شنیده . کامل می بود

صلاح الدین نام برادری از خود بزرگ تر در . محرک طلب داعیه او را به جانب شیراز در حرکت درآورد

شراف به حباله ی کمال ثروت و مکنت و اعتبار ظاھرر در شیراز داشت که در آن جا عفیفه از بنات ا

شیخ به بھانه ی ملاقات بردر از مادر مھربان اجازه ی . خود در آورده به آن تقرب در شیراز مانده بود

در راه ھر جا به مردان خدا آگاه و درویشان و اھل االله می . سفر حاصل کرد و روانه ی مقصد شد

ه شیراز رسد شیخ نجیب چون ب. رسید به صحبت شان شتافته از ھر وشه ای توشه بر می داشت
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مشایخ آن دیار را دیدار کرده در فیضی که می خواست بر . الدین بزغش از دار دنیا رحلت کرده بود

روی اش نگشود در آن اثنا به صحبت مولانا رضی الدین که از علماء صاحب حالا بود رسیده مذاکره ی 

با شیخ مصلح الدین . سیر یافتدرس تف  تفسیر تا سوره ی اذا زلزله در خدمت او نمود اجازه ی

  » صحبت داشت و معاشرت او پسند خاطر شریف اش نیفتاد  شیرازی

  )١٣اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

مورخ بی اعتنا به این ھمه آمد و رفت و بی واھمه از ذکر انبوه اسامی معاریف و بزرگان تصوری، که ھر 

تا ردیف شیخ مصلح الدین  صحت شناس نامه مجھول الھویه اییک قصد ممھور نمودن دوباره ی 

اگر کریم خان : متعارف می پرسد سعدی شیرازی را دارد، برابر معمول خود و بر مبانی بنیان شناسی

زند این ھمه نشانه از خود به شیراز باقی گذارده، پس چه گونه سلاطین و دربارھای پیش از او، کم 

بر چه محکمات مادی   را ی شیراز ندارند و این ھمه آمد و رفت حکومتیترین رد پایی در حاکم سرا

و تا نرسیدن پاسخ مناسب تردید نمی کند که تاریخ عالم آرای عباسی نیز کوک دیگری   است؟ استوار

  .بر وصله ی ناھمرنگ تازه ای بر این قبای تاریخ ژولیده ی ایران است

  

دو فریق در درگاه معلی تسکین یافته تا دو سال دیگر  آتش فتنه و نزاع اویماقات و گفت و گوی ھر«

کامیاب دولت بودند تا آن که در سنه ی سیچقان ئیل  حضرت شاه جنت مکانی به کامرانی و اقبال

که دو سال گذشته بود اندک عارضه عارض ذات مبارک گردید و  اربع و ثمانین و تسعمائةمطابق 

و وجع در زخم به ھم رسیده  انیده مجروح ساختدر حمام نوره بعضی از اسافل بدن را سوز

به تب سرایت کرد و اطباء حاذق به معالجه و مداوا پرداختند و بی آن که احدی را گمان بیماری و 

مزاج وھاج از  سه شنبه چھاردھم شھر صفرمحرمان و مقربان را مظنه ی فوت باشد در شب 

گردید و ضعف مستولی گشته شاھزادگان  جاده ی اعتدال منحرف گشته آثار قلق و اضطراب ظاھر

بزرگوار بودند ھمه را مرخص فرمودند که به خانه ھای خود روند که  نامدار تا نصف شب در خدمت پدر

مرا تشویشی چنان نیست شاھزادگان سوای سلطان حیدر میرزا که توقف نمود ھمگی متفرق 

ظاھر گسته صبح روز پانزدھم طایر  قریب به نصف شب آثار ارتحال بر بشره ی ھمایون اش... شدند

  . »روح پر فتوح اش به جانب قدس پرواز نمود

  )١٢١اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

صفویه را به دوش  این ھم شرح مرگ شاه طھماسب، که پنجاه و اندی سال بار سرپرستی سلسله ی

ر خویش بر سر مدت دوام داروی ازاله ی برده بدون این که یک واجبی کش ماھر تربیت کند تا عم

   . نگذارد موھای زائدش
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در این صحیفه یک قرن سعادت اقتران از قضایای زمان  اکنون بنا بر وعده سابقه اراده چنان است که«

سال سلطنت ایران آن حضرت که فی الحقیقه آغاز دولت و سال اول تمکن بر اورنگ خلافت است 

اگر به روش اھل تاریخ سنه ھجری ار گرداند و با خود اندیشید که مرقوم قلم وقایع نگ به سال

عجم نمی فھمند زیرا  اکثر اھل را که مبدأ آن به عرف عرب اول ماه محرم است منظور دارد

میانه اتراک و اھل عجم مبدا سال نوروز سلطانی است که اول بھار عالم آراست و که در 

و ماه محرم در عرض سال  شود یک سال استتا انقضای چھار فصل که نوروز دیگر می 

تواریخ که ارباب استعداد به جھت وقایع عظیمه روزگار در رشته بلاغت انتظام  ترکی واقع می شود و

می دھند با سال ترکی مختلف است بعضی موافق سنه سابق ھجری و بعضی مطابق سنه لاحق 

ه این نسخه ی عالم آرا از غوامض و است یعنی یکی کم است یا زیاد چون ذره حقیر ملتزم است ک

مشکلات بری و عاری بوده عام فھم و خاص پسند باشد نظر از آن که اختلاف پوشیده به سال ترکی 

که عام فھم تر است قرار داد که ھم مستخبران احوال را دانش افزا باشد و ھم بر سالکان مسالک 

در ھر سال چه گونه قضایا روی داده به  جھانداری روشن گردد که در عھد خلافت این یگانه دوران

توفیق حضرت ذوالجلال و حسن سعی این شھریار بی ھمال به نیروی اقبال در ھر سنه چه مقدار 

  . »ترقی در امور دین و دولت واقع شده است

  )٣٧٩-٣٨٠اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

ی شود که این منشی بلند مرتبه شاه عباس ناشناس، با این توضیح بدتر از غموض، تا حدی معلوم م

محرم و فروردین،  لااقل تفاوت میان سال ھای شمسی و قمری را می داند و از مبدآء آن ھا، یعنی ماه

از تقویم ھجری قمری چیزی نمی فھمیده   اکثر عجم، آن زمان غلو او در این باب که در .بی خبر نیست

گشاید و کار تمسخر تام و تمام این خاخام در پوست منشی بارگاه  اند، مشت این باطله نویس را می

آغاز سال ھای عھد شاه عباس،   پس ببینیم که او در باب. شاه عباس نشسته را موجه می کند

 !!چه می داند؟ قمری، که زمان تسلط او به مقام منشی مخصوص است، ھجری قرن یازدھم ابتدای  از

 ترکی مطابق الف) سال خرگوش(ئیل  ت مقرون توشقانوقایع سال میمون و ایام سعاد«

 :ھجری سال پنجم جلوس ھمایون و قضایای آن سال به تقدیر واھب ذوالجلال  )١٠٠٠(

چون فصل شتا به نھایت انجامیده و باد بھاری صلای نزھت و خرمی داده عشرت سرای باغ و 

روز چھارشنبه خرمی و فیروزی در  اعنی نوروز جھان افروز به. بوستان از گل و ریحان آرایش یافت

وقوع یافته خسرو چھار بالش سپھر در شرفخانه حمل مقام و پنجم شھر جمادی الاولی  بیست

گرفته گیتی آرای گشت شاه جمجاه ھمایون بارگاه در باغ سعادت آباد قزوین جشن خسروانه آرسته 

حور وشان خورشید لقا کام ستان چند روز در آن ریاض کوثر حیاض به عشرت و شادکامی گذرانیده از 

  . »بودند

  )۴٣٩اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (
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برگزاری مراسم نوروز در دربار   به عنوان شاھدی در تقویم و منشی مخصوص شاه عباس، با ورق زدن

آن سال   جمادی الاولی ٢۵با چھارشنبه   را،  ھجری قمری ١٠٠٠نو شدن سال  شاه عباس صفوی،

جمادی الاولی آن  ٢۵اگر تمام محاسبات ارضی و سماوی و جمله ی منابع موجود، . می داند مصادف

فوریه  ٢٩ھجری شمسی و  ٩٧٠سال  دھم اسفند مطابق باسال را نه چھارشنبه، بل سه شنبه، 

نوروز می شناسد، توضیحی جز این ندارد که با دروغ  میلادی، قریب بیست روز مقدم بر رسیدن ١۵٩٢

  .نامتعارف مواجھیم، که مشفغول بافتن تاریخ صفویه است دروغ نویس و یا لااقل با نادانی  و گو

  

 )١٠٠١(سنه ی احدی و الف  مطابق) سال نھنگ(سوانح ایام سعادت فرجام لوی ئیل «

شنبه سیم  نوروز میمنت مآل این سال در روز: سال ششم جلوس ھمایون اعلی شاھی

مذکور تخت نشین فلک چھارم از  چھار ساعت شب شنبهتاده اتفاق اف شھر جمادی الثانیه

بھار عالم آرای با ھزاران برگ  آرامگه دی بیرون خرامیده بر مسند عز و شرف تمکن یافت اعنی شاھد

  . »نما گشته روشنی بخش فضای روزگار گردید  و نوا چھره

  )۴۴٧اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

این منشی مخصوص شاه عباس رو به رو می شویم و ھمان   ایام شناسی نوع دیگری ازدر این جا با 

قمری آشنا نبوده و تاریخ شمسی را می  عھد صفویه با تاریخ ھجری معترضی را که می نوشت مردم

شناخته اند، خود گمان می کند که پس از ماه دی نوروز از راه می رسد و از اسفند و بھمن تا پایان 

اما   در این جا گرچه حتی ساعت تحویل سال نیز اعلام می شود،. اسی اش نامی نمی آوردنوروز شن

با یک شنبه  ھجری را با نو شدن سال مصادف می داند که ١٠٠١شنبه سوم جمادی الثانی سال 

  .میلادی برابر است ١۵٩٣فوریه  ٢۵و  ھجری شمسی ٩٧١سال  ششم اسفند

ھجری  )١٠٠٢(مطابق سنه ی اثنی و الف ) مار سال(وقایع سال مسرت مآل ئیلان ئیل «

دارالسلطنه  سال گذشته را در :که سال ھفتم جلوس شاھی بر اورنک شاھنشاھی است

ی اصفھان چنان چه سبق ذکر یافت به عشرت و کامرانی گذرانیده قریب به نوروز عالم افروز متوجه 

ل داشتند و تخم عدالت در زمین دل نزول اجلا  مبارکه دارالسلطنه ی قزوین گشته در دولت خانه ی

وقایع و ). ۴۵٩اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص . (» طوایف انام می کاشتند

سوانح سال خجسته مآل یونت ئیل موافق سنه ثلاث و الف ھجری که سال 

چون فصل شتا به نھایت انجامیده افسردگی : جلوس ھمایون شاھی ظل اللھی است  ھشتم

  . »بھجت و خرمی تبدیل یافت  بهجھان 

  )۴٩١اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (
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مطابق و برابر روز و ماه شمار ھجری قمری نیاورده و به  ١٠٠٣و  ١٠٠٢منشی ما برای نوروز سال 

 ھجری قمری بار دیگر با ١٠٠۴گذرانده است که در بالا خواندید، اما از سال   و توصیف مجردی  توضیح

  .برابر نھاده ی مفصل نوروز مواجه می شویم

  

ترکی مطابق سنه ی اربع و الف  )سال گوسفند( وقایع سال فرخنده فال قوی ئیل«

 در جھان آرا نوروز این سال :ھمایون اعلی شاھی است که سال نھم جلوس )١٠٠۴(ھجری

ن فلک خسرو انجم و مسند نشی شھر رجب سنه ی مذکور اتفاق افتاده روز یکشنبه دھم

 حمل را بفر طلعت خود آراست و باد بھاری نزھتگاه چمن را به گونه گون ریاحین چھارم اورنگ

  . » پیراست

  )۵٠۶اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

این مرتبه منشی ما صراحتا انتقال به برج حمل را، که ھمان آغاز فروردین ماه است، اعلام می کند و 

با ھجری شمسی می نویسد، حال آن که روز مورد اشاره ی او  ١٠٠۴با دھم رجب سال آن را برابر 

 .میلادی برابر است ١۵٩۶فوریه سال  ٢٩و  ھجری شمسی ٩٧۴دھم اسفند سال 

  

 )١٠٠۵(  مطابق سنه خمس و الف )سال میمون( پیچی ئیل ترکی آغاز سال ھمایون فال«

نوروز عالم آرای این سال  :است شاھی ظل اللھی سال دھم جلوس سعادت مأنوس که

غم  سنه ی مذکور اتفاق افتاده بھار دلگشا دوشنبه بیست و یکم شھر رجب میمنت مآل در روز

آرای بزم  مغاک برآورده انجمن فرسای خاطر پیر و برنا گردید نوعروسان حجله ی خاک سر از جیب

افسرده دلان کنج  از نھادهعشرت و شادکامی گشتند نسیم بھاری از شمیم ریاحین عطر سائی آغ

  . » خمول چون عندلیبان در گلشن جھان به زمزمه ی نغمه سرایی درآمدند

  )۵١٨اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

 ٢٨ھجری شمسی، برابر با  ٩٧۵در این جا نیز نوروز برای منشی شاه عباس به نھم اسفند سال 

این که یک صاحب مقام در جای حساس اداری نشسته ای، . منتقل شده است میلادی، ١۵٩٧فوریه 

چون اسکندر بیک منشی، بھار را در بحبوحه ی سرمای سخت معروف به چله ی کوچک به دربار شاه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



٩ 
 

عباس فرا بخواند و بدان سبب جشن و شادمانی رسمی و حکومتی به راه اندازد، علت و امکان و 

  . طانی و منشی ای نداردجز نبود چنان بھار و دربار و سل احتمالی

 

که  )١٠٠۶( مطابق سنه ست و الف )سال مرغ( آغاز سال بھجت مآل تخاقوی ئیل ترکی«

نوروز طرب افروز این سال  :اعلی شاھی ظل اللھی است سال یازدھم جلوس ھمایون

اعنی  اتفاق افتاد شھریار کامکار فلک اقتدار شھر شعبان روز جمعه ی دویم ھمایون فال در

بھار مانند تیره  دارالسلطنه قزوین اقامت داشتند ھوا برخلاف طبع اعلی شاھی ظل اللھی درحضرت 

نبودبرودت ھوا بر مثال  فشانی خالی از قطره روی درھم کشیده چشم سحاب لحظه  بختان روزگار

م متواتر و متقاطر بود چند روز به لواز فصل شتا اشتداد پذیرفته از کثرت برف و باران که از آسمان

  . »جشن نوروز قیام نتوانستند نمود

  )۵٣٢بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص  اسکندر(

  

نه جمعه روزی در دوم شعبان  ھجری قمری نیز، ١٠٠۶این شرح حال و روز شمار برای نوروز سال 

 ٩٧۶میلادی و نھم اسفند سال  ١۵٩٨فوریه  ٢٨با  است برابر  بل سه شنبه ای پیشنھادی منشی ما،

در این جا معلوم می شود که منشی شاه عباس لااقل تغییرات آب و ھوایی را درک . ھجری شمسی

و به طور طبیعی نمی توانسته است بھار را در سرمای دھه ی نخست اسفند ماه به اصفھان  می کرده

  .و دربار شاه صفوی وارد کند

  

  ١۵:٠ت و ساع ١٣٨۶دی ١۴نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در جمعھ 
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٢۴ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  )برآمدن صفويه(

  

عرضه خواھم کرد، از بدیع ترین مباحث ایران و اسلام   مطالبی که در چند یادداشت آینده به مدد الھی

اندیشمندانی که اراده کنند و . شده استشناسی است، که به طور قطع ھرگز معادلی برای آن دیده ن

مترصد دریافت دانایی ھای نو باشند، آن ھا را چون منبعی خواھند یافت که نوری بر راه عبور به سوی 

باید به یاری ھای الھی امیدوار بود و  .خواھد تاباند اتحاد سیاسی و فرھنگی مسلمین، در تمام زوایا

ده کشیدن بر این مباحثات، سرانجام و به ھمت نواندیشان بی ثمر تلاش یھودیان برای پر منتظر ماند تا

بی تردید ھضم و  .بماند و روند رسوایی دکان داران قلب فروش در میان مسلمین شتاب بیش تری بگیرد

 .جذب مطالب آتی، در مقام و مرتبه و منزلت خود، به صرف دقت و تیز بینی بیش تری نیز نیازمند است

صدر منشیان شاه عباس، حتی با  زخوانی کتاب عالم آرای عباسی، معلوم شد کهاساس با  باری، بر

تقویم و روز شمار و حالات فصول و زمان انتقال بروج و اسفند و فروردین ماه و مفھوم سال نو آشنایی 

ه ب دیدیم که نوروز او. که مخصوص نظاره گران از دور است می بافد  به ھم ندارد و در این باب کلیاتی را

منتقل است و خواندیم که او نمی داند دھم اسفند ھنوز با حس بھار نیز فاصله   حوالی دھم اسفند

سلطه و  نخست اسفند، که به زمان بسیار دارد، ھرچند که او پیوسته در ھمان دھه ی

سرمای خشک و آزار دھنده معروف است، صدای شرشر آب و چھچه بلبل و بوی گل و بھار   سلطنت

  !!!تمی شنیده اس

 

که سال  ،)١٠٠٨( مطابق سنه ی ثمان و الف )سال خوک( آغاز سال فرخنده فال تنگوزئیل«

عالم افروز این سال مبارک فال روز  نوروز :سیزدھم جلوس ھمایون شاھی ظل اللھی است

یعنی خاقان مشرقی انتساب آفتاب . المعظم اتفاق افتاد یک شنبه بیست و سیم شھر شعبان

ف برآمده ساحت جھان را از طغیان لشکر غارتگری پرداخت و به یمن تربیت اش بر مسند بیت الشر

  . » خضارت و خرمی افزوده عالم را رشک گلزار جنان ساخت

  )۵٨٩اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (
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قمری ھجری  ١٠٠٨اسکندر بیک گمان می کند که نوروز سال : این بار نیز در بر ھمان پاشنه می گردد

 ۵شعبان آن سال  ٢۶شعبان آن سال مصادف بوده است، حال آن که  بیست و ششم یک شنبهبا 

حال چه . ھجری شمسی ٩٧٨میلادی و نھم اسفند سال  ١۶٠٠فوریه  ٢٨روزی است برابر با  شنبه

گونه در اوائل اسفند، جھان به دیده منشی شاه عباس، از فرط خضارت و سرسبزی و خرمی رشک 

شده و چرا او حتی حساب روزھای ھفته را نیز نگه نمی داشته، مطلبی است که به زودی جنان می 

  .با رموز آن آشنا خواھیم شد

 

که  )١٠٠٩( سنه تسع و الف مطابق )سال موش(آغاز سال خجسته مآل سیچقان ئیل«

نوروز عالم آرای این سال  :جلوس سعادت مأنوس ھمایون شاھی است سال چھاردھم

یعنی سلطان سیارگان که . المبارک اتفاق افتاد چھارشنبه پنجم شھر رمضانر روز میمنت مآل د

فیض بخش عالمیان است با شکوه اقبال بر سریر شرف برآمده لوای بلند نامی برافراخت و نسیم 

اردی بھشتی از شمیم گل ھای بھار عطر سائی آغاز نھاده دماغ روزگار را معطر ساخت شاھدان 

زیب و بھا از حجله ی شتا چھره نما گشته سرور افزای خاطر عالمیان  ارانبھار دلگشا با ھز

  . »گردیدند

  )۵٩٨اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

اول شاه عباس اول، بار دیگر نظم سال و روز و ماه و فصل را درھم ریخته، با شیرین  منشی

ھجری قمری را با  ١٠٠٩دارد و نوروز سال قصد انحراف عقل خواننده را  معمول شاعران  زبانی

در این جا ھم ھمان حکایت و روال پیشین  .روزی در پنجم رمضان آن سال مصادف می داند چھارشنبه

و نھم  ١۶٠١فوریه  ٢٨روزی است مصادف با شنبه ھجری قمری،  ١٠٠٩است، پنجم رمضان سال 

اسفند ماه،   ر بیک ترکمان در اوایلاین که چه گونه بر اسکند. ھجری شمسی ٩٧٩اسفند ماه سال 

شمیم گل ھای بھاری می شنیده، از معجزات صنعت جعل یھودیانه   نسیم اردی بھشتی می وزیده و

  .است

 

و ) ١٠٠٩( بعضھا مطابق سنه ی تسع و الف  )سال گاو(آغاز سال میمنت مآل اود ئیل، «

نوروز  .ایون استکه سال پانزدھم جلوس ھم، )١٠١٠(عشر و الف  بعضھا موافق سنه ی

خسرو ملک . روز شنبه شانزدھم رمضان المبارک اتفاق افتاد عالم افروز این سال مبارک فال

با شعشعه ی تیف عالم   خاور که مربی عالم کون و مکان است از نھان خانه ی حوت بیرون خرامیده،

  . »افروز بر تخت فیروز بخت حمل برآمد

  )۶٠٩عباسی، ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای(

(c) ketabton.com: The Digital Library



١٢ 
 

  

سالی که دو . آن چه در فوق می خوانید در عمیق و حجیم ترین ظرف مھمل نویسی نیز نمی گنجد

بی شک !!! ھجری قمری قرار می گیرد ١٠١٠و بخش دیگرش در  ١٠٠٩قسمت است، بخشی از آن در 

قصد افزودن بر   خاخام لولی وش بی خود شده ای با این افاضه، که چند بار دیگر نیز تکرار می شود،

در این جا نیز برج حوت . آن تاریخ نوشته را داشته است  سرخوشی خویش و تحقیر صاحبان اصلی

اسکندر بیک منشی در دھم اسفند به پایان می رسد و خورشید بھارین این منشی در ھمان روز به 

رای ورود به ھجری قمری که او ب ١٠١٠برج حمل وارد می شود، زیرا که شنبه شانزدھم رمضان سال 

میلادی و نھم اسفند  ١۶٠٢فوریه سال  ٢٨برج حمل آدرس می دھد، یک شنبه روزی است معادل با 

     !!!ھجری شمسی ٩٨٠سال 

  

که  )١٠١١( مطابق سنه احدی عشر و الف )سال پلنگ(آغاز سال ھمایون فال بارس ئیل «

پنجشنبه یون فال در روز نوروز عالم افروز در این سال ھما  :شانزدھم جلوس سعادت پیوندست

روزگار که از علل و امراض بارده  المبارک واقع شد مزاج افسرده ی بیست و ششم شھر رمضان

بھار عالم آرا با ھزاران خرمی و و استقامت گرائید   ی شتا از اعتدال افتاده بود به صحت

  .» دلگشایی جلوه ظھور نمود عالم پرطراوت جوانی از سر گرفت

  )۶١٩ص  رکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،اسکندر بیگ ت(

  

لااقل در موضوع شناخت روزھای ھفته و  باید ھنوز حوصله کنید و گام به گام ھمراه این منشی، که

تقویم ماه و سال و زمان انتقال روزگار به بروج مختلف، شایسته ی لقب بی شعور است، به راه افتیم تا 

به معماری تاریخ دوره ی  از کدام گوشه ی جھان و با چه تعلقاتیسرانجام معلوم مان شود که او 

و   اسکندر بیک در این سال ھم وصف بھار را .صفویه و به خصوص دوران شاه عباس اول مشغول است

ھجری قمری می داند که  ١٠١١بیست و ششم رمضان سال  پنج شنبهفرا رسیدن نوروز را مصادف با 

  .ھجری شمسی ٩٨١میلادی و نھم اسفند  ١۶٠٣فوریه  ٢٨مطابق با ای است  دوشنبه در واقع ایام،

 

و ) ١٠١١( بعضھا مطابق احدی عشر و الف )سال خرگوش(ئیل  وقایع سنه مبارکه توشقان«

 :که سال ھفدھم جلوس ھمایون شاھی است )١٠١٢( بعضھا موافق اثنی عشر و الف

نکھت رسان مشام خوشدلی و  نسیم عنبر شمیم بھار چون مشک تتار عطر بیزی آغاز نھاده

دلگشایی گردید کوس نوروزی صدای بھجت فزای جھان افروزی در نه رواق سپھر انداخته صلای 

عشرت و شادکامی به عالمیان درداد اعنی خورشید عالم آرا که تخت نشین دارالملک فلک چھارم 
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خانه ی حمل  آرامگاه حوت به شرف  از روز جمعه ھفتم شھر شوال احدی عشر و الفاست در 

  . » خرامیده لوای شوکت و اقتدارش ارتفاع آسمانی یافت

  )۶١٩ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

  

ادراک عقلی  نمی توان به ساحت ھمان درھم ریختگی و دوپارگی سال، که با ھیچ اسلوب و استدلالی

مھمل بی بھایی است که جز در . ز تکرار می شوددر این جا نی نزدیک کرد و با شعور آدمی آشتی داد،

چه قدر این . ھا نمی گذرد یاوه بافی بی منتھا را آسان می کند، بر زبان حالت مستی کاملی که

مسخره و اسباب طرب  سازندگان اسناد قلابی تاریخ برای ایرانیان و مسلمین، ھویت و ھستی ما را

ھجری  ٩٨٢خورشید اسکندر بیک در نھم اسفند سال به ھر حال در این جا نیز ! خویش گرفته اند

  .میلادی مطابق است ١۶٠۴فوریه سال  ٢٨شمسی از برج حوت به حمل منتقل می شود که با 

 

بعضھا مطابق سنه اثنی عشر و الف  )سال نھنگ(فرخنده فال لوی ئیل ترکی  وقایع سال«

جلوس سعادت مأنوس که سال ھیجدھم  )١٠١٣(و الف   و بعضھا موافق ثلث عشر )١٠١٢(

ختمت بالخیر والظفر والاقبال  روز یکشنبه نوزدھم شھر شوالسال ھمایون فال  :عباسی است

قلعه گشای طارم چھارم است بروج مشیده دلو و حوت را  اتفاق افتاد خسرو سیارگان که

ساخته لوای ظفر و اقبال در ساحت دلگشای حمل افراخت و شاه انجم سپاه والاجاه و  سپری

  .»ردوی گردون اشتباه در پای قلعه ایروان نزول اجلال داشتندا

  )۶۵٢ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،( 

  

اگر فرض را بر این . سرمستی منشی اعظم شاه عباس اول، گویی تا سال بعد نیز دوام داشته است

روز آن، با اول محرم برخورد کند، شاید در بگذاریم که روزھای آغازین نوروز، مثلا دومین و یا سومین 

توصیف آن نوروز و نه آن سال، بتوان گفت که نیمی از نوروز فلان سال در این و نیم دیگرش در آن سال 

گنجد و برای   مسلم است نوروزی که با شوال شروع می شود در این قاعده نمی رخ داده است، اما

توان داد جز آن چه را که در میانه ی این بحث اشاره  این دو حصه کردن سال ھیچ شرح و بسطی نمی

نیمه شوخی بگویم که احتمالا آن شاه عباسی که اسکندر بیک می شناخته است، در . خواھم کرد

با استفاده از تعطیلات نوروزی سری به خان و مان خویش در ایروان زده است، ھرچند که  این سال

  . گفته باشد از جنگ منشی او ناگزیر
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 )١٠١۴(مطابق سنه اربع عشر و الف  )سال مار(ئیلان ئیل ترکی  وقایع سال میمنت مآل«

نوروز عشرت  :که سال نوزدھم جلوس سعادت مأنوس ھمایون شاھی ظل اللھی است

دوشنبه غره ی شھر ذی القعدة الحرام سنه ی اربع عشر افروز این سال میمنت منوال در روز 

م و عطیه ی بخش عالم که اھتزاز نسایم ریاض جھان و طراوت عالم اتفاق افتاد یعنی نیراعظ و الف

جان از فیض تربیت اوست به منزل شرف انتقال نموده به یمن حکمت کامله مبدع جھان آرا فسحت 

جھانیان از فیض بھار و لطافت ازھار طراوت تازه و نزھت بی اندازه  سرای جھان و گلشن احوال

  . »یافت

  )۶٧٧ص  تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،اسکندر بیگ ترکمان، (

  

به نظر می رسد که اسکندر بیک به عقل برگشته، حواس خود را باریافته و از دو پاره کردن سال ھا 

دست برداشته باشد، اما شوخ طبعی او در بازی با ایام ھفته و ماه ھنوز برطرف نشده و در این جا نیز 

اول ذی القعده ی آن سال برابر است  دوشنبهجری قمری با ھ ١٠١۴می خوانیم که نوروز او در سال 

اگر . مطابق می شود ٩٨۵و یازدھم اسفند  ١۶٠۶اول مارس  شنبهکه در محاسبه ی درست با روز 

پاسخ دھنده ای  بپرسیم که چه گونه او در این سال خود را دو روز به نوروز واقعی نزدیک تر کرده است،

      .برای آن نخواھد بود

 

و الف  مطابق سنه ی خمس عشر )سال اسب(ایع سال خجسته مآل یونت ئیل ترکی وق«

ھجری که سال بیستم جلوس اقدس ھمایون شاھی است و بیان فتح و تسخیر )١٠١۵(

چھارم  سلطان سرافراز اقلیم :و مآل حال رومیان و سوانح آن زمان فرخنده نشان قلعه گنجه

و شرف نھاد یعنی یونس آسا از نھانخانه ی  بر مسند عز با کوکبه ی جنود آسمانی پای عالم آرایی

ذی القعدة   شنبه پانزدھم شھرنوروز فیروز در روز   طربخانه ی حمل رفت و حوت بیرون خرامیده به

  . »عالم پیر جوانی از سر گرفت الحرام اتفاق افتاد

  )٧١٣ص  اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

  

ذکر دولت عثمانی، مگر به تعداد انگشتان یک دست  عدم اب عالم آرا ی عباسی یکی ھماز عجایب کت

اسکندر بیک منشی، در سراسر تاریخ اش ھمه جا پادشاھان عثمانی را . است در آن کتاب حجیم

قیاصر رومی و سرزمین شان را روم شناسایی می کند، به طوری که در برابر پنج محل که اشاره ای به 

ا لقب عثمانی می آورد، در بقیه ی کتاب، قریب ھزار بار از دولت و قیصر روم و از قبیل این افرادی ب

بعد از فوت سلطان سلیمان که پسرش سلطان سلیم مالک ملک قیصری و صاحب افسر و « :جمله

اگر کسی حوصله کند و تطابقی میان مطالب تاریخ عالم . سخن گفته است »دیھیم اسکندری گشت
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با مجموعه ھای کنونی در باب تاریخ عثمانیان بجوید، دچار سرخوردگی ھای عمیق  آرای عباسی

خواھد شد و ناگزیر است که ھر دو تاریخ را در باب ھر دو موضوع ببندد و خود در باب حقایق آن امور 

ھجری را به  ١٠١۵نقل بالا نیز منشی شاه عباس اول حلول نوروز سال  باری، در. اندیشه کند

چھارم مارس  چھارشنبهپانزدھم ذی القعده کشانده است که در تقاویم جاری جھان با  شنبه روز

جھش اسکندر بیک منشی به !!! ھجری شمسی برابر می شود ٩٨۵اسفند  ١۴میلادی و  ١۶٠٧

پنج روز به جلو پرتاب می  سمت نوروز واقعی در نقل بالا به رکورد تازه ای می رسد و یکباره ھمه چیز را

  !!!کند

 

بعضھا مطابق خمس و عشر و الف  )سال گوسفند(قوی ئیل   وقایع سال ھمایون فال«

جلوس ھمایون  که سال بیست و یکم)١٠١۶(و بعضھا موافق ست و عشر و الف  )١٠١۵(

دویم شھر ذی القعدة الحرام  چھارشنبه بیست ونوروز این سال ھمایون فال در روز  :است

قلعه شماخی نزول اجلال داشت وقوع یافت و  در پای که اردوی کیھان پوی خمس و عشر و الف

جنود بارندگی و سردی دی از شعشعه تیغ زرین فام آفتاب که قریب به سه ماه در نقاب احتجاب بود 

  .»چھارم سعادت پذیر شرف و اقبال خسرو افلاک و انجم گردید انھزام یافته اورنگ چھار پایه فلک

  )٧٣٧ص  رای عباسی،جلد دوم،اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آ( 

  

پریشان خیالی اسکندر بیک منشی و وسوسه اش در بازی با سال شمار معمول، در این جا به اوج تازه 

تقویم را انتخاب کند و چندمین سال سلطنت شاه عباس  کدام مردد است  ای می رسد، تا آن جا که

و بی اعتنا به این که در نقل پیش  ھجری قمری را برمی گزیند ١٠١۵سال  سرانجام ھم اول بشمارد،

ھجری قمری را سال بیستم جلوس شاه عباس گفته بود، در این جا ھمان را سال بیست  ١٠١۵سال 

ھجری قمری را با شنبه پانزدھم ذی قعده  ١٠١۵و یکم شماره می کند و گرچه در نقل قبل نوروز سال 

ده در چھارشنبه بیست و دوم ذی القعده می گوید در این جا نوروز ھمان سال را آغاز ش برابر گرفته بود،

جالب این که افشار، این مصحح بزرگوار این !!! کند که ھمه چیز را درھم و برھم و غیر قابل توضیح می

حیوانی را به جلو رانده است که  قبیل امور اعتنایی نداشته و ھمان گونه کتاب ھا ذره ای به این

  : است، با این بھانه ای که می خوانید اسکندر بیک به آن سیخونک می زده

 

نادرستی ھای چاپی در متن کنونی عالم آرا کم نیست ھمان طور که در چاپ سنگی قدیم نیز «

من در موقع استخراج فھرست ھا پاره ای از اغلاط ناپسند را تصحیح کردم و امیدوار ... بوده است

. اما دریغ که دو سبب مانع این امر خیر شد بودم که اصلاح نامه ای در پایان کتاب به طبع رسانم،

بایست بروم  یکی این که ناشر محترم در نشر کتاب شتاب داشت و من ھم به سبب سفری که

    .»مجال درنگ در تھران و تدوین غلط نامه را نداشتم
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  )ص دوازده  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، مقدمه ی جلد دوم،(

  

زیرا که پرآوازه ترین مدعیان . و مردم مظلوم تر آن تاریخ مظلوم این سرزمین مظلوم  چنین است ماجرای

اعتراف می کنند که به سبب شتاب  تاریخ دانی و تصحیح متون، با وقاحت تمام و بدون ذره ای خجالت،

سنت  ناشر و اھمیت سفر خویش، مجاز دانسته اند تا متنی سراپا غلط و حقه بازی، به ھمت آنان از

اپ سنگی خارج و به صورت آبرومندانه تر و مردم فریب تری انتشار یابد، زیرا که خود می دانند اگر بنا چ

    .این میراث مکتوب بگذارند تا سطر آخر آن را باید روانه ی زباله دان کرد را بر تصحیح ماھوی

  

ی و بعض )١٠١۶( که بعضی موافق ست عشر و الف )سال میمون(وقایع سنه پیچی ئیل «

جلوس اقدس شاھنشاھی  که سال بیست و دویم )١٠١٧(مطابق سبع عشر و الف 

پنج شنبه سیم شھر ذی الحجة در  نوروز فیروز این سال خجسته آغاز سعادت انجام  :است

به فرخی و فرخندگی اتفاق افتاد طراوت ایام بھار نزھت بخش گلشن روزگار گردید و عالم پیر  الحرام

  . » دگی یافته بود نشاط جوانی از سر گرفتدم سردی دی فسر که از

  )٧۶٢ص   اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، جلد دوم،(

  

باری، سرانجام این منشی بزرگ به قرار معمول خویش باز می گردد و شمردن پر از غلط ھای ھمه 

رد نظر خویش در می حتی از خیر و شر سال واقعی و مو در این جا. جانبه ی ایام را از سر می گیرد

درز می گیرد و  در این سالھجری قمری، مطلب را با ذکر ١٠١٧و یا  ١٠١۶گذرد و بدون گزینشی میان 

قمری مرتبط بگیریم و  ١٠١٧ما را ناگزیر می کند که با مبنا قرار دادن دیگر سال شمارھا، نقل بالا را با 

روزی برابر با سه شنبه با نوروز، که با  ماه ذی الحجه ی آن سال نه سیم پنج شنبهاعلام کنیم که 

  .ھجری شمسی برابر می شود ٩٨٧و نھم اسفند سال  ١۶٠٩فوریه  ٢٨

 

و بعضھا موافق تسع عشر و  )١٠١٨( مطابق ثمان عشر و الف )سال سگ(وقایع ایت ئیل «

چون نیر عالم افروز که  :مبدأ سال بیست و چھارم جلوس اقدس ھمایون است که ١٠١٩الف 

الشرف  ن چھار بالش افلاک است از طول مکث از قشلاق جدی و حوت ملول گشته میل بیتسلطا

سال ایت ئیل ترکی به فرخی و فرخندگی آغاز شد کوس نوروزی در عرصه ی جھان بلند  نمود یعنی

موافق  شھر ذی الحجة الحرام یکشنبه بیست و پنجمآوازگی یافت آفتاب جھان تاب در روز 

به برج حمل تحویل نمود و باغ روزگار که از دم سردی دی افسردگی  ھجریثمان و عشر و الف 
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داشت از مژده ی شمیم روح بخش بھار عطر سایی آغاز نھاده نزھت آباد جھان به تازگی خرمی 

  . »بخش عالم جان گردید

  )٨٠۶ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

  

ه عباس اول، از خیر ذکر سال بیست و سوم سلطنت آن سلطان سرانجام نیز منشی سرگشته ی شا

و گرچه ھنوز خود را   می پرد عظیم الشان می گذرد و از سال بیست و دوم به سال بیست و چھارم

را با بیست و چھارمین  ١٠١٨ناگزیر می بیند که به دو پاره کردن سال ھا ادامه دھد، اما در این جا سال 

ابر می گیرد و حلول نوروز آن را با یک شنبه بیست و پنجم ذی الحجه ی آن ایام سلطنت شاه عباس بر

ھجری شمسی  ٩٨٩سال  اسفند ٢١و نیز   میلادی  ١۶١٠سال مطابق می داند که با یازدھم مارس 

ھمین جاست که پرده از راز این منشی کنار می رود و می بینیم که ناگھان نوروز . ھمعنان است

است و چون این شمارش نو و تعیین روز تحویل  پرتاب شده ھای پیشین به جلو یازده روز با شمارش او

تا  سال و فرارسیدن نوروز از این پس با این تقویم جدید پیش می رود، پس مورخ وسوسه می شود

کشف  سبب این نواندیشی را در نزد منشی عالی مقام اعلی حضرت ھمایون شاه عباس اول صفوی

  .نده ای استکند، که حکایت رسوا کن

  

 ١٧:٣٠و ساعت  ١٣٨۶دی  ١٧نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبھ 
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  آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٢۵ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،   

  )برآمدن صفويه(

  

ک، منشی مخصوص شاه شد که اسکندر بی معلوم منقولات لازم، متون و در یادداشت قبل، با ارائه ی

 ١٠٠٠برآمدن نوروز در سال ھای  ، گرچه»عالم آرای عباسی«داده ھای اش در کتاب  عباس اول، ضمن

را، با روزھای نھم تا یازدھم اسفند برابر می دانست،   ھجری قمری در دربار شاه صفوی ١٠١٧تا 

 ١٠٣٧عباس اول، یعنی ھجری، تا پایان دولت و دوران به اصطلاح شاه  ١٠١٨ناگھان از سال   ولی

. بیست و یکم اسفند منتقل می کند یازده روز به جلو می کشاند و به نوزدھم تا ھجری، این انطباق را

اینک برای روشن شدن ابھام ھا و شناخت کامل ھویت برآورندگان این گونه اسناد صفوی، انگیزه ی او 

حکم تری در این باب بیابیم که تاریخ در این جا به جایی را جست و جو می کنیم، تا شاید سر نخ م

و حتی  آن دوران نیز، ھمانند کاروان سرا سازان و معماران و دیگر برآورندگان نمایه ھای تمدنی  نویسان

از  آن عھد، چنان که اندک اندک اسناد آن را بیاورم، بیگانگانی از راه رسیده و در وجه عمده سلاطین

   !ارامنه اند

 

و بعضھا موافق تسع عشر و  )١٠١٨( مطابق ثمان عشر و الف )سگ سال( وقایع ایت ئیل«

چون نیر عالم افروز  :مبدأ سال بیست و چھارم جلوس اقدس ھمایون است که) ١٠١٩(الف 

که سلطان چھار بالش افلاک است از طول مکث از قشلاق جدی و حوت ملول گشته میل 

خندگی آغاز شد کوس نوروزی در عرصه سال ایت ئیل ترکی به فرخی و فر الشرف نمود یعنی بیت

شھر ذی الحجة   یکشنبه بیست و پنجمی جھان بلند آوازگی یافت آفتاب جھان تاب در روز 

به برج حمل تحویل نمود و باغ روزگار که از دم  )١٠١٨(موافق ثمان و عشر و الف ھجری  الحرام

غاز نھاده نزھت آباد سردی دی افسردگی داشت از مژده ی شمیم روح بخش بھار عطر سایی آ

  . »جھان به تازگی خرمی بخش عالم جان گردید

  )٨٠۶ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

 

ناگزیر و برای سھولت در تطبیق، بار دیگر متن مربوط به حلول نوروز در بیست و چھارمین سال سلطنت 

تکرار کردم، تا توجه دھم که اسکندر بیک  را، شاه عباس، ذکر شده در انتھای یادداشت پیشین

معھود  ھجری را، نه ده روز فاصله ی ١٠١٨ھجری، با نوروز سال  ١٠١٧سال  بین نوروز  منشی، تفاوت
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میلادی و ھجری، که بیست و یک روز می شمارد و با کمال تعجب گرچه نوروز   و متعارف میان سال

سیزدھم  نوروز سال بعد را، به جای  ال گفته بود،آن س  ذی الحجه سیمھجری را برابر با  ١٠١٧سال 

منتقل می  روز فاصله از سال پیش ٢٢، یعنی با بیست و پنجم ذی الحجهناگھان به  ذی الحجه،

این دست   آیا الگو و علت .شمسی منطبق است ٩٨٨اسفند  ٢١میلادی و  ١۶١٠مارس  ١١  کند، که با

  !!چه بوده است؟  بردگی عجیب و غیر عادی او

 

عیسوی  میلادی، چنین استنباط شد که تقویم ١۵٨٢در حدود سال  :اصلاح تقویم میلادی. ب« 

این تقویم که به . متداول ده روز اول از سال شمسی پیشی گرفته و احتیاج به تجدید محاسبه دارد

 جای خود اصلاح تاریخ یولیانی بوده بوسیله ی پاپ گرگوریوس سیزدھم مجدداٌ مورد اصلاح قرار گرفت

 ۴بدین معنی که روز بعد از میلادی را از حساب ساقط نمود،  ١۵٨٢شبانه روز از سال  ١٠و وی 

اصطلاح گرگوریوس در اغلب کشورھای پیرو  .اکتبر به حساب آمد ١۵اکتبر، به جای پنجم، 

کیش کاتولیک رومی بلافاصله پذیرفته و اجرا گشت ولی در ممالک پروتستان این کار با 

 ١٧۵٢و در بریتانیای کبیر و مستعمران آمریکایی آن اصلاح فوق تا سال  رفت آھنگی کند پیش

میلادی اجرا نشد و دلیل عمده آن اختلاف نظر پادشاھان انگلیسی با دستگاه پاپ وقت و ایجاد یک 

در ھر صورت در سال . میلادی بود ١۵٣۴کلیسای جداگانه بنام کلیسای انگلستان در حدود سال 

شبانه روز با تقویم معمول اروپا تفاوت پیدا کرده بود،  ١١تقویم متداول در انگلستان میلادی که  ١٧۵٢

  . »را در آن کشور نیز پیاده کردند  اصلاح پاپ گرگوریوس

ساله ھجری قمری و میلادی،  ١۵٠٠فردینالد ووستنفلد و ادوارد ماھلر، تقویم تطبیقی (

  )مقدمه، ص پانزده

  

خود را، سال شمار ھجری   اطلاعات تقویمی  مبنای عمول و طبیعی،که به طور م یک مورخ مسلمان،

اگر از تصمیمات کلیسا در تغییرات سال شمار میلادی خبردار ھم شود، ذره ای به آن  دھد، قرار می

مبنای روز شمار ھجری خود را با پس و پیش بردن ایام، تغییر نمی دھد و خود را به   نمی کند، اعتنا

اسکندر بیک منشی، با حساسیت تمام، ان چه  در این جا اما. دی مجبور نمی بیندمتابعت از تقویم میلا

رجوع و ادراک  را کلیسا دیکته کرده بود، به تاریخ مسلمین نیز تسری داده است تا معلوم شود که

آن جا بروز می کند که بر  ؟ نکته ی بدیع!!!داشته است اصلی زمان نگار تاریخی او مبنای میلادی

یک گریگورین و نه مسیحی پروتستان شناسایی می   فوق، اسکندر بیک منشی، لاعاتاساس اط

انتظار تصمیم و پذیرش  در تقویم میلادی، به برای اعمال تغییرات پیشنھادی گریگوریوس شود، زیرا

بر ھر خردمندی با وضوح  بدین ترتیب. میلادی نمانده است ١٧۵٢کلیسای انگلستان، یعنی سال  

این نه منشی دربار شاه عباس در شھر اصفھان، که کشیش گریگوری بی کاره  که ست آشکار ا کامل

 !!!مکانی ناشناس نگارش تاریخ دوران صفویه، به زمانی نامعین و در مشغول و مامور است،  ای
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گراور سمت راست، که در صفحات  ، زیر»شاردن و ایران«دیرک وان در کرویس، در ابتدای کتاب خود، 

عنوان نخستین چاپ سفرھای شاردن که بنا بر بر نسخه ی «: آورده، می نویسد لیف خودتا  آغازین

انتشار یافته   میلادی، ١۶٨٧لیون، توماس آمولری،  میلادی، در فرانسه، ١۶٨۶اصلی، لندن، موزز پیت، 

عنوان چاپ سفرھا در آمستردام، «: و در زیر گراور دو برگی سمت چپ نیز اطلاع می دھد. »است

بدین ترتیب و از آن جا که در . »گول. میلادی، با گراور شاردن به صورت تصویر اول کتاب و امضای ژ ١٧١١

میلادی نوشته  ١۶٨٠مجموع اسناد مربوط به حضور شاردن در مشرق زمین، پایان سفرھای او را سال

ازگشت قدیم ترین آن ھا فقط ھفت سال پس از ب اند، پس با دقت در تاریخ ھای انتشار فوق، که

شاردن است، کاملا درمی یابیم که سران کنیسه و کلیسا برای معرفی ایران دوران صفویه به جھان 

مورد کتاب تاریخ عالم آرای عباسی نیز صدق  در بی قراری و عجله ھمین!!! سخت تعجیل داشته اند

آن ھا به  ازاز آن موجود است که بسیاری  نسخه ی خطی ١۶٠افشار،  توضیح ایرج می کند که بنا بر

ھجری قمری منتسب است که فقط چند سال با پایان زندگانی شاه عباس و مرگ  ١٠۶٠از سال  پیش

       !!!اسکندر بیک فاصله دارد

  

و  )١٠٢٠( بعضھا مطابق سنه ی الف و عشرین )سال خوک( فرخ فال تنگوزئیل  آغاز سال«

جم جلوس اقدس که سال بیست و پن  )١٠٢١(بعضھا موافق احدی و عشرین و الف 

جمعه ششم  نوروز این سال فرخ فال به فیروزی و فرخندگی در روز: شاھی ظل اللھی است

 جلالی بود و اول فروردین ماه )١٠٢١(شھر محرم الحرام که آغاز عشرین و الف ھحری 

واقع شد یعنی شاھنشاه فلک چھارم که نیر اعظم و عطیه بخش عالم است از نھانخانه ی حوت به 

ه حمل برآمده فیض بخش عالم عنصر گردید و کوس نوروزی آوازه ی عالم افروزی در کون و شرف گا

  . » مکان انداخته نورسان گلستان به جلوه گری درآمدند

  )٨٢٩ص   اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، جلد دوم،(
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پنجمین سال دولت  تعیین برابری سال ھجری، با بیست و  ھمان سر درگمی عجیب پیشین، در این

شاه عباس اول نیز برقرار است و کار به جایی می رسد که گرچه اسکندر بیک، بیست و چھارمین سال 

موافق ثمان و عشر و الف  شھر ذی الحجة الحرام،  بیست و پنجم  سلطنت شاه عباس اول را با

جمعه بعد را،  بود، بیست و پنجمین سال سلطنت او، یعنی فقط یک سال موافق دیده )١٠١٨(ھجری 

شناسایی می  ، یعنی سه سال بعد)١٠٢١(ششم شھر محرم الحرام عشرین و الف ھجری 

 دوشنبه، که جمعهھجری قمری، نه  ١٠٢١و عجیب تر این که بیست و ششم محرم سال !!! کند

ھجری شمسی، تا بدانیم که  ٩٨٩اسفند سال  ٢١میلادی و  ١۶١١مارس  ١١روزی است معادل با 

سال ھای قمری سرگردان و درھم ریخته پیش می رود، اما در  اسکندر بیک در شمارش گرچه تقویم

منشی شاه عباس اول صفوی را،  بدین ترتیب. ترتیب سال ھای میلادی کاملا دقیق و مرتب است

که در انطباق تقویم میلادی با دقت  می یابیم اسلامی اندک اطلاع سال شمار نسبت به ھمان اندازه

ھیچ چیز برای اثبات نادانی و بی اطلاعی اسکندر بیک نسبت به تقویم ھجری،  !!!می کندفراوان عمل 

ھجری قمری، یعنی  ١٠٢١رسوا کننده تر از آن نیست که ششم محرم سال   اعم از شمسی یا قمری،

را، در نقل بالا، به صراحت تمام و بدون ذره ای ابھام، با اول فروردین ماه معادل شمرده  اسفند ٢١

    !!را ھم نمی دانسته است؟ فروردین ماه آیا این منشی عالی مقام معنا و موقع  !!!تاس

  

ترکی مطابق سنه ی احدی و عشرین و ) سال موش( آغاز سال بھجت مآل سیچان ئیل«

نوروز این  :که سال بیست و ششم جلوس ھمایون شاھی ظل اللھی است )١٠٢١( الف

یعنی آفتاب عالمتاب که . اتفاق افتاد ر محرم الحرامسه شنبه شانزدھم شھسال فیروزه در روز 

مربی عالم و مرتب مایحتاج بنی آدم است به حکمت بالغه ی الھی از باره ی حوت به برج حمل 

  . »تحویل نمود طراوت ایام بھار عرصه ی جھان را چون دل اخوان الصفا نور و ضیاء بخشید

  )٨۵٣ص  لد دوم،اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،ج(

  

منشی شاه  ھجری، بسیار خوش آیند و مورد پسند ١٠٢١ظاھرا سال   بدین ترتیب و به دلیلی نامعلوم،

و در  ششم محرم آن سال را آغاز بیست و پنجمین سال  قرار داشته است، زیرا که یک بار  عباس اول

در !!! ن شاه می داندنقل بالا شانزدھم محرم ھمان سال را آغاز بیست و ششمین سال سلطنت ھما

گرچه او در عرضه ی  ردیف میلادی سال شمار او مرتب است، با خبر می شویم، که  این جا نیز از آن که

ھجری قمری را مصادف با نوروز می داند که  ١٠٢١شانزدھم محرم سال  تقویم میلادی دقیق است، اما

    . ھجری شمسی برابر است ٩٩٠میلادی و بیستم اسفند سال  ١۶١٢دھم مارس  در واقع امر، با

) ١٠٢٢( مطابق سنه اثنی و عشرین و الف )سال گاو( گفتار در قضایای اودئیل ترکی«

که سال بیست و ھفتم جلوس  )١٠٢٣( ھجری و بعضھا موافق ثلث و عشرین و الف

چھارشنبه بیست و ھفتم شھر نوروز سعادت افروز این سال در روز  :ھمایون اقدس است
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اتفاق افتاده خورشید جھان آراء بعد از انقضاء   )١٠٢٣(م سنه ثلث و عشرین و الف محرم الحرا

از برج حوت به منزل عز و شرف یعنی برج  نه ساعت و ده درجه و دوازده دقیقه ی روز مذکور

  . » آغاز بھار خجسته آثار شدحمل تحویل نموده 

  )٨۶٠ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

مراتب بی خبری اسکندر بیک، منشی خاصه ی شاه عباس اول، نسبت به مدارج و مراتب سال 

در این جا . ھجری، یعنی اساس شمارش ایام در جھان اسلام، در نقل بالا نیز بار دیگر خودی می نماید

بخشی  نیز او نمی داند که یک سال ھجری را نمی توان دو بخش کرد، برخی از آن را در یک سال و

این نوع نقسیم بندی، که گاه گاه به ذھن اسکندر بیک رسیده نیز، تنھا به این ! دیگر را به سال بعد برد

صورت قابل توضیح است که او در مقابله ی سال میلادی با قمری، بخشی از سال میلادی، یعنی 

سال قمری چندان بلیغ ھمان ده روز متعارف را، در شکم سال بعد دیده است و از آن که برای او مفھوم 

این گمانه که به راستی حتی . برداشت توام با حیرت خود را ابراز کرده است شیوه ای، نبوده، با چنین

در باب عقب مانده ای چون اسکندر بیک ھم، بسیار بعید می نماید، تنھا راه کار توضیح چنین شیرین 

بیک بار دیگر دو سال را در یک سال  در این نقل ھم اسکندر. او است  زبانی ھای ایام شناسانه ی

شانزدھم شھر قمری گنجانده و در حالی که بیست و ششمین سال سلطنت شاه عباس را با 

بیست و ھفتم معادل دیده بود، بیست و ھفتمین سال سلطنت او را با  قمری ١٠٢١محرم سال 

علی رغم درھم ریختگی با این ھمه و   !!!برابر می داند یعنی دو سال بعد ھجری، ١٠٢٣سال   محرم

به طور صحیح برقرار  تاریخ قمری، تسلسل سال شمار میلادی در تقویم اسکندر بیک در این جا ھم

ھجری  ٩٩١اسفند سال  ١٩میلادی و با  ١۶١٣است، زیرا که بیست و ھفتم محرم، با ھشتم مارس 

نقل فوق با ایام برای من اسباب حیرت تمام است که چھارشنبه ی مذکور در . شمسی برابر است

کرده  ھجری، جمعه فرض ١٠٢١ اگر او دو شنبه را در! ھفته در محاسبات صحیح نیز مطابق است

نادرستی در   زیرا!! روز درست ھفته را اعلام می کند؟  ھجری ١٠٢٣سال  است، پس چه گونه در

ظریف پرده از تمام این نکات . شمارش ایام ھفته علی الاصول باید که به اشتباھی ابدی تبدیل شود

بر می دارد، که مراکزی به عنوان تاریخ ایران به مردمی خوش  در تولیداتی  شامورتی بازی حیله گرانه

که مدون تاریخ عالم آرای عباسی یک کشیش گریگورین و  نپذیرفته اید اگر تاکنون. باور قالب زده اند

ده نه ساعت و «عت تحویل دقیق در یکی از صومعه ھای اروپا است، به آن سا جا خوش کرده  احتمالا

برای زمان تحویل سال توجه کنید، که معلوم می کند کشیش ما ساعت دقیقه » و دوازده دقیقه درجه

نه فقط نزد اسکندر بیک منشی در   شماری در اختیار داشته است که بدون شک در آن زمان

کامل از  خضوع و خون سردی ااینک باید ب. نبوده است شخص شاه عباس اول ھم  که در اختیار اصفھان،

را برای خوانندگان اش بیان  نه ساعت و ده درجه و دوازده دقیقه بخواھیم مفھوم  اسکندر بیک منشی

محتمل ترین حدس این که او برای فضل پراکنی، مدارات جغرافیا را با زمان تحویل سال نو مخلوط  کند،

  .کرده باشد

 ١٨:٣٠و ساعت  ١٣٨۶دی  ١٩نبھ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در چھارش
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٢۶ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  )برآمدن صفويه(

  

باید ھنوز تحمل کنید و چند یادداشت بعد را ھم به شناخت بیش تر اسکندر بیک، منشی شاه عباس 

روز شمار  نو و تطبیق آن با  او در موضوع حلول سال  لاعاتبررسی اط شاید. اول فرضی بگذرانیم

از یک ذھن کاملا  شمسی و قمری و میلادی تکراری بنماید، اما اشتباھات او چندان متنوع است و چنان

غریبه و غیر مسلمان  اثبات تازه ای برای بیگانه با موضوع خبر می دھد، که در ھرکدام درس و دلیل

روزنامه  می پرسیم اگر   ناگزیر نھفته است تا آن جا که ار نویس عھد صفویهناشناس بودن این روزگ و

از  پس از چند ھزاره تمرین نوروز گردانی، جز خیالاتی آشفته، چندان چیزی  نویس دربار شاه عباس ھم،

 را در کدام برھه  این عید باستانی  نمی داند، پس در روزگار جمشید و کیانیان،  و مراسم امروزین آن ایام

سال قرار می داده و چه سان برگزار می کرده اند؟ و چون برابر معمول برای چنین سئوالات پایه  ی

و سرگرم  تردید نمی کنیم که داستان ھای سر ھم بندی شده پس بر اساس آن  پاسخی وجود ندارد،

ه به درخت برگ ریخته ای است ک موجود در باب سنت ھای دیرین ایرانی، شاخه ی دیگری از کننده ی

آن جنایت عظیم علیه تمدن بشری  نام ایران شکوفان پس از پوریم تحویل ما داده اند، تا مرتکبان

از این جمله آن که یک مورخ ناآگاه نسبت به ریاضیات و روز شمار، بی شک صلاحیت و . شناخته نشوند

عنوان حفاظی  توان بهو موضوع تاریخ را ندارد و کتاب عالم آرای او را فقط می  اھلیت ورود به ماھیت

برای دھانه ی کوزه ھای بزرگ به کار برد، نه منبعی برای شناخت تاریخ بی بنیان دوران به اصطلاح 

   .صفوی

 

و  )١٠٢٣(  موافق ثلث و عشرین و الف )سال پلنگ( گفتار در وقایع سنه ی پارس ئیل«

مایون که سال بیست و ھشتم جلوس ھ )١٠٢۴(بعضھا مطابق اربع و عشرین و الف

چون فصل شتا به نھایت انجامیده کوکبه بھار خجسته آثار و متقلای  :عباسی ظل اللھی است

سپاه خسرو ثوابت و سیار نمایان گردید جنود افسرده ی دی انھزام یافت و رایت فیروز نوروز در عرصه 

متاب در ی گیتی افراخته سایه ی تربیت بر مفارق نوخطان بساتین جھان انداخت یعنی آفتاب عال

از خلوتکده حوت بیرون خرامیده به  )١٠٢٣( روز جمعه دھم شھر صفر ثلث و عشرین و الف

  . »ایوان بلند ارکان حمل که خانه ی شرف و اقبال است برآمد

 )٨٧٢ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(
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یست و ھفتمین سال سلطنت شاه ھرچند در تخمین پیشین اسکندر بیک، در یادداشت قبل، نوروز ب

و   مصادف بود، اما اسکندر بیک ما، که ظاھرا حوصله ھجری ١٠٢٣ عباس اول با بیست و ھفتم محرم

اسلامی نداشته، در این جا بیست و ھشمین سال جلوس شاه   سردرآوردن از روز شمار علاقه ای به

؟ جمعه !!!آن سال مطابق می داند ھجری و این بار با جمعه دھم صفر ١٠٢٣ عباس را ھم بار دیگر با

ھجری شمسی برابر  ٩٩٢اسفند  ٢١میلادی و با  ١۶١۴مارس  ١١ھجری قمری با  ١٠٢٣دھم صفر 

ھجری قمری  ١٠٢۴و  ١٠٢٣اسکندر بیک در نقل بالا نیز مابین دو تاریخ . می شود و نه با نوروز

   .ر نیاورده استھنوز از بغرنجی سال ھای اسلامی سر د و ظاھرا می نماید سرگردان

و  )١٠٢۴(مطابق اربع و عشرین و الف  )سال خرگوش(گفتار در وقایع سنه ی توشقان ئیل «

که سال بیست و نھم جلوس شاھی ظل اللھی  )١٠٢۵(بعضی خمس و عشرین و الف 

در این سال خجسته آغاز بھجت انجام سلطان چھار بالش ایام که مسندنشین تخت چھار  :است

ا فام است یعنی خورشید جھان آرا از مسکن افسرده ی دی میل طرب خانه ی عز و ارکان فلک مین

ختمت بالخیر و الظفر برج حمل  یازده ساعت شب شنبه بیست و یکم ماه صفرشرف نموده 

تحویل نمود نوروز فیروز عالم افروز در روز شنبه اتفاق افتاد بھار دل آرا خرمی افزای گلشن روزگار 

  . »حین چون سیه چشمان زھره جبین فتنه گری آغاز نھادندگذشته مھوشان ریا

  )٨٨۶ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

این بار گرچه منشی شاه عباس معین نکرده است که ساعت یازده شب شنبه بیست و یکم صفر از 

گوید و چنان که می  چه سالی را مصادف با آغاز بیست و نھمین سال اقتدار شاه عباس اول می

خوانیم تکلیف او در این نقل نیز با سال ھای ھجری ھنوز روشن نیست، اما برای رعایت ترتیب سال ھا 

 ٢١و  ١۶١۵ھجری است، که با یازدھم مارس  ١٠٢۴فرض را بر این می گذاریم که منظور او سال 

ده است که در ساعت یازده شب آیا تصور نوروز نزد این منشی دقیق چه گونه بو. اسفند برابر می شود

گمانه ما برای توضیح دقت او در این حد است !! اسفند حلول سال نو را اعلام می کند؟ ٢١شنبه 

ھمان رییس جمھور آلمان که قبلا با او آشنا شده  نزد او وجود کرونومتری را گمان کنیم، ھدیه ی  که

 .ایم

مطابق سنه ی خمس و عشرین و ) سال نھنگ(آغاز سال مبارک ھمایون لوی ئیل ترکی «

که انجام یک قرن سعادت قرین است از جلوس اقدس ھمایون و توجه آن  )١٠٢۵(الف 

موسم خجسته آثار بھار و جنود ریاحین و : حضرت به غزای گرجستان و تأدیب آن بی دینان

دھم  سه شنبهازھار چون فتح و نصرت از یمین و یسار استقبال موکب ظفر شعار نمود و در روز 

خورشید جھان آرا با شکوه اقبال و طنطنه ی جاه و ) ١٠٢۵( ربیع الاول خمس و عشرین و الف

  . »صدای فتح و فیروزی در گنبد اخضر انداخت کوس نوروزیجلال به منزل عز و شرف خرامید 

  )٨٩٧ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(
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با سی امین سال سلطنت شاه عباس مفروض برابر می گیرد و ھجری را،  ١٠٢۵اسکندر بیک، سال 

اختیار او در تعیین میزان قرن و تقلیل آن به سی . مقارن می داند را با گذشت قرنی  مقدار سنه  این

را از کدام سنت و سند  سال مورد اعتراض ما نیست، الا این که نمی دانیم این آگھی استثنایی

اینک و با نھایت حیرت شاھدیم که ھمراه این نام ! ه استو از چه سرزمینی برداشت پیشین

به نوروز و فروردین واقعی  و آخرین بار نخستینسی سال، منشی ما برای  بر گذشت  قرن گذاری

مارس  ١٨با  ربیع الاول آن سال مصادف می داند که ١٢ھجری را با  ١٠٢۵عید سال  نزدیک تر شده و

بدین ترتیب گردش ایام نزد او مدار دل به خواه کوتاه و . می شودماه برابر  اسفند ٢٨میلادی و  ١۶١۶

به نوروز واقعی، از   نزدیک شدن  در منشی بزرگ و یا این که تنھا اشتباه می گیرد بی قراری بلند

به قرن دوم اقتدار شاه عباسی، کشیش منشی نمای ما در شرب خمر،  مبارکی ورود است که به  آن

  !!!زیاده روی کرده بود

 )١٠٢۶(ترکی مطابق ست و عشرین و الف  )سال مار(غاز قرن دوم سنه ی ئیلان ئیل آ«

چون ایام شتا سپری گشته بھار خجسته آثار  :ھجری سال سی و یکم جلوس عباسی است

به ھزار گونه به جھت و روح فزایی طراوت  نوروز فیروزقدم بر بساط دلگشایی و عالم آرایی نھاد و 

 نه ساعت و چھل و دو دقیقه روزیعنی خورشید جھان آرا بعد از انقضاء بخش عالم نشاط گردید 

 حمل برجاز سر منزل حوت بیرون خرامیده پرتو سعادت بر  دوشنبه دوازدھم شھر ربیع الاول

  . »انداخت

  )٩٢٠ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

قرن دوم سلطنت خود، یکی ھم این است که  از معجزات دیگر ورود سلطنت شاه عباس مفروض به

ساله ی بعد، ھیچ  دوره ی دوازده  منشی او از دو پاره کردن سال ھای ھجری دست می کشد و در

تا معلوم شود که کشیش، بی محابا در ھر بابی اوھام بافته ! سال ھجری را شقه شده نمی بینیم

ی باز می گردد، با دوشنبه دوازدھم ربیع الاول ھجری به قرار قبل ١٠٢۶چنان که نوروز او در سال . است

شعف انگیز . و بیستم اسفند ماه است ١۶١٧دھم مارس  آن سال برابر می شود، که خود مطابق

اسفند، چشم دوخته به  بیستماست که شاه عباس اول و حواشی دربار او را در نظر بگیریم که روز 

نوروز و دقیقه انتقال خورشید به برج حمل را اعلام تا لحظه ی حلول  کرونومتر اسکندر بیک، منتظرند

    !!!کند

 

 )١٠٢٧(ترکی مطابق سنه ی سبع و عشرین و الف  )سال اسب(وقایع سال یونت ئیل «

نوروز  :سال دویم قرن ثانی که سال سی و دویم جلوس ھمایون شاھی ظل اللھی است

شھر ربیع الاول مطابق سنه  چھارشنبه بیست و سیمعالم افروز این سال ھمایون فال در روز 

اتفاق افتاد نیر اعظم و مربی عالم یعنی آفتاب عالمتاب در  )١٠٢٧( ی سبع و عشرین ھجری

از سرمنزل حوت به عشرت سرای  ھفت ساعت و نه دقیقهشب چھارشنبه مذکور بعد از انقضاء 

ھان گشوده حمل نقل نود متغلبان کشوری که دست تطاول و تعدی به یغمای تجملات بساتین ج
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بودند از صولت و سطوت سلطان طارم چھارم یعنی خورشید جھان آرا انھزام یافته سر به زاویه ی 

  . »خمول کشیدند عنبرین بوی بھار نقاب حجاب از رخ برگرفته قدم بر بساط دل آرایی نھادند

  )٩٣٠ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

اخیر با قرینه ھای   این نیست که ھفته شمار اسکندر بیک، در این چند سالھیچ چیز عجیب تر از 

درست برابر است، زیرا اگر یک کشیش گریگورین می تواند سال ھا را جا به جا کند، اما تغییر ترتیب ایام 

ھفته در اختیار پاپ اعظم و خاخام بزرگ ھم نیست، بنا بر این جای حیرت بسیار است که منشی ما در 

روزھای ھفته را تا چھار روز پس و پیش می شمرد، معلوم نیست با بروز چه معجزه ای   ی کهحال

این که او چه گونه بر این اشتباھات فائق آمده از . ناگھان به اعمال دقت در این باب رو کرده است

ر ب. اسکندر بیک را برملا می کند اسراری است که نزد خردمند بی اساسی تمام منقولات به نام 

مبنای قول فوق نوروز در سی و دومین سال جلوس شاه عباس، در ھفت ساعت و نه دقیقه ی روز 

بیست و   و ١۶١٨ھجری حادث می شود که با یازدھم مارس  ١٠٢٧بیست و سوم ربیع الاول سال 

  . ھجری شمسی برابر می شود ٩٩۵سال  اسفند یکم

بق سنه ی ثمان و عشرین و الف مطا )سال گوسفند(گفتار در قضایا و سوانح قوی ئیل «

نوروز سعادت افروز  :که سال سی و سیم قرن ثانی جلوس ھمایون عباسی است)١٠٢٨(

پنج شنبه چھارم شھر ربیع الثانی مطابق سنه ی ثمان و عشرین این سنه ی مبارکه در روز 

مربی نتایج اتفاق افتاد یعنی خورشید جھان آرا که نیر اعظم و ضیاء بخش عرصه ی عالم و  و الف

شب پنج شنبه مذکور از آرامگاه مجاری حوت  چند دقیقهچھار عنصر و اخشیجان است نه ساعت و 

  .» خرامیده طلیعه نورسان بھار و انتظام بخش حدائق و ازھار گردید حملبه عشرت سرای 

  )٩۴۴ص   اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، جلد دوم،( 

فوق سرسری می گیرد   ، لحظه ی ورود به برج حمل را، در نقل و سال اگر منشی شاه عباس تصوری

می گذراند، احتمال بر آن است که دقیقه شمار کرونومتر اھدایی رییس جمھور  چند دقیقهو با قید 

ھجری، برابر معمول با یازدھم  ١٠٢٨چھارم ربیع الثانی سال . آلمان به ارباب او از کار افتاده بوده است

گمان می کنم . ھجری شمسی برابر می شود ٩٩۶اسفند سال  بیست و یکم و میلادی ١۶١٩مارس 

دیگر باید قبول کرد که تخصص اصلی منشی بزرگ دربار صفوی، رعایت ترتیب در گزارش ھای میلادی 

  !است و بس

 )١٠٢٩(مطابق سنه تسع و عشرین و الف  )سال میمون(گفتار در وقایع پیچی ئیل ترکی «

بھار دل آرای این سنه  :قرن ثانی جلوس میمنت مأنوس عباسی است که سال چھارم

مبارکه به خوشی و خرمی جلوه ی ظھور نموده مسرت افزایی آغاز نھاد نوروز میمون میمنت مقرون 

اتفاق  ھجری )١٠٢٩(روز جمعه پانزدھم شھر ربیع الثانی موافق تسع و عشرین و الف 

از نھانخانه ی  پنج ساعت از روز مذکوراب بعد از انقضاء افتاد سلطان سیارگان یعنی آفتاب عالمت
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عرصه ی جھان از عطر شکوفه و ازھار چون حجله . تمکن یافت حملحوت بیرون خرامیده در تختگاه 

  . »ی نوعروسان بھار مشکبار گردید

  )٩۴٨ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد دوم،(

ظھور نوروز و حلول ماه حمل در سال ھای باقی مانده از سلطنت شاه  روال امور در بیان سال شمار و

عباس، مندرج و معرفی شده در مکتوبات این گونه مورخین ناآگاه از مسائل ایران، چنان که با نمونه ی 

مگر این که منشی ما دوباره در چند  نیز بر ھمان سان می گذرد، اعلای آن آشنا شدیم، از این پس

ھجری،  ١٠٣۵را جمعه و حتی سه شنبه را در سال  پنج شنبه  ھفته را گم می کند، سالی روز شمار

چنین امر نامعقول و ناممکنی چنان روشنگر است که تنھا بر مبنای آن می توان . شنبه می شناساند

بی حوصلگی مطلق سازندگان این گونه اسناد تاریخی برای مردم ما و از آن ھم اھانت بار تر بی باری 

در متن بالا نیز، نوروز سال . مبطلات، اثبات کرد این فکری نوظھور ایران را در ارزیابی ناقدانه یروشن 

از روز جمعه پانردھم ربیع الثانی آن  پنج ساعت گذشته ھجری در نزد اسکندر بیک منشی، با ١٠٢٩

بر ھجری شمسی برا ٩٩٧میلادی و بیستم اسفند  ١۶٢٠دھم مارس سال  سال موافق است، که با

    . می شود

 

که سال  )١٠٣٠(مطابق سنه ی ثلاثین و الف ھجری  )سال مرغ(ذکر وقایع تخاقوی ئیل «

در این سال نیر اعظم که به حکم دادار جھان  :پنجم از قرن ثانی دولت روز افزون عباسیست

شنبه بیست و پنجم شھر ربیع الثانی بعد از انقضاء آفرین واسطه ی نظام عالم است در روز 

و از فروغ خدا آفرین  ساعت و یازده دقیقه از منزلگاه حوت به نزھتگاه حمل نقل نمود نه

ظلمت افسرده دی را از اشعه ی انوار الھی روشنی داده سریر آرای بارگاه شرف و اقبال گشت 

  . »جنود نباتات را موجب آراستگی و پیراستگی گردید

  )٩۵٧ص  دوم،اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،جلد (

  

ترتیبی را که اسکندر بیک در نام گذاری ترکی برای سال ھای قرن دوم سلطنت شاه عباس تصوری 

می آورد، پلنگ و خرگوش و نھنگ و مار و اسب و گوسفند و میمون و مرغ و سگ و خوک و موش و گاو 

ظمی که حاج شیخ ن ترتیب نام گذاری ترکی او بر سال ھای قرن اول آن سلطنت و نیز با است، که با

قابل استنادی ندارد  منبع معتبراین گونه امور گرچه . است  عباس مصباح زاده می آورد، مختلف و مغایر

که بتوانیم با اصل آن مقابله و مقایسه کنیم، اما آشنایی اسکندر بیک با این نام ھای ترکی، آن گاه که 

عالم آرای عباسی را به حوزه ی  ماه شمار دقیق عربی و ھجری شمسی را ھم نمی داند، تدوین

در   .ھمکاری دیگری می کشاند که به خواست خداوند در یادداشت ھای آتی از آن سخن خواھم گفت

پنج ساعت و یازده  این جا نیز حلول نوروز سال پنجم از قرن دوم سلطنت موھوم شاه عباس اول را با

نھم مارس سال   ابق می داند، که باھجری مط ١٠٣٠دقیقه گذشته از روز شنبه بیست و پنجم سال 
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جای خوشوقتی و . ھجری شمسی موافق است ٩٩٨سال  نوزدھم اسفند میلادی و ١۶٢١

در نوروز  منشی کبیر ما بسیار است که به نظر می رسد دقیقه شمار کرونومتر خرسندی

 . دوباره به کار افتاده است  سال،  این

  

 ٠:٠و ساعت  ١٣٨۶دی  ٢٢ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در شنبھ 

  

  آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٢٧ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،   

  )برآمدن صفويه(

  

برای باقی مانده ی سال ھای سلطنت اصطلاحا  زمان فرا رسیدن نوروز، در تاریخ عالم آرای عباسی،

قبلی مظبوط  بر سبیل تکرار ھمان اشتباھات ھم، ھجری ١٠٣٧شاه عباس کبیر، یعنی تا سال 

زمستان به بھار، نه از  بار انتقال ٣٨اسکندر بیک ناشناس، در طول  به نظر می رسد و است

و نه حتی از راه ادراک حسی و دیدار از طبیعت، سرانجام در  تقاویم و آگاھی از نجوم و ریاضیات مسیر

از عینیات  توصیفات زیر ماه، ھنوز زمان ارائه ی دھم و یا حتی بیستم اسفند نمی یابد که

     .نرسیده است روزگار

 

که سال نھم  )١٠٣۴(مطابق سنه ی اربع و ثلثین و الف )سال گاو(ذکر وقایع اودئیل ترکی«

خورشید جھان پیرا با ھزاران فر و شکوه در  :از قرن دویم ایام سلطنت ھمایون عباسی است

روز پنج شنبه دوازدھم ی کرده لوای جھانبانی افراخت یعنی در عرصه گاه عز و شرف جلوه نمای

 از روز گذشته به برج حمل تحویل نموده ده ساعت و ھفده دقیقه شھر جمادی الثانیه

سعادت افزای منزل معھود گشت از لطف ھوا دیده ی نرگس باز گشته به موافقت روزگار فتنه آغاز 

  .»نھاد

  )١٠٢٣ص  آرای عباسی، اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم( 

 

چنان که در این نمونه نیز، دیده ی نرگس بی ھنگام باز می شود و گرچه به طور رسمی و درست برابر 

آن ھم در جزییات و دقایق می گوید، اما پنج شنبه ای که در  تحویل سال،اصطلاحات کلامی امروز، از 
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در واقع ایام، نه با نوروز، که با جمعه  اعلام می شود، ١٠٣۴این نوشته دوازدھم جمادی الثانی سال 

از نحوه . ھجری شمسی مطابق است ١٠٠٣اسفند سال  ٢١میلادی و  ١۶٢۵یازدھم مارس 

ھشت ساعت و «  و یا» از روز گذشتهده ساعت و ھفده دقیقه «ساعت و دقیقه، یعنی ذکر   اعلام

که منشی شاه عباس شود  ھجری، معلوم می ١٠٣۶، در تحویل سال »از شب گذشتهھفده دقیقه 

گذشت ده ساعت  نمی کند، زیرا اصولا انقضای سال کھنه  اعلام صفحه ساعت شمار  بر مبنا و با نظر بر

نظر بر  ھفده دقیقه از روز و یا ھشت ساعت و ھفده دقیقه از شب، یک اعلام سنتی است و با و

گذشت دقایق را با این ھمه  به دست نمی آید، آن گاه او چه گونه بدون ابزار لازم، عقربه ھای ساعت

منشی   به گمانم تا ھمین جا و با نمایش گوشه ای از ناشیگری ھای این!!! دقت به دست آورده است؟

نیز بود،   مخصوص، که شامل ساده ترین وظایف یک وقایع نگار درباری، یعنی مراقبت از تقویم درست

ز، در زمره سند سازی برای یکی دیگر تاریخ عالم آرای عباسی نی شد که صحنه گردانی ھا در مسلّم

در  است که در حقیقت امر، جز سرپرستان اجرای مقاطعه ھایی  حکومتی در ایران ھای  سلسله  از

  .پوریم، نبوده اند حاصل از  نمایشی، پس از ویرانی ھای وسیع و سرزمین سازی پروژه ی شھر یک

 

 )١٠٣٧(سبع و ثلثین و الف  مطابق سنه ی )سال نھنگ(آغاز سال پرملال لوی ئیل ترکی «

زمانه عالمیان را غم آباد بود و  :سال دوازدھم قرن ثانی زمان فرمانفرمایی عباسی است که

دوشنبه سیزدھم شھر رجب  بالجمله در روز .خبردار نیاز بزرگ ترین وقایع روزگار غافل و 

نیّر اعظم  تهدو ساعت و بیست دقیقه از روز گذش )١٠٣٧( مطابق سنه سبع و ثلثین و الف

به شرفگاه حمل خرامید و حضرت اعلی شاھی ظل اللھی مرحمت بر   از مقام حوت دلگیر گشته

که در این سال  مفارق عالمیان مبسوط داشته در مازندران بھشت نشان و قصبه دلگشای اشرف

خصوصا دلگشا نبود و منازل فرح بخش دلارا که اثری از دلارایی نداشت و باغات و بساتین خلد آسا 

  .» باغ و عمارت بھجت فزای عباس آباد که از بھجت خالی می نمود به لوازم جشن نوروزی پرداختند

  )١٠٧٢ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،( 

  

حاوی یکی از خنده دار و خجلت آورترین گاف ھای   گذاری اسکندر بیک منشی، این آخرین شرح نوروز

عالم آرای عباسی است و به گمانم پس از خواندن چند سطر زیر بر ھر صاحب تاریخی موجود در تاریخ 

اندیشه ای که مفھوم نور آفتاب و آب چشمه ھا را دریابد و به عمرش بوی گندم شنیده و لقمه ای نان 

معطر و یا خوشه انگوری خورده باشد، معلوم می کند که لااقل سراپای مستندات مکتوب درباره ی آن 

اھرا فخیمه، جز تولید جعلیاتی در پستوھای معمول کنیسه و کلیسا نیست و برای مورخ ظ سلسله ی

گرچه ھمان حلول نادرست  اسکندر بیک خواندیم که به قدر دانه ی خشخاشی ارزش استناد ندارد، زیرا

عباس آباد، به سبب درگذشت شاه  را در قصبه دل گشای اشرف و باغ و عمارت بھجت فزای سال نو

ندیده، ولی با این  احتمال آن را نمی داده، دل گشا و بھجت افزا  ول در حوادث آتی، که کسیعباس ا

مشغول عیش و پرداختن  و غافل از مصائب روزگار را در آن بستان سرای بھشتی  سلطان بی خبر  ھمه
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ست که اشتباه تکراری نی  یادآوری آن قابل اشاره در نقل فوق،  مطلب .به لوازم نوروزی نشان داده است

که باز  در دوشنبه سیزدھم شھر رجب آن سال طالع کرده، با وصفی مطول،  را  ھجری ١٠٣٧نوروز سال 

ھجری شمسی برابر می شود، بل  ١٠٠۵میلادی و بیستم اسفند سال  ١۶٢٨ مارس سال ١٠ھم با 

  :ھجری برمی شمرد ١٠٣٧سال  در صفحات بعد برای  حوادث و سوانحی است که دقت در

 

ل حضرت شاه والا جاه از خاکدان دنیا به جنت اعلی و اتصال روح مطھرش به ذکر انتقا«

ھیچ نھالی از . آه و صد آه از گردش چرخ بی مدار و ستیزه کاری فلک کج رفتار: روحانیان عالم بالا

جویبار اقبال بالا نکشید و به ثمره ی مراد و کامرانی بارور نگشت که عاقبت از تند باد اجل از پای 

ندرخشید که عنقریب در مغرب فنا غروب و افول   امد و ھیچ کوکبی از افق جاه و جلالدرنی

مجملا اسباب اجل فراھم آمده ضعف و ناتوانی قوت تمام گرفت معالجات اطباء تاثیری نمی  ...نکرد

کرد و روز به روز ضعف ازدیاد می پذیرفت خلایق از مشاھده ی این حال در قلق و اضطراب افتاده 

خواتین معظمه و پرده نشینان سرادق اقبال از واھمه ی وقوع این واقعه .جه ی حیرت بودندغرق ل

نمی آسودند و ارکان دولت و  ھایله با دیده ی گریان و سینه ی سوزان لحظه ای از ناله و افغان

مقربان بساط عزت از بیم این مصیبت، مدھوش وار سرمایه ی عقل از دست داده در بادیه ی حیرانی 

پنج شنبه رگردان و از تصور این فتنه ی جان گداز بر خویش ترسان و لرزان بودند، تا آن که در تاریخ س

چھارم شھر جمادی الاولی حال بر آن حضرت متغیر گشته آثار موت از بشره ی   بیست و

طایر روح پر فتوح اش از  اجابت گفته  ھنگام صبح داعی حق را لبیک. ھمایون لایح گردید

  . »رواز نموده به عالم قدسی شتافتقفس بدن پ

  )١٠٧۶ص  اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،(

  

و در باغ و عمارت ١٠٣٧سال  سیزدھم رجببدین ترتیب شاه عباس اول، در حالی نوروز را در دوشنبه 

یعنی در  ب،قبل از دھم ماه رج قریب پنجاه روز  گذرانده، که برابر اعلام بالا، بھجت افزای عباس آباد

؟ آیا منشی !!!!آن سال طایر روح اش از قفس بدن پرواز کرده بود جمادی الاولیبیست و چھارم 

نمی  مخصوصی دقیق تر و امین تر از اسکندر بیک سراغ کرده اید که حتی تاریخ مرگ ارباب اش را نیز

ر اسلامی و عمده ترین با مراتب سال شما و آیا باز ھم باید در غریبگی کامل این منشی مخصوص،  داند

موضوعات مربوط به دولت ساختگی صفویه مطلب تازه بیاورم؟ ما با مشاھده ی بیگانگی اسکندر بیک با 

مظاھر و ظواھر مادی اصفھان نیز در می یابیم که او مشغول تاریخ نویسی از راه دور بوده است، 

و از  را به نام نمی شناسد  ر زاینده روددوران شاه عباس اول، ھنوز پل ھای بزرگ ب تا انتھای  مثلا زیرا

ھر یک از آن ھا برای برکشیدن  که اعلام اتمام بنا و افتتاح خبر درست نمی دھد،  وجود چنین پل ھایی

کفایت می کند، چنان که با در بوق کردن بنای سنگی نیمه تمام و مخروبه  ھر جوجه سلطانی در تاریخ

ھیچ  ساخته اند که گویی وری بزرگ ھخامنشیان رابا نام موھوم تخت جمشید، امپرات مضحکی
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در سراسر جھان کھن، دماغ خود را بدون کسب اجازه از آنان، نمی   شخصی از میان ھیچ ملتی،

  !!!خارانده است

  

شیخ لطف االله طیسی مشھور از محال مقدس نبیره ی شیخ ابراھیم طیسی است که از فضلای «

در اوایل سن شباب احرام . ضع تیس جبل عامل استمتبحر وفقھای عصر بوده مولد شریفش مو

در آن آستان ملایک آشیان به تحصیل  مدتی مدیدء بسته   زیارت امام ثامن ضامن علیه التحیه والثنا

علوم روزگار گذرانیده از برکات صحبت مولانا عبداالله شوشتری و سایر علمای مشھد مقدس بھره 

سر کار فیض آثار انتظام یافت و در زمان حضرت  رسینزمره ی مدکامل در علم فقه یافته و در 

اعلی شاھی ظل اللھی منصب والای خادمی نیز علاوه تدریس گشته از آن سرکار موھبت آثار 

مدتی در قزوین به موظف بود در فترت اوزبکیه از آسیب آن طایفه نجات یافته بدرگاه معلی آمده 

آن جا به دار السلطنه اصفھان نقل نموده در  حسب الامر الاعلی از درس وافاده مشغول بوده

معمار ھمت والا ھمت  احداث کرده ی در برابر دولتخانه مبارکه نقش جھانجوار مسجدی که 

شاھی ظل اللھی متوطن و در آن جا به امامت خلق و درس فقه و حدیث و طاعت و عبادت مشغول 

و جمعی کثیر از اقامت نماز فریضه آن حضرت موظف است   است و از اوقات سرکار خاصه ی شریفه

  » به او اقتدا می نمایند

  )١۵٧اسکندربیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

ارتفاعات او در   مطلبی است که اسکندر بیک منشی از احوال شیخ لطف االله و مراتب و درجات و  این

آورد، که انقضای  می شاه طھماسب اولدر زمان » ذکر مشایخ گرام و علمای عظام«بحث از 

او ھنوز با ابتدای استیلای فرضی  ھجری گفته اند و آخرین سال زمان و زمام داری ٩٨٣  سلطنت او را

در این جا و از زبان اسکندر بیک، با شیخ لطف اللھی آشنا . سال فاصله دارد ١۴شاه عباس اول ھم 

بوده، به دعوت شاه می شویم که در حکومت شاه طھماسب ھم معمّری دارای مقامات عالیه 

طھماسب به اصفھان آمده و در برابر دولت خانه ی میدان نقش جھان، یعنی عمارت عالی قاپو، درست 

به معماری ھمت شاه طھماسب اول، به امامت خلق مشغول  در مکان کنونی، در مسجدی پرداخته

بنای  عالی قاپو واگر این یادداشت اسکندر بیک را در باب میدان نقش جھان و عمارت . شده است

لطف االله قبول کنیم، پس باید انبوھی کاغذ سیاه شده ی قدیم و جدید، که ساخت میدان   مسجد شیخ

نقش جھان و عمارت عالی قاپو و مسجد شیخ لطف االله را، به شاه عباس اول، از جمله در ھمین تاریخ 

  .نسبت داده اند، به دور بریزیم عالم آرای عباسی

 

طغیان و عصیان محمد کره که در ایام دولت سلاطین زادھای ترکمان داروغه ی ابرقوه  در آن اثنا خبر«

عنایت فرموده در حینی که آن حضرت به تسخیر  به او بود و خاقان سلیمان شان ایالت ابرقوه را
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رستمدار مشغول بودند به مسامع جلال رسید که او ایلغاریزد آورده علی الغفله خود را به شھر 

حاکم آن جا را به قتل آورده رایت نخوت و گردنکشی برافراخته نھضت ھمایون به جھت تادیب  انداخته

آن متمرد بی باک بصوب دارالعباده یزد واقع شد و تا مدت دو ماه به محاصره ی شھر و قلعه پرداخت 

و عاقبت آن مخذول بی عاقبت از محافظت شھر و ستیز عاجز گشته به ارک متحصن شد و بالاخره 

عساکر فیروزمند بر آن حصار مستولی شده محمد کره را در برج بلندی که نقاره خانه ی ارگ بود 

در میدان نقش گرفته در قفس آھنین محبوس گردانید، دیگران به جزا و سزا رسیدند و عاقبت 

شعله غضب قیامت لھیب خاقان سلیمان شان التھاب یافته جسد او را نیز به دستور  جھان اصفھان

امیر حسین کیای جلادی در ھمان قفس به آتش قھر سوخته و در این یورش به قوت قاھره جد 

یزدانی بقیه سرکشان ملک عراق به تسخیر شحنه سیاست از پای در آورده ساحت آن ولایت را از 

   .»خس و خاشاک ارباب خلاف و ظغیان پاک کردند

  )٣٠ص  اسکندربیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی،( 

دیگری از میدان نقش جھان، آن ھم به زمان شاه اسماعیل اول، که می گویند   توضیح و یاد  ن ھمای

سال پیش از شاه  ۶۵ھجری، قریب  ٩٣٠ زمان سلطه فرضی او در  نخستین زمام دار صفوی است و

کسی از ساخت میدان نقش جھان به زمان او چیزی نگفته و  از آن که و منقضی می شود عباس اول،

احداث میدان نقش جھان را به پیش از   می توان ن باب ادعایی وجود ندارد، پس بر مبنای این نقلدر ای

ظھور صفویه ھم منتقل کرد، که در این صورت ھمه چیز درباره صفویه به پودر تبدیل شده، با باد می 

  !!!رود

ایل این سال در او :ذکر بنای جامع کبیر دارالسلطنه ی اصفھان به توفیق پروردگار عالمیان«

فرخنده آغاز خجسته انجام شھریار ظفر قرین نصرت فرجام را نیت خیر امنیت به اسطرلاب فکرت بدان 

در حوالی نقش جھان اصفھان به بنای مسجد عالی بنیان که در مقصور و معطوف گردید که 

ان را از و چون دارالسطنه اصفھ بلاد ایران بل معموره جھان مثل آن نشان نتواند داد پردازند

عمارت عالیه و منازل مرغوبه دلگشا و باغات عنبر شمیم روح افزا و انھار و بساتین نمونه خلد برین 

اگر چه مسجد عالی و مدرسه در جانب شرقی و شمالی میدان نقش جھان گردانیده اند 

ر بود که اما آن ھا در برابر ھمت بلند آن حضرت پست می نمود و مکنون ضمیر انو ترتیب داده بودند

ھمچنان که آن بلده جنت مثال از عمارت عالیه و باغات و قیصریه و خانات و اسواق رشک بلاد و 

است مسجد عالی اساس و مدارس و » ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد«مصدوقه 

مسجد اقصی  بقاع الخیر آن حضرت نیز ارفع مساجد و بقاع ایران و در زینت و صفا از بیت المعمور و

نشان دھد بعد از ملاحظه اطراف میدان نقش جھان جانب جنوبی میدان را که خانی بزرگ در آن جا 

ترتیب یافته بود اختیار فرمودند و عمارت خان مذکور را کنده در ساعت سعد که اھل تنجیم از زایچه 

اعمال ھندسی و  ی طالع میمون ھمایون استخراج نمودند معماران حاذق و مھندسان مدقق که در

از تفرد و یکتائی می زدند طرح مسجد و مقصوره انداخته  دقایق کار ھر یک چون مرکز پرگار دم

  . »استادان نادره کار به مبارکی و اقبال شروع در کار کردند

  )٨٣١اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (
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سال سلطنت  بیست و پنجمینشرح  ر ضمند که جامع کبیر،گرچه از عنوان این متن، یعنی بنای 

ساخت مسجد جامع اصفھان برداشت می شود، اما  آمده، تصور شاه عباس اول در عالم آرای عباسی

منظور را مسجد شاه  از آن که مکان آن در جنوب میدان نقش جھان مذکور است، پس لاجرم باید که

شمال و شرق میدان نقش جھان به زمان در این جا ھم سخن از بنای مسجد و مدرسه ای در  .بدانیم

آن دیگری، جز به مسجد  شاه عباس اول رفته، که یکی را می توان مسجد شیخ لطف االله گرفت و

بدین ترتیب جای   .نمی شود که در پس بازار ضلع شمالی میدان نقش جھان قرار دارد جمعه اطلاق

حوزه ی نقش جھان اصفھان را از   نیاجمال و انکار نمی ماند که اسکندر بیک مجموعه ھای ساختما

  .داند که جملگی را در عھد شاه عباس اول برآورده اند تاسیساتی می

 

کس باصفھان فرستاد به یولی بیک پیغام کردند که مھمان پذیر باشد که اینک به مھمانی او می «

انه آن صوب آییم و به ارسال استمالت نامه ھا و خلع پی در پی خاطر او را اطمینان بخشیده رو

شدند یولی بیک چون از کشته شدن بیکتاش خان و توجه موکب نصرت نشان خبر یافت چاره به جز 

اطاعت و انقیاد ندیده قلعه را به معتمدان سپرده خود جریده و سبای به استقبال موکب ھمایون آمد 

ازه گشت و و در مابین کاشان و اصفھان آمده شرف بساط بوس دریافته مورد شفقت ھای بی اند

ھمان روز رخصت یافته جھت سرانجام ضروریات سرکار خاصه شریفه و یراق مھمانی به اصفھان 

بازگشت و رایات نصرت آیات در ساعت سعد باصفھان رسیده اھالی آن ملک به لوازم اسقبال 

پای انداز  دولتخانه مبارکه نقش جھانپرداختند و از دولت آباد که سه فرسخی شھر است تا 

اخته در چند مکان طبق ھای زرنثار موکب ھمایون می نمودند و بندگان حضرت اعلی در کمال اند

  . »مسرت و شادمانی داخل شھر شده در دولتخانه نزول اجلال فرمودند

  )۴٢۶اسکندر بیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

و ورود او به اصفھان  آورده  سلطنت شاه عباس اول سومین سالاما این شرح که اسکندر بیک در باب 

را در   و اقامت اش در دولت سرای نقش جھان را تصویر می کند، لااقل بنای عالی قاپوی نقش جھان

تا معلوم شود که یا نسبت ساخت و سازھا  می گوید سومین سال سلطنت شاه عباس حاضر و آماده

نمی دانسته است که نقش  در میدان نقش جھان به شاه عباس اول نادرست است و یا اسکندر بیک

  .بنایی را در چه زمان ساخته اند است و در آن جا چه  جھان نام چه منطقه ای در اصفھان

  

در دولتخانه مبارکه بدین نیت صادق و عزم لایق متوجه آن صوب گشته زمستان را بعیش و خرمی «

ا مجالس بھشت آسا اکثر اوقات را به سیر و شکار صرف می فرمودند و شب ھ نقش جھان گذرانیده
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ایام بھار عمارات عالی در نقش جھان طرح انداخته آراسته بساط عشرت گسترانیده می شد و 

و از دروب شھر یک دروازه در حریم باغ نقش جھان  معماران و مھندسان در اتمام آن می کوشیدند

رموده چھار باغی در ھر واقع و به درب دولت موسوم است از آن جا تا کنار زاینده رود خیابانی احداث ف

دو طرف خیابان و عمارات عالیه در درگاه ھر باغ طرح انداختند و از رودخانه تا پای کوه جانب جنوبی 

انتھای خیابان قرار داده اطراف آن را بر امراء و اعیان دولت قاھره قسمت فرمودند که ھر کدام باغی 

رگاه و ساباط رفیع و ایوان و بالا خانه ھا و منظره طرح انداخته در درگاه باغ عمارتی مناسب مشتمل بر د

  . »ھا در کمال زیب و زینت و نقاشی ھای به طلا و لاجورد ترتیب دھند

  )۵۴۴اسکندر بیک منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

جلوس شاه  سال یازدھماین ھم شرح اصفھان سازی دیگری از زبان اسکندر بیک منشی و در باب 

تخت دروغ، به مقیاسی که چیزی به نام شھر اصفھان، مقدم بر این اقدام آباد گرانه  عباس صفوی بر

زمستان را در دولت خانه ی مبارکه ی میدان نقش جھان،  در این جا گرچه شاه عباس !باقی نمی گذارد

عمارات عالی  عالی قاپو می گذراند، اما در عین حال نقشه می کشد که یعنی ھمان عمارت معروف به

و پیشاپیش معماران و مھندسان را به اتمام آن تشجیع می  ھمان میدان بالا برد ا در بھار آن سال درر

اگر بر مبنای این نقل، شاه عباس طرح عمارات میدان نقش جھان را در سال یازدھم سلطنت خود . کند

مسجد ساخته   می ریزد، پس آن دولت خانه که شیخ لطف االله در مقابل آن به زمان شاه طھماسب اول

کرده بود و این تولیدات ثانوی شاه   و شاه عباس اول در سومین سال جلوس اش در آن نزول اجلال

  !!! است؟ قرار داشته عباس، در کجای میدان نقش جھان

  

 ٠:۴۵و ساعت  ١٣٨۶دی  ٢۵ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در سھ شنبھ 
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 پلید پوریمآشنایی با ادله و اسناد رخ داد 

 ١٢٨ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  )برآمدن صفويه(

  

که   گذشته دوران صفویه، بر زبان سیاحانی شاھان و مسائل و گذر روزگاران بدین ترتیب مراتب حضور

مورخینی جاری شده است، که زمستان و بھار و شنبه  از قلم دانسته و  مرده و زنده را نمی فرق میان

و این ھنوز وصف فاضل ترین آن ھاست که می  شناخته اند  را ھم نمی نبه و محرم و رجبو یک ش

  !!!گویند منشی مخصوصی بوده است، ناطر از نزدیک بر اوضاع آن زمان

 

در عرض نمادی فی الجمله چون از اخبار سلف و سیر پسندیده ی این پادشاه جم جاه را که «

چون از مرشد عقل و پیر ھمت رخصت یافتم  وده بودم،ایام ملازمت، به رای العین مشاھده نم

در کفه ی میزان خرد نھاده به آثار سلاطین ماتقدم که فضلای دانشور و مورخان بلاغت گستر در 

نشر محامد و بسط وقایع ایشان چندین کتب مبسوطه به عبارات غریب و استعارات عجیب ساخته و 

یر ھیچ یک از کشور گشایان والا قدر را با آن برابر نیافتم پرداخته و داد سخنوری داده اند سنجیدم، س

می خواھی که  چون به شرف غلامی این پادشاه والا جاه سرافراز شده  و به خاطر آوردم که

به فنون کمالات از ارباب استعداد ممتاز باشی، چرا طوطی طبع سخن سرای را در مقابل این آیینه 

  . »...ی گیتی نمای به گویایی درنیاوری

  )٢اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، دیباچه، ص(

 

می خواھم به منطق و مبحثی وارد شوم که نه تنھا کتاب تاریخ عالم آرای عباسی را از عرصه ی مراجع 

اخراج می کند، بل اشاره به عواملی دارد و مشت ھایی را می گشاید که در نھایت از  منابع صفویه و

بر چاله چوله ی  غایت ناشیگری، ھمانند ممتازترین گریمورھا، کوشیده اند درخود گذشتگی و البته 

به وجاھت عروس اقبال   فرھنگی را این عجوزه و وجیزه ی کشند و  این کتاب بی بنیان بتونه رخسار

جملات بالا را از دیباچه ی تاریخ عالم آرای عباسی برداشته ام که در آن اسکندر بیک  .صفویه بیارایند

گفتار پر از عبارات غریب و استعارات عجیب مورخین   ویسد با مراجعه و مطابقهمی ن

سلطان   معین، با نمادھای ایام ملازمت دولت شاه عباس، شرف غلامی موردی اشاره به  بدون گذشته،

را در این دیده است که طوطی طبع سخن سرای خویش را، با نوشتن مجملی در باب اخلاف صفویه و 

  .ضوع تاریخ ایام دولت شاه عباس، به گویایی درآوردبیش تری در مو
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عاقبت رای . ایامی در این اندیشه به سر کردم و با مزاج بھانه جو و طبع سرکش در کشاکش بودم«

بی آن که به دوربینم بدین قرار یافت که رموز احوال گرامی این آراینده ی احوال دیھیم خسروانی را 

آراستگی لفظ و معنی مقید باشم، به طریق مسوده  سلاست عبارات و الفاظ مناسب و

و از مشاغل روزگار  که اگر عمر وفا کند در دفتر اندیشه و آمال ثبت نمایم به قید کتابت درآورده

  . »...که ارباب تعلق را از آن چاره نیست فی الجمله فراغی حاصل آید و فرصتی به دست افتد

  )٣دیباچه، صاسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، (

  

و  منشی بزرگ شاه عباس، چنان که خود به قصه و قصد می گوید، پس از ایامی اندیشه کردن

کشاکش با مزاج بھانه جو، عاقبت صلاح را در این می بیند که فعلا بدون سخت گیری در سلاست 

روی  برگه برداری از ملاحظات پیش عبارات و آراستگی لفظ و معنا، به فیش و یادداشت و نت و

تاریخ عالم آرای عباسی  آن ھا، موقتا در دفتر اندیشه و آمال ثبت کند، تا به وفای عمر، از مجموع  بپرازد،

  .بسازد

چون از مرشد عقل و پیر ھمت رخصت یافتم به گل چینی این باغ شتافتم و کمیت قلم عباسی «

لات زمان دولت ابد مقرون را در میدان سخنوری در جولان درآورده، شروع در تسوید حا  رقم اندیشه

و سنین  است،  )١٠٢۵( که مطابق سنه ی خمس و عشرین و الف تا امروزاش از روز ولادت 

عنفوان بھار دولت و کام رانی  عمر شریف اش به چھل و ھفت رسیده و ھنوز ربعان ایام جوانی و

رآوردم و آن چه اطلاعی است نمودم و آن چه پرتو شعورم بر آن تافته بود بی زیاده و نقصان به قلم د

اعتماد نموده، بی تکلفات منشیانه در رشته ی تحریر کشیدم و  بر آن نداشتم ضرورتا به اقوال ناقلان

موسوم گردانیده از  عالم آرای عباسی تاریخاین شگرف نامه نامی و صحیفه ی گرامی را به 

اب لازم دانسته صور خجسته مقتبسات و عبارات مغلق غیر مانوس که ملال انگیز طبایع است، اجتن

  . »منظر اخبار و شاھد نیکو سیر آثار را به ساده تر لباسی آراسته به جلوه ظھور درآوردم

  )۴اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، دیباچه، ص(

  

اسکندر بیک در دیباچه ی کتاب عالم آرای عباسی، چنین مستفاد می شود  از مجموع داده ھای صریح

چندی ملازمت دربار شاه عباس و مقایسه ی رخ دادھای پیش چشم خویش با زیاده  که او پس از

نویسی ھای مورخین پیشین، ابتدا قصد می کند تا به جمع آوری خوراک و اطلاعات، با زبانی غیر 

متکلف بپردازد، در اندیشه ی خود ذخیره و یا مکتوب کند و منتظر فرصت تحریر بماند، تا این که سرانجام 

سالگی او می پردازد، که مقارن  ۴٧ھجری، به نگارش زندگانی شاه عباس اول از طفولیت تا  ١٠٢۵در 

آن چه را که خود شاھد بوده عینا و نادانسته ھا را نیز به اعتبار و با   ھجری است و ١٠٢۵ با ھمان
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رای عباسی را کتاب عالم آ آمیزد و از مجموعه ی آن ھا، صحیفه ی اول درھم می اقوال دیگران، اعتماد

و از زمان سنجی ورود  بدین ترتیب سایه ای از ابھام بر این مطلب باقی نمی ماند. بیرون می دھد

اسکندر بیک به خدمت دربار بی نشان شاه عباس، و ارزیابی مدت بلاتکلیفی و جمع آوری منابع برای 

صحیفه ی  تالیف گارش وو اعتراف صریح مولف بر می آید که اسکندر بیک ن نگارش عالم آرای عباسی

سلطنت شاه   که با سی و یکمین سال تمام کرده است ھجری ١٠٢۵در  عالم آرای عباسی را اول

  .عباس و به تعبیری دیگر آغاز قرن دوم تسلط فرضی او مقارن است

  

مولف در این سال به مناسبت سی . تالیف شد  ھجری ١٠٢۵در سال تاریخ عالم آرای عباسی «

ھنگامی که به تالیف شروع کرده  .به تالیف کتاب آغاز می کندی شاه عباس امین سال پادشاھ

  .»...بوده است کتاب را در اندیشه به سه جلد منقسم می سازد

  )اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، مقدمه ی ایرج افشار، ص ھفده( 

  

آرای عباسی قبول کرده کتاب عالم   اما افشار پس از این ھمه زحمت که برای انتشار نسخه ی چاپی

ھجری را آغاز تالیف صحیفه ی اول عالم  ١٠٢۵و سال  داشته باشد است، حق دارد که اعتقاد دیگری

  .آرای عباسی بداند

  

از تاریخ عالم آرای عباسی یافته  صحیفه ی اولارقام توفیق اتمام  الحمد الله و المنه که راقم این«

یفه مرقوم کلک بیان گریده که این نسخه ی شریفه به رقم تسوید پذیرف و چون مکررا در این صح

و بعد از آن نیز چند ساله وقایع زمان دولت  پیوست  تاریخ خمس و عشرین و الف به تحریر

 در مقصد ثانی جلد دوم به تحریر آورده بود، سعادت پیوند حضرت ظل اللھی وقوع یافته را که

خلاصه احوال چھل ساله این مقالات گرداند که لازم دید که مجملی از آن ھا به دستور ضمیمه ی 

وادی اخبار را موجب  متّعشان به ی زمان دولت اش از مطالعه ی این جلد معلوم گشته

  . »سیرآبی گردد

  )٣٧٢اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، ص (

  

سلطنت شرح  و ختمی است بر برداشته شده از پایان مجلد اول عالم آرای عباسی  این سطوری است

نه از شروع و یا حتی ختم  چنان که می خوانید این بار .ھجری ٩٩۶ منتھی به  سلطان محمد خدا بنده،

از اتمام ھر دو جلد کتاب در  ھجری، بل سخن ١٠٢۵صحیفه اول تاریخ عالم آرا در  نگارش

صد کرده است، با این اضافه که به عنوان عنایت و برای سھولت کار خواننده، اسکندر بیک ق سال  آن
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جلد   است تا خلاصه ای از مجلد دوم کتاب اش را ھم، که قید می کند به تحریر در آورده بود، در انتھای

عطش زدگان آن  به کام یکجا شاه عباس را» احوال چھل ساله ی زمان دولت«تا  اضافه کند  اول آن

ھجری خلاصه ای از  ١٠٢۵ این که اسکندر بیک چه گونه می توانسته است در سال!!!!! ریخته باشد

ھجری به درازا کشیده، از معجزاتی است  ١٠٣٧تا سال  که دوران استیلای شاه عباس اول را بیاورد،

نیز چندان  کارگردانان فرھنگی کنیسه و کلیسا  حتی برای تدارک این گونه جعلیات،  که نشان می دھد

وعده داده  آن شرح مختصر او،صحیفه ی اول کتاب  با این ھمه در انتھای. نبوده است  سھل و ساده

آگاھی درگذرد، دست به  شده دیده نمی شود، ولی مصحح کتاب که نمی تواند از این ھمه ابتکار و

    . ابتکار نوینی زده است

  

 ١٢می نویسد شامل یک مقدمه و  تالیف می شود بنا بر آن چه مولف ١٠٢۵جلد اول که در سال «

فقط مقدمه و مقاله ی اول آن را حاوی است و یازده مقاله  متاسفانه چاپ قدیم طھران. مقاله است

ی دیگر را، که در آن ھا از روحیات و صفات شخصی و اخلاق خصوصی شاه عباس گفت و گو می 

فقط ھمان مقدمه و مقاله ی اول را  ١٠٢۵علت این امر آن است که مولف در سال . شود، فاقد است

یام نسخی از کتاب به ھمان شکل نیز استنساخ و رایج می در ھمان ا قطعاتحریر کرده بوده است و 

مولف به وقایعی اشاره می کند این نکته را از این جا دریافتم که در یازده مقاله ی دیگر . شود

که مربوط به سال ھای سی و ھفتم و سی و ھشتم و سی و نھم پادشاھی شاه 

  .»نوشته است ١٠٣٣از سال یازده مقاله را پس   پس قطعی است که مولف این. عباس است

  )افشار، ص نوزده اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، مقدمه ی ایرج( 

  

بدین ترتیب بار دیگر ھمه چیز در ھم می ریزد و اصولا نحوه و زمان و چه گونگی تالیف کتاب عالم آرای 

کرده، گرچه  افشار که خود را فھرست نویس کتاب معرفی. به گرداب سرگردانی می غلطد عباسی

ھجری را زمان آغاز تالیف عالم آرای عباسی گفته بود، در این جا ھمان سال را  ١٠٢۵پیش تر سال 

ھمه چیز را به پس از سال  بعد،  دو سطر  ھرچند که ناگزیر در  زمان پایان تالیف آن کتاب تبلیغ می کند

ارت خود صحیفه ی اول کتاب حتی اگر بپذیریم اسکندر بیک با مھ  با این ھمه. ھجری می فرستد ١٠٣٣

کرده بود   آن سال به پایان برده، آن گاه سئوال می کنیم که او چه گونه قصد آن آغاز و ھم در ١٠٢۵را در 

ھجری، در مقطع سال  ١٠٣٧ایام قرین با  که از حوادث سال ھای پایان سلطنت شاه عباس، یعنی

افشار سعی بلیغی برای یافتن آن یازده  کال،با این ھمه، علی رغم قبول این اش !!مطلب بیاورد؟ ١٠٢۵

به کار برده و جای خالی این گاف بزرگ تاریخ نویسی نوع اورشلیمی را پر کرده  مقاله ی گم شده

  . است
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اسکندر بیک منشی جلد اول تاریخ عالم آرای عباسی را بر دوازده مقاله تقسیم می کند که «

اول از صحیفه ی اول به چاپ رسیده است و چون چاپ متاسفانه در چاپ قدیم طھران فقط مقاله ی 

اینک که من قبول تھیه ی . لذا فاقد یازده مقاله ی دیگر بودکنونی را ھم از روی آن طبع کرده اند 

فھارس مختلف این کتاب را کرده ام به چاپ قسمت افتاده از روی دو نسخه ی خطی یکی مورخ 

که در کتاب خانه ی مجلس  ٢۶٣مورخ به شماره ی غیر  و دیگری ۴١١١ھجری به شماره ی  ١٠٨۴

جای این قسمت افتاده پس از  .رفع نقص کتاب شده باشدموجود است، مبادرت می کنم تا 

  . »به پایان می رسد ١٧ سطر ٣٧٣که در صفحه ی  مقاله ی اول است

  )١٠٩٧ اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، ص(

  

را، که پیش تر احتمال تحریر آن  مفقوده و تازه یافته ی خود  الاتعجیب و مضحک است که افشار این مق

نصب  عالم آرای عباسی جلد دوم نسخه ی چاپی ھجری برده بود، در پایان ١٠٣٣را به پس از سال 

که ھمان پایان شرح سلطنت  کرده و آدرس محل واقعی آن در کتاب عالم آرا را به خواننده می دھد

جلد اول کتاب و زمانی است که اسکندر بیک ھنوز به شرح سلطنت شاه سلطان محمد خدا بنده در 

احتمالا او از قرار دادن مستقیم این مقالات در آن جای نامناسب به !!! عباس اول وارد نمی شود

احساس ناخوش آیندی مبتلا می شده و بدین ترتیب خواننده ی تاریخ عالم آرا را با تفویض وظیفه ی جا 

با صاحب اندیشگان و   از این راه، .در این گونه جرم ھای فرھنگی شریک کرده استبه جایی مطالب، 

پینه ی دروغ است، چنان که دل نگرانی او تنھا در  کتاب شناسانی آشنا می شویم که کارشان وصله

نشان نمی  و دغدغه ای در این باب بروز کرده با فھرست ابتدای آن عدم تطبیق متن عالم آرا  مورد

با تاریخ و تالیف،  صنعت حیله گرانه ی جعل، به دست ناآشنایانی  کسب مھارت در ز باکه ج دھد

ھجری، در باره ی سال ھای آخر سلطنت شاه عباس سخنی نوشته  ١٠٢۵سال  به می توان مگر

  .شده باشد

  

در آخر کتاب نیز به اشاره ای در این معنی شده از تکرار نیاندیشیده  در فوق  بنا بر رفع تناقص«

که مورد اعتراض معترضان نبوده باشد ھرچند این فقرات پراکنده ی ناتمام  حریر این مدعا پرداختت

اخبار که  که فراھم آمده صحرای بی دانشی است آن قدر ندارد که در تلو دراری ارباب سیر و اصحاب

داشته  از بحار فضل و کمال به ساحل ظھور آده انتظام یابد تا قابلیت تسوید و شایستگی تحریر

    .»باشد

  )٣٧٢ اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، ص(
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صحیفه ی اول کتاب عالم آرای عباسی است و بدانید که باید بسی   آخرین سطور مطلب بالا در زمره ی

گمان . صاحب کرامت و معتاد به ندیده انگاری باشید تا شاید از کلمات آن برداشتی میسرتان باشد

یافتن مقالات گم شده او  به خاطر افشار بدین وسیله از ر این است که اسکندر بیکمن ب آمیخته با ھزل

  ؟!!و نصب آن در پایان نسخه ی چاپی کتاب تاریخ عالم آرای عباسی، تشکرکرده است

  

  ٩:٠و ساعت  ١٣٨۶دی  ٢٨ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در جمعھ 

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 ١٢٩ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،   

  )برآمدن صفويه(

  

اگر از نادانی ھای عمومی اسکندر بیک منشی نیز صرف نظر کنیم، که سر به درھم ریزی سال و ماه و 

تالی   در مراتبی است که »عالم آرای عباسی«و محتوای کتاب  روز و ھفته می زند، بی ارزشی متن

   .یفات تاریخی ھیچ ملتی ندارددیگری در تال

 

شاه جنت مکان را نقل مشھد مقدس در زمان سلطنت خود نعش مبارک  اسمعیل میرزا«

مرتضی قلی خان پرناک حاکم مشھد بدین خدمت به اتفاق علیقلی خان شاملو  معلی نموده

موضع  بیگلربیکی ھرات مأمور گشت و او در روضه مقدس حضرت امام الجن و ا لانس در سه چھار

حفر قبر نمود که به مصلحت متولی و خدام ھرکدام انسب و به صیانت از اعدا اقرب باشد مدفون 

میر  سازد چند روز قبور محفوره منظور خلایق بود تا آن که در شبی که اراده دفن داشت باتفاق

علی مفضل استر آبادی با میر سید علی صدر شوشتری علی اختلاف الروایتین شیخ حسن  سید

حفار مشھدی در حرم مقدس را بسته در جوار ضریح مبارک محل دیگر حفر نموده آن درّ گران مایه را 

در صدف آن خاک پاک مخزون ساختند و قبور دیگر را به خاک انباشته در صفه پایین پای مبارک 

ه علامت قبر گذاشته شد و حفّاظ سر قبر مبارک ھمیشه در آن مکان تلاوت می نمودند و خادمی ک

به خدمات سر قبر شاه جنت مکان مأمور بود در آن مکان شمع ھا افروخته خدمت می کرد و قبر 

  .»شاه جنت مکان بین الجمھور در ھمان صفه و مکان اشتھار یافته بود

  )۵٢۶اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص ( 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



۴١ 
 

جنون   ه صحنه برده اند و علامت و آثاربی سر و ته که لااقل چھارگونه ی آن را ب نمایش نامه ی  ھمین

در راوی آن پیداست، که می گوید برای سر درگم کردن مردم برای یک سلطان صفوی چند قبر حفر 

بی حاصلی این تاریخ نویسی را  قرآن می خوانده اند، بالای گور اصلی شمع افروخته و کرده اند ولی بر

رملا و در انبوھی افسانه ھای شبه شاه نامه ای اقتصاد و سیاست و فرھنگ آن عصر ب در درک اساس

تا آن جا که تدارک نزاع ھا در تاریخ عالم آرای عباسی از دویست فقره تا زمان شاه . غرقه می کند

به ھمان اندازه که در باب نیمه ی اول دوران صفویه، تا پایان سلطه ی  عباس اول در می گذرد و بدانید

حکومت این  بنیان به راه انداخته اند، به ھمان میزان نیمه ی دوم ساختگی شاه عباس، ھیاھوھای بی

سلسله در سکوت مطلق تاریخی و تحقیقاتی و تالیفاتی مدفون است و آن گاه که به مقایسه می 

صحنه آرایی  تاریخ نویسی صفویه با و به پیشینه رجوع می کنیم، با شباھت عجیب  پردازیم

ار ھمین دوگانگی شرح است و حتی نام گذاری سران دو ھخامنشی مواجه می شویم که دچ ھای

اسماعیل و   عباس و ھمچنین دو طھماسب و دو  سه داریوش در برابر سه: نیز شبیه می کند سلسه را

نیز سکوتی که بر سرنوشت ساھان ھخامنشی پس از خایارشا مسلط است، صدور این اسناد 

مکرر شده ی   نام ھای به جز .م و قابل درک می کندپوسیده در باب تاریخ ایران از مرکزی واحد را مسلّ

در درجات مختلف   اسامی دیگری انباشته از  سلاطین صفوی، عالم آرای عباسی  ساختگی برای

سیاسی و نظامی و مذھبی است، که شناخت تاریخی یکی از آن ھا نیز به ھیچ تمھیدی میسر 

ان قدر نمی شناسیم که دیگر اسامی چنان که در متن بالا مرتضی قلی خان پرناک را ھم. نیست

  .مندرج در سراسر کتاب عالم آرا را

 

  .ترکمان و ظفر یافتن بتوفیق ملک منان میرزا الوندذکر محاربه خاقان سلیمان شأن با «

بتوفیق  فتح عراق عجم و فارس و کرمانذکر محاربه ی خاقان سلیمان شأن باسلطان مراد و 

  .ملک منان

  .اق و فتح قلاع و فیروزی یافتن آن خسرو آفاقذکر تنبیه متمردان عر

  .و فتح آن دیار به توفیق کردگار دیار بکرذکر نھضت ھمایون به دفع میرعلاءالدوله ذوالقدر و قضایای 

  . و بیان فتح و تسخیر آن ولایت و قضایای سانحه عراق عربذکر توجه موکب ھمایون به صوب 

  .فتح خراسانآغاز داستان 

  اعیل به یورش خراسان در نوبت ثانیتصمیم شاه اسم

  .» در چالدران بعون االله سلطان سلیم پادشاه رومذکر محاربه ی خاقان سلیمان شأن با 

  

به زمان  در بسم االله دولت صفویه و عالم آرا ی عباسی  است که تاریخ اعلام ستیزه ھایی این گزیده ی

آن ھا با شروحی گیج کننده و ناممکن ھمراه  نزاع ھایی که ھر یک از. شاه اسماعیل اول بر پا می کند

است و تا پایان دوران مدون شده ی صفوی، در عالم آرای عباسی، حتی برای یک سال متوقف نمی 

ماند، خراسان و عراق عرب و کرمان و آذربایجان و فارس و خراسان و شیروان و قره باغ و ھرات و 

تسخیر و تسخیر مجدد می شود و از شھرھایی که چندین بار  است که در ھر حکومت صفوی مازندران
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بزرگ بر کول می  بازار و حمام ندارند لشکریان جراری بر می خیزند که داعیه ھای ھنوز مسجد و

  !!!کشند

  

عزیمت آذربایجان نمود در ھنگامی  ارزنجانمیرزا الوند جمعی فراھم آورده حرکة المذبوحی کرده از «

متوجه ارزنجان شده بودند بدارالسطنه تبریز رسیده دست  ترجاناه که رایات نصرت آیات شاھی از ر

شتافت از آوازه قرب وصول موکب جھانگشایی  اوجانتعدی به رعایا و متمولین دراز کرد و از آن جا به 

آورد چون ادبار روی به او  بغدادرفت و از آن جا روی توجه به  ھمدانمجال توقف نیافته از اوجان به 

کرده  دیاربکرز آن جا نیز به جھت مخالفت قاسم بیک پرناک اقامت نتوانست نمود عزیمت آورده بود ا

از جنود ترکمان به معرض  ھفتاد ھزار کسآمد و تا موازی  ھمدانبه عزم رزم آن حضرت به حدود 

ھمراه داشت از این جا خاقان سلیمان شان با  و ضرب زن و یراق سیصد عرابه با توپدر آورده 

دوازده بال ماثر دل بر عنایت الھی و امداد ارواح مقدسه طیبن و طاھرین بسته با موازی عساکر اق

از طوایف جلیله قزلباش که در رکاب مقدس بودند به مقابله اعدا توجه نمودند، بعون االله  ھزار کس

  . »توفیقه

  )٢٨اسکندربیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

میرزا الوند نامی، چون پرنده ای، با ھفتاد . ھا در عالم آرای عباسی استو این روایت یکی از آن جنگ 

و شھرھا  سو می جھد به آن ھزار کس و سیصد عراده توپ از این سوی این سرزمین و ممالک مجاور

دارد تا   اقالیمی را به ھم می دوزد که بخش قابل شناخت آن ھزار کیلومتر با آن دیگری فاصله ی راه و

و با دوازده ھزار قزلباش شر او و توپ ھای اش را   ه اسماعیل فقط به مدد ارواح مقدسهسرانجام شا

از اسکندر بیک منشی نپرسیده است  بکند و ماجرا را خاتمه دھد و ھیچ صاحب اندیشه ای به زمان ما

کن که در زمان شاه اسماعیل اول، با ھفتاد ھزار کس و سیصد ارابه ی توپ تسخیر سراسر اروپا نیز مم

بوده است به شرط این که کسی بگوید این ھمه جنگ جوی مسلح چرا دائما در گریز بوده اند و فقط 

حتی  صبحانه ی یک روز خود را از کدام منبع ارزنجان و ترجان و اوجان به دست می آورده اند که اگر

بیست خانوار  با خواھند بود در نھایت قصبچه ھایی شناسایی کنیم، بتوانیم چنین مراکز تجمعی را

  !!!گرسنه

 .روملو بادنجان سلطانکشته شدن «

 .جنگ شاملو و تکلو

ذکر آمدن عبیدخان با خواقین اوزبکیه مرتبه سیم به خراسان و توجه موکب ھمایون شاھی و محاربه 

 .و ظفر یافتن حضرت شاه بامداد حضرت ذوالجلال و الاکرام خسروجرد جامنمودن در 

 .بیدخان پادشاه اوزبکذکر جنگ شاه طھماسب با ع

 .انھزام لشکر قزلباش و شکست خوردن میمنه و میسره لشکر 
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 .غلبه سپاه قزلباش و انھزام اوزبک

 .رفتن شاه طھماسب به خراسان به عزم گوشمال عبیدخان پادشاه اوزبک

 .نھضت شاه طھماسب به سمت خراسان

 .کشته شدن خلیفه سلطان شاملو

 .محاصره عبیدخان مشھد مقدس را

 .نھضت شاه طھماسب به عزم تسخیر قندھار

کسری به دیار عجم و منازعه او با سریر آرای  سلطان سلیمان خواندگار رومذکر لشکر کشیدن 

 .و جم

 .و ملحق شدن او به سلطان روم القاس میرزافرار کردن 

 .فرار سلطان سلیمان از تبریز

 .نغلبه ھر یک از امراء شاه طھماسب به امراء سلطان سلیما

 .ھزیمت اسکندر پاشا

شرح تسخیر ولایت شیروان و بدست در آمدن آن مملکت موفور المنفعت نزھت نشان به اقبال 

 .شھریار جھان

ذکر فتح و تسخیر ولایت قندھار وزمین داور و گرمسیرات کنار ھیرمند و برخی از احوال سابقه ی آن 

 .ولایت

و دفع سرکشان با لطاف  غداد و خوزستانب دارالخلافهذکر نھضت ھمایون شاه جنت مکان به 

 .پروردگار جھانیان

به درگاه قھرمان زمان و  سلطان سلیمان فرمانفرمای روم سلطان بایزید بنشرح آمدن 

 .فرمانروای ایران

 .ذکر آمدن سلاطین چنگیزیه به درگاه سعادت دستگاه

و بدست در آوردن  بیه پیشگفتار در فتح و تسخیر گیلانات و لشکر فرستادن برسرخان احمد والی 

  .»آن نا عاقبت اندیش

  

برای خندیدن به این . و این ھم فقط گوشه ای است از عناوین جنگ ھای دوران شاه طھماسب اول

جنگ نامه ی فردوسی   امیر ارسلان و که جز اسکندرنامه و کتاب گونه آرایش و نمایش ھای نظامی،

اصولا در تاریخ عثمانیان، کسی به نام سلطان بایزید بن توجه کنید که  ندارد، کافی است  الگوی دیگری

داستانی که اسکندر بیک در باب این . سلطان سلیمان وجود ندارد که به دربار شاه طھماسب بیاید

عھد  سلطان بایزید بن سلطان سلیمان در تاریخ عالم آرای عباسی به ھم بافته، می تواند ھر مورخ

     .ن کند و به کار دیگری واداردعثمانیان را از کرده خود پشیما

 

در فوق اشاره به آن شد که در زمان دولت ھمایون شاه جم قدر ملایک سپاه سلطان سلیمان «

با  چھار مرتبه لشکر به دیار عجم کشیدهپادشاه روم به اغوا و افساد مفسدان شقاوت لزوم 
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کلو، کیفیت این ماجرا بر سبیل شاه جم جاه جنت مکان منازعه آغاز نھاد مرتبه اول بتحریک الامه ت

اجمال آن که الامه تکلو در زمان حضرت خاقان سلیمان شأن در سلک یساولان انتظام داشت رفته 

رفته مراتب نوکری طی کرده به حسن خدمات سپاھیانه به رتبه امارت ترقی کرد و در زمان اقتدار و 

ز کشته شدن جوھه سلطان بخار نخوت و امیرالامراء آذربایجان شده بود بعد ا جوھه سلطاناختیار 

غرور بکاخ دماغ او متصاعد گشته اراده نمود که به جای جوھه سلطان وکیل صاحب قدرت و موسس 

مراتب امور دولت باشد چون مقصودش به حصول نپیوست چنانچه مذکور شد تربیت این دودما نرا 

روم رفت و در آن جا انگیز فتنه کرده خواند برطاق نسیان نھاده روی از این دولت ابد قرین بر تافته به 

 پنجاه ھزار کسرا با  فیل پاشاگار را به تسخیر ولایت عجم سر گرم ساخت خواندگار در اول حال 

حاکم تبلیس ازتابعان این دودمان سعادت تأسیس بود  شرف خان روزکی کردبدین صوب فرستاد 

ون کرد و اراده داشت که لشکر بر سر خطه وان کشد فیل پاشا اول بر سر اورفته او را از آن ولایت بیر

شاه جنت مکان با فوجی از افواج قاھره بر سر او ایلغار نمودند فیل پاشا از شکوه و ھیبت شھریار 

گردون حشمت تاب مقاومت نیاورده توپ ھا را انداخته گریخت بعد از فرار او که رایات نصرت آیات 

نب خراسان در حرکت آمده از دارالسطنه ھرات عازم ماوراء جھت دفع فتنه عبیدخان اوزبک به جا

النھر بودند الامه متواتر ایلچیان به خدمت خواندگار فرستاده عرض کرد که پادشاه قزلباش از خراسان 

شده و  لشکر به ماوراءالنھر کشیده باجنود اوزبک در پیکار و در آن دیار مشغول محاربه مغول و تاتار

خالی است سطان سلیمان به سخن او از استنبول با لشکر بی کران به صوب آذربایجان و عراق 

منقلای گردانیده خود متعاقب  ھشتاد ھزار کساذربایجان نھضت نمود ابراھیم پاشا وزیر اعظم را با 

در حرکت آمد ابراھیم پاشا با لامه پیوسته او را بجانب اردبیل و ديگر پادشاھان ببلاد آذربايجان ارسال 

ه اكثر محال را بحیطه تصرف در آوردند اين خبر در النگ نشین بشھريار كیخسرو امین رسیده نمود

ترك يورش ماوراءالنھر كرده به طريق ايلغار از خراسان متوجه عراق شد به بیست و يك كوچ به كبود 

ر گنبد ري آمدند چون خبر معاودت موكب ھمايون شاھي به ابراھیم پاشا رسید با وجود كثرت لشك

ووفور جنود تزلزل به احوالش راه يافته به سطان سلیمان پیغام داد كه پادشاه قزلباش از خراسان به 

  . »بیست و يك كوچ به ري آمده بر سر من ايلغار مي آورد نوكرانراتاب شكوه پادشاھان نیست 

  )۶۶اسکندربیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص(

  

ه رخسار سازندگان کارتن ھای کودکانه را کاملا سفید می کند، به آن باری دنباله ی این رزم تاریخی ک

جا ختم می شود که ابراھیم پاشا با ھشتاد ھزار کس از میانه، که تا ھمین اواخر ده سوت و کوری 

قصد تسخیر تھران  اشتباھا به جای تبریز،  شاید ھم که بوده است می گذرد و به سلطانیه می رسد و

  :ناگھان ه است، امارا داشت عھد صفویه

  

آن که سر کریمه ی و الله جنود السماوات و الارض ظھور یافته جنود غیبی به دفع صولت سپاه روم «

  :پرداخت و در سیزدھم عقرب در سلطانیه برف عظیم بارید ھمچنان که کمال اسماعیل گفته است
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  برف مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه ھاست نھان در میان

خلق بسیار از جنود رومیه در میان  اجرام خیام لشکر روم در میان برف نھان گردید،در آن جا 

  :یکی از شعرا در آن واقعه گفته. برف مانده از سورت سرما ھلاک شدند 

  رفتم چو به سلطانیه آن طرفه چمن، دیدم دو ھزار مرده بی گور و کفن

  .»ر از میانه برخاست که منگفتم که بکشت این ھمه عثمانی را، باد سح

  )۶۶اسکندربیگ ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص( 

  

نگارش تاریخ عالم آرای عباسی بوده اند، در حین  مشغول به اگر آن خاخام و یا کشیشان شنگولی که

ی این تاریخ قھقھه م خوانندگان و باور کنندگان  تحریر این مناظر و صفحات بی اختیار و مستانه به ریش

و  زده اند، بر ماست که بر احوال خویش با ھمان شدت بگرییم که دو بیت رباعی گونه بس مسخره

    !!!تحویل داده اند  مسروقه را در جای اسناد دولت و سلسله ی صفویه به ما

  

  .ذکر آمدن جلال خان اوزبک به خراسان و به قتل آمدن او به سعی مرتضی قلی خان ترکمان«

به آن مرز و بوم و قضایایی که در  سلطان رومان و شیروان و لشکر فرستادن ذکر سوانح آذربایج

 .طی این حالات روی داد

ذکر توجه شاھزاده مظفر لوا سلطان حمزه میرزا و امراء به جانب قراباغ و شیروان و مظفر و منصور 

 .بازگشتن بعون عنایت ملک منان

و رضای ملکه دوران و به دست آوردن میرزاخان  ذکر لشکر فرستادن به جانب مازندران بر حسب اراده

 .والی آن دیار بھشت نشان

 .جنگ مرتضی قلیخان حاکم مشھد با علی قلیخان حاکم ھرات

 .محاربه جمعیت رومیه و تاتار با قزلباش

گفتار در قضایای آذربایجان و شیروان و گرفتار شدن غازیگرای خان تاتار به دست غازیان ظفر نشان به 

 .ملک منانتقدقر 

 .ذکر خروج قلندر در کوه گیلویه و مآل حال آن بد اختر به اقتضای قضای ملک داور

ذکر توجه موکب ظفر نشان نواب سکندر شأن به جانب خراسان به جھت انطفاء نایره فتنه و فساد 

 .خراسانیان

ن و غوریان و ذکر توجه موکب ھمایون به جانب دارالسطنه ھرات و بیان محاربه لشکر عراق و خراسا

 .انھزام لشکر خراسان به تقدقر خالق کن فکان

 .محاربه لشکر عراق و خراسان در غوریان و انھزام خراسانیان

 ذکر توجه موکب ھمایون شاھی ظل اللھی به صوب خراسان و به قتل آمدن مرشد قلی خان

مان و تربیت یافتن علی ذکر توجه موکب ھمایون به صوب آذربایجان نوبت دویم و گرفتاری امیرخان ترک

 .قلیخان فتح اغلی استاجلو و مقدمه عصیان و طغیان تکلو و ترکمان
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بھجانب تبریز و تسخیر نمودن آن  عثمان پاشا سردار رومذکر قضایای آذربایجان و لشکر کشیدن 

ه بلده فاخره جنت نشان و خرابی که به اقتضای دوران به تقدیر پروردگار عالیمان در آن بلده فاخر

 .وقوع یافت

 .ذکر محارباتی که فی مابین لشکر قزلباش و رومیان به وقوع پیوست

 .جنگ دوم و سوم به سرداری شاه زاده ی عالمیان سلطان حمزه میرزا

 .ذکر محاربه قلعه ی تبریز و سایر قضایا

 .ذکر آمدن طایفه ی تکلو و ترکمان به تبریز و آن چه در آن روی داد از ستیز و آویز

وجه شاھزاده عالیمان جھت قلع فتنه ارباب طغیان بجانب عراق و محاربه نمودن با طبقه ذکر ت

 .شقاوت نشان و فیروزی یافتن بعون عنایت ملک منان

 .محاربه نواب جھانبانی با امراء یاغی

 .انھزام لشکر استاجلو از حمله ی سپاه ترکمان

وم و توجه رایات جلال به قراباغ و از آن جا ذکر توجه نواب جھان بانی به جانب تبریز و آمدن لشکر ر

 .آھنگ عراق نمودن

  .»ذکر واقعه ی ھایله ی امرتء عراق و آذربایجان و کرمان

  

از عناوین جنگ ھایی که در دولت ده ساله ی تسلط فرضی شاه اسماعیل دوم  ای حصه و این ھم فقط

اب عالم آرای عباسی در آن است از میان سی شرح جنگ که در کت  محاربه ی مھم ٢۵ . می گذرد

برای سردارانی  شاه اسماعیل دوم را ھم مصداق دیگری باید که با این حساب. دوران کوتاه می گذرد

  .گرفت که گفته اند شب ھا با پوتین می خوابیده اند

 

 چون لشکر روم از حیز شمار بیرون بود مقابله و مقانله با ایشان با این مایه مردم که در رکاب عالی«

بودند محال می نمود دسنبردی نمی توانستند نمود و عثمان پاشا کوچ بز کوچ تا حوالی شوراب تبریز 

چون چشم اھل تبریز بدان لشکر عظیم افتاد خوف و ھراس بی قیاس بر ضمایر . آمده نزول کرد

ایشان مستولی گشت و دو سه مرتبه که رومیه ھجوم نموده به حوالی کوچه بند شھر نزدیک 

خانه آمدند و از این طرف به مدافعه مشغول گشتند فی مابین اندک محاربه به وقوع پیوست دولت

رومیه غالب آمده کوچه بندھا را با توپ و ضربزن از ھم ریخته تا میدان صاحب آباد آمدند و بر سیاھی 

که دفع آن حادثه مافوق قدرت ایشان است متلاشی گردیده قدرت آن تیافتند  و رعیت ظاھر شد که

حسینقلی سلطان و پیر غیب خان و ھر کس از . یک جا جمعیت نموده به دافعه مشغول توانند شد

چون تبریزیان از مدد . قزلباش که در شھر بود در ھمان شب بیرون رفته به موکب عالی پیوستند

قزلباش محروم گشته در شبکه اضطراب افتادند جھت حفظ حال و اھل و عیال کامران بیک اوحدی 

استغاثه نزد قاضی بود و مولانا محمد علی ولد مولانا عنایت که مفتی و شیخ الاسلام بود به  که

اظھار اطاعت و انقیاد کردند عثمان پاشا در اول اگر چه عتاب و خطاب چند  عثمان پاشا فرستاده

حتیاط به ایشان کرده بود اما چون جلادت و سپاھیگری اھل تبریز را بسیار دیده بود و ملاحظه و ا
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تمام داشت به مقتصادی عقل و تدبیر ملک گیری پیش آمده اھل تبریز را مستمال ساخته مقرر کرد 

ایشان بشھر . که به حال خود بوده تفرقه به خاطر نرسانند که من بعد رعیت لشکر خواندگار روم اند

  .»معاودت نمودند آن چه دیده و شنیده بودند باھل تبریز تقریر کردند

  )٣٠٩ک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص اسکندربی( 

  

ھمین سلطان بی آرام دائما در جنگ، در این جا از مقابل سردار عثمانی می گریزد و شھر تبریز و مردم 

که ظاھرا دو  اما در آن گرماگرم شیعه و سنی بازی تازه مرسوم شده،. آن را به عثمان پاشا می سپارد

ی شدند، دو اھل منبر منطقا شیعه رای سردار سنی عثمانی را طرف از خوردن خون یکدیگر سیر نم

مجبور به کوتاه آمدن می   می زنند و او را که در مرکز تبریز بی دفاع نشسته، از بیم شجاعت مردم تبریز

حالا این مردم . رعایای عثمانی می شناخته است کنند، زیرا که دیگر تبریزیان را ھمشھری خود و از

زند که باید تکلیف خود را با اسکندر بیک معلوم کنند و اگر علاقه ای به شنیدن پایان آذربایجان و تبری

ماجرای این جنگ را در خود زنده می بینند و از این ھمه موھومات دچار دل زدگی نشده اند، پس به 

  .شرح ختم قضایا از زبان این مورخ شھیر نیز توجھی کنند

  

کریان را از قتل و نھب منع نموده بقیة السیف تبریز از بیم جان آخر روز لش) عثمان پاشا(مشار الیه «

ترک اموال و اسباب نموده دست اھل و عیال گرفته شب از شھر بیرون رفته در مواضع و محال قریبه 

پراکنده شدند و شھری به آن معموری و آبادانی به دست مخالفان رومیه درآمده تحقیق و تفتیش 

از چاه ھای بیست ذرعی که اثاث البیت را مخزون ساخته بودند خانه و اموال به نوعی کردند که 

دیوار بر سر آن فرود آورده بودند راه یافته ما فی الچاه را درآورده بودند و این اعمال بر عثمان پاشا 

از اثر آه مظلومان و شیعیان اھل بیت مورد  لایرحم االله من لایرحم الناسمبارک نیامده به مقضای 

ھی گشته بی ان که بیماری عارض ذات نامبارک او باشد، به مرض خناق گرفتار گشته رخت غضب ال

  . »ھستی به باد فنا داد

  )٣٠٩اسکندربیک ترکمان، تاریخ عالم آرای عباسی، ص (

  

طوطی شکر شکن شیرین گفتار اسکندر بیک، نھایت یکی دیگر از جنگ ھای از اساس سینمایی میان 

به شرحی که خواندید، چنین روایت می کند که خلاف وعده به منجیان و عثمانیان و صفویه را، 

دستور قتل عام مردم تبریز را می دھد، حتی اموال مخفی شده در چاه   واسطگان روحانی، عثمان پاشا

آوار دیواری را فرود آورده بودند، از اعماق زمین بیرون می  ھا را که مردم برای اختفای آن بر ھر چاھی

تا سردار رومیه به غضب الھی دچار شود، آه شیعیان اھل  ھر را از نفوس خالی می کنندکشند و ش

و آن ھشتاد ھزار نفر   نفس راحتی کشد به مرض خناق درگذرد تا شاه اسماعیل دوم بیت او را بگیرد،
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را، به چشم بر ھم زدنی ادب کند و از ایران بیرون  ھمراه عثمان پاشای علی الظاھر بدون جانشین

  !!!ریزدب

  

  کشته شدن مھدی قلی خان حاکم شیراز«

ذکر توجه موکب ھمایون شاھی ضلل اللھی بصوب خراسان و بقتل آمدن مرشد قلیخان و قصایای که 

  .در آن سفر روی داد

به قلمرو  جغال اغلی از بغدادلشکر کشیدن فرھاد پاشا به قراباغ و تسخیر آن ولایت و آمدن 

  ..وند و آن چه روی دادعلیشکر و قلعه ساختن در نھا

ذکر لشکر کشیدن عبدالمومن خان به خراسان و محاصره نمودن مشھد مقدس معلی و ظفر یافتن 

  .بر آن بلده شریفه به تقدیر پروردگار جھان

  .بلده طھرانناخوش شدن شاه عباس در 

  .قتل عام نمودن عبد المومن خان اوزبک اھل مشھد مقدس را

راء با نور محمدخان و جنود اوزبک نا ایمان و شکست یافتن به تقدیر ذکر محاربه بوداق خان و ام

  .کردگار جھان

  .گفتار در بیان حالات و محاربات که در فارس و کرمان و یزد میان امرای قزلباش به وقوع پیوست

  .جنگ یعقوب خان با بیکتاش خان و مغلوب شدن بیکتاش خان

لشکر فرستادن به کرمان و بعد از انتظام مھام آن  ذکر توجه موکب ھمایون به دار الملک فارس و

  .سلطنت سعادت بنیان  به مقر ولایت معاودت فرمودن

  .کشته شدن یعقوب خان حاکم شیراز و اشخاص فتنه جو که با او بودند

  .کشته شدن قورخمس خان به دست شاه عباس

  .یاغی شدن امیر حمزه خان طالش

  .شکست خوردن اوجنگ امیر حمزه خان با الوند سلطان و 

  .کشته شدن امیر حمزه خان در روسیه

ذکر رفتن فرھادخان به خراسان و بازگشتن او و آمدن عبدالمومن خان به خراسان و تسخیر قلعه 

  .اسفرایین و بعضی محال به اراده ملک ذوالجلال

  .کشته شدن عظماء طایفه بیات به امر عبدالمومن خان

  .ن را و کشته شدن ابومسلم خانتسخیر عبدالمومن خان قلعه اسفرای

  .ذکر فتح مملکت گیلان به توفیق پروردگار عالیمان

  .جنگ فرھاد خان با سپاه خان احمد و شکست خوردن سپاه او

ذکر توجه رایات فیروزی آیات به جانب خراسان و فتوحات که در آن سفر خیر اثر روی داد و بیان بعضی 

  .حالات اوزبکیه

ی افشار لشکر کرمان با امرای اوزبکیه در تون خراسان و ظفر یافتن به توفیق گفتار در محاربه امرا

  .ملک منان

ذکر لشکر کشیدن عبداالله خان به خوارزم و آمدن عبدالمومن خان پسرش بخراسان و قضایائیکه در 
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  .اور گنج و خراسان بوقوع پیوست

سفر میمنت اثر به تقدیر خالق ذکر توجه موکب نصرت نشان بجانب لرستان و بیان قضایا که در آن 

  .بشر بوقوع پیوست

  .جنگ کردن اغورلو سلطان بیات با شاه ویرد خان حاکم لرستان

  .ذکر دفع ضاله ملاحده که در این سال به تقویت شریعت غراء روی داد

میانه امرای قزلباش و یتیم سلطان اوزبک و برادران وقوع یافت و  ازغند ترشیزذکر محاربه که در 

  .زام قزلباشیهانھ

ذکر عصیان و طغیان علیخان در گیلان و لشکر فرستادن بر سر او و گرفتاری آن مخذول و جمعی از 

  .مفسدان به نیروی دولت ابد بنیان

ذکر لشکر فرستادن به خوزستان و عربستان به سر کردگی اعتمادالدوله و فرھادخان و انتظام 

  .مھمات آن طرف بر حسب فرمان شھریار جھان

کر نھضت رایات ظفر آیات بصوب خراسان و فرار نمودن عبدالمومن خان از سر قلعه ی اسفراین و ذ

  .سبزوار از صولت سپاه موکب نصرت نشان

  .قتل عام نمودن عبدالمومن خان مردم سبزوار را

ذکر یاغی گری جمعی از فتنه جویان گیلان لاھیجان و خروج حمزه و به قتل رسیدن او با بعضی بی 

  .ان از اقتضای زماندولت

ذکر تسخیر ولایت مازندران بھشت نشان به توفیق پروردگار عالیمان و تفویض حکومت و دارایی آن 

  .دیار نزھت بخش طراوت نشان به فرھاد خان

  .ذکر رفتن فرھادخان به لاریجان و گرفتاری ملک بھمن به نیروی اقبال کیخسرو زمان

  .اجی محمد خانکشته شدن بابا خان وزیر برادر زاده ح

ذکر منازعه که در این سال میانه مھدیقلی خان شاملو حاکم شوشتر و طایفه افشار و میر مبارک 

و رفتن االله ویردخان حسب الفرمان قضا جریان به کوه گیلویه و . والی عربستان حویزه به ظھور آمد

  .مآل حال بخت برگشتگان افشار از تقدیر پروردگار

ه از خراسان به تاخت دارالعباده ی یزد و محاربه نمودن علیقلی خان شاملو و ذکر آمدن جنود اوزبکی

  .جماعت قزلباشیه و مغلوب شدن اوزبکیه به توفیق پروردگار جھان

  .ذکر تسخیر ولایت رستمدار و به دست در آمدن قلاع و ملوک آن ولایت به عنایت حضرت آفریدگار

  .جھانگیر ذکر دفع و تسخیر ولایت کجور و گرفتاری ملک

ذکر ایلغار نمودن حضرت اعلی شاھی ظل اللھی بر سر شاه ویردی خان حاکم لرستان و به دست 

  . در آوردن او و تفویض ایالت به حسین خان پسر خال او

  .ذکر گرفتاری علی خان گرایلی و معاقب شدن او به کفران نعمت ولی نعمت خود

  .لال این احوال به اراده ملک متعال روی نمودآغاز داستان فتح خراسان و بیان حالات که در خ

  .ذکر محاربه حضرت شاه جم جاه بادین محمدخان اوزبک و ظفر یافتن بعون عنایت حضرت االله

ذکر قتل فرھادخان و بیان بعضی قضایا که در آن اوان دست داد و انتظام مھمات خراسان به توفیق 

  .ملک منان

ش به مرو و تمکن او و حاجی محمدخان والی خوارزم بر سریر شرح رفتن نور محمدخان با جنود قزلبا
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حکومت ملک موروث و به دست در آمدن محمد ابراھیم سلطان بھنیروی اقبال شاھنشاه آفاق و 

  .مراجعت موکب ظفر نشان به صوب عراق

یاد ذکر توجه موکب ھمایون شاھی به صوب استرآباد و تنبیه متمردان بدنھاد و تعمیر قلعه ی رفیع بن

  .مبارک اباد

و توجه موکب نصرت نشان به صوب مازندران و نظم و  الوند دیو مازندرانیذکر به دست در آوردن 

  .نسق آن ولایت بھشت نشان

ذکر نھضت رایات ظفر آیات به جانب ابیورد و مرو شاھی جان و تسخیر آن ولایت و به دست آوردن نور 

  .»محمدخان اوزبک

  

در چھارده سال  رح داد و ستدھای نظامی و فرو نشاندن آتش ھای تمرداین ھا که خواندید فقط ش

نخست تسلط شاه عباس اول و در گوشه و کنار سرزمینی است که ھمان سلطان مشغول ساختن 

بر این فھرست صد و ده جنگ دیگر در بیست و شش سال !!! نخستین کاروان سرا و بازارھا در آن است

آن به واقع فراتر از حوصله و آرامش آدمی است تا مجموع جنگ ھای دوران بعد بیافزایید که ذکر عناوین 

چھل ساله ی شاه عباس به یکصد و پنجاه فقره بالا جھد و اگر گمان می کنید که این ستیزه ھای 

  :چند عنوان دیگر آن را ھم بخوانید کوچکی بوده است، پس

  

شھریار کامران به سعی االله ویردی خان  که در این سال به نیروی اقبال ولایت بحرینذکر تسخیر «

  .ظھور یافت

و فتوحات عظیمه قلاع و بلاد که در این سال  جانب آذربایجانذکر یورش جھان گشای شاھی به 

  .روی داد

  .به سمت تبریز و عزم تسخیر ممالک آذربایجان توجه شاه عباس

  .ا به یمن عواطف ملک منانذکر توجه موکب ھمایون به جانب نخچوان و ایروان و فتح قلاع آن ج

و مراجعت نمودن به درگاه  بر سر بغدادذکر رفتن االله و یردی خان بیگلربیگی فارس حسب الفرمان 

  .فلک بنیاد

ذکر آمدن ازروان احمد و جنود بغداد قلمرو علیشکر و محاربه نمودن امراء عظام آن سرحد با او و ظفر 

  .یافتن امراء

ن و محاربه کستندیل خا با رومیان و ظفر یافتن به نیروی اقبال ذکر قضایای گرجستان و شیروا

  .شاھنشاه زمان

به سرداری قرچغای خان سپھسالار ایران و از آن جا به جانب  ارز رومذکر لشکر فرستادن بر سر 

  .خطه وان

  .فرنگیه پرتکالیه ھرموزلشکر فرستادن بر سر 

راک زیارت روضات مطھرات ائمه معصومین و اد عراق عربذکر یورش جھان گشای ھمایون به صوب 

  .علیھم السلام و فتح آن ولایت بعون عنایت ملک علام
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ذکر آمدن لشکر موصل به کومک بغداد و رفتن فوجی از افواج قاھره بر سر آن طایفه و استقبال 

  .»ایشان به تقدیر ملک منان

ای بی شمار با عناصر و شرح جنگ ھ. بر این اساس است تمام صفحات تاریخ عالم آرای عباسی

تاریخ  پستوی تاریک مثل قارچ از. اشباحی که علت تمرد و مبنای توانایی ھای آنان معلوم نیست

برای ادراک بی ارزشی تاریخ عالم . و پیاپی جای خود را به یکدیگر می سپارند  بیرون می زنند صفویه

یجان و تبریز توجه کنید که جز خنده آرای صفویه به حملات پیاپی شاھان آن سلسله برای تسخیر آذربا

  . دار لایق عنوان و عکس العمل دیگری نیست

از سلاطین گرجستان سمیون خان که ھمیشه دولت خواه این طرف بود و مکررا با رومیان محاربات «

قوی نموده در این ھنگام فرھاد پاشا با او ابواب ملایمت مفتوع داشته او را به مواعید دل پسند و 

ای ارجمند فریفت و مشارالیه نیز که مرد عاقل کاردان بود و اوضاع قزلباش را بر نھج دل خواه ھدای

مشاھده نمی نمود و از مدد کمک این طرف مأیوس بود علت به طبیعت داده پھلو از مخالفت رومیان 

ر از کار که فی الحقیقة مقدورش نبود خالی کرده به رومیان راه داده بر کنار نشست فرھاد پاشا خاط

او جمع کرده به فراغ بال از مضایق گرجستان گذشته قدم به ولایت قراباغ نھاد و محمدخان که در 

ھمان ایام به رتبه ایالت رسیده ھنوز استقامتی نیافته بود مضطرب گردید و از امراء قراباغ نظر 

ت طایفه قاجار و ایل و سلطان قزاقلر با ایل خود رو گردان شده به رومیان پیوسته مرتبه پاشایی یاف

اویماقات قراباغ به نوعی به ھم بر آمدند که مطلقا سامان و سرانجام جمعیت نیافتند و مقاومت با آن 

لشکر نیز مقدوشان نبود دست از مملکت کشیده در کمال اضطرار و پریشانی کوچ کرده از آب ارس 

حوال آن جماعت راه یافته بسیاری از عبور نموده به ارسبدار آمدند و پریشانی و اختلال تمام به ا

اموال و اسباب ایشان عرضه نھب و غارت گشت و فرھاد پاشا چند روز دربلده گنجه رحل اقامت 

انداخته قلعه در کمال حصانت و متانت ساخته و پرداخته مردان کار و آلت کارزار و آذوقه ویران بسیار 

تبریز بود چون اطراف و جوانب آن ولایت در دست  استحکام داده مراجعت نمود جعفر پاشا که در قلعه

قزلباش بود به عزم تصرف آن محال بیرون آمده عزیمت اردبیل نموده تا سراب آمده چون قدرت پیش 

  . »آمدن نداشت از آن جا بازگشت 

  )۴٠۶تاریخ عالم آرای عباسی، تألیف اسکندربیگ ترکمان، ص ( 

  

ھزار بار ھم که . پر از خیال پردازی شاه عباس اول طنتاین ھم شرح یکی از جنگ ھای سال دوم سل

  !!! بخوانید درنخواھید یافت چه کسی با چه کس دیگر و به چه منظوری مشغول ستیزه است

  

 ٣:٠و ساعت  ١٣٨۶نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبھ یکم بھمن 
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  آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١٣٠ شناسی بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران   

 

برای  آن ھنگام که برای پوشاندن رد پای مرتکبین و عاملین قتل عام پوریم، نگارش تاریخ دروغینی را 

از آن که شرح  ضروری شناختند،  اجتماعی، نداشتند و جامعه ای بدون آثار و روابط  مردمی که وجود

مانند اسکندر بیک ھمه را به جان  ناگزیر  مکن نبود، پسم  مقنعی بر مبنای تجمع و تمدن و تولید و توزیع

نبردھای موھوم   ھم انداختند و سینمای تاریخی پر ھیجان ساختند، چنان که تاریخ ھخامنشیان را با

تسخیر مصر و یونان و حبشه پر کرده اند، اشکانیان کاری جز بیرون راندن چھارصد ساله ی یونانیان 

تدا تا انتھا با رومیان جنگیده اند، اعراب و یعقوب لیث و آل طاھر و محمود نداشته اند، ساسانیان از اب

غزنوی و چنگیز و تیمور و ھلاکو و ترک و ترکمان، فقط به اطراف تاخته و خون ریخته اند و سرانجام نیز 

سال تاریخ قلابی مدون و موجود شان، دویست  ١٢٠شاھد شدید که سران ناپیدای دولت صفویه، در 

جنگیده اند و برای طبیعی وانمودن این  ا ھر جنبنده ای در ایران و در اطراف، از جمله بارھا با تبریزیانبار ب

که بر مبنای آن از اعماق غیر قابل تعیین تاریخ، تا طلوع  شده ایم  صاحب شاه نامه ای اطوارھا، مقدمتا

  !!!یکسره به جنگ با آسمان و زمین مشغول بوده ایم اسلام،

به میزان لازم، در باب بی ارزشی و ساختگی بودن اسناد صفویه، از  یب ھرچند به اختصار، امابدین ترت

راه بررسی عمده ترین منابع اطلاعاتی آن، یعنی محتوای سفرنامه ھا و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی، 

در حجم لااقل دو  فراوان و مکملی، ارائه ی قرینه ھای ارائه کردم و ابطال کامل و قاطع آن ھا، با مطلب

در مجموع، ھر . میسر است که انجام آن به علاقه مندان آتی این مباحث محول می شود ھزار صفحه

داده ام، به  ارائه امداد الھی  ، به»ایران شناسی بدون دروغ«یادداشت ھایی که با عنوان کلی  یک از

را، در زمین و  اشتی در این وبلاگھر یادد  و اگر تخمه و بذر را دارد سادگی استعداد تبدیل به کتابی

و آزاد و بی مزاحم بکاریم، درخت سایه گستر و پرثمر تنومندی از حقیقت   زمینه یک تحقیق کامل

چمنزار ھستی مردم  اینک خواھد نشست که و در جای علف ھای ھرزه ای رست برخواھد

 .منطقه ما را در تمام سطوح آن، زھرآلود کرده است ممتاز

و یا ھر کجای » تاملی در بنیان تاریخ ایران«ن چه را که تاکنون در این وبلاگ و یا مجموعه ی با این ھمه آ

دیگر در باب مسائل ایران و اسلام خوانده اید، در مقابل مطالبی که در چند یادداشت آتی عرضه خواھم 

این مطلب ضرور می بازد و الکن می نماید و در آغاز ورود به مدخل در پیش، تذکر  کرد، به شدت رنگ

است که گشودن این مبحث نسبتا شتاب زده، قصد فراھم کردن فضا و فرصت بازتری برای گذر به 

کتاب ھای محصول اورشلیم و موجب  حجم عظیم مقصد وحدت اسلامی را دارد، وحدتی که در زیر

رون اخیر، ارائه شده در این بررسی نو، پیش از ق تفرقه ای له شده است که بر مبنای اسناد موثق

  .مطلقا امکان نگارش برگی از آن ھا نبوده است
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در حال حاضر، با سر به راھی تمام، جدی ترین مسائل مرتبط با تاریخ و فرھنگ ایران و اسلام را 

سرسری گرفته، به گمانه و پندار گذرانده و به ھدایت متن ھایی ھویت شناسی ناشده به بی راھه 

نخست اسلامی، که از  ھزاره ی  گواھان موجود، از بقایای اسناد مکتوبرفته ایم، زیرا  ھای بی منتھا

جنبه ی اصالت قابل دفاع اند، دانسته ھای عمومی و کنونی ما، از تاریخ و تألیفات آغازین سرزمین ھای 

که اینک  معرفی می کنند نکرده و برگرفته از منابع نامعتبری را تأیید اسلامی و به خصوص ایران

  .اسلامی شناخته می شوند سرفصل فرھنگ

 

که یکی به فارسی و شش به سوری، زبان سوریا، بوده و از آن  مانی دارای ھفت کتاب است«

باب شھادة بستاسف . باب ذکر الدیصانیین .کتاب سفرالاسرار، مشتمل بر چندین باب: جمله است

مانی ھمان مسیح باب ابن الارمله، که نزد  .علی نفسه لیعقوب... باب شھادة . علی الحبیب

باب ابتداء . باب شھادت عیسی علی نفسه فی یھودا. مصلوب است که یھودیان به دارش آویختند

باب الرد . باب قول الدیصانیین فی النفس والجسد. باب السقاط عن الدین. شھادة آدم علی عیسی

باب . لایام الثلاثةباب ا. باب حفظ العالم. باب الخنادق الثلاثة. علی الدیصانیین فی نفس الحیاة

کتاب فرائض ... کتاب سفر الجبابرة مشتق بر. این بود محتویات کتاب سفرالاسرار. باب القیامة .الانبیاء

باب انحلال . مشتمل بر باب انحلال المساعین -کتاب الشابرقان . باب فرائض المجتبین. المساعین

  »...مشتمل بر - کتاب فرقماطیا  ... برمشتمل  -کتاب سفرالاحیاء . باب انحلال الخطاة. المجتبین

  )۵٩٨ابن ندیم، الفھرست، ص ( 

 

آگاھی ھای کنونی، از ابزارھای فھم تاریخ و فرھنگ اسلام، راھی خلاف درک عالمانه و درست پیموده 

است، چنان که با خواندن متن غامیانه بالا به جای تشکیک در صحت آن و گماشتن ظن جعل بر شخص 

، معصومانه ھمین گفتار پریشان و بی اساس را، موجب و مستند وجود مانی گرفته و کتاب ابن ندیم

اگر مقرر بر عقل و نقد بود، باید به کم می پرسیدیم مگر در عھد مانی، خط و زبان فارسی سراغ !!! ایم

که ابن  کرده ایم که او کتابی به آن نمط بیاورد و سئوال کنیم که این ھمه الفاظ عربی مبھم و فاقد معنا،

قرن  ۴ ندیم عناوین کتاب ھای مانی قرار داده، به عھد او، یعنی بر طبق شایعات رواج در بازار جعل،

به   ھرگونه نگارش، مقدم بر طلوع اسلام، چه گونه و با چه شگردی مکتوب شده که اندک نشانی از

 !!خط و لفظ و لسان عرب از آن زمان ندیده ایم؟

  

بن عبداالله کوفی، معروف به صوفی، که مردم درباره او اختلاف دارند، ابوعبداالله جابر بن حیان «

شیعیان وی را از بزرگان خود می شمارند و او را یکی از ابواب و از کسانی دانند که در مصاحبت 

گروھی از فلاسفه وی را از خود، و صاحب تصنیفاتی  .جعفر الصادق علیه السلام و از مردم کوفه بود

ه دانند و کیمیاگران و اھل صنعت طلا و نقره برآنند که او در زمان خود بر آن ھا در منطق و فلسف
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ریاست داشت و کارش پنھان بوده و عقیده دارند که برای بیم و ترس از دولتیان ھمیشه از شھری به 

و به قولی او در دستگاه برمکیان و پیوسته به آنان . شھر دیگر می رفت، و در جایی استقرار نداشت

ھمان برمکی  - وده، و به جعفر بن یحیی بستگی داشت و این گروه گویند مراد وی از آقای ما جعفرب

و سیصد  جابر گوید یکھزار ...است و شیعیان گویند، که وی در این گفته نظر به جعفر الصادق دارد

 کتاب در فلسفه، و یکھزار و سیصد کتاب در حیل، به پیکره کتاب تقاطر و یکھزار و سیصد

پس از آن، دو کتاب بزرگ در طب، و کتاب  .کتاب در صنایع مجموعه و آلات حرب، تألیف کرده ام

تألیف دارم، مانند  پانصد کتاب در حدودھا و رساله ھای بزرگ و کوچک، تألیف کرده ام و در طب 

تاب کتاب المجسمة والتشریح، سپس در منطق بر پایه نظریه ارسطو کتاب ھایی دارم و پس از آن، ک

کتاب . کتاب المرایا. کتاب شرح اقلیدس، کتاب شرح المجسطی سیصد ورق،الزیج اللطیف را در 

. و این کتاب را متکلمان رد کرده اند و گویند که مولفش ابوسعید مصریست. الجاروف، را تألیف کرده ام

و  پانصد کتاب،ه دارم، و در رد بر فلسف تألیفات زیادیاین ھا در زھد و موعظه، و در عزائم  پس از

  . »ـ تألیف کرده ام  ـ الریاض  ـ کتابی به نام کتاب الملک، و یک کتاب به نام در کیمیا

  )۶۴٠و  ۶٣۶ابن ندیم، الفھرست، ص (

 

خردمندان شیعه، برای حفظ اعتبار مذھب خود، از آسیب چنین زیاده نویسی ھا، که موجب شده تا 

ت و موھومات بگویند، ضرور بود از چنین انتسابی تبری کسانی اساس تفکر و مکتب تشیع را بر مجھولا

جویند و نپذیرند که در اواخر قرن اول ھجری، زمانی که حتی برگ نوشته ای آزاد از قرآن نیز به جای 

با طول عمر معمول آدمی، پنج ھزار جلد کتاب در حوزه  نمانده، مولفی که او را به شیعیان چسبانده اند،

اما اوضاع کنونی چنین است که به نام این پر مدعای . لسفه و طب نوشته باشدھای علوم و فنون و ف

فراھم کرده  »فھرست ماقبل الفھرست«داروسازی زده ایم، کسانی حتی کتاب   گزافه باف، کارخانه ی

اند و کسان دیگری از مکتوبات شیعه تا قرن سوم ھجری، به تعدادی اعجاب آور، فھرست دیگر ساخته 

 .که تاکنون به میزان کف دستی از این ھمه کتاب، عین قابل دیداری به دست آمده باشد اند، بی این

مباحث تکمیلی در باب متون و منظورھای سازندگان این کتاب ھا، که تنھا سھم الفھرست آن بالاتر از 

ھزاران مولف تا ھمان ایام است، در فضای متعصب کنونی، جز ھدر   سی ھزار نسخه تا قرن چھارم و

پس در این مختصر تنھا نگاھی بر این فرقه . دادن بی حاصل عمر، در جدل ھای بی پایان، ثمری ندارد

بیاندازم که آیا نوشتن و ساخت کتاب، به طور کلی و در بحث جاری، به خط و زبان فارسی و عربی، از 

نونی و چه زمانی میسر شده است؟ خروج خردمندانه از این مدخل و مقدمات، شاید به اسارت ک

عمومی ما در تار و پود مطالب و سطور کتاب ھایی پایان دھد، که علی الاصول و بر مبنای احکام قرینه 

  .قابل نگارش نبوده است زمانی بس دراز، ھای موجود، به شرحی که بیاورم، تا
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از برگه شناس نامه کارگاه سازنده را بر ھر رول پاپیروس می چسبانده اند که به نسبت اصل رول «

گاه نیز رول ھای پاپیروس را در میان محفظه ای محکم از جنس . جنس ضخیم تری تھیه می شد

به گفته ی پلینی در . شیشه یا سفال قرار می دادند و یا میان برگه ھایی از پوست می پیچیدند

سوم  در قرن. رول پاپیروس گران بود... دوران رومیان و اعراب، ھر رول پاپیروس شامل بیست برگ بود

 )زراعی زمین یک قطعه( در حالی که اجاره سالیانه یک فداندینار بود،  ۵/١ھجری بھای ھر رول 

پس مردم عادی قادر نبودند از پاپیروس استفاده کنند و کاتبان،  .یا یک باب مغازه، یک دینار بود

دیگر آن  روی پاپیروس ارتباطی با سمت متن را بر یک سمت برگه ھا می نوشتند و چون گاه متن

ندارد، احتمالا گیرنده نامه، جواب آن را در سمت دیگر می نوشته که البته تا حدودی بی نزاکتی 

 ٩٢نویسندگانی که ناگزیر پاسخ را بر سمت دیگر می نوشتند، چنان که در نمونه . محسوب می شد

این از گیرنده نامه عذرخواھی می کردند،  »عذرنا فی القرطاس« آمده، با نوشتن عبارت

  .»نبوده است  عذرخواھی به آن معنا بود که پاپیروس نانوشته در اختیار

 )، متن اصلی١٨جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص ( 

 

 نمونه ای از یک رول پاپیروس برگرفته از ھمان منبع. ١تصویر

ر زبان عرب و در قرآن قرطاس د  با دقت در متن بالا بدون اندک ابھامی روشن می شود که منظور از

لاتین است که ھر دو را  پاپیریمبارک، نه کاغذ، که پاپیروس است و در واقع پاپیروس برداشتی از لغت 

فوق، که به دنبال توضیح مفصل و مطول عمل آوردن یک رول  شرح. در برابر قرطاس عرب گذارده اند

پاپیروس، که تنھا محیط کاربرد  طعه ایذکر علت گرانی ق برای حکایت آموزنده ای است  پاپیروس آمده،

آن در تجارت خانه ھا، در مکاتبات خصوصی دارندگان توانایی مالی و فرھنگی و در حوزه ی حکومت ھا 

با این تذکر که در آن محدوده ی جغرافیایی اسلام، که پاپیروس روئیده نمی شد، تا قرون متمادی، . بود

  .آن نیز، با نظیر ھمین گلایه و گفتار قرین است بر پوست می نوشته اند، که فراھم آوردن

برای آماده کردن پوست ابتدا به آن نمک می زدند تا از فساد آن جلوگیری کنند، سپس تمامی «

چربی ھا و گوشت ھای باقی مانده بر پوست را می تراشیدند و در ماسه یا شن می خواباندند و 

از آن که پوست به عمل  ...خشک می کردندسپس با نیروی تمام از ھمه سو می کشیدند و 

  . »صحاف به روش خاص از کناره ھای پوست نیز استفاده می کرد آمده گران بود،

  )١٧فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص (
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این شرح آماده سازی و عمل آوری دشوار برگه ای از پوست، که بتوان بر آن قلم دواند، گرانی بیش از 

ه و در عین حال معلوم می کند که سخن ابن ندیم در باب آن ھمه مولف و حد رقعه ای از آن را موج

کتاب، تا پیش از قرن سوم ھجری، از جمله تدارک پنج ھزار مجلد، از جانب جابر ابن حیان، کم ترین 

امکان فنی و مادی نداشته است، زیرا اگر بھای ماده ی اولیه ی ھر بیست برگ پاپیروس و یا پوست 

جلد کتاب، با حجم معمول یکصد  ۵٠٠٠فقط یک نسخه از  ار بوده است، پس تدارکدین ١.۵نوشته 

میلیارد تومان ھزینه ی مواد اولیه می برده، که تأمین آن حتی برای  ۵  و به تسعیر امروز، لااقل برگ

 !!!کیمیاگری چون جابربن حیان نیز ممکن نبوده است

درباره  کتاب جفری خان، ، یعنی کتاب سبک عباسی وبالا منبع و مرجع  تا امروز موثق و مفصل تر، از دو

ی قطعه نگاری ھای قرآنی و غیرقرآنی، تا قرن ششم ھجری، که با نمونه و شواھد ھمراه باشد، 

تاملی در داده ھای قابل تأیید این دو منبع، قاطعانه ادعای ھر نوع کتاب نویسی . تالیفات دیگری نداریم

به شرحی که بیاید، ابطال و عمده ترین منابع تاریخ اسلام و  ی را،لااقل تا قرن ھفتم ھجراسلامی، 

نامه ھا، صورت حساب «کتاب     . مدارک و مستندات فرقه ھای آن را نیازمند بازنگری دیگری می کند

قطعه پاپیروس مصری را شناسانده است که تقریبا تمام گنجینه ی پاپیروس ھای  ٢۶٠، »ھا و قباله ھا

در میان این یادگارھای گران بھا، گرچه مطالب . ون نخست اسلامی را شامل می شودیافت شده از قر

فراوانی است که به فھم درست تر از اوضاع اجتماعی و تاریخ اسلام نیز کمک می کند، اما قصد من از 

 .تاریخی، که کنجکاوی فنی است -طرح مسئله در این مبحث نه بررسی اجتماعی 

این که گذر از مقدماتی برای رفع خامی از خط عرب، تدوین قواعد صرف و حقیقت مسلم و بی تردید 

نحو، نقطه و علامت گذاری بر حروف، تا حدی که بتوان قرآن را برای ده ھا ملت متنوع غیرعرب از صورت 

محفوظات به مکتوبات قابل قرائت بدل کرد، تنھا با تلاش طاقت فرسا و طولانی ممکن شده و قرون 

این مطلبی است که علاوه بر اعتراف کافّه ی محققین، نمونه ھای به جای . برده است متمادی زمان

مانده از خط عرب در قرون نخست اسلامی نیز، نه فقط تأیید می کند، بل زمان این بلوغ را، لااقل 

  .اواخر ھزاره ی نخست اسلامی، به درازا می کشاند تا

 

قرآن را به خط کوفی می نوشته اند و خط  چھارم،اواخر قرن خطاطان و خوش و خوش نویسان تا «

از این قرن به بعد در خط قرآنی، تمام . جای خط کوفی را گرفت در اوایل قرن پنجمزیبای نسخ 

  . »نوشته می شد. نقطه ھا و نشانه ھایی که ھم اکنون، کم و بیش، معمول و متداول است

  )۴٨۴محمد باقر حجتی، تاریخ قرآن کریم، ص (
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رتیب و فقط بر مبنای تحقیقات ناکافی کنونی، بلوغ خط عرب برای کتاب نویسی در پایان قرن بدین ت

چھارم و اوائل قرن پنجم را پذیرفته اند، این نوشته در پی ارائه ی اسنادی است که ثابت کند این بلوغ 

ون، به درباره ی قرآن نویسی در گذر قر .شده است تنھا پس از قرن ھفتم و بل ھشتم ھجری میسر

نامه ھا، «مطلب خواھم آورد، اما اینک به کتاب  یادداشت بعد بحث به خواست خدا، در قدر نیاز این

در غالب این اوراق . که انحصار به پاپیروس نوشته ھا دارد می پردازم »صورت حساب ھا و قباله ھا

روش مصطلح  یا برابر :پاپیروسی تاریخ کتابت ذکر نشده و نمونه ھای تاریخ دار آن بر دو دسته است

واحد سده، مثلا به صورت سال چھل و ھشتم آمده، که مگر از طریق تطبیق، آن ھم  امروز، بدون اعلام

ممکن نیست و درحال حاضر  سده گذاری بر آن ھا به طور دقیق  به حدس و گمان نه چندان محکم،

این که پاپیروس نوشته  انده و یاکه این گونه دست نوشته ھا از کدام قرن به جای م قاطعانه نمی دانیم

روزی از ماه شوال سال  به تاریخ کامل ماه و سال و روز اشاره می کند، که دورترین آن متعلق به شنبه

 .ھجری است ١٠۴

 

 ٢سند                                             ١سند                                   

  

میش  ١٣سند اول درباره ی وصول . ام عبداالله بن حنان مربوط می شوداین دو سند به یک نفر با ن«

  )١سند . (شیرده است

 

میش شیرده سلیمان بن  ١٣سند ترک دعوای عبداالله بن حنان از بابت . بسم االله الرحمن الرحیم

... صبر بن. میش ھای شیرده را جریر بن نمیر برای سلیمان بن عطیه آورده است. کلب العلوی

ھجری  ١٠۴شنبه سال در تاریخ . ن ابوایلا و عبدالرحمن بن ابوایلا، دو عامل او شاھد بودندمسلم ب

 .نوشته شد
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مبلغی از شخصی که اینک فوت کرده،  گویا عبداالله بن حنان نامی. است دومین سند، رسید دریافت

ویا وارث قرض گرفته و یکی از وارثان به نام سلیمان بن احوض الحذرمی مدعی سھم خود شده و گ

ھم مرده و وارثی باقی نمانده و عبداالله از باقی مانده ی  دیگر به نام حریث بن سریج الحذرمی

  )٢سند : (بدھی بری الذمه شده است

. بدھی است که به عھده ی او بوده است  این سند برائت عبداالله از. بسم االله الرحمن الرحیم

عبداالله بن سلیمان و  .بداالله بری الذمه استو ع سلیمان بن احوض الحذرمی آن را دریافت کرده

شوال سال  ]  مانده از؟ [سلیمان بن احوض و عبدالملک بن ایوب شاھد بودند و در شنبه سه روز 

و معلوم نیست منظور  کلمه ای حذف شده »ثلاث ایام«پس از کلمات  .ھجری نوشته شد ١٠۴

ریخ ثبت سند احتمالا یا سوم یا بیست و پس تا. نویسنده سه روز اول یا آخر ماه شوال بوده است

  . »ھجری است ١٠۴ششم ماه شوال سال 

  )، متن اصلی١٧٧جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (

 

از یک   ھجری ١٠۴در این جا تفسیر مولف کتاب از تاریخ نگارش سند نادرست است، زیرا که ماه شوال 

مانده «، پس با قول قوی، کلمه حذف شده، به جای سه روز شنبه آغاز و به چھارشنبه ختم می شود

در مجموع . شوال خوانده شود، تا تطبیق آن با روز شنبه درست درآید» پس از«شوال، باید سه روز » از

دیده است، غالب  و از آن که غالب این برگ نوشته ھای پاپیروسی در طول زمان آسیب بسیار

جزییات، مبنای احتمال دارد، اما به ھر حال نمونه ھای بالا قدیم آن ھا، به خصوص در  تفسیرھای متن

روشن   ی پس از اسلام است، که ترین سند تاریخ خورده در میان اسناد پاپیروسی تاکنون یافت شده

می کند کاتبان و نام بردگان در ماجرا، با عنایت به زمان و اسامی، عرب اند، زیرا می توان پذیرفت که در 

وز فرھنگ و خط و نگارش عرب در میان مصریان قبطی، در حد کتابت و نثر این گونه اسناد آن مقطع ھن

 .مکتوب ممکن نبوده است

  

  

 ٢٨۴اجاره ی ماه محرم سال باقی مانده ی سیاھه ای است که طبق آن : روی پاپیروس«

دفع الی نصر بن اسحاق ارزاقه ) ٣سند . (به نصر بن اسحاق پرداخت شده است ھجری

   .»ریه له للمحرم سنة اربع و ثمنین و مأتینالجا

  )متن اصلی ١٩٩جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (
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 ۴سند                                                    ٣سند 

 لااقل یک پایه ی داد و ستدھا در غالب این اسناد پاپیروسی، با عنایت به اسامی دخیل، یھودی می

نمایند و اگر جدای از این کنکاش فرھنگی و فنی، زمانی فراغت لازم برای برداشت ھای تاریخی و حتی 

دینی، از این پاپیروس ھا میسر شد، شاید بتوان قبول کرد که طرف ھای قراردادھای دولتی و رسمی 

  .نیز غالبا یھودیان بوده اند

 

 )۴سند : (متن پاپیروس به این شرح است«

شاھد بودم که میان یعقوب بن اسحاق بن اسماعیل البغدادی و ھارون، . الرحمن الرحیمبسم االله «

دینار به یعقوب بدھکار  ٩٠بنده ی آزاد شده اسحاق بن اسماعیل البغدادی قراری بود و آن بنده، 

  . » »از من شھادت خواستند ھجری ٢٣٠در ذی القعده سال  .است

  )متن اصلی ١٨٠قباله ھا، ص جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و (

 

کثرت نسبی نمونه ھای باقی مانده از چنین اسنادی، در دست نوشته ھای پاپیروسی، وفور عمل به 

در این . آن توصیه قرآن را نشان می دھد که داد و ستدھا را به قید کتبی، معتبر و موثق تر می داند

زه ھای قرآن بر ضوابط رفتاری و سلوک میان نمونه ھای دیگری است که در مجموع تاثیر عمیق آمو

 .اجتماعی را نیز، به نحو احسن منعکس می کند
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  ۵سند 

  )۵سند : (نامه راجع به یک موضوع خانوادگی است: روی پاپیروس«

خداوند عمر طولانی و با عزت و سربلندی به تو عطا کند و در دنیا و آخرت . بسم االله الرحمن الرحیم«

نگران ... چندی است نامه ای از تو دریافت نکرده ام و. فضل او باشی مشمول رحمت و مغفرت و

اما بعد، خداوند . امیدوارم با سلامتی یکدیگر را ملاقات کنیم که خدا بر ھمه چیز قادر است. شده ام

امیدوارم به . لطف اش را شامل حال تو کند ـ آن قدر گرفتار بودم که نتوانستم برایت نامه بنویسم

برایم نامه بنویس و مرا از حال راصد ـ خدا حفظ اش کند ـ و مادرت و امین و عباس ـ . گردمسلامت باز

  .خدا حفظ شان کند ـ با خبر کن

از خودتان خبر بده که ان شاءاالله از شنیدن خبرھاتان . فقط یکی یافتم. برایت یک روسری خریده ام

امیدوارم با سلامتی . ور خواھم بودفقط یک ماه و تا پایان طوبه از شما د. خوش حال خواھم شد

سلام مرا به راصد ـ خدا حفظ . ان شاءاالله بسته ام به دست ات می رسد. ھمدیگر را ملاقات کنیم

» احوال صاحب خانه ی یھودی را ھم برایم بنویس. اش کند ـ مادرت و خواھرت و عباس برسان

« .  

  )تن اصلیم١٢۶جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (

سرریز احساسات انسانی و توجه به مبانی و مھربانی، تنھا نشانه ھایی نیست که از این نامه نمایان 

قرآن را بر سر الفاظ آن گسترده  تاثیر نحوه ی بیان و بلوغ کلام، که سایه ی فصاحت و وصایای. است

سوم ھجری  طقا به پس از قرنمی بینیم، تاریخ نگارش این نامه را، گرچه تصریحی در آن نیست، اما من

و نگارش چنین نامه ی  داشت کافی  منتقل می کند، که بیان قرآن به جان مسلمان مصری رخنه ی

در پایان این نامه نیز، باز ھم کرایه بگیر و  .آن مردم میسر کرده بود  را بر غنی از کلمات به زبان عرب

  .صاحب خانه، یھودی معرفی شده است
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  ، نوشته شده بر عرض ھمان پاپیروس۶پشت سند         شده بر طول پاپیروس، نوشته ۶روی سند

 

 )۶سند : (و پنج ششم دینار است ۵رسید دریافت مبلغ : روی پاپیروس«

این . دینار، یک ششم کم تر، دریافت کردم ۶.از ابوالخریل حصیر فروش. بسم االله الرحمن الرحیم«

این  .به من رساندند ٢٨۵در جمادی الاخر سال علایی ال مبلغ را ابوالرفیع و ابراھیم ابن محمد

  .»رسید را محمد بن عبدالجبار با دست خود نوشت

، به این معنا که روز »الذی قبض یوم الاربعا«آغاز یک رسید است که با عبارت : پشت پاپیروس

  . » »...چھارشنبه دریافت شد

  )ن اصلیمت١٨٢جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (

  

اگر اجاره بھا را ملاک بگیریم و به متن ھای صریح تر دیگری نیز عنایت کنیم، گاھی بوی روابط ربوی، در 

  . اشاره به مبالغ کلان نیز، از این اسناد به مشام می رسد، که سوی وام دھنده ی آن نیز یھودی است

 

روی سند . (پرداخت شده ھجری ۵٢٨ربیع الاول سال بنا بر متن، خراج تا آخر ماه : روی پاپیروس«

  . »دیوان الخراج استوفا الی سلخ ربیع الاول سنة ثمانین و عشرین و خمس مئه«) ٧

پس از یادداشت ھای اولیه مربوط به ثبت رسید در . رسید رسمی مالیات بر اراضی: پشت پاپیروس

د و منحنی نوشته و حروف به صورت گر آغاز» ...صح ا«محضر رسمی و بسم االله، متن با عبارت 

  . »شده است
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  )متن اصلی٢٨٣جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (

  

  ٧روی سند                                     ٧پشت سند 

تشکیک در صحت و اصالت این دست نگاشته ھای پاپیروسی موجه نیست، زیرا ابزار تردید در چنین 

نمی کند،  فرھنگی، سیاسی و حتی اقتصادی متوجه سازنده ی آن ھااسناد بی آزاری که سود و زیان 

موردی ندارد، به خصوص که دنبال کردن مکاتب و مکان ھای نگارش آن ھا، نشان می دھد که با انتقال 

منظور من از ارائه ی این چند نمونه، توجه دادن به نوع نوشتار خط عرب، حتی . اطلاعاتی کھن مواجھیم

کشیدگی . ن کفایت نگارش، در فاصله ی دراز قرن دوم تا ششم ھجری بوده استدر میان دارندگا

به  ز و ر و ذ و د بشقاب وار حرف نون، شباھت کامل قاف ھای آخر با حرف واو کنونی، نمایش

یکسان و فقط با رسم یک خط شبه عمود، فرم انتھایی حرف یای آخر و بسیاری علل و عوارض  صورت

پس از طلوع اسلام، ھنوز اسلوب معینی  شش قرن ه نگارش به خط عرب، تادیگر، تفھیم می کند ک

اگر کاتب دستگاه استیفای . نداشته، تغییر واضحی نکرده و در حد نیازھای محلی متوقف مانده است

قلم زده است، پس واضح  ٧نیز به شمایل سند شماره ی  به قرن ششم ھجری در مصر اسلامی خراج

ن زمان خود را نیازمند مکتبی در تسھیل قرائت و انضباط نگارش نمی دیده که می شود که خط عرب تا آ

فرامین قرآن در خارج از حوزه ی   توزیع مکتوب نخستین ابزار کتاب نویسی، گسترش فرھنگ اسلامی و

با این اشاره، پایه حجیمی در بنای بزرگ ادراک مسائل فرھنگی در قرون ! زیستی اعراب بوده است

ریخته می شود، که توجه می دھد گستردگی نگارش و آماده سازی خط عرب برای  نخست اسلامی

عرضه ی کتاب، به صورتی که ھر مسلمانی در ھر حوزه ی جغرافیایی، به خصوص شرق جھان اسلام، 

دورتر از روزگار ابن مقله و ابن بواب  توان قرائت خط عرب و برداشت از آن را داشته باشد، به زمانی بس

. قرار می گیرد که امروز بر آن ھا باور داریم و می گویند در قرن چھارم خط نسخ ساخته اند ینامطمئن

حاصل ثانوی که از غور در این گفتار برداشت می شود، این که مسلمین تا قرون متمادی، به استعانت 
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می جسته   املو بھره گیری از قرآن بسنده کرده و غث و ثمین خود را تنھا در آن متن تا ابد کامل و ش

  . اند

اگر در جھان عرب نیز نوع نگارش حروف تا قرن ششم ھجری به وجھی است که در نمونه ھای این 

پاپیروس ھا می بینیم، آیا چه گونه ایرانیان این ھمه تاریخ و تفسیر و سیره و مغازی در قرون نخست 

صر و در میان صاحبان فن و نوشته اند؟ به راستی اگر عرب در قرن ششم و آن ھم در مرکز م اسلامی

و افزارمندان رسمی حکومت، ھنوز برای کاف و قاف و نون و واو خود اسلوب واحد و امروزین  فرھنگ

نگارش را ندارد، پس مسلّم است فارسیان که وام دار خط و حرف نویسی عرب اند، اگر در قرن چھارم 

عرب بھره  و نظم  علامت و بدون نقطهپس باید از حروف بومی و سنتی بی  داشته اند ھجری شاھنامه

برده باشند، که برای غیر عرب و آن فارس ھای ادعا شده ی شاه نامه خواه و آن شاعر فردوسی نام 

این مطلب صراحتا بدان معنی است که قلم به !!! شاه نامه سرا، قابل استفاده و ادراک نبوده است

نقطه  ماند، تا بداند بر دندانه ای، گارش عرب میدست فارس، ابتدا باید منتظر این تحول در نحوه ی ن

سپس نگارش به خط فارسی را آغاز کند که گرده برداری  بگذارد، را در کجا و به چه تعداد ثو  تو  ب

ادعای وجود خط و زبان فارسی، لااقل تا قرن ھفتم ھجری، به   با این نگاه. عرب است  از خط و حرف

برداشت سالم را بدیھی می کند که زبان فارسی ھمراه شوخی دل خراشی بدل می شود و این 

رسیده است، زیرا ھیچ زبان واقعا مستقری قادر نیست نگارش به  مھاجرانی صفوی نام گرفته، به ایران

مختصر این ! از ھمسایگان خود متوقف کند و به تعویق اندازد دریافت الفبا  لفظ خود را تا زمان

در این نمونه ھای پاپیروسی و نیز نحوه نگارش در سکه  تکامل خط،ایستایی فن و فقدان نمایشات   که

اعلام می کند که تا قرن ششم ھجری، کاتب دولتی مصر و سر سکه ساز خلیفه، ھنوز  ھای اسلامی

نسخ را ندیده و حروف  شیوه نسخ و رقاع و غیره آشنا نبوده، بدون شک قرآنی نگاشته با با اسلوب خط

که تاریخ   ی روشنی است  و این نشانه و ھویت کامل کنونی را نمی شناختهنگاری با علامت گذاری 

تدوین خط بالغ شده عرب را، لااقل به قرن ھفتم ھجری منتقل و امکان کتاب نویسی به زبان فارسی و 

  .به زمان ما نزدیک تر می کند وجھیقرون قابل ت  عرب را

  

  

                                                          پشت و روی سکه المستظھر باالله از سنه. ٨سند       قرن  پشت و روی یک سکه اموی از اواخر. ٨سند 

 برگرفته. عشرین و خمسه مائه، قرن ششم ھجری                      کتاب ٢٠١برگرفته از ص . اول ھجری

  .»گنجینه ی سکه ھای نیشابور«اب کت ۴١٩از ص  .               »نخستین سکه ھای امپراطوری اسلام«
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آیا چه تفاوت نگارشی میان الگوی حروف این دو سکه، با چھار صد و چھل سال فاصله ی زمان می 

آیا آن پاپیروس ھا و این سکه ھا از توقف بلوغ در خط عرب، در ھمان !!! بینید؟ به طور اصولی ھیچ

قبول نگارش این ھمه کتاب، به خط و زبان  مقیاس فرھنگ بومی خبر نمی دھد، که بدون شک ما را در

اعراب و فارسیان، در قرون اول و دوم و سوم و چھارم و پنجم و ششم، که منبع اصلی اختلاف و 

دچار بدگمانی می کند؟ زیرا اگر اعراب در اندیشه ی گسترش   سازی در میان مسلمین است، فرقه

باید که ابزار نگارش، یعنی خط شان را به  اسلامی به جھان بوده اند، مقدم بر ھمه فرھنگ مکتوب

این تصور که در زمان المستظھر باالله خط نسخ فراھم . شایستگی و بالندگی این آرمان می رساندند

و خلیفه سکه اش را به قیاس نگارش قرن نخست ھجری ضرب کند، نه فقط سالم نیست   بوده باشد

ثابت خواھم   ر یادداشت بعد به خواست خداونداگر اندکی دیگر زمانه فرصت دھد د. که ناممکن است

کرد که مسلمان عرب، تا قرون متمادی جز قرآن را ننوشته و ھیچ متنی را برتر و ضرورتر از آن نانگاشته 

  .است

 ١٧:٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ٠٣ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در چھارشنبھ
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  آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٣١ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،   

  

یا صحت این پاپیروس : بدین ترتیب بیش از دو راه در برابر مترصدین دریافت حقیقت قرار نمی گیرد

از  نوشته ھای مصری را رد کنند و یا بار دیگر به باورھای فرھنگی و فرقه ای خویش، که علی الاصول

می تراوش کرده، نظری دوباره بیاندازند و از جمله سئوال کنند که میان کتاب ھای قرون اولیه ی اسلا

قدمت نامه ی آن   اگر این ھمه برگ نوشته ھای پاپیروسی یافته ایم، چرا ھنوز قطعه نوشته ای به

شوھر دل تنگ روسری خریده پیدا نکرده ایم که بر آن، قطعه حدیث و شرح تاریخ و سیره و غزوات و یا 

تا تکرار   سفه ی یونان باستان بر آن نوشته شده باشد؟ این فرصتی استسطری از مضمون فل

اسلامی و دنباله ی معاصر آن را،   سراپای مکاتب فلسفی کھن، از اسلامی و غیر  تدارک کنم

الھی، در دوران اخیر گشوده اند تا به ھرگونه   درھم ریزی پایه ھای تفکر آرام و سالم به قصد یھودیان

از  ی بدون مخرجی گردشگاھی از کلام دھند که لابیرنت ھای گیج کننده بردن به فرصت پناه تشکیکی،

    .دارد   بازی فاخرانه و نامانوس  زبان شمشادھای

 

مصریان پاپیروس را، . برای حدود چھار ھزار سال، پاپیروس عنصر اصلی نگارش در میان مصریان بود«

آن ھم ریشه در کلمه ی  یونانی است، که برگرفته از خرطاس که در زبان عرب قرطاس می گویند و

تھیه می   آرامی قرطیس دارد، از گیاه بومی سیپروس پاپیروس در درجات مختلف کیفیت و ضخامت

کاربرد آن ھا   و استفاده از آن را بر لوحه ھای گلین و چوب و پوست ترجیح می دادند، زیرا که کردند

نونی پاپیروس ھا، برای کشف ماھیت اولیه و بررسی مانده ھای ترد و پوسیده ی ک. سھل تر بود

فیزیکی آن ھا، منتج به فایده نیست ، زیرا پاپیروس ھا در زمان تولید، به رنگ روشن و سطح آن 

پیشینه ی کاربرد پاپیروس به سه ھزاره پیش از میلاد . محکم و صیقلی و قابل رول کردن بوده است

ر باستان به آن حد بود که مردم مصر سفلی، در تاثیر پاپیروس در رشد تمدن مص. مسیح می رسد

. چھار ھزار سال پیش از میلاد مسیح، نقش گیاه پاپیروس را به عنوان نشانه ی ملی خود برگزیدند

دست کم در حدود یک ھزاره پیش از میلاد، استفاده از پوست برای نوشتن در دنیای باستان رایج 

زمانی که . ریان ھنوز از پاپیروس استفاده می کردندشد، لکن در سراسر دوران پس از اسکندر، مص

اعراب اسلام را به مصر بردند، استفاده از پاپیروس تا قرن چھارم ھجری در نزد  در قرن اول ھجری

آنان متداول بود، اما از آن که تھیه ی کاغذ در مقایسه با پاپیروس مقرون به صرفه تر بود، کم کم 

  .» ادپاپیروس جای خود را به کاغذ د

  )، متن اصلی١١جفری خان، نامه ھا، صورت حساب ھا و قباله ھا، ص (
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برای دخالت دادن بازمانده ھای قرآن نگاری در این مدخل، یعنی بازیابی آغاز دوران تولید کتاب در جھان 

 اسلام، که انتقال نقل فوق به آغاز آن ضروری بود، پیشاپیش باید به چند نکته ی مقدماتی و مھم توجه

نخست این که غالب یافته ھای کنونی از متون قرآنی، بر پاره پوست نوشته و به صورت لت ھای . دھم

به  تنوع خطوط که حتی دسته بندی آن ھا را ناممکن می کند، به علت تعلق این رقعات آزاد. آزاد است

سپردن آیاتی از  تازه مسلمانان غیرعربی که برای به یاد است،  افراد در اقالیم مختلف نیاز آموزشی

قرآن، در زمانی که ھنوز قرآن کاملی جز در سینه ی ھزاران مومن عرب نوشته نبود، مرجعی برای 

در واقع این لت نویسی ھا را باید قرآن ھایی شخصی و نه . کرده اند بازخوانی به دست خود فراھم می

زه ی سپردن کامل به حافظه تدارک یادداشت ھایی برای ایجاد امکان تکرار کلمات، تا اندا رسمی و

عجیب این که ھنوز پاره . آورده ام پلی بر گذشتهشناخت، که بحث کامل تر آن را در بخش دوم کتاب 

نوشته ی قرآنی بر پاپیروس نیز نیافته ایم که نشان می دھد احتمالا کاتب قرآن، نگارش بر پوست را 

    .دیده است  ناپذیرترفاخرتر و ماندگارتر، با قابلیت مراجعه ی مکرر و آسیب 

 

بیش ترین قرآن ھای پیش از قرن چھارم ھجری، که در دسترس ما قرار دارد، به شکل «

در اکثر موارد این  .رقعاتی است که اغلب شامل یک تک برگ و یا حتی قسمتی از آن است

برگ ھای مخدوش و آسیب دیده متعلق به قرآن ھایی است که یا به علت گسستگی شیرازه و یا 

احترام خاصی که . منسوخ شدن خط آن ھا قابل استفاده نبوده، از دسترس عموم خارج شده بود

قائل بوده اند، مانع پراکندگی و نابودی این » االله«مسلمانان از ابتدا برای قرآن و به ویژه کلمه ی 

تند از این رو این برگه ھا را در مکان مخصوصی در مسجدھا نگاه می داش. دست خط ھا شده است

تعداد بسیاری نمونه ی لت ھمین امر موجب شد که . تا نسبت به آن ھا بی حرمتی نشود

  .»از نابودی کامل نجات یابد نویسی

  )١٣فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص ( 

  

قرآنی شیرازه گسیخته باشد، از نظر فنی درست  از ھایی  برگه که رقعات به دست آمده، این تصور

آثاری   ای قرآنی قدیم، که تاکنون نمایش داده اند، صفحات تا خورده ندارد وزیرا پوست نوشته ھ. نیست

دومین مطلب توجه به این نکته است که خلاف . از عبور سوزن صحافی بر عطف لت ھا دیده نمی شود

بر قرآن پاپیروس نوشته ھا و سکه ھا، که با ذکر تاریخ نگارش و اسامی اشخاص ھمراه است، 

. ه صورت لت و یا کتاب کامل، نام خطاط و یا تاریخ و محل نگارش ذکر نیستب نوشته ھای قدیمی،

از سوی کاتبان، که خود را در برابر عظمت  ظاھرا این ادای حرمتی است خاشعانه و سنت عامی است

  .کتاب خدا گم نام شمرده و خواسته اند
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ی ھجری دارای نوشته  تعداد بسیار کمی از قرآن ھا و تک برگ ھای متعلق به اولین چھار سده«

این گونه وقف نویسی ھای قدیمی ممکن . ھایی است که محل وقف آن ھا را مشخص می کند

که گاه در تک برگ ھای اول و . است دقیقا زمان پایان نگارش قرآن و یا مدتی پس از آن را آشکار کند

تولد یا مرگ که در دمشق کشف شده، نوشته ھایی کھن، چون زمان  قرآن ھای مخدوشییا آخر 

دیده می شود، اما فھم و درک صحت این اشارات و تاریخ ھا و ارتباط واقعی آن ھا با زمان نگارش 

متاسفانه چیزی که اکنون به عنوان . دست نوشته، ھمچون وقف نویسی ھا بسیار مشکل است

حتی بیش تر ھمین اشاره ھای شناسنامه ی کتاب می شناسیم در آن زمان متداول نبوده و 

از  شواھد و مدارکی که مکان خلق این آثار را به ما بگوید، حتی. معدود و محدود نیز جعلی است

به ویژه تک برگ ھای باقی مانده را نمی توان به شھری . مدارک تاریخ نگارش آن ھا نیز نایاب است

خاص نسبت داد و تعیین و تضمین نگارش و تذھیب آن ھا، به ویژگی ھای ھنری شھری خاص، 

  . »ریبا غیرممکن استتق

  )١۴فرانسیس دروش، سبک عباسی، ص (

  

  

   ١١۵ قطعه قرآن نگاری دیگری برگرفته از صفحه . ٢ سند           از  قدیم ترین قطعه نگاری قرآنی، برگرفته .١سند   

   ا اواخر قرنکتاب سبک عباسی که زمان نگارش آن ر               کتاب سبک عباسی، که زمان تحریر ٣٠ صفحه       

  .چھارم ھجری حدس زده اند                      .        حدس زده اند آن را اواخر قرن اول ھجری

لااقل به نام و محل و تاریخ نگارش قطعه ره نمایی می   پس خلاف پاپیروس نوشته ھا، که محقق را

نه آگاھی ھا را، از محل و نام و کرد، در باب پاره قرآن نویسی ھای باقی مانده، تعیین تکلیف با این گو

مولفین کتاب سبک عباسی،  مثلا در این جا. زمان نگارش و نگارنده، باید به دست حدس و گمان سپرد

قرن چھارم   متعلق به را، سند دوم  و تک لت نخست ھجری نمونه سند اول را بازمانده ای از اواخر قرن

و  گمانه ھا و توھمات تشخیص ھایی مبتنی بر بدون ھیچ تعارفی چنین تعیین و. ھجری دانسته اند

و نظم بیش تر صورت ظاھر حروف بوده  عمدتا بر اساس قیاس پیشرفت علامات و اعراب و نقطه گذاری

است، بدون این که بتوانند به درستی تعیین کنند که زمان واقعی آغاز این تحولات نگارشی در چه 

جز تفاوت بس  در ھمین دو نمونه، با سیصد سال فاصله نیز، زیرا اگر. بوده است دورانی و به کدام دلیل

پی گیر برای  پس وجود یک مکتب آموزشی نمی بینیم، کوچکی در سبک نگارش و نصب نقطه و اعراب
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ارتقاء نحوه ی نگارش خط عرب، که کار تالیف و برداشت از متون اسلامی را برای سراسر جھان اسلام 

، ھر چند برخی علامات جدید به کار رفته، ٢دیگری است، زیرا در نمونه ساده کند، خود زاییده ی تصور 

، که متعلق به اواخر قرن اول ھجری دانسته ١اما ظاھر معیوب حروف، ناباورانه، حتی از نمونه شماره 

بنابراین اگر در این گونه لت نگاری ھای شخصی، عرض اندامی از کاتب و . اند، تربیت ندیده تر است

ن نگارش ندیده ایم، از آن باب بوده است که محرر گمان خلق اثر ماندگاری را نداشته و محل و زما

نبود ھمین اطلاعات در قرآن ھای کامل و نسبتا . مشغول برآوردن نیازھای فردی خویش بوده است

کاتب آن مجھول است، جز با تفسیر کرنشی در مقابل  جدیدی، که باز ھم زمان و مکان کتابت و نام

حاصل کلام این که با بررسی لت ھای قدیم قرآنی، از ھیچ طریقی قادر . بیان شدنی نیست قرآن

نخواھیم بود به زمان دقیق و قابل اطمینان ایجاد تغییرات در خط عرب، که نیاز مبرم نگارش عمومی و 

ا که بوده است، پی ببریم، چر غیر قرآنی، از قبیل تاریخ و سیره و حدیث و تفسیر و فلسفه و غیره

از  و چون  دیده نمی شود برای زمان نگارش آن ھا و تصریح و قیدی مورد بررسی تعیین  نمونه ھای در

در نگارش خط عرب  راه توجه به پاپیروس نوشته ھای مصری، لااقل می دانیم که چنین تحول و تکمیلی

لوع اسلام، تا قرن ششم ھجری روی نداده، پس رد کتاب نویسی اسلامی تا قرون متمادی در پی ط

  .دشوار نمی نماید

  

  گرچه نمایی از مسجد جامع عتیق شیراز که . ۴  سند                 کتاب ٣۵برگی از قرآن برگرفته از صفحه  .٣سند 

  محقق دارد، کامل  به خط ریخ دارکتیبه نویسی تا                     که تاریخ نگارش آن را قرن» کارھای استادانه«          

  !!!!زمان ساخت آن را قرن سوم ھجری تشخیص داده انداما                            .حدس زده اند ششم ھجری           

از جزو  برگی  را، که ٣، لت قرآنی سند شماره »کارھای استادانه«گرچه محققین و مولفین کتاب 

علامت گذاری و آرایش  ھشتم یک قرآن سی جزوی، با خط کامل و سخت پخته شده و ظریف محقق و
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کامل و رنگ اندازی و حتی تذکر تعداد حروف دال در سراسر قرآن است، متعلق به قرن ششم ھجری 

ھمان زمان، ناگزیریم عمر  و پاپیروس ھای خط سکه ھای اسلامی اما در مقابله و مقایسه با گفته اند،

نو پیدای  پخته و پاکیزه و تربیت شده واین نمونه را چند قرنی تغییر دھیم و نگارش چنین قرآنی با خط 

رسید دولتی او را کاملا ناپخته و با حروفی بدون  محقق را، در ھمان قرنی نپنداریم که سکه خلیفه و

و اگر کسانی در شیرازی که پیش از زمان زندیه بر صحنه ی تاریخ و جغرافیا !!! اسلوب می نوشته اند

می بینیم، مسجد زمان  ۴جدید، چنان که در سند شماره ی نبوده، با ارائه ی کاشی ھایی با خطوط 

بنا می کنند، جز فریب کارانی مشغول بازی با تاریخ و دین ملی و   یعقوب لیث به قرن سوم ھجری

آن گاه وجود قرآن ھایی با ترجمه ی فارسی کامل و با تمام علامات . تحمیق عوام نبوده و نیستند

سوم و چھارم ھجری، زمانی که خط عرب ھم ھنوز نقطه و اعراب  در گنجینه ھا، که به قرن امروزین

ندارد، منسوب است، به خواھنده تفھیم می کند که جاعلین تاریخ ایران و اسلام و سازندگان فرقه ھای 

بدین ترتیب مدعی می . اسلامی، بدون رعایت حرمت، ھمه چیز ما را مورد سوء استفاده قرار داده اند

اعراب و نقطه دار، که اصلی ترین  نسخه ای از قرآن ر خط عرب، حتی برای نگارششوم که ظھور بلوغ د

متن برای مسلمانان بوده و ھست، مقدم بر قرن ھشتم ھجری میسر نبوده است، چه رسد به این 

  !!!ھمه کتاب، که مثلا ابن ندیم تالیف آن ھا را به قرون اول ھجری می کشاند

کتیبه ی ازاره و  ه و توجه دھم که اگر در مسجد و امام زاده ایاینک باید حاصل این سطور را توسع

با نقطه و اعراب کامل و حروف  کاشی نوشته ای به خط بالغ شده ی نسخ یا محقق یا رقاع و غیره

صفویه و پس از آن  را، جدید و از زمان شد، یا باید کتیبه و کاشی تاریخ خورده  منظم دیده

بی شک این مدخل . نھم ھجری نکشانیم ی مسجد را به دورتر از قرنبشماریم و یا تاریخ بنا دوران

نوگشوده ھنوز به فراخی و فرض ھای بیش تری نیازمند است تا مگر سرانجام دریابیم که نشت داده 

بدون امکان و  از کتاب ھای تاریخ و تفسیر و سیره و مغازی و حدیت و روایت، که ھای نادرست بسیار،

اندک اعتبار و حجت استنادی ندارند و جز با   شمرده اند، یفات قرون نخست اسلامیاصالت تولید، از تال

  .فراھم نکرده اند قصد ایجاد اختلافات فرقوی و دور کردن توجه مسلمین از متن اصلی قرآن

  

 ١٩:٣٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ٠۵ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در جمعھ
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 اد پلید پوریمآشنایی با ادله و اسناد رخ د

  ١٣٢ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

 

در دست است که اثبات می کند تنظیم و تکمیل فنی خط عرب، تا آن   ھنوز ھم اسناد غیر قابل انکاری

امکان قرائت و استخراج معنا بیابد،  جا که قابلیت تالیف کتاب ھایی را بپذیرد که در سراسر جھان اسلام

کنونی آن، یعنی قرن  از زمان اعلام شده ی عمر دست یابی به آن، قریب پانصد سالامری است که 

   .چھارم ھجری، به ما نزدیک تر است

حوالی دو قرن پیش، زمانی که ھنوز دوربین عکاسی نبود، از بیم نابودی کامل،   انستیتوی ھنر فرانسه،

ین ھای اسلامی فرستاد، تا از نمونه ھیئتی از ھنرمندان گرافیست و آرتیست ھای رسّامی را به سرزم

چوب و فلز و گچ و مرمر و سنگ و کاغذ و شیشه،  ھای باقی مانده ی معماری، آرایش داخلی، کار بر

حاصل این اقدام اعجاب آور، تدوین کتابی شد با دویست تابلوی  .کپی ھای کامل و دقیق بردارند

 .در فرانسه به چاپ رسید ھنر عربنام  سال پیش، برای نخستین بار، با ١٢٠قریب  رسّامی، که

ھیئت ھنرمندان فرانسوی به ایران و ترکیه نرفتند، تنھا سرزمین ھای عرب را جست و جو کردند و چنان 

آماده شد، که برخی از آن ھا در  استادانه نمونه ھای زیر می بینید، این کپی ھا چنان که در مختصر

این اثر بی  ١٣٧۶در سال . ان ما امین تر عمل کرده استنمایش جزییات، از برداشت ھای عکاسان زم

ھمان زمان نیز به ما . شد  با سرپرستی و نظارت من، در انتشارات کارنگ تجدید چاپی ماھرانه  مانند

به بازار بفرستیم و از آن که در مفھوم  ھنر عرباجازه ندادند تا کتاب را با عنوان اصلی آن، یعنی 

معماری و ھنر سرزمین ھای « نام لاجرم پذیرفتیم که بر کتاب تفاوت چندانی نداشت، عام

معلوم من شد که سرمایه گذاری یھود برای درھم شکستن امکان  بگذاریم و بدین ترتیب »اسلامی

اقوام مسلمان، بی ھوده و بدون حاصل و سود نبوده  کور میان ھرگونه نزدیکی و ایجاد دشمنی خشن و

    .است
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 ٢سند                                                          ١سند 

آن بارھا کوچک شده، نمی تواند زیبایی و دقت و  اصل و اریژینال  بالا، که به نسبت  بی تردید تصاویر

را به خصوص در جزییات منتقل کند، اما نگاھی به ھمین  خالق این رسّامی ھا  رعایت امانت در کار

سایه ھا در این کارھای قلمی، امین تر و دقیق تر و  ند که نمایش مراتبنمای کلی کاملا معلوم می ک

ھنر شناس در سطوح فوق  به عنوان یک این سخن را. از عدسی دوربین عکاسی عمل کرده است  برتر

ھر یک از : که عرضه می کنم فن عکاسی و معماری اسلامی با مدعی آشنایی در حد اعلا و ممتاز

از شاه کارھای رسّامی جھان است که بررسی آن ھا از زوایای » ھنر عرب«اب تابلوی موجود در کت ٢٠٠

متن آن   ارائه شده در نمونه ھای  .کمک می کند  کشف رازھای ھنر اصیل و انحصاری عرب گوناگون به

آورده، جز  ۴٧در صفحه  ١کتاب، متاسفانه توضیحات کافی ندارد و فی المثل شرحی را که برای سند 

در مورد سند . »جزییات داخلی و محراب، قرن پانزدھم میلادی. مسجد قایتابای« :یک جمله نیست

. تکیه شیخ حسین صدقه، پنجره ھای بزرگ گنبد«: آمده است کتاب، به اختصار ٢۵نیز، در صفحه  ٢

بعدھا بر کتاب جزوه ای افزودند که توضیح جغرافیایی و فنی بیش تری برای ھر . »قرن چھاردھم میلادی

 .ائه می داد که اینک در اختیار کم تر کسی استاثر ار
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 ۴سند                                                         ٣سند 

عالی بالا نیز، شاھدان دیگری بر ھیبت و اھمیت و دقت نظر ھیئت ھنرمندان  دو رسّامی مافوق

معماری اصیل اسلامی، بدون زر و فرانسوی در انجام ماموریت خویش اند و نیز نشان می دھند که یک 

شکوه و جلال   سازی و طلا اندازی ھای اضافی، حتی و مقرنس برق کاشی ھای معرق و آیینه کاری

لااقل در نظر من پیوسته یک پوست نوشته ی قرآنی بسی اصیل تر و حتی   بیش تری دارند، چنان که

در چھار سده ی اخیر آماده کرده اند، بوده است که  پوش شده ی قرآن ھایی زیبا تر از نسخه ھای طلا

و گنبد و گلدسته ی بزرگان تشیع، احتمالا به قصد اجرای سفارش قرآن به دوری  مقابر چنان که بر

بدانند که چنین زر افشانی  کشیده اند، بی این که بانیان این گونه امور  گزافه گزینی، ورقه ای از زر  از

، در ٣باری، در ذیل تصویر مربوط به سند . ، نه اسلامیھا، از ویژگی ھای نمایشات کلیسایی است

 ۴، و ذیل سند »مسجد سلطان حسین، درب بزرگ، قرن چھاردھم میلادی«: کتاب ھنر عرب آمده است

توجه کنید که این تصاویر نمونه ھایی . »مقبره ی سلطان قلاوون، قرن چھاردھم میلادی« :نوشته شده

من با نگاه به . مقدم بر دوران صفویه اجرا شده است ند قرنیچ از معماری اسلامی است که لااقل

حسرت کشانه آرزو کردم که کاش شاه عباس صفوی نیز  صحن مقبره ی سلطان قلاوون در تصویر بالا،

چنین مقبره ای برای خود در اصفھان با ھمان کاشی کاری ھایی ساخته بود که رد پا و سابقه ی 

    !!نداشته اند؟ بومی

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



٧٣ 
 

 

 ۶سند                                                              ۵ سند

اقامتگاه قایتابای،  آرایه ھای خارجی نیز قسمت ھایی از را ، دو نمای بالا۴٩کتاب ھنر عرب، در صفحه 

که ده ھا نظیر دیگر به ھمین سبک  در مجموع این ابنیه را،. کرده است معرفی از قرن پانزدھم میلادی

بی خدشه   منطق آن کتاب دارد، به ترین نمونه ھای معماری اسلامی می توان شناخت و از ھویت ودر 

را عرضه می کند، پدیده ای  آرامشو  عظمتای برخوردار است که تلفیقی استثنایی و بی بدیل از 

بر  زما با چنین نمایی حتی در طبیعت نی  .که تنھا در سنت معماری اسلامی قابل دیدار است و لاغیر

ھمعنان کرده است،  ھراسرا با  عظمتمواجھیم که پیوسته  تغییر ناپذیر با قانونی و گویا نمی خوریم

و جنگل انبوه و  آتش فشان و سیل و بھمن گریزنده و امواج دریا و کوه ھای بلند  چنان که در ماھیت

ی اسلامی اصیل نھفته است، قانونی که فقط و فقط در معمار دیدار از درندگان باشکوه حیوانی

قصد توام کردن کھنه و  بسیار در آن چه دولت سعودی با صرف ھزینه ھای البته نه  و  شکسته می شود

در یک  .کرده است کنونی را در مکه ی مکرمه بر پا و نازیبای نو را داشته و مجموعه ی گیج کننده

تون، در شبستان استند بس حجیم یک جرز و پایه س مجموعه ھمآھنگ و متناسب اسلامی، گویی

تا با احساسی از آرامش مغشوش  وسیع مسجدی را، عامدانه برای تکیه زدن مومنی ساخته اند

این تنھا اشاره به گوشه کوچکی از   .خویش شود و حمایت شده، غرقه در ستایش خداوند ناشدنی

 - معجزه ی معماری اسلامی است که فضای عرضه شده در آن را، ھیچ مجموعه مذھبی و سیاسی

اگر آن احساس . و لوکس گرایی ھای مسکونی جدید ارائه نمی دھند اشرافی جھان  کاخ ھای  اداری و

آزادی و تعلقی را که یک مومن وارد شده بر نمازگاه مسجدی، که گویی بدون ھیچ تشریفات و آرایشی، 

ھا  کلیسا پا در خانه پدری خویش می گذارد، با آن محیط خشک و مودب و رسمی و فکل زده ی

مکتب داری ترکه به دست قرار می دھد، به سادگی درخواھید  در جای مقایسه کنید که کشیش را

صلیب   آسان گیر خداوند و در دیگری دستگاه صدقه گیر حاکمیت یافت که در یکی سایه ی سلیم و

   .برقرار است
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برخی بناھای معرفی  چند نمای نزدیک توجه کنید که ھر یک قسمت بزرگ شده ای از  اینک به این

با امانت تمام   در این جا می توانید مھارت حیرت انگیز رسّام را دریابید که. است تصاویر بالا شده در

به راه افتاده و نقش  بدنه ھای پر کار بنا و ھر منحنی پیچک ھای گچی، در آجر و سنگ  ھمراه ھر قطعه

ن تصاویر کاملا معلوم است که ھنرمند در ای. نشانده است زیر دست خویش  لوح کاغذین آن را بر

گل بوته  در ھم فرانسوی با حرکات حروف در خط عرب آشنا نبوده و رد ھر یک از آن ھا را چون خطوط

تابلوھای کتاب ھنر عرب،   اما از تمام این مقدمات و با بررسی کامل. دیوار دنبال کرده است ھای گچی

در نظر اول جز سیاھی  رموز و زمینه ھایی باز می کند که به دو نکته اشاره می آورم که چشم ما را بر

نمونه ھای معماری اسلامی در سرزمین ھای عرب، گرچه عمری ھمدوش . چیز دیگری دیده نمی شود

نه طراحی ھای زیر بنایی، نه  جانبی، مساجد عھد صفویه دارد، اما از ھیچ و یا کھن تر از معماری

سطوح و نه کاربرد نوع خط و به خصوص نه در استفاده از  ت نقوش واستفاده از مواد اولیه، نه پرداخ
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آن ازاره ھای  در این جا از. اجرا شده در ایران عھد صفویه ندارد  ھای تزیینی، توافقی با معماری  کاشی

کاشی نوشته و آن خطوط محقق و نسخ و معقلی خبری نیست و در قرن ھشتم و نھم ھجری 

ویسی مساجد سرزمین ھای اسلامی عرب زبان، بدون معرق کاری ھای شاھدیم که کتیبه ھای قرآن ن

مساجد نوبنیاد اصفھان و گوشه ھای دیگری از ایران، از جمله قم و کاشان و شیراز و خراسان، فقط در 

  .حروف تربیت شده ی خط عرب است گام ھای نخست در نمایش  حال برداشتن

 

 ٨ سند                                        ٧ سند

 

 ١٠  سند                                         ٩ سند                                    

شرح کوتاه بر متن : توجه کنید ھنر عرباینک به این نمونه ھای قرآن نویسی ھای ارائه شده در کتاب 

 :به ترتیب چنین آمده است آن کتاب  به بعد ٢٠۶ھای مربوطه در صفحات 
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 .قرآن، تذھیب صفحه ی نخست، قرن ھفدھم میلادی. ٧سند 

 .قرآن، صفحه ی تذھیب شده، قرن ھفدھم میلادی. ٨سند 

 .قرآن، شمال آفریقا، قرن ھجدھم میلادی. ٩سند 

 .قرآن، مغرب، قرن ھجدھم میلادی. ١٠سند 

ک است و از این که اواخر قرن ھیجدھم میلادی، اوائل حکومت قاجار در ایران و به زمان ما بسیار نزدی

ابتدای قرن نوزدھم به شرق اسلامی فرستاده شده اند، پس این قرآن  فرانسوی، در   ھیئت ھنرمندان

   .ھا در زمره ی آخرین تولیدات شمال آفریقا در زمینه ی قرآن نویسی محسوب می شود

 

ھم میلادی نگاھی حالا به این درشت نمایی خطوط قرآن ھای فوق، فراھم آمده در قرن ھفدھم و ھجد

وجود خط نسخ و  در باب بیاندازید تا مجاب شوید که نسخه برداران این قرآن ھا بدون شک حتی کلامی

و می  می گویند  در قرن چھارم ھجری ساخت ابن بواب و ابن مقله که رقاع و غیره نشنیده اند  محقق و

اگر از این . ھی نداشته اندآگا نماید که از آن اسلوب ھای نگارش، ھشت قرن پس از عرضه ی آن،

و  بی نظیر ھای  و معرق پزی ھای فوق عالی که نوگرایی ھای معماری و کاشی قبول کنیم طریق

نگارش با خطوط ممتاز تزیینی، انحصار به ایرانیان داشته و مبدعان و بنیان گزاران آن از مبداء صفویه 

این نخبگان ھنر و صنعت : ر بر می آورد کهظھور کرده اند، آن گاه ھمان سئوال اھل تشکیک بار دیگر س

عمومی و تولیدات عام المنفعه، در سرزمینی که سنت و  و موجدان دگرگونی در فرھنگ و این معماران

نداشته است، چه گونه و از  سابقه ساخت یک قاشق یا کاسه ی غذا خوری، در پی قتل عام پوریم را

   !!!و استاد شده اند؟ آموزش دیده ه،چه راه برآمده و در کدام مراکز پیش از صفوی

  

 ١١:٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ٠٨نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در دوشنبھ 
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٣٣ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  

تالیف، در این یا آن   ر ونظ نمونه ھای موجود از خط دیرین عرب، ظھور صاحب رجوع به مختصر این که

منتقل و ھرگونه ادعای کتابت  دوران اسلامی  با خوش بینانه ترین فرض، به نیمه دوم زمینه و مبحث را،

با این نشانه   چنین ادعایی  .ابطال می کند مقوله را،  ھجری، در این یا آن  در ھفت قرن نخست

با خط  ر کتاب و یا قرآن نوشته ای،تردید یافتن عین ھ شود که بی درست نیز تصدیق و تایید می ی

ھفتم و حتی ھشتم ھجری داشته باشد،  دورتر از قرن ، که عمریبالغ و قابل و کامل شده عرب

و به  نخست منحصر به اوراق آزاد قرآنی با خط سنتی عرب یافته ھای کھن تر،. ممکن نیست

نوشته بر  غالبا ی وھایی صحافی ندیده است و سپس اسناد و اوراق خصوص پوست نوشته صورت

اگر این قضاوت را . آشنا شده ایم  آن ھا و دوران دراز استفاده از  نمونه ھای تاریخ خورده پاپیروس، که با

که یافتن نوشته ای به خط و زبان فارسی،  ناگزیر به این اعترافیم به عرصه ی زبان فارسی نیز بکشانیم

ل، که دراز عمرتر از چھارصد سال پیش شناخته شود، به ھر مقدار و با ھر متن و بر ھر مواد و ماتریا

به  قضاوت در باب کتاب ھای عربی و فارسی، که تالیف و تھیه آن ھا را در این صورت. غیر ممکن است

و چیزی  کس قرون نخست اسلامی برده اند، با خواننده ای است که در راه وصال و وصول به حقیقت، از

 .توقف بر نادانی را گناه می شمرد ویش نمی شود و تعصب ونمی ھراسد، دلواپس نام و نان خ

 

  

 ٢سند                                            ١سند                                   
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عبدالرحمان « :نوشته اند ١اسلام آکسفورد، با نمایش تصویر سند متن اصلی تاریخ ١۶٧در صفحه ی 

است که  رونویس آن و این تصویر برگی از تالیف کرده ر قرن سوم ھجریرا د المجستیالصوفی کتاب 

این . »برای شاه زاده الغ بیک بن شاھرخ در قرن ھشتم ھجری و به عھد تیموریان فراھم کرده اند

بپرسند حضور  تحقیقات می خواھد کسانی را وادارد که از خویشتن و یا فراھم آورنده ی این موھومات

آموزش در  به آن دوران با تالیف  در قرن سوم چه گونه اثبات می شود، این صاحبعبدالرحمان صوفی 

و غمزه  پخته نجوم آموخته، با کدام خط کتاب نوشته، این نسخه کامل و باجمال و کدام مکتب و مدرسه

کدام منبع اصلی و در چه زمانی فراھم شده و اصولا چرا تمام کتاب ھای  مراجعه به چه گونه و با  دار،

و زمان تالیف، قرن   مسلمین را که به عھد ما علنی کرده اند، بدون استثنا با اصل دست نوشته

کتاب تاریخ اسلام  ١٨۶، مندرج در صفحه ی ٢چنان که در ابتدای قرن سوم، برابر سند  !!فاصله دارد؟ ھا

درباره ی خط که با قضاوت  الجبر و المقابلهکتاب  مولف آکسفورد، صاحب الخوارزمی بزرگ شده ایم،

آن، این نسخه را نمی توانسته اند زود تر از قرن ھشتم و نمی دانیم از روی کدام اصل بازنویسی کرده 

آیا عجیب نیست که از آغاز اسلام تا قرن ششم ھجری پوست نوشته ی قرآنی و پاپیروس . باشند

الیفات بزرگان صاحب با خط خام عرب به فراوانی یافته ایم و از ت رسمی و غیر رسمی،  نوشته ھای

کتاب در شرق و غرب جھان اسلام، به قدر پشت ناخنی اصل نوشته نداریم تا لااقل بدانیم خط ان ھا 

 !!چه گونه بوده است؟

 

 ۴سند                                          ٣سند                                     

کتابی  ،٣تاریخ اسلام آکسفورد، با نمایش تصویر سند  ھمان ١٩٩در صفحه ی   سان، به ھمین سیاق و

مقالات پزشکی جالینوس را  عمروعاصو  عمرمعرفی می کنند که ظاھرا در زمان  از یحیی النحوی را

چون جالینوس و مارینوس و  تصاویری از پزشکان یونانی با نام ھای به وضوح ساختگی، و با ترجمه

که در فوق ملاحظه می کنید، منتشر کرده  به سیمایی یدوسافلاغورس و بوتاغورس و حتی ابراقل
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تصویری از  ،۴قرائت خانه قرون وسطای اسلامی را دارید، پس در سند  است و اگر ھوس دیدار از یک

قرن ششم ھجری را،   کتاب خانه ھای بغداد را در مقامات حریری ببینید، که گنجینه ای از کتاب ھای تا

تا  چیده اند  که با جلدھای چرمی ناب، چون خشت بر روی ھم در قفسه ھاتان می نھد  برابر دیدگان

شاید فراموش کنیم در ھمان قرن، صاحب منصبی در اداره مالیات قاھره، درست نوشتن دال و را و ق و 

بدین ترتیب از نظر سازندگان و باور کنندگان این اباطیل قلابی،  .را نمی دانسته است کاف عربی نون و

به تدارک پول ھنکفت برای تھیه اوراق پوستی گران  تالیف کتاب، در قرون نخست اسلامی،تولید و 

به خط عرب و با  کتاب و کتاب خانه، برای اثبات وجود  عام نیاز نداشته، بل  قیمت و خطی مناسب کتابت

  !!!دھمین نقاشی کودکانه را بسنده دیده ان ارائه ی که خود نیاز داشته اند، فقط  مفاد و محتوایی

 

 ۶سند                                           ۵سند                                    

عھد معروف  اینک زمان آن رسیده است که به مبحث نھایی در شناخت نیروھایی وارد شوم، که در

ند، مھر خود را در ھمه خبر از گردش ایام و تحولاتی که زمانه ناگزیر می ک آگاه و نا آگاه، بی صفویه،  به

جای این سرزمین کوبیده اند و زمینه ھایی فراھم کرده اند که اینک با یقین کامل تری از ھویت اصلی 

آنان با خبر شویم و خردمندان بی تعصب را بخوانیم تا در باب دولت و سلسله ی صفویه با حوصله و 

مبحث نو و پس از دیدار با علائم و آگاھی  اگر کسی در پایان این. آرامش و کنکاش بیش تری بیاندیشند

از ادله ای که بیاورم، ھنوز در ادای حق مطلب درباره ی صفویه و اقرار به نادرستی اطلاعات کنونی در 

گھواره ی خام خیالی ھای تاریخی کنونی، که با  ابا کند، او را به حال خود بگذارید تا در موضوع آنان

برداشته ام که در  ھنر عربدو رسّامی بالا را نیز از ھمان کتاب  .نددست یھود می جنبد، موی سپید ک

و در » گنبد و مناره ی مسجد خیر بک، قرن شانزدھم«: کتاب آورده است ۴۵در صفحه  ۵توضیح سند 

منسوب به محمود جانوم بک، قرن شانزدھم   مقبره ی«: نیز نوشته اند ۴۴در صفحه  ۶ذیل سند 

با اسلوب و اساس واحدی مواجھیم و در آن ھا، مگر به تعبیه ھای الحاقی و در ھر دو نمونه . »میلادی

 .ایم آرایه ھای کاشی کاری ندیده  جدید،
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 ، نمایش دو جبھه ی مختلف از بنای آرامگاه سلطان برقوق۶سند 

رسّامی بالا نمایش دو جبھه از مقبره ای است که در صفحه ی . فوق در این جا نیز جاری است حکم

بر این مقبره . معرفی شده است» آرامگاه سلطان برقوق، قرن چھاردھم میلادی«اب ھنر عرب کت ٣٣

می بینید، که بدون   نیز سه گنبد با طراحی مخصوص مکان ھای اسلامی، اعم از مساجد و مقابر

 .یکسانی تبعیت کرده اند استثنا از فرم

 

 اب ھنر عربگنبدھای اسلامی در کت  نمایش گروھی از الگوی واحد. ٧سند 

ھمان کتاب و بدون توضیح  ۵٧و  ۵۶ھمان بیان و بنیان را در این ھشت نمونه می بینید، که در صفحه ی 

تبعیت از ھویتی یکسان را بدون نیاز به توضیح ھای فنی ارائه  بیش تر، عرضه شده که در تمام مراتب

امکان کوران و تخلیه ی  دخول نور و پایه ھایی با بلندای نه چندان زیاد، که فضا و فرصتی برای: می دھد

گاھی قدرتمند برای استقرار حباب پیازی شکل سنگین فراز خود فراھم می  ھوا و در عین حال تکیه

    .کند
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 ٩سند                                                   ٨ سند                                

گنبدھا، در سراسر جھان اسلام، بدون اظھار سرکشی ھای  بنایبرای  فرم ماندگار و مقاوم  از پیروی

له  و تاکیدی بر و نمای مخصوص آن پیام ویژه ای در عبودیت نسبت به خداوند که در بومی، دنبال شده

این مرکز ثقل عجیب، که انعکاسی از تمامی کائنات و کاسموس . است ملک السموات و الارض خفته

ای را که از ذیل مجوف آن  رگان اسلامی و بر شبستان مساجد بزرگ، بینندهبز بر مزار بر پا شده است،

مسحور به گستردگی جھان و اقتدار  موجد ذھنیتی می گذارد به بالا می نگرد، در اختیار عظمتی

تا گور امیر  ،٨واحد، از تاج محل در ھند، سند  تندیس گونه ی این قبول استقرار چنان که. رحمان خداوند

  .ارائه شده است به یکسان ،٩آسیای میانه، سند  تیمور در

 

 ١١سند                                    ١٠سند                                      

، تا ١٠قوی گنبدھا، چون شعاری مکرر، از مسجد کوچکی در مربط عمان، سند  قدرت بیان قانون و

ھنوز به گمان من در . حکمرانی می کند به یکسان ،١١مقبره شیخ احمد یساوی در ترکستان، سند 

باب معماری اسلامی و به خصوص بنای مساجد و مقابر، ھیچ تحقیق قابل تاملی صورت نگرفته و ھنوز 

مقابر و مساجد  به بن مایه ھای تفکر و بازتاب آن از طریق بالا بردن فرم ھای بس انحصاری، در

  .وری ننوشته اندو مطلب درخ اسلامی، ورودی انجام نشده

  

 ١٣:٣٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ١١نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در پنجشنبھ 
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١٣۴ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

  

. در اختیار دارممعماری و ھنر اسلامی را دیده و یا  اصلی منتشر شده در باب منابع  بگویم که می توانم

گنبد شلجمی شکل  مرکزی مراکز عبادی و مقابرعمده اسلامی، ھمان در سراسر آن ھا، بر شبستان

معماری در تمام جھان است  شناخته شده ای بر پاست که از استوار و دشوار ساخت ترین تکنیک ھای

ھیچ بنای اسلامی، از با اطمینان تمام، مدعی می شوم که ھرگز بر  و بر اساس بازبینی این منابع،

مسجد و مقبره ای، جز ھمان گنبد آشنای مورد  چین و ھند، تصویری ندیده ام که بر فراز شمال آفریقا تا

     .بحث ما، فرم دیگری را برافراخته باشند

 

 .مسجد صحرایی به نام ھژو در استان گانسوی چین: سمت چپ.  مسجد کبیر دمشق: سمت راست

بحث جاری گرفت و گنبدھای پیازی شکلی را، که  در   را می توان حجت نھاییبی تردید دو عکس بالا

انواع متنوعی ندارند، ھویت انحصاری و اختصاصی برای شناخت مراکز عبادی و زیارتی و مقبره ھای 

گنبد این دو مسجد، با  اگر اندکی بیش تر دقت کنید درخواھید یافت که بین بنا و فرم. اسلامی گرفت

  .ماھوی نمی بینیم ھزاران کیلومتر فاصله، تفاوت سال و ١٣٠٠بیش از 
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نوع معماری گنبد در  برای پرھیز از اطاله و نیز به دلیل تنوع بسیار زیاد، ھمین چند تصویر را، برای نمایش

جز برخی کلیساھای بسیار مدرن و جدید، نحوه ی اجرای  کافی می دانم، که  مسیحیان کلیساھای

بر مراکز عبادت  و نشان می دھد که پیوسته یکسان بوده است  در ظاھر،  تصریبا تنوع مخ آن،

فرم اختصاصی دیگری از  می بینید، نمونه ھا مسیحیان، یعنی کلیسا ھا، چنان که انواع آن را در ھمین

وجھی و ھرمی و یا به شکل کلاه بوقی و در ماھیت  معماری و نمای گنبد برپاست که عمدتا چند

مشاھده ی تعداد بی شماری از گنبدھای ھرمی و اجراھای . نمایی از ناقوس استاجرایی خود، 

 .است  متنوع آن، با وجود اینترنت برای ھرکسی میسر و سھل

 

 کلیسای وانگ در اصفھان   کلیسای صلیب مقدس در آق تامار ترکیه     قره کلیسا در آذربا يجان                     

می بینید، قاطعانه   چند تصویر بالا  ھای شرقی، که نمونه ھایی از آن را دربنای کلیسا با مراجعه به

کم   در نما و نه در پیام، مسیحیان آشنا می شویم که نشان می دھد نه فرم گنبد در بناھای مذھبی با

مخصوص دیگری را اعلام می کند و شاید به  ھویت  اسلامی ندارد، ترین ارتباط و تشابھی با گنبد ھای

نباشد و گرچه   تمایزی عامدانه، به صورتی درآورده اند که قابل اختلاط با بناھای اسلامی  برقراریعنوان 

شاید  اسلام کشاند، اما از نظر دوران شناسی  به زحمت می توان بنای کلیسایی را به ماقبل طلوع

کار را داشته گنبدھای اسلامی، قصد ایجاد این تفاوت و تمایز آش  بتوان پذیرفت که موجدان و مبتکران

  .اند
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  .حوالی بروجرد در ی تنھایی بقعه      .مقبره ی دانیال در شوش     .در پراگ کنیسه ای قبره وم                 

با مراجعه به چند نمونه از مقابر و معابد شناخته شده ی قوم یھود نیز، با تفاوتی اندک، باز ھم با ھمان 

  .به خود گرفته است دالبری ه نیز صورت پلکانی وگا مواجھیم که فرم ھرمی و چند وجھی
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مقبره و امام زاده باقی است که برابر فھرست زیر و تصاویر بالا، بر آن ھا گنبد  ٨٠در ایران امروز قریب 

  :کلیسایی قرار داده اند
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مامزاده قاسم ا. ساری امامزاده عیسی در. امامزاده علی بن جعفر قم. امامزاده عبداالله شوشتر 

امامزاده کمال . امامزاده قاسم قائم شھر. امامزاده قاسم بابل. علی گودرز امامزاده قاسم در .آمل

. امامزاده ھادی ھمدان .امامزاده زاھد گیلانی .امامزاده محمود نور. امامزاده محمد بابل. قزوین

امامزاده آقا شاه . یی ساریامامزاده یح. امامزاده یحیی زنجان. امامزاده ھارون بن موسی کاشان

امامزاده احمد . عباس احمد قم امامزاده. امامزاده ابراھیم نور. امامزاده ابراھیم بابلسر. بالو سواد کوه

امامزاده جعفر  .امامزاده پیرداوود کاشان. امامزاده اسحاق گرگان. امامزاده احمد رضا کریم آمل .تھران

امامزاده زین . امامزاده زید بن موسی بیرجند. امزاده خاک فرج قمام. امامزاده حوا خاتون اراک. بروجرد

امامزاده . امامزاده سلطان محمد شریف قم .امامزاده سلطان سید علی نایین. العابدین ساری

فضل در   امامزاده سلیمان و موسی و. امامزاده سلطان مطھر بومھن. سلطان محمد طاھر بابل

. امامزاده سید علی کیا سلطان کجور. امزاده سید سه تن آملام. امامزاده سید سربخش قم. ساوه

. امامزاده شاھزاده محمد قم. امامزاده شاھزاده ابراھیم شھرضا .امامزاده شاھزاده ابراھیم قم

. امامزاده شاھزاده اسماعیل قم. امامزاده شاھزاده اسماعیل ابیانه. امامزاده شاھزاده قاسم قم

امامزاده . امامزاده شاھزاده ھارون ساوه. امامزاده شاھزاده حمزه قم. امامزاده شاھزاده جعفر قم

. امامزاده طاھر مطھر کجور. امامزاده صالح ساری. امامزاده شاه ھادی نراق. شاھسواران کاشان

. امامزاده عبداالله دماوند .امامزاده عبداالله تھران. امامزاده عبدالقھار کرج. امامزاده عباس ساری

. امامزاده بابا افضل کاشان. امامزاده شیرمرد نورآباد. امامزاده یحیی تھران. قزوینامامزاده علی 

 .آرامگاه بایزید بسطامی .امامزاده سلطان امیر احمد کاشان .امامزاده شاھزاده ابراھیم کاشان

 امامزاده شاھزاده. امامزاده شیخ زاھد گیلانی. امامزاده شاھزاده محمد ساری. مقبره عمادالدین قم

بقعه ابولولو  .امامزاده قریه نوش آباد کاشان. امامزاده میرنشانه کاشان. سلطان حسین کاشان

مقبره علاءالدین . پیر علمدار دامغان. مقبره ابوحمد نطنز. امامزاده سلطان میر احمد کاشان .کاشان

امامزاده ابراھیم . امامزاده سلطان محمد طاھر بابل. گنبد سبز قم. امامزاده عبداالله دماوند. ورامین

   .یعقوب لیثمقبره منتسب به . مقبره ابوحمد نطنز. امامزاده یحیی ورامین. آمل

 

این ھا لیست و نمونه ھای بالا تصاویر ناقصی است از امام زاده ھایی که با اسلوب معماری کلیسایی 

نوان تعمیرات، بر آن تدریجا و به ع زندیه به بعد، و عمدتا از زمان و گنبدھای غیر اسلامی ساخته شده

ھا کاشی و کتیبه ی اسلامی با تاریخ ھای درھم و برھم و آشکارا مجعول چسبانده اند و جای تعجب 

و نیز دنباله ندارند، ساخته شده در آغاز دوران صفویه می  که پیشینه نیست اگر تمام این گونه بناھا را،

آن  می، برای معرفی و شناخت درستو اگر مراجعه به این امام زاده ھای به ظاھر اسلا بینیم

که با نام صفویه به تاریخ ایران معرفی کرده اند، کافی نیست، پس به  مقاطعه کاران غالبا ارمنی، گروه

 .توضیحاتی توجه کنید که به دنبال این یادداشت به مدد خداوند خواھم آورد
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  » مقبره مولانا«

به یادداشت  گمانه ھا و ممکنات و احتمالات متعدد را، مورخ توضیح و تفسیر چنین روی داد غیرعادی با

بعد موکول می کند، اما نگاھی به مقبره ی مولانا در قونیه بیاندازید که نه فقط گنبد، بل کلاھک 

گلدسته ھای آن ھم بر سبیل معماری کلیساھاست و اضافه کنم که در سراسر جھان اسلام، 

   !!فقط در ایران و ترکیه دیده شده است؟ مقابر با نمای گنبدھای کلیسایی، بناھای

  

  ١٢:٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ١٣نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در شنبھ 

  

  پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد

  ١٣۵ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی   

 

بـاقی مـی مانـد و آمـد و رفـت بـی       برصحنه تـاریخ   رد پای تغییرات عمده، حاصل حضور ھر قوم و جمعی،

چنـان کـه اینـک    . اجتماعی ھیچ ملتی میسـر نبـوده اسـت    صدای پدیده ھای تعیین کننده در روند حیات

آشوریان و مصریان و یونانیان و رومیان و بومیان آمریکـای مرکـزی و جنـوبی را     چینیان و ھندیان و بابلیان و

 می کنیم که حضور موزه ای و یا نشانه ھای مادییادگارھای گویایی می شناسیم و قضاوت  بر اساس

ھنـدیان، زیگـورات    دیوار بزرگ و کتاب خانه ھای سنگی چینیان، معابد کھن و بر زمین مانده آنان، ھمانند

ــای   مخروبــه نقــوش و اســفنکس ھــا و  و ــه، بقای ــر   ھــای اکتشــاف شــده شــرق میان قصــرھا و ابنیــه زی

عظــیم و مقــابر اھــرام شــکل  ف تــراش یونــان و معابــدامپراتــوران روم، مجســمه ھــای بــس ظریــ بنــایی

کـه دارایـی ھـای دوران حیـات درخشـان و       در مورد ایران قضایا بدین سان است. تایید می کنند مصریان،

مانـده، زیـر تـل     بـی صـاحب   را، له شـده و سـوخته و   نجد پیش از پوریم مجموعه اقوام بومی ساکن این

کشف گـاه بـه گـاه علائـم      از این نیست که در دھه ھای اخیر، تر یابیم و اسف بار خاک می ھای متعدد
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ایـن سـرزمین را،    قتـل عـام شـدگان چنـد ھـزاره پـبش       ھای صنعتی و ھنری حضور گوشه ای از توانایی

حکومت ھا، یا بی درنگ و بدون صدا، به نحوی دوباره مخفی کرده انـد و یـا بـه     کارگزاران بخش فرھنگی

اشـکانیان و ساسـانیان بـه مزایـده گـذارده       لانـه ی ھخامنشـیان و  دست ساز و جاع ھای سود سلسله

 نجد چنین رقـم خـورده اسـت کـه در پـوریم بـه دسـت        بازی زشت روزگار در باب ساکنان کھن این !!!اند

باز ھم بر اثر  آنان، بھای ھستی و ھویت سال بعد نیز، بازمانده ھای گران ٢۵٠٠یھودیان منھدم شوند و 

اجـازه ی تجدیـد حیـات و     ی موجـود،  و نان خوران ایـران شناسـی یھـود زده    بانانمساعی پادوھا و پشتی

  .خود نیابند را نیز، با نام اصلی و تاریخی صاحبان و سازندگان موزه ای حضور

 

در دل زمین می افتند و ناگھان کتابی پاره روبه روی آن ھا بـا   به جان تاریخی ناشناخته بولدوزرھا« 

زمزمه ھا در شھر می پیچد و بار دیگـر ھمچـون ھمیشـه، پـیش از آن     . ودش صدای بلند خوانده می

و کارشناسـان میـراث فرھنگـی برسـند، دیگـران خبـردار مـی شـوند و برخـی از           که نیروی انتظامی

سـازمان میـراث فرھنگـی،    . پس از آن که آثـار تـاریخی رامھرمـز کشـف شـد     . رود اشیا به غارت می

تمـامی آن چـه از توسـط حفـاران غیرمجـاز بـرده شـده بـود،         گردشگری اعـلام کـرد    صنایع دستی و

بررسی ھای میراث خبر نشـان داد از آن چـه امـروز بـا     . و چند نفر ھم دستگیر شدند برگردانده شد

دیگر  قطعه و شی طلا، سفال، فلز، سنگ مرمر و بسیار آثار ۴٨٨گنجینه رامھرمز یاد می شود،  نام

اکنـون بـر سـر دو     امـروز در فرمانـداری رامھرمـز قـرار دارد،     گنجینـه ای کـه  . شماره گرفت و ثبت شد

تعداد اشـیای گنجینـه رامھرمـز     .راھی تھران و اھواز مانده، در اھواز بماند یا به موزه ملی برده شود

شایعات از سکوت مسئولان سازمان میراث  این بیش از ھر چیزی دامن شایعات را گستراند و

خبرنگــاران و بــایکوت خبــری آن چــه در  در برابــرفرھنگــی، صــنایع دســتی و گردشــگری 

تعداد اشیای کشف شده مھم تـرین   .گرفت روستای جوبجی رامھرمز اتفاق افتاده بود، جان

 اعـلام کـرد   ٨٠٠تـا   ٣٠٠دامنه ی شایعه ھا، تعداد آثار را بین  .سئوال مطبوعات و افکار عمومی بود

فرھنگی حاضر به اعلام دقیق تعـداد   ھیچ یک از مسئولان سازمان میراث اما تا به امروز

را بـه   ھر چند آرمان شیشه گر که امروز سرپرستی ھیـات کـاوش در ایـن منطقـه     ...نشدند آن ھا

بـه ویـژه    و به دستور روسای خویش حاضر به گفـت و گـو بـا ھـیچ خبرنگـاری      عھده گرفته

گ تـرین حلقـه را   بـزر  خط بطلان روی نظرات سایرین می کشد و تنھا .خبرنگار میراث خبر نیست

یافـت شـده در تـابوت     آخـرین اشـیای  ... به عنوان حلقه موسـوم بـه حلقـه قـدرت معرفـی مـی کنـد       

ناگھان سر برآورده و تاریخ قطعـه قطعـه اش    است که به متعلق به عیلامی نو حاکمی ناشناخته

    »را به رخ کشانده است

  )٩۶٧، شماره ١٣٨۶اردیبھشت  ٣١ نشریه ی محلی روزان،(
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بولدوزورھا وظیفه دستگاه پت و پھن و پر سر و صدای  که می شویم بار دیگر و این بار در رامھرمز شاھد

از گذشـته ایـران کھــن پـیش از پـوریم را، بـدون اجــازه       گوشـه ای  و گرفتــه میـراث فرھنگـی را بـه عھـده    

ی از دارایـی ھـای یکـی    تنھـا بخـش بسـیار کـوچک     تصـاویر  ایـن . نمایش گذارده اند به مسئولین آن اداره،

 کـه بـاز ھـم بـه تصـادف از دل      و در روزگار ما ناشناس را نشان می دھـد  ایران ماقبل پوریم اقوام کھن از

بلادرنـگ   را در بیابـانی بیابنـد،   اگر تکـه سـنگ منقـوش و یـا تـه سـتونی نوسـاز       . مانده است خاک بیرون

یـک مرکـز اقتـدار     تـا کشـف   مـی خواننـد  روزگار را به سـورچرانی   این روزنامه ھای رسمی و غیر رسمی

روی  نمونـه بـس مضـحک و از    پایگاه تمدن ھخامنشی را به خوانندگان عـوام خـود بخوراننـد، امـری کـه      و

خرواری از این گونه شاھکارھای صنعتی  نادانی آن را در ماجرای کتیبه ی خارک مشاھده کردیم، اما اگر

ماشـین آلات راه   ریم، به مـدد بـاد و بـاران و سـیل و زلزلـه و     پو و ھنری و علائم اقتدار بومیان ایران ماقبل

پسـتوی   قانونی، از دل خاک بیرون بریزد، آن گاه یا دوباره و بـه سـرعت در   سازی و مساعی حفاران غیر

 و کنـد  تا از ایـن سـرزمین دور   می سپارند می کنند، یا به دست دلالان بین المللی عتیقه پنھان دیگری

آن اکتشـاف بـه    رنگـاران را از اطـراف مـاجرا دور نگـه مـی دارنـد، از انتشـار تصـاویر        برای محکم کـاری، خب 

مـی دھنـد، تـا یھودیـان      فیصـله  در سـکوت کامـل   تمام امور مربوطـه را  درمی گذرند و تصادف انجام شده

اشـیاء   برملا نشده، کسی نپرسـد ایـن   شوند که برگه ای از جنایات آن ھا در ماجرای پلید پوریم مطمئن

    !!قوم چه آمده است؟ و بر سر آن داشته و از چه زمان تعلق جای مانده به چه قوم ایرانیبه 
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ھمانند  ضخامت که در عین میانی، در ردیف سوم، استادان این حرفه می دانند که ساخت آن گردن آویز

! سـت دیده می شود، در سراسر جھان امروز نیز ممکن نی با قوس ھای کوچک انعطاف پذیر رسن نازکی

بنگریـد و   حاکم و دبوس زرین کافی نگاه کنید، به آن سر عصاھای طلا به تک تک این اشیاء با دقت اینک

تکمـه طلایـی    آن ھمه و از خود بپرسید نصب دقیق شوید آن زینت آلات زنانه اجرایی به طراحی و ارزش

 ده، ایـن انبـوه  ممکـن مـی ش ـ   لباس چه جمـاعتی، در کـدام روابـط اجتمـاعی و اقتصـادی و فرھنگـی       بر

رتبـه ای از   در چـه  نمایشات دانایی و توانایی پیش از ھخامنشی، به کدام مردم، با چـه نـام و فرھنـگ و   

این بقایا بی تردید مانـده   !تمدن تعلق داشته و کدام حادثه موجب انھدام آنان شده است؟ قدرت تولید و

عتی زمان خویش بوده است، آیـا چـرا   صن ھایی از یک امپراتوری در حد اکثر گسترش اندیشه ی ھنری و

کــافی !! تمرکــز مھــم و کھــن قناعــت مــی کننــد؟ بــه بــاز ربــایی ھمــین چنــد قطعــه طــلا در شــناخت آن

دارندگان  سیاسی و اجتماعی و پھنای اقتدار جوی حوزه برای جست و سازمان میراث اراده کند تا است

فنـی و   بررسـی ھـای   وسعه دھـد، تـا شـاید   را ت این کشف غیر منتظره محدوده بودجه گذارد، این اشیاء

لااقـل پاسـخ بخشـی از ایـن سـئوالات ھویـت شناسـانه را فـراھم کنـد، امـا            نـو،  رسـمی و یافتـه ھـای   

 تا زمان پھلوی ھا، می کوشند نسبت به و جدیت بیش تری میراث، با درجات اداره کنندگان و مسئولین

از  نشود و مخدوش و جاعلانه ی ایران ھخامنشینمایی از ایران کھن به روی صحنه نرود، جلوه دروغین 

مسـئله   بـه ھـر نحـو بـر     ھراس یافت شدن جیرفت دیگری، به حقوق بگیران خـود دسـتور مـی دھنـد تـا     

بـه نـام اکتشـافی تصـادفی و بـی       به کنجکاوی ھا میدان و فرصت بـروز ندھنـد و مـاجرا    سرپوش گذارند،

ما علنا و آشکارا با دشمنان تمـدن ایـران کھـن و     ترتیب بدین .در دھکده ای دور افتاده پایان پذیرد صاحب

  .یھود ساخته مواجھیم خدمت گزاران ایران باستان دروغین و

اگر بـه   مانده را تکرار کنم که باری، به دنبال مطالب پیشین روانه شوم و این پرسش ساده ی بی پاسخ

ی اسـت، پـس معمـولی تـرین نشـانه      اصـفھان بـاق   میزان کافی علائم حضور زندیه در شیراز و صفویه در

و اگـر سـئوال را   !! گونه و در کجای این دو شھر بیـابیم؟  ماقبل این دو سلسله را چه ھای صاحبان اقتدار

پرسم اگر فرض را بر نبود نقش جھان و چھار باغ و عالی قاپو و مساجد  باز ھم ساده تر کنم، آن گاه می

و حمــام وکیــل در شــیراز بگیــریم، آیــا ادعــای حضــور   ھــای اصــفھان و ارک و بــازار و چھــل ســتون و پــل

شھری بـه   پس آثار استقرار! برای آن ھا به نام صفویه و زندیه، مدرک دیگری دارد؟ یقینا خیر سازندگانی

کجـا پنھـان    وجود داشـته اسـت،   را، اگر نام اصفھان و شیراز، از روزگاران دورتر از اصطلاحا صفویه و زندیه

  !!کرده اند؟

-تحـرک تـاریخی    دوران معینی از در سلّم ترین دلیل حضور وسیع مسیحیان و ارامنه و یھودیان را،اینک م

معینـی بـه دسـت     آنان، در نقـاط تجمـع   مقبره ی اجتماعی ایران، با نمایش ھشتاد کلیسای کوچک و یا

گـور و  اعمال شـده ی بعـدی، بـه صـورت تـدارک       اسلام نمایانه آورده ام و بی توجه به ظاھر سازی ھای

دلایل متعددی که اندک انـدک ارائـه خـواھم داد، مـدعی مـی شـوم کـه         کاشی نوشته ھای کنونی، به

 اختفـای آثـار قتـل عـام     سرمایه و راه نمایی یھودیان، بـه عنـوان مجریـان پـروژه ی     ارامنه و مسیحیان، با

بـازار و پـل و    د واز طریق تولید نمایشی نمایه ھای تمـدن، از قبیـل شـھر و کـاروان سـرا و مسـج       پوریم،

ایـن   قـرن در نقـاط معینـی از    و تـا پایـان ماموریـت اجرایـی خـویش، لااقـل دو       حمـام، بـه ایـران وارد شـده    

عقیـدتی   و به جای گذاردن مظاھر جمعـی و  بدون مزاحم، در بر پا کردن زیسته اند، بی محابا و سرزمین
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تعلـق و تـدارکات حرفـه ای و زیسـتی     حوزه ھای تجمع و  چنان که در و زیستی خود، محدوده ندیده اند،

مجلل جلفا، در اصفھان، یعنـی اصـلی    مقیاس کلیسای مرکزی و خویش، کلیساھای کوچک ساخته و تا

 !!!ابراز وجود کرده اند اجتماع مرکزی سران خود، شھر احداثی و مکان ترین

 

، بر حقایق بی تردید و پنھان کلیسایی امام زاده ھای با گنبد آن ظاھرا اینک با دنبال کردن رد جغرافیایی

بر  نو، در این نگاه. اصطلاح صفویه مسلط و واقف می شویم در شناخت تاریخ به مانده و دیده ناشده ای

نمونــه در خوزســتان و  یکــی دو دوران در مــی یــابیم کــه بــه اســتثنای مجموعــه ابنیــه غیــر اســلامی آن

کلیسایی را، برابر نقشه و راه نمای بالا، در  ابنیه ی خود را دارد، تمام این گونه خراسان، که توضیح ویژه

قـزوین و قـم و    سیر مستقیمی، از کناره ھای دریای خزر تا حوزه ی اصفھان و در مازندران و تھـران و  خط

ایـلام و یـزد، نمونـه     و کرمان و آذربایجان و کردستان و فارس در نواحی دیگری چون و بالا برده اند کاشان

این بازمانده ھای معماری کلیسایی را مقابری بـرای   اگر بر طبق اعلام کنونی. می بینیمرا ن ای از آن ھا

به جای مـرز غربـی، از راه    این امام زادگان بگوییم نمی ماند جز این که امام زادگان بدانیم، پس چاره ای

 ا از سراسـر ایـران  به آسانی حوزه ی معینـی ر  این رد پا تعقیب !!!به ایران وارد شده اند دریای مازندران

زیسته اند و  جدا می کند و به تجمع معینی می بخشد که در منطقه ای نه چندان پھناور، به طور موقت

عصر صـفویه نـام داده    تاریخ ایران، جاعلان را در محدوده ی دورانی یافته ایم که این گونه بناھا چون زمان

  . عصر بگردیم یه و تغییرات پیش آمده در آنابن اند، پس بی شک باید به دنبال ارتباطاتی میان این

 ٠:٣٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ١٧نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در چھارشنبھ 
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  پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد

 ١٣۶ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی   

  

بـی   سلاسـل و امپراتـوران   آثار تراشی بـرای و  یادگار قصد که اخیرا به آن تحرکات مضحکی امیدوار بودیم

کتیبه خارک، پیـدا شـدن    شده بود، در ھمان اوج تفسیرھای مجنونانه بر ایران باستان، رایج و باب نشان

عمق ھفتاد متری دریایی که فقط چھل متر عمق دارد و برقراری سرویس ھوایی  آن کشتی اشکانی در

حـد   عوامانه ی بی مرز را ممکن بـود آخـرین   آن ذوق زدگی ھایبماند و  متوقف پرنده در ایران، قالیچه ی

در باسـتان   ظـاھرا داسـتان غریـق و حشـیش     امـا . شناسی نوع یھودی آن بدانیم پریشان بافی در ایران

مـی یابـد    تـری  و متنـوع  مضحک تـر  شناسی بنگاه مسافر کشی میراث و متخصصان آن، پیاپی مصادیق

آن ھـا،   بردن سد سکوت در برابـر  و بالا یافته ھای شگفت انگیز رامھرمزمثلا در عین رفتار بی تفاوت با  و

ناپیـدای ایـران    امپراتـوران  حضـور نـاممکن   اثبـات  این جا و آن جا چنان مضحکه و معرکه ھای تازه ای برای

 .کھنه و غیر منصفانه می کند اعجاب در آن ماجراھای پیشین را که کرده اند باستان بر پا

 

  ساسانیان میراث برای حفاظت  اسیمه مسئولینتجمع سر       مترو   حین حفاری شیاء خارج شده در اھواز،ا  نمونه     

 

بـرداری تونـل متـروی اھـواز      سمت راست اشیایی است کـه در حـین خـاک   : به دو عکس بالا توجه کنید

ین متخصصـان میـراث و مسـئول    غیرتمندانـه ی گروھـی از   یافت شده و عکس سمت چپ غوغـا و تجمـع  

روزنامـه  ! حفاظـت شـود   ھرمـز اردشـیر   مربوطه است، تا مگر یادگارھای یـک شـھر ساسـانی بـه نـام     

امپراتـوری   یادگارھـای « ، در شـرح ایـن اشـیاء، زیـر تیتـر بـزرگ      ١٠۵در شـماره   بھبھـان  ندای محلـی 

نامیـده  » ظروف و سطوح لعـاب دار  مقادیری سفال، استخوان، لایه ھای تمدنی،«، آن ھا را »ساسانی

توجـه بـه ھمـین     بی تردید .دیده می شود ست که در عکس روزنامه فقط قطعاتی از سفال و استخوانا

زیسـتگاه ھـای انسـانی کـاملا ضـروری اسـت، امـا نادیـده          شناسی قدمت چند پاره سفال نیز از دیدگاه

صنعتی و ھنری کھن در رامھرمز و تدارک چنین ھیئتی برای بررسی  گرفتن آن ھمه دست ساخته ھای
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دسـت   اھواز، آن ھم به گمان یافت شدن پاره سندی برای حضور سلسله قلابـی و  چند قطعه سفال در

خود حکایت روشن اقتدار جریانی در میـراث فرھنگـی کشـور اسـت، کـه نـه تنھـا بـه          ساخت ساسانی،

ض بـا  تعـار  پوریم اعتنایی ندارد، که دائما در تدارک ایجاد فضـای  نابود شده در ماجرای ایران ھستی کھن

  .آن است

  

در گفت و گـو بـا نـدای بھبھـان در      سازمان میراث فرھنگی خوزستان معاون حفظ و احیای« 

اردشیر ر منکر می شوند گفته بـود نمـی    خصوص این که چرا عده ای از متولیان شھر تاریخی ھرمز

بـه خودشـان اجـازه مـی دھنـد دربـاره ی        دانم چرا کسانی که متخصص باستان شناسـی نیسـتند  

وی بـه تـاثیر پیـدایش     ...اردشیر را منکر شوند وجود شھر ھرمز استان شناسی حرف بزنند وب

شھر ھرمز اردشیر در دوران باسـتان مھـم بـوده و     :داشت شھر ھرمز اردشیر پرداخت و بیان

    .»است پایتخت محسوب می شده

  )٢ ، ص١٣٨۶دی  ١٩ چھارشنبه ،١٠۶روزنامه محلی ندای بھبھان، شماره (

 

ترتیب شھر ھرمز اردشیر دارای چنان مدافعانی می شود که اگر اجـازه بیابنـد بـا ھمـین چنـد تکـه        بدین

سفال و استخوان تقاضا می کنند تا نام اھواز را به ھرمز اردشیر برگردانیم، پایتخت را به ھمان ایسـتگاه  

ــاخت متـــرو ــد     نیمـــه سـ ــرفی عھـ ــای مصـ ــفال ھـ ــرای آن سـ ــوزه ای اختصاصـــی بـ ــیم و مـ ــل کنـ منتقـ

بـه چنـین متخصصـانی کـه یـک شـھر ساسـانی را بـا دیـدن چنـد قطعـه سـفال              اما اگر .بسازیم دشیرار

را راھزنان  مانند رامھرمز را نشان دھیم، شاید بگویند این اشیاء شناسایی می کنند، آن نمونه ھای بی

پیشـنھاد مـن   !! !قدیم رامھرمزی در عھد اردشیر از دربار ساسانیان در فارس ربوده و به رامھرمز برده انـد 

در محـل یافـت شـدن ایـن      چنین متخصصانی، پس از اتمام متروی اھـواز،  این است که برای دل خوشی

  !!!بگذارند» ایستگاه ھرمز اردشیر« ایستگاه اختصاصی بسازند و نام آن را سفال ھا،

 

تنـی چنـد از اعضـای     متـری مشـاھده شـد،    ۴روز پس از این که اشیایی تاریخی در عمـق   ٢٣« 

کارشناســان ســازمان میــراث  خوزســتان، جمــن دوســتداران میــراث فرھنگــی تاریانــا ان

نشسـته و در خصـوص    فرھنگی خوزستان و خبرنگاران در کنار مسـئولین قطـار شـھری   

سـخن گـوی    ...پرداختنـد  تاریخی بودن و یا نبودن مسیر قطار شـھری بـه بحـث و بررسـی    

توجه به توسـعه شـھر اھـواز کـه از محـروم       کهانجمن دوست داران میراث فرھنگی با اشاره به این 

اجتنـاب ناپـذیر اسـت، شـروع عملیـات       ترین کلان شھرھای دنیا محسـوب مـی شـود، یـک ضـرورت     

باستان شناسی ارزیابی کـرد و عنـوان نمـود کـه      اجرایی قطار شھری اھواز را از ابتدا فاقد مطالعات

اداری خود بی توجه به تـاریخ شـھر   در بروکراسی  سازمان قطار شھری و میراث فرھنگی خوزستان

از گزارش انجمـن دوسـت    پس ...را از دم تیغ گذرانده اند شھر ساسانی ھرمز اردشیر اھواز،
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تاریانا خوزستان به میراث فرھنگی کشـور مبنـی بـر ایـن کـه مقـادیری سـیء         داران میراث فرھنگی

ج متخصـص باسـتان   قطار شھری میـدان خلـیج فـارس مشـاھده شـده اسـت، پـن        تاریخی در کارگاه

فرھنگی کشور به اھواز آمده و پس از بازدید از مسیر مترو به ھمـراه دو   شناسی از سازمان میراث

توافـق   در. نمایندگان سازمان میراث فرھنگی خوزستان بر تاریخی بودن محوطه تاکیـد ورزیدنـد   تن از

قطـار شـھری    ز مسئولیننامه ای که بین ھفت تن از کارشناسان سازمان میراث فرھنگی و دو تن ا

مشاھده ی لایه ھـای   و یک نماینده پیمان کار در قطار شھری منعقد شد مقرر گردید که با توجه به

برخـورد بـا لایـه ھـای تـاریخی شـھر        احتمـال  تاریخی در مسیر احداث تونل مترو شھر اھـواز و 

میراث فرھنگی  دروازه ھمکاری مستمری بین سازمان در ایستگاه میدان باستانی ھرمز اردشیر

  . »و قطار شھری برقرار گردد 

  )٣، ص ١٣٨۶دی  ٢٠، پنج شنبه ١٠۶بھبھان، شماره  ندای(

  

دائمـا در جسـت و جـوی     بی مھابا و به بھای بی آبرویی خـویش،  چنین رخ دادھای نویی، که کسانی را

خـارک و مطلـب   و با اظھار نظرھایی چون ماجرای کتیبـه ی   می بینیم نشانه ھای ھستی ایران باستان

مشتاق حقیقت جز  زیر خود را شاخص سھل انگاری و بی خبری از تاریخ و تمدن معرفی می کنند، برای

محتـاج چنـین داسـتان ھـای بـی       اگر حضور سیاسی این یا آن سلسله در عھد باستان«: یک پیام ندارد

تمدنی قابل عرضـه و   مایه ای است، پس امپراتوران و سلسله ھای ایران باستان نشانه ھای تاریخی و

ملاحظه ندارند و علم شده ھایی به وسیله مورخین یھودند تـا خـلاء ھسـتی و سـکوت کامـل ناشـی از       

   .»بپوشانند فاجعه پوریم را

 

  .شد متر از ایوان ھخامنشی نور آباد فارس نمایان ۴٠

 

  محوطه ی ظاھرا کشف شده در نورآباد ممسنی
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حـدود  . خاک بیرون آمد سال از دل ٢۵٠٠ی ھخامنشی پس از  چھل متر از ایوانی متعلق به دوره« 

پلکانی شبیه پلکان ھـای تخـت    روز پیش بخش ھایی از این ایوان به ھمراه پایه ستون ھا و ٢٠

استرالیایی کشف شده بود کـه در حـال حاضـر ھمچنـان      توسط باستان شناسان ایرانی و جمشید

  .دارد کاوش ھا در این منطقه ادامه

شناسـی در   ادامه کاوش یاستان -میراث فرھنگی، گروه میراث فرھنگی، حسن ظھوری  خبرگزاری

و  سـتون دار ھخامنشـی   ایـوان  متر مربع از کف ۴٠نورآباد ممسنی فارس، منجر به بیرون آمدن 

سرپرست ایرانـی ھیئـت   . ھخامنشیان تعلق دارد یک ردیف پلکان شد که احتمالا به کاخی از دوران

 ۴٠تاکنون موفق شده ایـم حـدود   : گفت CHN این خبر به ان و استرالیا با اعلامباستان شناسی ایر

این ایوان سنگ فـرش شـده و عـرض    . را از دل خاک بیرون آوریم ھخامنشی ایوان متر مربع از کف

 وی در ادامه افزود ارتفاع این ایـوان از سـطح زمـین حـدود یـک و نـیم متـر       . چھار متر است آن حدود

  . »است 

 )http://www.chn.ir/news/?section=2&id=44626  :برگزاری میراث به آدرسسایت خ(

  

نشـان   آباد این ھم نمونه دیگری از تلاش جگر خراش و بی آبروی باستان شناسان خودی و بیگانه، برای

تازه انوار حقیقت بر تاریخ شرق میانـه،   ھر نحو در برابر تابش آن ھا به. گورستان ایران پس از پوریم دادن

بـار  . به آسانی خود را در معرض تمسخر صاحبان دانایی و خرد قرار مـی دھنـد   پرده ی دود می سازند و

اگـر ایـن پلـه ھـا را از     . بخندیـد  تصویر بالا نگاه کنید و به ریش چنین مبلغان امپراتوری ھخامنشی دیگر به

کـه ھخامنشـی    نیست، جـز ایـن   ی شناسایی می کنند، پس در جھان ھیچ نمونه پله اینوع ھخامنش

اگر کسانی برای زنده کردن امپراتوران و سلسـله ھـای دروغـین ایـران باسـتان حتـی بـه تبلیـغ         !!! باشد

، چند آجـر ھمانـدازه نیـز نـدارد     ایوان شاھانه ی آن ھا حیله گرانه نیز نیازمندند، که چینی جور درباره این

پس تحقیقات جدید درباره حقیقت تاریخ شرق میانه، چندان در بیداری اقشاری موثر بوده، که مھار عقـل  

در  در بــه بــه راســتی کـه دیــدار از آن دو پایـه ســتون  . اندیشـی را از کــف مخالفـان آن ربــوده اسـت    و دور

  .ای که در این مجموعه بسی بی جا و غریبه نشسته اند، سخت دل سوزی آور است شده

اینک و در آستانه ی یکی از اصلی ترین مباحث صفویه، نـاگزیرم بـا نمـایش نمونـه ھـایی از تحریفـات در       

بار دیگـر مـدعی شـوم کـه حتـی کلامـی        معماری ایران، زمینه ھای مدخلی نو و روشنگر را آماده کنم و

اقل تا عصـر قاجـار وجـود    ایران، لا از تاریخ و فرھنگ و ادب داده قابل اعتنا و غیر مجعول در ھیچ عرصه ای

مـی تـوان بـه عرضـه ی ایـن مـدخل        ندارد و با یقین کامل و از طریـق مسـتندات محکـم غیـر قابـل تردیـد      

ی ھسـتی   پرداخت که از زمان رخ داد پوریم تا ظھور ناگھانی قاجارھای مطلقا ناشناس، کم ترین نشانه

یست و این نکته ی عجیـب را نیـز بیـافزایم    ملی، ارتباط اجتماعی و دولت مرکزی در ایران قابل رد یابی ن

مصروف جا انداختن پـر تزویـر سلسـله ھـای از      که عمده ترین تالیفات مورخین نان خور کلیسا و کنیسه،

نظر تاریخی و تمدنی مفقود ایـران شـده و مـثلا در حـالی کـه در بـاب صـفویه و حتـی نـادر شـاه افشـار            

قاجار ندیده ایم، زیرا که  سلسله ی در موضوع ی معتبری شتهتالیفات متعدد تدارک دیده اند، از آن ھا نو
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و درسـت از ھمـین زمـان اسـت کـه بـرای        آنان نداشـته  قالب زدن دولت قاجار نیازی به ھمت لفاظانه ی

   !نخستین بار مورخین خودی چون عبدالرزاق دنبلی نیز پدیدار و وارد بازار کار شده اند

  

از بنایی گرفته است که اینـک   س مشھور روس، در اواخر قرن نوزدھمعکس بالا را آنتوان سوروگین، عکا

  :می نویسد و در شرح آن می شناسیم برج طغرل در شھر ری با نام

 

مـیلادی تعمیـر اساسـی    ١٨٨٢ در این برج را. برج طغرل و یا برج مغول، در شھر ری، حوالی تھران« 

ایـن بـرج اغلـب مـی گوینـد کـه آرامگـاه         ارهدرب ـ. کردند و این تصویر به پیش از تعمیرات متعلق اسـت 

  .    »  امری که اطمینانی بر آن نداریم است، دوازدھم میلادی سلطان طغرل سلجوقی از قرن

  )متن انگلیسی  ،١٣٩ایران از نگاه سوروگین، ص ( 

 

عدودی که سالیان م جز ایران گذرانده و به سوروگین را، از آن که متولد تھران است، روزگار نوجوانی را در

تقریبا تمـام عمـر را در ایـن سـرزمین گذرانـده و مشـھور        برای فراگیری فن عکاسی به روسیه بازگشته،

با مسائل اجتماعی و آثار تاریخی ایران است، می توان یـک عکـاس    ترین آلبوم اش از عکس ھای مرتبط

شته و با تـاریخ و زیـر و بـم    آشنایی کامل دا این سرزمین زوایای زندگی و مناظر ایرانی معرفی کرد که با

وجـود   حضـور و  ایـن بـرج بـه طغـرل سـلجوقی کـه       انتساب بنا بر این،. است مربوط به آن آشنا بوده ھای

پاچـه ورمالیـده    و از پـازل ھـای سـلیطه    او را از طریق ھمین مقبره معرفی می کنند، یکـی دیگـر   تاریخی

تا از آن  می بخشند سلجوقی یلی، به طغرلبدون عرضه ی ھیچ نشانه و دل برج را: تاریخ ایران است ی
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را نیز ھمین گـور آجـری او    سلجوقی صاحب سلسله ای به نام سلجوقیان شویم و دلیل وجود طغرل راه

  .میسر نیست آشکارتر و بی آبروتر از این ملتی رفتار حقه بازانه با تاریخ !!!در شھر ری می گویند؟

 

آمدنـد و در تبریـز سـکونت     ش کولیـا و امانوئـل بـه ایـران    سوروگین و برادران ا ١٨٧٠در حدود سال « 

از آن جـا  ... اسـتودیوی عکاسـی گشـودند    یک تھران آن ھا پس از مدتی در خیابان فردوسی. کردند

او ارمنـی ایرانـی بـود، موفـق گردیـد تـا بـه         سوروگین سال ھا در تھـران زنـدگی کـرده و ھمسـر     که

ھمیشه به خاطر مھارت تخصصی اش مورد قـدردانی   او. طبقات مختلف جامعه دست یابی پیدا کند

ھای خوبی که مـی گرفـت، عکـاس عـالی رتبـه دربـار        سوروگین به خاطر تک چھره. قرار می گرفت

  .»شاه گردید  ناصر الدین شاه و جانشینان اش تا رضا

  )١٠ایران از نگاه سوروگین، ص ( 

 

تغییـر در انـدازه    ال پـیش گرفتـه را، بـدون   س ـ ١٢۵من عامدا تصویری که سوروگین از برج طغرل در قریـب  

اصلی آورده ام تا دقت در اجزاء آن ممکن شده باشد و بد نیست به تصویر ھمان برج در شھر ری و پـس  

    .آورده است» معماری ایران«در کتاب اش،  ٩٠تحت عنوان تصویر  از تعمیرات توجه کنید که پوپ
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برابـر ادعاھـای    اگـر  می بینیـد؟  گین در عکس خود ثبت کرده،چه قدر تشابه میان این برج و آن چه سورو

اجازه دارد چنین قلب ماھیتی، تا حد تغییر فـرم   کنونی، این تغییرات را حاصل مرمت بدانیم، آیا مرمت کار

ــا را محــیط ورودی و ســقف و ــور  و !!شــود؟ مرتکــب بن ــن گ ــانی موضــوع ای ــر  زم ــف دیگ شــوخی  در ردی

  :فرھنگ و ادب ایران قرار می گیرد که جای دیگری می خوانیم ریخ ومصطلح و معمول در باب تا ھای

 

بدنه ی ایـن بـرج تـرک     .با بلندی حدود بیست متر است برج طغرل شھر ری، بنای آجری عظیمی« 

مـدفن طغـرل اول پادشـاه سـلجوقی      بایـد  این برج که در وسط محوطـه ای قـرار گرفتـه   . ترک است

کلیـه آثـار و علائـم     ھجری قمری در این برج به عمل آمـد،  ١٣٠٠ ضمن تعمیری که در سال. باشد

از قبیل کتیبه ی کوفی و نقش و نگار آجری سبک سلجوقی آن را، از  تاریخی و معماری،

که در عداد بناھای نیمه ی اول قرن پنجم ھجری به شـمار مـی    برج تاریخی اکنون این و بردند بین

  . »به صورت بنای تازه ای درآمده است  رود

بناھای تاریخی و اماکن باستانی  سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، فھرست( 

  )١۶۶ایران، ص 

 

 ١٣٠٠تاکنون در این باب تفحصی نکرده کـه در   ھیچ تاریخ دان و صاحب اندیشه و دستگاه دولتی موظف،

چـه   رسـمی نداشـته،   ایـران، شـکل   ھجری، زمانی که ھنـوز باسـتان شناسـی و مرمـت آثـار باسـتانی      

و اگر این برج بـی چـاره   !! کسانی و با چه قصد و اختیاری بر سر این برج برای تغییر ھویت آن ریخته اند؟

مقبــره ســلطان طغــرل ســلجوقی مــی  چنـین سرنوشــتی را از ســر گذرانــده، پــس بــر چــه اســاس آن را 

چـه زمـان   شناسیم و اصولا از کجا می دانیم که سبک و آرایه ھای نخسـتین آن چـه گونـه و متعلـق بـه      

سـال پـیش اھمیـت اجرایـی      ١٢۵ اگر تغییر ھویـت یـک بنـا در شـھر ری بـرای گروھـی در      !! بوده است؟

بـرای ایرانیـان    تدوین تـاریخ نادرسـت و اسـناد مجعـول     موضوع جدی بودن داشته، پس از این طریق نیز با

  .آشنا می شویم
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 برج طغرل در اخلات ترکیه

بنـای سـبک    آفریـده انـد، بـه    تـاریخ منطقـه ی مـا    بـه نـام تـدوین    کـه  فاجعـه ای  برای آشنایی بیش تر با

ترکیه است، با این تفاوت که اگر نوع آجـری آن   کلیسایی بالا نیز نظری بیاندازید، که برج طغرل دیگری در

دارد کـه ایـن مجموعـه سـنگی خـوش اسـتیل و لـوکس بـا          آن است، جـای  در ایران گور طغرل سلجوقی

از نھایـت شـیادی اسـت کـه      حکایـت غریبـی  !!! عروسی او بدانیم ا حجله گاهضمیمه دژ مانند جنب آن ر

توانا و  بی ھویت و نام گذاری قلابی بر آن ھا برای ایران و ترکیه سلسله فقط با نمایش ھمین چند بنای

   !!!ساخته اند سلجوقی مقتدر

  

 ١٣:٣٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ٢٣نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در سھ شنبھ 
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 پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد

  ١٣٧ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی

 

در ایـران، کـه جاعلانـه بـر آن ھـا مھرھـای        بحث جاری، در باب بازمانده ھای معماری گرچه ممکن است

بناھایی بر می دارد کـه   ازاز ر پرده آن که سرانجام اما از تاریخی متعدد کوبیده اند، اندکی مطول بنماید؛

و دسـت آویـزی    شـده  ثبـت  و آن سلسله و شخص، تا عمق ھزار سال پـیش،  این جا و آن جا به نام این

قتل عام پوریم و نبود تحرکات اجتماعی در ایران پس  مطلق بومیان ایران کھن در انھدام است تا کسانی

بناھـا،   بات بی اساس بودن ادعای قـدمت ایـن  اسلام تا عھد معروف به صفویه را نپذیرند؛ پس اث از طلوع

و تمـدن و تولیـد و توزیـع،     گونه بازتاب تجمـع  ھیچ در ایران: که افکند خواھد نور تابان دیگری بر این مدخل

بازیافـت نیسـت و از کاسـه ای سـفالین، تـا       قابـل  ھمین اواخر، در ھیچ مقیاسی، از زمان وقوع پوریم، تا

ســاخته ای  بایــد کــه تــاریخی پــس از پــوریم دارد، بنــدی را، کــه زمــان مقبــره ای بــه بلنــدای بــرج طغــرل

می تواند با صرف نیم روز وقت و چند تومانی ھزینه، بـه دیـدار    تھران ھر ساکن چنان که بدانیم؛ جاعلانه

آن در ایـن یادداشـت، بـا     ادامـه  تصاویر یادداشت پـیش و  علاوه بر شھادت ری برود، تا برج طغرل در شھر

 ١٠٠٠در  قبر آن طغرلی کـه گویـا امپراتـوری سـلجوقیان را     برج و بنا و ببیند و قانع شود کهخویش  چشم

بالا برده  سال پیش ١٢۵ در بنیان گذارده، حتی یک آجر قدیمی ندارد و به طور کامل و از پایه، سال پیش

نه، غالبا از دو در تاریخ واقعی شرق میا از سوی مداخله کنندگان رشادت ھایی در شیادی، چنین!!!! اند

نوسازی به قصد جعل و بدتر از آن تخریب مانده ای کھنه  نخست: بابت جنایت فرھنگی نامیده می شود

چنان که اینک نمـی دانـیم آن بنـایی کـه در عکـس      . خود نگه داشته است تر، که حکایتی از حقیقتی در

ابنیـه   زشـناخت کامـل  داشـته و از با  شـود، چـه مشخصـات و شـناس نامـه تـاریخی       سوروگین دیده می

  .تخریب کرده اند، باز مانده ایم جمشید ھم، که تماما برچیده و خشتی تخت ی

وجـود دولـت مرکـزی ظـاھرا مقتـدر ناصـر الـدین         اگر ھمین اواخر و در مقابـل دیـدگان نـاظران معاصـر و بـا     

آن را  کـرده و بـر سـر پـا     بدون برخورد با پرسش و مزاحمتـی  شاھی، کسانی چنین بنای بلند بالایی را،

 ۵٠٠زمان اصطلاحا صـفوی، در   گفته اند، پس تصور کنید مقاطعه کاران قبل ده قرن مقبره ی سلطانی از

 ھنگامی که در سراسر ایران، ھنوز جز قلعه نشینانی بی خبر از یکدیگر نبوده است، با چـه  سال پیش،

بـی   ابنیـه ی سـرگردان و  نمـایش مجموعـه ای از    آزادی بـی مـرزی سـاخت و سـاز خـویش را آغـاز و بـا       

و متوسط، چون  پایه ریزی چند شھرک کوچک ملاء پوریم و صاحب، در عین پاک کردن نسبی آثار ھنوز در

تاریخی در ایران پـس از پـوریم،    به قصد انعکاس مصنوعی حیات ملی و و قم و کاشان و قزوین، اصفھان،

و آن منـار تـازه سـاز و حتـی بـدون ایـن گونـه        بـرج   با چسباندن چند کاشی و آجر به نام این و آن، بر این

به تاریخ ایران تنقیـه و تزریـق کـرده انـد کـه ھماننـد طغـرل و         مظاھر قلابی، سلاطین و سلسله ھایی را

در بیابانی دارند کـه در اطـراف    مدفنی برج و منار و کاشمر، صاحب و نام بی ستون آن قابوس وشمگیر و

 احتمـالا ایـن  !!! مت دیگـری از تجمـع انسـانی دیـده نمـی شـود      یا علا دیوار شکسته فرسنگ ھا، تا آن،
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کرده اند تـا   قلابی، شبانه روز و شخصا بر سر این مناره ھا دیده بانی می قدر قدرت سلاطین و حاکمان

ابلھـانی فاقـد تعقـل ایـن     . بیابنـد  خـویش  مگر آدمی زاده ی دیگری را در آن حوالی و در چشم انـداز بلنـد  

راه نمـایی بـرای    آسیای میانه کم تر از چھل فقره اسـت،  و از ھند تا ایران کل منطقه، مناره ھا را، که در

نیازمنـد منـاره ھـای راه نمـا، بـی شـک کـاروان         بیاندیشند کاروان ھـایی  که کاروان ھا گفته اند، بی این

 !!!اطراق نیز نیاز داشته اند سراھایی برای

 

آن را بـرج طغـرل مـی نامنـد، در      تقلیـد دوری از  اینـک  کـه  در این جا بار دیگر آن عکس سوروگین از بنایی

سـمت چـپ آن توجـه کنیـد کـه مخروبـه ھـای         تا به چشم انداز است پھنای اصلی آن آورده و قصدم این

مخروبه ھایی که سوروگین در متن انگلیسی ذیل عکس چنین معرفـی مـی    .دیگری را نمایش می دھد

 ابـن بابویـه   خرابـه ھـای   د و در زمینه ی سمت چـپ آن برج را نشان می دھ عکس درب جنوبی«: کند

شـک در   اگر این عکس و موقع یابی آن را برابر توضیح سوروگین قبـول کنـیم، پـس بـی    . »دیده می شود

که ابن بابویه ی کنـونی نـه    جھات جغرافیایی و محل آن را نیز تغییر داده اند، زیرا برج، تجدید بنای کنونی

  !!!شمالی آن است بل عمود بر درب یر گواھی می دھد،در مغرب برج، چنان که تصو

 

اصفھان به شیراز، در نزدیکی تنگ االله اکبر و در میان کوه ھای بابـا   در ورودی جاده :دروازه قرآن« 

این دروازه شامل یک طاق مرتفع از نـوع طـاق کجـاوه ای در    ... واقع شده است کوھی و چھل مقام

در  عضـدالدوله دیلمـی   حکومت در زمان این طاق. طرف استبا ارتفاع کم در دو  وسط دو طاق

  . »فارس ساخته شد 

  )٢۵١ دانش نامه ی آثار تاریخی فارس، ص(
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ایران نداریم که در زرورق دروغ پیچیده نباشد و خشتی را بر خشت نھـاده در ایـن    از تاریخ تقریبا مقطعی

د که یکـی از سـخیف تـرین آن ھـا ھمـین      باشن برای آن افسانه ھای پریان نساخته نمی بینیم، که ملک

انحـراف   تـدارکی بـرای   و مرکـز  را مـی تـوان گنجینـه    ایـن شـھر   ی شیراز است و از این که حکایت دروازه

دانست، پس اینک که فرصتی فـراھم اسـت، مـی خـواھم      اذھان از حقایق تاریخ و فرھنگ این سرزمین

وز توھمات ملی و عمومی را، به نحوی بررسـی  تاریخی و ادبی و مرکز بر غ ھای مختلف این پایتخت درو

  .باقی نگذارد نزد خردمند کنم که جای گریزی

 

 بویـه مـاھی گیـر    فرزنـدان  احمـد  سلسه آل بویه به دست سه بـرادر بـه نـام علـی و حسـن و     « 

ایرانی است که بر اثر انحطاط قدرت خلفا ظھور کرد و تـا   آل بویه از سلسه ھای معتبر. تشکیل شد

ابتدای قدرت این سلسله را بایـد از  . پنجم ھجری دوام داشت تا قرن لسه ترکان بر ایراناستقرار س

 به فرمان وی علی ابتدا به حکومت زیاری دانست، زیرا در ھمین زمان است که زمان ظھور مرداویچ

و  برادر دیگر علی یعنـی حسـن ری و کاشـان    .منصوب شد و سپس به اصفھان تاخت ابودلف کرج

پـس از تصـرف    احمـد بـرادر کـوچکتر بـود کـه     . یافـت  تصرف کرد و بر عراق عجم حکومتاصفھان را 

و  شـد  خلیفه وقت مستکفی باالله تسـلیم . حمله برد به بغداد ھجری٣٣۴کرمان در سال 

در حقیقـت از  . را به عماد الدوله و حسن را به رکن الدوله ملقب گردانید احمد را به معزالدوله، علی

بعـد از در گذشـت   . لفای عباسـی از ھـر جھـت مطیـع پادشـاھان آل بویـه بودنـد       بعد، خ این زمان به

   :و رکن الدوله، سلسه آل بویه به سه شعبه تقسیم شد معزالدوله

 

 .عمادالدوله ـ دیالمه فارس یعنی جانشینان١

 .ـ دیالمه عراق و کرمان و خوزستان یعنی جانشینان معزالدوله٢

  . »نان رکن الدوله دیالمه ری و اصفھان یعنی جانشی ـ٣

  )١۶١ایران، ص  عزیزاالله بیات، کلیات تاریخ تطبیقی(

  

دوره گردانـه بـه    تصـویری و سـینمای کوچـک    تھـران، نـوعی نمـایش    به زمان کودکی ما، در محلات کھنه

بچه ھا و حتی بزرگ ترھا رواج داشت که به آن  کودکان و کسبی سالم و دل چسب مشغول کردن قصد

بـا دو چشـمی بـزرگ ذره بـین دار      بـود،  آرایـش و آینـه ای   جعبـه ی فلـزی پـر   . تنـد مـی گف " شھر فرنـگ "

تابلوھای شـاه نامـه و بـه نـدرت      عجایب روی زمین، حوادث تاریخی، تصاویر و نقاشی ھای رنگینی از که

شـرح   بر ھر صحنه و تصویر، با صدایی مناسب موضـوع،  جعبه گردان، .داد مجالس مذھبی را نشان می

 تا آن جـا . جذبه و رضایت مشتری بیافزاید تا کار خود را سمعی و بصری کند و بر گذارد می یپر آب و تاب

برقـراری سـلطه    که به یاد دارم شروح او بسـیار مسـتندتر و قـانع کننـده تـر و ممکـن تـر از ایـن مـاجرای         

در  ،کـه کوچـک تـرین شـان     بـود  فرزندان ماھی گیری از دیلم در شمال ایران، بر جنـوب ایـن سـرزمین    ی
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معزالدوله بنامد، بـه خوانـدن وردی    او را خلیفه سرزمینی تشنه ولی بدون آب انبار، بدین دل خوشی که

یکـی   دسـت کـم   اگر سلجوقیان در ایران و ترکیـه !!! کند بغداد را فتح می و بر ھم زدن پلکی، از کرمان تا

ی شـیراز مانـده    ھمـین دروازه  فقـط  این سلسله ی دیلمیان آل بویه از دو میل و مقبره ی عاریتی دارند،

 :فراھم آمدن آن را در زیر می خوانید امکان و نیاز که شرح احتمال و است

 

از  را ھشـتاد سـال پـیش    عھـد رضـا خـان، در    این ورودی ھا و نمایی از شمال غربی شـیراز، در اوایـل  

ــاب  ١٠۴صــفحه  ــاد «کت ــه ی ــاریخ    .برداشــته ام »شــیراز ب ــان سرگذشــت ت ــرای بی ی عکــس فصــیحی ب

بـا بـرج    تقریبا چسبیده به کنـاره ی شـھر، ارک کـریم خـان    . شھر است آن مستحدثات و معماری ھای و

در مناسب تـرین سـوی آن، بـر     سال پس از کریم خان، ١۵٠شود تا بدانیم که  آن دیده می ھای مشھور

 ی چشم اندازتا ابتدا آن ارگ کریم خانی، از جالیزی ھم افزوده نشده، چنان که پھنای به وسعت شیراز،

 آن، دروازه ی قرآنـی بـر سـر راھـی دیـده نمـی       عکس، مزارعی است که بر مسیرھای به سوی شـھر 

 .شود
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چنـین شـرحی کـه مولـف و مـدون       شـیراز برداشـته ام بـا    کتاب به یاد ١٢٣این عکس را ھم از صفحه ی 

دیـدن ایـن   . » یخورشـید  ١٣١٣ چمران، آسیاب سه قلو، محل کنونی بلوار«: کتاب بر آن گذارده است

شـیراز   می ماند، آشکارا مقدار و اعتبار جغرافیـایی  قصبچه ای مدخل حوالی غربی شیراز که به مخرج و

  .می دھد را نشان سال پیش ٧٠

 

شـیراز، عکـس   « : ذیـل آن  ھمان کتـاب آورده ام بـا شـرحی چنـین در     ١٢٢این عکس را ھم از صفحه ی 

پیرامـون آن، حـد فاصـل چھـار راه سـینما سـعدی        غ ھـای خیابان قصرالدشت و بـا  ،١٣٣۵سال  ھوایی،

 جز مزرعه ی ترب و گندم و چغندر و آن خیابان ،پنجاه سال پیش آیا در این عکس. »امروز تا عفیف آباد

در تلفیق بـا   اگر آدرس عکاس بر این تصویر را درست بپنداریم، پس!! نمایشی، آثاری از شھر می بینید؟

شـیراز، از شـمال    معمـور  ه سی سال پس از رضا شاه ھم ھنوز عمـق عکس پیشین معلوم می شود ک

کیلـومتر ھـم نمـی رسـیده      به جنوب، یعنی از ارگ کریم خان تا چھار راه سینما سعدی کنـونی، بـه یـک   

 !!!است
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ھمـان کتـاب چـاپ     ١٣٩کـه در صـفحه ی    شمسـی،  ١٣٣۵سـال   و این ھم انتھـای جنـوبی شـیراز در   

سـال پـس از بنیـان     ٢٠٠شود که شھر شـیراز   تا معلوم .ختم می شودو به فلکه ی ستاد کنونی  شده

جنـوب ھـم، چنـان کـه در نقشـه نشـان خـواھم داد،         ھمت کریم خان زند، ھنوز از سـمت  گذاری آن، به

  !!!گسترش بسیار اندکی داشته است

 

چنـان کـه تصـویر صـفحه ی      پـیش،  سـال  ۴۴تـا   و این ھم رشـد شـھر شـیراز، از جانـب شـمال غـرب،      

ولی عصر کنونی را طراحی شده در میان بیابـان مـی    در این جا نیز میدان. ھمان کتاب بیان می کند١۴۴

منابعی ثبـت اسـت، در زیـر بـه      با باروی زمان کریم خان، چنان که در و انطباق بینیم و آن گاه با محاسبه

 .می رسیم ۵٧سال پیش، یعنی اندکی بیش از یک دھه پیش از انقلاب  چند نقشه ی شیراز چھل و
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وسعت کـم   خان زند می بینید، منکسر میانی، یعنی حصار شیراز به عھد کریم داخل خطوط آن چه را در

محـل  . زندیه را نشـان مـی دھـد    به عھد آن سال پیش و آغاز بنای ٢۵٠قریب  آن شھر تر از صد ھکتاری

اننـد عکـس ھشـتاد سـال     آمده است، درسـت ھم  ۴گذاری  ارک کریم خان، که در کادر مربع و با شماره

حواشی آزاد و بیرونی اطراف حصـار کـریم خـانی، در مجمـوع      اندک. نزدیک حاشیه ی شھر است پیش،

 اواخـر عھـد محمـد رضـا     در طول دویست سال و تـا  بعدی آن مستطیل بالا، نمایشی از گسترش

بقایـای معمـاری    تنھـا  یعنـی  و قاجـار،  اگر فرض را بر بیرون ریختن آثار معماری مانده از زندیه. است شاه

مکانی برای اطـراق شـاه شـجاع و     کھن آن شھر بگیریم، جز برھوت دھکده سان کوچکی نمی ماند که

جـز علفـزاری    ایـن ھـم، از آن کـه منطقـا     شاه منصور عھد حافظ ندارد و مسلّم است ھزار سـال پـیش از  

ت، کـه احتمـالا شـب ھـای     عضدالدوله ی دیلمی نداشته اس برای وحوش نبوده، نیازی به دروازه سازی

مقتـدر   نھاده بـر پـالان الاغ خـویش مـی گذرانـده، زیـرا کـه یـک سـلطان          و سر خود را کنار خارھای صحرا

تصـوری   بر بنـای دروازه ای بـرای عبـور مسـافرین     ساختن سرپناھی برای خویش را، عاقل، بدون شک و

   !!!گرفته است مقدم می

  

  ٢٢:٣٠و ساعت  ١٣٨۶بھمن  ٢٧ نوشتھ شده توسط ناصر پورپیرار در شنبھ 
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 پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد

  ١٣٨ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی

 

بدون استثنا، بر ھر بنا و نمونه ی معمـاری، اعـم از    الگوی جعلیات رایج در باب برج طغرل و دروازه شیراز،

مورخان مامور کنیسه و کلیسا، با قصد القای  امثال پوپ و ق است کهانطبا برج و مقبره و مناره نیز، قابل

 مـورد بھـره   از تاریخ ایران، روابط و مظاھر سیاسی و اجتماعی و فرھنگی، در دوره معینی حضور و وجود

کـه بـه علـت     کنـد  مـی  ھمچنان اثبات با بی اثر کردن این تلاش ھا، این بررسی ھا. اند برداری قرار داده

بـه فاصـله    داد پلیـد پـوریم،   شـرق میانـه، در رخ   عام کامل مردم و تخریب مطلق مراکز تمدنقتل  وسعت

مناسبات شھر نشینی  حوزه کوچکی از تا ظھور صفویه، نموداری از تجمع متمدنانه و آن نسل کشی ی

اقتصــادی و سیاســی و فرھنگــی  از تحــرک تــاری کــم رنــگ و در ایــران پدیــدار نیســت و ترســیم تصــویر 

  .است ناممکن طول این زمان دراز در نیز،

 

کشاورزی است، بـه   از خصوصیات شھر نشینی شیوه ی معیشت شھری و دوری روز افزون آن از« 

وابسته است، اما  زیر کشت این صورت که گرچه شھر از نظر اقتصادی ھمواره به روستا و یا مناطق

و رشـته ھـا و مشـاغل    صـنایع دسـتی    کار اصلی اھالی اکثر شھرھا دیگر کشاورزی نیسـت و 

بـه   .نشـین محسـوب مـی شـود     گوناگون خدماتی نوعی شـیوه ی معیشـت بـرای شـھر    

مراکز تولیدی و خدماتی در . در آن است معیشت عبارت دیگر از خصوصیات شھر نشینی تنوع شیوه

اسـتراحت بـه عکـس     مسـکن و محـل  . بسـیار متنـوع اسـت    کالبد شھرھا با توجه به موقعیت آن ھا

  . »با توجه به موقعیت طبقاتی کاملا متفاوت است  و تعداد زیاد و بسیار فشردهروستاھا به 

  )۴٢و مراکز مذھبی در ایران، ص  حسین سلطان زاده، روند شکل گیری شھر(

 

ناپذیر و ثابت نمایه ھای زندگی شھری، از کھـن تـرین ایـام و از کوچـک تـرین واحـد، تـا         شمای تغییر این

جـز شـھرھای    با این تعریف و تبیین مسلّم است که. امروز دیده می شودپایتخت ھای بزرگی است که 

در نقـاط مختلـف ایـران، سـوخته و ویـران، در زیـر        را که اینـک خرابـه ھـای آن ھـا     ایران کھن ماقبل پوریم،

بر ھم انباشته می یابیم و از میان آن ھا تنھا مانده ھایی از شھر شوش و بقایای چند معبـد   از آوار تلی

گورات ایلامی، که از فرط عظمت تخریب کامل آن برای مھاجمان ھخامنشی نیز میسر نبـود، از پـس   و زی

اجتماع متمدن انسانی در  نشانه ای از تجمع شھری و یا حادثه پوریم تا ظھور صفویه، در ھیچ مقیاسی

تمـاعی و  نیافته ایم و بدون ھـیچ تردیـد و تامـل مـی تـوان و بایـد گفـت کـه نخسـتین نـو سـازی اج            ایران
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که اینک تـاریخ   صورت گرفته است مقاطعه کارانی شھری، به دست گرد ھم آیی کردن زمینه ھای آماده

  .عنوان صفوی یاد می کند از آن ھا با ما، ساختگی

 

آثار سکونت و شھر نشینی ابتدایی در شوش از ھزاره ی چھارم پیش از میلاد در عمق بیسـت و  « 

از جملـه ی ایـن آثـار گورسـتانی اسـت کـه اطـراف آن را بـا         . شش متری زیز زمین پیدا شـده اسـت  

کاشی ھای نخودی رنگ به طرز زیبایی آراست انـد و روی آن را بـا نقـوش گیاھـان و جـانوران و فـرم       

دوم پیش از میلاد شـھر رو بـه تکامـل     در اواسط ھزاره ی. سادگی تزیین کرده اند ھای ھندسی به

ان ھای مستقیمی که گاه پھنای آن به نه متـر مـی   خانه ھایی در مجاورت خیابمی رود و 

آثار مکشوفه حکایت از تعدادی مدرسـه و تجـارت خانـه و محـل     . رسد، شاخته می شود

نگاه داری اسناد و مدارک تجاری می کند که اھمیت تجارت به خصوص رونـق مبادلـه ی   

   .» نشان می دھد کالایی مانند پارچه و اشیاء فلزی را

  )۵۶ده، روند شکل گیری شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص حسین سلطان زا( 

  

امکانـات آن اشـاره دارد    مـدارک متعـدد دیـرین، از جملـه تـورات بـه وسـعت        در این کھن شھر ایلامی، که

ایـلام سـرپوش مـی گـذارد، سـخت تـرین        بر تمدن گرچه شناسی یھود زده ی جھانی، ایران و باستان و

صـورت داده،   ی آن شھر به وجود آورده و در ھستی آن غارت بـی حسـاب  را در بقایا خرابی ھای خائنانه

شـھر قابـل    تنھـا  شـوش  .ناگزیر بوده است و قدمت و دیرینه بس کھن آن باز ھم از اعتراف به عظمت

و بـر   اسـت،  در سراسـر ایـران   شناسایی ماقبل پوریم، با ھمان مشخصات و نام دیـرین خـود  

قاچاقچیـان عتیقـه از دل خـاک بیـرون مـی افتـد، نظیـر         ھمـت  که ھر چنـد گـاه بـه    دیگر شھرھای کھنی

ھیچ مرکـز تجمـع شـھری در ایـران     . جیرفت و رامھرمز ناچار و ناگزیر نام ھای محلی کنونی را گذارده ایم

کــه نخســتین شــھر نوســاخته، دو ھــزار  پــس از پــوریم تــا زمــان برآمــدن اصــفھان قابــل شــناخت نیســت

اثبات این مطلب کاملا بدیھی چندان ساده است که رسیدن  .ن استدر ایرا پس از حادثه ی پوریم سال

به آن حتی از بررسی تالیفاتی به دسـت مـی آیـد کـه بـا قصـد تلقـین خـلاف ایـن امـر تولیـد کـرده انـد،              

بـا ھمـان    کتـابی . اسـت  یکـی از آن ھـا   »رونـد شـکل گیـری شـھر و مراکـز مـذھبی در ایـران       «کتاب  که

در آن جــا . عرضــه کــردم» ھنــر دربارھــای ایــران«ر بررســی کتــاب مشخصــات و مبھمــاتی کــه پــیش تــر د

ایـران اسـلامی، از    انتقال نمونه ھای ھنر استوارترین باستان پرست ما، یعنی ابوالعلاء سودآور، برای نیز

آن که موردی برای عرضه نیافته بود، با نادیده گرفتن سلسله ھای متعددی که مدعی برآمـدن آن ھـا در   

!!! اش را به معرفی ھنـر دربـار مغـولان اختصـاص داده بـود      آغازین کتاب می اند، فصلقرون نخست اسلا

در کتــاب ســلطان زاده، رونــد شــکل گیــری شــھر و مراکــز مــذھبی در   ھمــین نــاداری و نــاتوانی مطلــق،

بـاور   کـه بـا خوانـدن آن قاطعانـه     نیز منعکس است که کتاب او را تنھا در این باب سودمند امی کند ایران،

    .نوسازی اصفھان، ھیچ شھر دیگری برقرار نبوده است که در ایران از زمان رخ داد پوریم تا مکنی
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در مرکـز  ... بنای اصلی پارسه تخت جمشید بوده و مردم در خیمه ھای اطراف آن ساکن بوده انـد « 

... پادگـان نیـز در ارگ قـرار داشـت    . شھر ارگ سلطنتی و در کنار آن محله ھای درباری قـرار داشـت  

و بیرونی تقسیم می شد که بیرونی در ارتباط با باغی بود کـه جشـن    فضای داخل ارگ به اندرونی

  . »ھا و برخی از مراسم خاص در باغ و عمارت قصر که در آن بود، انجام می شد 

     )٧۶و  ٧۵  روند شکل گیری شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص حسین سلطان زاده،(

  

و  داده ھـای قبلـی خـود بـرای شناسـایی شـھر، یعنـی تنـوع شـیوه معیشـت           سلطان زاده بی توجه به

گرفتـه   توصیف بالا، تخت جمشید را بـه جـای شـھر ھخامنشـی     مراکز تولیدی و خدماتی متنوع، با وجود

نبوده و پاسارگاد را در چھل  در ھیچ زمانی جز مخروبه ای نیمه ساخت آن مجموعه که می دانیم اینک و

ماند که از امپراتوری ھخامنشـی ھـیچ    صحت این یافته نو باقی نمی اند، تردیدی در بالا برده سال پیش

در مـاجرای پـوریم و در ھمدسـتی بـا      ایـران کھـن   یادگار تاریخی قابل اشاره ای جز نابود سازی ھسـتی 

  .یھودیان، باقی نمانده است

  

اوضـاع سیاسـی    کـه طـرح عمـومی اکثـر آن ھـا بـه علـت        شھرھای زیادی بنا کرده اندپارتیان « 

بحرانی آن دوره دایره ای شکل است کـه در وسـط ارگ و کـاخ و مراکـز اداری و سـپس محلـه ھـای        

مسکونی و پس از آن حومه کشاورزی شھر قرار داشته، که یکی از دلایل مھم انتخاب شـکل دایـره   

از  و یا چیزی شبیه آن، آسانی دفاع از شھری به این شکل است و چنان که روشـن شـده تعـدادی   

سـپس در اثـر توسـعه تبـدیل بـه شـھر        شھرھای پارتی در آغاز برای مقاصد نظامی ساخته شده و

   .»می شدند 

  )٨٣روند شکل گیری شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص  حسین سلطان زاده،( 

  

سـراغ   نمـایش شـھرھای ھخامنشـی    سلطان زاده لااقل ھمان تخت جمشید نیمه سـاخت را بـرای   اگر

که آن ھـا شـھرھای بسـیار سـاخته انـد، امـا        می نویسد ای دوران اصطلاحا پارتی، گرچهکرده است، بر

با خیال بافی خام است، که خردمند را مطمـئن و قـانع مـی     نمونه ھایی که عرضه می کند، چندان توام

  .است غیر ممکن بوده برای او از پارتیان کند که یافتن اثر و یادگاری
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نقشه شھر مرو در زمان «: کتاب اش نوشته است ٨١راست در صفحه  سلطان زاده در زیر عکس سمت

ھرگز تاریخ ملتی چنـین مـورد تمسـخر    . »در وسط، شھر سلوکی آنتیوخوس مشاھده می شود. پارتیان

نبوده و مردم آن چنین تحقیر نشده اند که محققی از میان آنان، چنین نقشه ای را عرضه کنـد و در برابـر   

نظر، دو شھر، یکی از آن سـلوکیان و دیگـری شـھری پـارتی بـه نـام        اندیشه و عقل و چشمان این ھمه

احتمالا سلطان زاده درنیافته است که با چـاپ ایـن نقشـه و شـرح زیـر آن،       !!!مرو را در درون ھم فرو برد

 پنبـه کـرده و بـه سـخره     در باب روابط میان پارتیان و سلوکیان در تالیفات تاریخی موجود را رشته ھا تمام

گرفته است، زیرا دیگر معلوم نیست ایـن دو دشـمن تـاریخی در حـالی کـه شـھرھایی چنـین دسـت در         

با ایـن   ؟!!با یکدیگر جنگیده اند آغوش ھم می ساخته اند، دیگر بر سر چه موضوعی دویست سال تمام

 بسـیار مسـتند و   آن دیگـری  ھمه آن چه را که سلطان زاده در زیر عکس سمت راست آورده، نسبت بـه 

ایـن کـه سـلطان    . »نمای یک دژ پـارتی «: قابل قبول می نماید، زیرا در زیر عکس سمت چپ می خوانیم

زاده چنین دژی را در کجای عالم یافته و چرا و چه گونه آن را پـارتی تشـخیص داده اسـت، برابـر معمـول      

  !!!پرسشی خارج از موضوع شناخته می شود

  

نیان باقی مانده که به طور عمده عبارت از کاخ و آتشکده آثار و بناھای قابل توجھی از عھد ساسا« 

مصالح این بناھا محلی است و تقریبا به بناھایی مثـل آثـار ھخامنشـیان بـر نمـی      . اسـت 

گنبد که در عھد پیش مورد استفاده قرار می . خوریم که مصالح آن را از جای دور آورده باشند

البتـه برخـی از بناھـایی را کـه بـه ساسـانیان        .گرفت، در این دوره برای پوشـش بـه کـار مـی رفـت     

  . »منسوب کرده اند، متعلق به پارتیان است و در آن زمان ساخته شده است 

  )٩٢روند شکل گیری شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص  حسین سلطان زاده،(

  

در نمـی آورده  با موضوع تالیف خود نیز آشـنا نبـوده، از آن سـر     ناگزیرم قضاوت کنم که این حضرات، حتی

زیرا لااقل در مورد تخت جمشید با قطعیت تمام می تـوان گفـت    بیگانه بوده اند، تحقیق خود از بنیان با و

در دامنـه آن   از سـنگ ھـای ھمـان کـوه رحمتـی اسـت، کـه مجموعـه را         تمام مصالح آن بـومی اسـت و  

ی شـھر در ایـران را توضـیح    سلطان زاده که بر مبنای عنوان کتاب اش باید مراتب شـکل گیـر  . ساخته اند

منسـوب کنـد، در    سلسـله  بـه کـدام   چـه بنـایی را   قاطعانـه نمـی دانـد    دھد، در بـاب ساسـانیان، گرچـه   
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تـا   قـانع اسـت   و اصـطلاحا آتشـکده   وانفسای نبودن شھری از آن زمان، ناچار به شـمردن نـام چنـد کـاخ    

  !!!به کلی دست خالی نگذارده باشد ساسانیان کتاب اش را

  

ان از قرن سوم تا ششم در اثر گسترش و رونق تازار ھای داخلی و خارجی شھرنشـینی از  در ایر« 

. اکثر شھر ھای مھـم دارای صـدھا ھـزار نفـر جمعیـت بودنـد      توسعه سریعی برخوردار بود و 

از این شھر، اندکی قبل از حمله مغول صورت گرفته، شامل بسـیاری از   فضایل بلختوصیفی که در 

که در آن ھا قیمت یک گز زمین به ھزار درم رسیده بـود و ابوھـارون کاتـب     شھرھای مھم می شود

آبادان چھـار   عدد مساجد در آن وقت ھزار و ھشتصد و چھل و ھشت، مدارس«: می گوید

بیست ادیب ماھر،  پانصد و با ھزار و دویست مفتی مصیب، نھصد دبیرستان معتبر با صد

، سیصد حوض سـبیلی و یـک ھـزار و دویسـت     پانصد حمام آبادان، چھارصد گنبد یخبندان

  . » در نفس شھر داشته است سردابه

  )١٢١حسین سلطان زاده، روند شکل گیری شھر و مداکز مذھبی در ایران، ص(

  

به دوران اسلامی وارد شده، قول مالیخولیا بافی به نام عبداالله بلخی، در کتاب فضائل  حالا سلطان زاده

مسجد کـه بلخـی    ١٨۴٨و احتمالا نمی داند که  جای حقیقت امور برداشته به بلخ را، بدون اندک تاملی

بـه   اگـر !!! شھری آدرس می دھد، ھم امروز نیز در کل سرزمین ھای اسلامی احصاء نمی شود تنھا در

اسلوب معمول و مصطلح، در برابر ھریک از این مجموع ابنیه ی عام المنفعـه ی شـھر بلـخ، از مسـجد و     

واحد سر می زند، نفوس بھـره بـردار    ۵۵۴٨ب انبار و حوض و سردابه و یخچال، که به مدرسه و حمام و آ

کافی اسـت،   شھری با جمعیت و بزرگی تھران کنونی برای رفع نیاز معقولی قرار دھیم، تنھا مساجد آن

ندارند پیش از چنین نقـل   این که محققان ما عادت!!! سیصد فقره نیز نمی رسد به که مساجد آن، ھنوز

تـدقیقی کننـد، بـه سـادگی از آن بـاب اسـت کـه در ورای         قول ھـایی در بـاب صـحت و سـقم آن تفکـر و     

صـاحب نظـران پـر    !!! کاش شھرھایی با چنین مشخصاتی را صـاحب بودنـد   اندیشه خویش آرزومندند که

مـروز  این ھمه ابنیـه ی عمـومی در کجـای بلـخ ا     مدعای ما اگر در این باب مورد سئوال قرار گیرند که آثار

بـه   کـه تمـامی آن ھـا    مـی دھنـد   دیده می شود، که ھنوز ھم جز شھرکی نیست، به ظن غالب پاسخ

   !!!منتقل شده است دست مغولان خراب و آوارشان به بیابان ھا

  

رونق داد و ستد در بازارھای داخلی و خارجی در قرون سوم تا پنجم ھجری سبب شـده بـود کـه    « 

مکانات و مھارت خود، کالاھایی تولید و صادر کنند و از نظر اقتصادی پیشه وران ھر شھر با توجه به ا

برخی از کالاھای ھر شھر که دارای کیفیت خوبی بود، مشھور مـی شـد، چنانکـه ابـن حوقـل مـی       

در ... آیـد بھتـر از مـال قرقـوب و تـوج و تـارم اسـت        سوسن جردی که در فسا به عمل می«. نویسد

و زلالی جھرم که در  فند، اما گلیم و جاجیم دراز و سجاده نمازجھرم جامه ھای منقش عالی می با
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ابن فقیه نیز محصولات معروف بسیاری از شھرھا را نام . »دنیا به جھرمی معروف است، نظیر ندارند

مـردم ھمـدان راسـت بـه ویـژه،      «: او درباره محصـولات ھمـدان و ری و گرگـان مـی نویسـد     . می برد

کفچه خوان و بخوردان و طبل ھای مذھّب که در ساختن آن بر ھمه  مھارت در ساختن اقسام آینه و

و مردم ری راست سینی ھای رنگ روغنـی و حریـر و ابـزار بسـیاری کـه از چـوب       . مردم زمین سرند

چنانچه آنان راست پوشـاکھای سـپید سـره و جامـه     . سازند چونان اقسام شانه و نمکدان و کفلچیر

نیـز  . ی شـھرھا برنـد   بریشم که دیگران ندارند و از گرگان به ھمـه و گرگانیان راست آن ا. ھای منیره

  . »نیست  آنان راست جامه ھای ملحم و طاھری و تاخته و راخته و این جز رد نیشابور

  )١٢۵حسین سلطان زاده، روند شکل گیری شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص (

  

ه بی نشان، به ھم بافته اند، مـی تـوانیم بـه    ما از مسیر این اباطیل، که در باب شھرھایی تا عھد صفوی

ــدیم و اصــطخری و مقدســی و امثــال    ــودن ابــن حوقــل و ابــن فقیــه و ابــن ن . پــی ببــریم آن ھــا قلابــی ب

که نیـافتن ھـیچ    کرده اند چنین اموری را در حال حاضر و بنا بر روابط فرھنگی موجود، چنین منظم اوضاع

و  صفویه را، به آن دلیل قابـل اعتنـا   نبار و کاروان سرا در ایران ماقبلاز حمام و بازار و آب ا و بقایایی نمونه

ایـن   تاییـد مـی کننـد، نـه ایـن کـه نبـود        که کتاب ھایی وجود چنین ابنیـه عمـومی را   بررسی نمی دانند

  !!!نام اشخاص و یا اوراق کتاب ھایی شود ابطال مظاھر، خدای ناکرده موجب تشکیک و یا

  

ازار به صورت خطـی داشـت کـه از دروازه ھـا آغـاز و بـه میـان شـھر مـی          ھر شھری حد اقل یک ب« 

در . رسید و سپس پیرامون مسجد جامع شھر، که اغلب در قلب آن جای داشت، امتداد مـی یافـت  

شھرھایی که بارندگی ممکن بود سبب زیان رساندن به مغازه ھا و کالا ھا شود، سقفی آجری بـر  

ی نور گیری و تھویه منافذی در سـقف تعبیـه مـی کردنـد، کـه در      روی راسته بازار می ساختند و برا

در شھرھای کـم  . تابستان ھا از آزار تابش آفتاب گرم و در زمکستان ا از باران و سرما در امان باشند

در دوره . باران و کوچک از سقف ھای چوبی که با حصیر پوشانده می شد نیز اسـتفاده مـی کردنـد   

رستان، ربض ھم از بازار جداگانه ای برخوردار بود و چـه بسـا در برخـی    ی رونق شھرھا علاوه بر شا

بـازار زرنـج از   ... جای ھا بازار ربض رونق بیش تری از بازار شارستان داشت و یا ھـر دو آبـاد بودنـد   

  . » دروازه ی فارس تا دروازه ی مینا به طور پیوسته در حدود نیم فرسخ است

  )١٢۶شھر و مراکز مذھبی در ایران، ص  حسین سلطان زاده، روند شکل گیری(

  

مصالح سلطان زاده برای نمایش روند شکل گیری شھر در ایران، نه با رجوع به بازمانده ھای قابل دیدار، 

مجموعـه ی آن ھـا را کلمـات ھـر یـک       جاعلانه بـودن  چنین منقولاتی ساخته شده است، که بل از مواد

یان این گونه آبادانی ھای کاغذین، گرچه از موقعیت قـرار  عجیب تر از آن نیست که راو. مشخص می کند
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اما از این مسـاجد   سخن می سرایند،  نسبت به مساجد جامع و نورگیرھای سقف آن ھا بازارھا گرفتن

و بازارھای مستقر تا پیش از عھـد صـفویه، جـز ناکجـا آبـاد زرنـج افسـانه ای و دروازه ھـای ناشـناس تـر           

بدون کنترل نقل قول ھا، سـرانجام   طان زاده پس از عبور از این دروازه ھایکتاب سل. نمی برند نامی آن

بـر   به عھد صفویه می رسد و ما به جای حرف و آمارھای ھولناک بی لگام، سرانجام بـه نشـانی ھـایی   

مسـجد و نھصـد    ١٨۴٨می خـوریم کـه دارای بقایـایی اسـت و اثبـات آن ھـا بـه سـاختن شـھرھایی بـا           

  . نیازی ندارد ام در خیال و گمان،دبیرستان و پانصد حم

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٣:٣٠ساعت  ١٣٨۶اسفند ماه  ٠١شده در چھارشنبھ، نوشتھ 

 

  پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

  ١٣٩ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی   

 

بی رعایت اختصـار، بـه    ھمراه است و رمحکم انکار ناپذی استدلال و اسناد که با موجود، مداخل و مباحث

حجم عظیم مجعولات تاریخی و ادبی، کـه ھمـه جـا پراکنـده انـد،       در مقابله با چند ھزار برگ می رسید،

تـا معرکـه و    برای اقناع کامل خواستاران آن، نیازمند رجوع به مراتب متعـدد و مختلفـی مـی کنـد     مورخ را

را، که کم ترین ارزشی برای فرھنگ و ھویـت   ه گر و جاعلیھود و شبه یھود توطئ میدان حیله گری ھای

توفیــق  .دیگـران قائـل نیسـتند، از ھمـه سـو دور زنـد و راه گریـزی بـرای نـان خـوران آن ھـا بـاقی نگـذارد             

عواقب نـابودگر آن، کـه بـه حـذف و ابطـال       تشریح عوارض و پنھان مانده پوریم و ماجرای تاریخی کردن در

فعـلا تـا رد    و منجر شد یات سیاسی و اقتصادی و فرھنگی ایران پس از پوریمادعاھای کنونی، در باب ح

و  ایـران  تـاریخ بـی دروغ   درک در انقـلاب بزرگـی   فـرا رفتـه و اوج گرفتـه،    اوراق تاریخ صـفویه و شـاھان آن  

مراکـز ایـران    آورده و به مدد الھـی، در آینـده نزدیـک، درب    پدید ملل باستان شناخت سالم ھمسایگان و

گـل بـد بـوی بـی آبرویـی       غـرب را، بـا   شرق و ی و دانشگاه ھای کنیسه و کلیسایی مربوطه، درشناس

 .مسدود خواھد کرد

صـاحبان تـالیف و کرسـی     در راس ھراس خوردگـان از ایـن مباحـث نـو،     اینک، خلاف عرف عقل اندیشان،

مســتند کــه دیــدن  شــاخه ھــای منضــم بــه آن نشســته انــد، چنــان داران ادبیــات و باســتان شناســی و

زندیه مـی پرسـد، نخسـت بـرق      از شیراز پیش از ای که با سئوال ساده یا رویی ھیچ کس، یا رو تختگاه

کـه اوراقـی در بـاب اشـعار و شـخص حـافظ سـیاه         ساطع می کند صاحب کتابی را از چشمان آن خشم

برگـی   دو سـه  پیشـین،  از مبداء تالیفات یھـود نوشـته ی   کرده و یا در منقبت سنگ ھای تخت جمشید،

تاریخ و فرھنگ بر سر چنین چسـبیدگان بـه نانـدانی و حقیقـت فروشـان بـه ثمـن        !!! کپی کشیده است

 .حقوق ماھانه، کلاه بوقی بی آبرویی خواھد گذارد

(c) ketabton.com: The Digital Library



١١۴ 
 

کسانی از صاحبان مناصب و عناوین، در مقوله باستان شناسی و تـاریخ، در نشسـتی، بـه مـدخل نبـود      

ماجرای پـوریم، معتـرض بودنـد و نمـی دانـم چـرا بـه امکـان آن          البه دنب مطلق حیات اجتماعی در ایران،

پرسیدم با چند سایت باز شده از ھستی ایران کھن آشنایی کامل داریـد؟ بـه تعـدادی    ! اعتراض داشتند

بـه لایـه بنـدی ھـای تـاریخی برخـورده ایـد؟         سئوال کردم در این سایت ھـا، ھـیچ   .از آن ھا اشاره کردند

ــراف کردنــد در تمــام    ــف و متعــددی از دوران ھــای     اعت بســیار دورتــر از زمــان    آن ھــا لایــه ھــای مختل

قابل تشخیص بوده، کـه عمـده تـرین تغییـرات مـادی و فرھنگـی و ھنـری حـاکم بـر جوامـع            ھخامنشیان

پرسـیدم آخـرین لایـه و بـالاترین طبقـه، در ایـن       . را در ھر ھزاره معرفی و مشخص می کـرده اسـت   کھن

لایـــه مقـــارن بـــا ظھـــور : انی بـــوده اســـت؟ جملگـــی جـــواب دادنـــدمتعلـــق بـــه چـــه زمـــ حفـــاری ھـــا

سـوخته و  : این آخرین لایه را به چه صورتی یافته اید؟ با تمجمج جـواب دادنـد   سئوال کردم !ھخامنشیان

پرسـیدم کـه ایـن آخـرین لایـه معمـولا در چـه عمقـی          بـاز . تخریب شده با جنازه ھا و ثروت ھای پراکنـده 

مگـر نبایـد از زمـان ھخامنشـیان تـا       سئوال کـردم  .سطح زمین نزدیک به است؟ پاسخ شنیدم که بسیار

سال پیش، لااقل دو لایه ی دیگر اجتماعی و تاریخی تشکیل شده باشـد، پـس نبـود آن جـز توقـف       ۵٠٠

معنـای دیگـری مـی گیـرد؟ برخـی از آن ھـا        پس از دوران ھخامنشی، مگـر  مطلق تلاش ھای اجتماعی

حاشیه و حاشا پرداختند، زیرا با قول  گردن کشانه و احمقانه به ھیاھو وفکورانه خاموش شدند و برخی 

از ھخامنشـی و در واقـع پـس از پـوریم،      جمعـی، در ایـران پـس    و زبان خود، به نبود آثار و عـوارض حیـات  

   !!!اعتراف کرده بودند

یش جـز  کـه در بـاب خـو    مانده به مردمی اسـت  سخت پنھان حقایقی بس آشکار، اما مقصود من عرضه

شـان تبعیـت از عرفـان و معرفـت      آزارتـرین  و در دریایی از توھماتی غرقه اند که بی نشنیده دروغ و تبلیغ

تلقینـات   کـه دشـمن شناسـی آن ھـا بـر اسـاس       مردمـی ! بـا دیـوان حـافظ اسـت     فال گیری مولانایی و

نیدن افسـانه  مغول و اشرف افغان شکل گرفته و به ش در باب مزاحمت ھای اسکندر و عرب و نادرستی

اند، تا حقایق تلخ در مقابـل چشـم را    کورش و داریوش وادار شده خواندگی قبول فرزند ھای شاه نامه و

 مطالبی شوند که ھرگز و در ھیچ دورانی اسباب تفاخر و مورد قبـول ھـیچ ملتـی نبـوده     نبینند و مدعی

  .است

علین تـاریخ ایـران سـاز بـوده اسـت کـه ھـر        جـا  حربـه  برّنده ترین در این میان نمونه ھا و بقایای معماری،

بدون کار شناسی لازم و به محض پدیدار شدن، مـدرک حضـور    را، ناشناس و بی صاحبی خشت و چینه

و در این باب چندان کـار را بـه افـراط     قرار می دھند مقتدرانه سلسله ای فاقد نشانه ھای معتبر تاریخی

ارائه یک تصویر مسـخره و معمـولی، بـی خردانـی را     می کشانند که ھنوز ھم بی بی سی می تواند با 

بسازد، گـوش درازانـی    چند ھزار کیلومتر دیوار گرگان، در زمین ھای ساده ای شکاف به شعف وادارد، از

 !!!را در دیوار سازی زیر دست ما قرار دھد را به تعظیم آن بخواند و چینیان و رومیان
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  !!!گرفته است  لااقل ده ھزار کیلومتری در گرگان  بی بی سی این عکس را دلیل وجود یک دیوار

  

تیمی بین المللی از باستان شناسان شواھدی را در ایران کشف کرده انـد کـه نشـان مـی دھـد      « 

ایـن   .ایرانیان باستان از نظر توان نظامی و مھارت ھای مھندسی با رومی ھا برابری مـی کـرده انـد   

مـی گوینـد شـواھد تـازه از دیـوار بـزرگ گرگــان        یی،باسـتان شناسـان ایرانـی و بریتانیـا    تـیم از  

ایـن دیـوار از دیـواری کـه توسـط      . بینشی اروپایی مدار نسبت به تاریخ جھان را به چالش مـی گیـرد  

امپراتور آدریان در مرز انگلستان و اسکاتلند احداث شد طولانی تر و از بسیاری از بخـش ھـای دیـوار    

می توان آنرا طـولانی تـرین دیـوار آجـری جھـان      . تبزرگ چین، بیش از ھزار سال کھن تر اس

کمتـر کسـی حتـی اسـم دیـوار بـزرگ        اما علی رغم تمام این ویژگی ھا، .کھن تلقی کرد

کانون این دیوار که به خاطر آجرھای رسی به کار رفته در آن به مار سـرخ  . گرگان را شنیده است

از مرزھـای عـراق امـروزی آغـاز و      یک سـر آن نیز مشھور است، در ایران امروز واقع شده، اما 

پس از عبور از استپھای قفقاز در شمال غربی ایران، به آسیای مرکزی و شبه قاره ھند 

  در شرق ایران 

  .» امتداد یافته است

 wall.shtml-gorgan-persian/science/story/2008/02/080221_sihttp://www.bbc.co.uk/  

  

اعـلام   بـی خبـری   این که سرزمین قفقاز اسـتپی بـرای عبـور ایـن دیـوار نـدارد را، مـی تـوان بـه حسـاب          

کنندگان این گونه اخبار دانست، شگفت آن جاست که ایران این انگلیسیان ظاھرا باستان شناس، نه با 

و بس ھنرمند پیش از پوریم، بل با ایـن   متمدن و تولیدگر بومیان کھن و یا مکشوف شاه کارھای مدفون و

بـرای اثبـات داده ھـای خـود      اگر ایـران شناسـی جھـان   . خاک چاک خورده بی پیام شناسانده می شود

تا چون جادوگران آن را به دیـواری چنـدین ھـزار کیلـو متـری       ناگزیر به توسل به این کانال کوچک آب شده
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راه درستی » تاملی در بنیان تاریخ ایران«ند، پس باید مطمئن بود که تحقیقات تازه در مجموعه ی بدل ک

خود را چنان بازیچه نمی پندارد که با نمایش چاله ای ممتد،  ھیچ ملت دیگری بی شک .را پیموده است

قـین کنیـد تبلیـغ    ایجاد چند ھزار کیلومتر دیوار آجـری، از مـرز عـراق تـا ترکسـتان و ھنـد شـود و ی        مدعی

وادی خودشان نسبت دھید، شما را به دادگاه و یـا   را به نظایر ھمین مطالب کنندگان این گونه امور، اگر

دارم ھر اندیشمند بی تعصبی، تنھا با خواندن شـرح بـالا در بـی بـی      گمان .دارالمجانین خواھند فرستاد

کرسی ھای ایران شناسی غرب،  سی، قانع خواھد شد که پشت دانشگاه ھای کنیسه و کلیسایی و

از برملا شدن حقه بازی ھای شان در بزک تاریخ ایران به منظور اختفای قتل عام پوریم، به لرزه درآمده و 

خـود   آنـان . عجیب تر شناخته اند به جفنگیات تنھا راه علاج را پناه بردن، چنان که روزانه شاھد بروز آنیم،

دیگـر مـی    که ایران شناسی چھره ی دیگری گرفته و اینـک  ر نشده اندرا به نادانی می زنند و گویا با خب

تنھـا از شکسـت کامـل     ابنیـه نیمـه سـاخت تخـت جمشـید، خـلاف افسـانه ھـای رایـج،          دانیم مجموعه

متجاوزان ھخامنشی و مزدوران یھود در برابر مقاومت سراسری مـردم شـرق میانـه و توسـل آن ھـا بـه       

قاجــار بــه ســلیقه و برابــر طــرح مــورد  طغــرل شــھر ری را در زمــانخبــر مــی دھــد، بــرج  قتــل عــام پــوریم

در  حضـور نمانـد،   بـی علامـت   نشـان سـلجوقیان،   خویش ساخته اند، تـا سلسـله بـادکنکی و بـدون     نیاز

در ھریک به دنبال مدرکی می گـردیم   دگرگون شده و مجموع اینک نگاه به این گونه مانده ھای معماری

ایـن  . ین تاریخ نونوشته ی ایـران، بـه دسـت مورخـان یھـود را بـرملا کنـیم       تا نادرستی ھای موجود در تلق

جز سه دوره ساخت و ساز را معرفی نمی  پس انھدام ھولناک پوریم، مانده از نو به بقایای معماری نگاه

و گریختگـان از یونـان، چـون سروسـتان و فیـروز آبـاد و تیسـفون و         ابنیه متعلق به مھـاجران  نخست: کند

مـوج دوم مھـاجران بـه     یستی پراکنده ای در قم و نھاوند و غیره، سپس معماری قلعه ھا، کـه معابد ھلن

ایــران در دوران اســلامی، بــه عنــوان ســر پنــاه امــن و منفــرد و قابــل دفــاع ســاخته انــد و ســپس شــاه    

کاروان سراھا و مساجد و پل ھا و کاخ ھای اصطلاحا عھد صفویه که بدون پیشـینه و   به صورت کارھایی

که جـور کـردن ترتیـب     با سازندگانی ناگھان از زمین ایران و عمدتا در اصفھان روییده است، مونه ماقبل،ن

آن را عرضه کردم، با حروف یونانی نشانه می زده اند  کاروان سراھا را، چنان که نمونه ھای سنگ نصب

بدین ترتیـب  !!! اند؟ خود بیش از یکصد کلیسای کوچک و بزرگ ساخته و در حوالی کارگاه ھای عملیاتی

کـه ابنیـه ی دوران بـه اصـطلاح صـفویه کـم تـرین پیونـدی بـا توانـایی ھـای             شـده اسـت   کاملا مشـخص 

و پـل و   حاصل حضور نخبگانی در معماری است کـه ھـر کـاروان سـرا     نداشته، از ابتدا تا انتھا ایران بومی

قرون وسطای اروپـا، گـواھی    اریاز جھات گوناگون، بر رسوخ کامل تکنیک معم اند، که ساخته کلیسایی

  .می دھد

  

 ھـا و تزیینـات نگـاه کنـیم،     وقتی به معماری از زوایای دیگری ماننـد انـدازه ھـا، تناسـبات، شـکل     « 

ھای گذشته خود، به خصـوص دوره   معماری دوره قاجار وضع نازل تری را نست به دوره

د و شـکل ھـای جدیـدی    قبلی خـود را ندارن ـ  شکل ھا استواری و صلابت .صفوی نشان می دھد

اندازه ھا دقت لازم را ندارند تناسبات در مرتبـه   .اند سطحی و تفننی وارد معماری می شوند، که

تزیینـات   .تناسبات موزون و اندیشیده شده دوره ھـای قبلـی قـرار مـی گیرنـد      پایین تری نسبت به
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و ھـرج و مـرج   گاه تا حد ابتذال سقوط می کند و بی بند و بـاری و غلـو ناشـیانه     معماری

  . » وسواس دوران گذشته می شود تزیینات محدود و با جایگزین

  )١١، ص ٣٨۶٧معماری صفویه تا قاجار، روزنامه ی ایران، شماره  مھسا جزینی، بازکاوی(

  

سـود نبـردن معمـاری     این ارزیابی درست، اما سرشار از تمجمج و تعارف، اعلام و استشـھاد دیگـری بـر   

ملی در ھنر معماری است، زیـرا سـازندگان مسـاجد و     تجربه و سنت ھا و میراثعھد صفویه از دانش و 

ضـفوی در اصـفھان، اگـر بھـره ای از حکمـت معمـاری بـومی         دیگر نمایه ھای معمـاری عھـد مشـھور بـه    

در انـدازه سـاخت    داشته اند، به طور مسلم دویست سـال پـس از بنـای آن شـاه کارھـا، نـه فقـط نبایـد        

و قاجـار بـه طـور     ه سالار تھران سقوط کرده باشند، بـل معمـاران عھـد زندیـه    مسجد شاه و مدرسه سپ

  !رسیده و شاه کارھای برتری خلق کرده باشند طبیعی باید به قدرت ارائه ی عالی تری

 

مدرسه سپه سالار مجموعه گنبـد خانـه حجـم بزرگـی را اشـغال و تقریبـا ضـلع جنـوبی حیـاط           در« 

از ایـن رو، خـلاف دیگـر گنبـد خانـه ھـا، مـثلا در مسـجد امـام          . را به طور کامل پـر مـی کنـد    مدرسه

را نسـبت بـه طـول حیـاط پدیـد مـی آورد و در تنگنـا قـرار مـی گیـرد و            تناسب نامطلوبیاصفھان، 

فرم ھا، اندازه ھا و تناسبات عناصر . انتخاب چھار منار به جای دو منار بر این مشکل می افزاید

ھـا، رواق ھـا و غیـره، در مقایسـه بـا نمونـه ھـای         منـاره این بنـا ماننـد گنبـد، ایـوان ھـا،      

فـرم   برای نمونه می تـوانیم . برجسته ی مشابه، در دوران قبل، سطح بسیار نازل تری دارد

گنبد آن را با فرم گنبد ھای زیبای مسجد امام و مسجد شیخ لطف االله اصـفھان و یـا مسـجد گـوھر     

تزیینـات  . ه ھای آن را با مسجد امام مقایسه کنیمشاد مشھد و فرم و تناسبات ایوان اصلی و منار

. این مدرسه نیز در میان نمونه ھای برجسته ی معماری قدیم ایران جایگـاه پـایینی دارد  

یک مقایسه ی اجمالی میان تزیینات فوق العاده متین و اندیشیذه شده ی مسجد شـیخ لطـف االله   

ا توجه به آن چه که گفتـیم بـه سـخن اول بـاز     ب. با تزیینات این مدرسه کاملا گویای این مطلب است

می گردیم که معماری قاجار و مدرسه شپه سالار به عنوان یکی از نمونه ھـای برجسـته و نھـایی    

آن، از نظر خلاقیت و نوآوری فضایی و تکامل الگوھای قدیمی ایران شاخص است و بـه حـق مرحلـه    

آمـدن مھـارت و    دد از جملـه پـایین  اما به علل متعی تکامل معماری قدیم محسوب می شود، 

ســلیقه ی معمــاران و کارفرمایــان، بــی کیفیــت شــدن و ســرعت نــامعقول عملیــات         

ساختمانی، رسوخ ناھنجار فـرم ھـا، تناسـب و تزیینـات معمـاری کشـورھای دیگـر و بـه         

تزاری، تزیینات آن کیفیت نازل تری نسبت به دوره  خصوص معماری عثمانی و روسیه ی

  . »ھای قبلی دارد

  )١١، ص ٣٨۶٧مھسا جزینی، بازکاوی معماری صفویه تا قاجار، روزنامه ی ایران، شماره (
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فـوق مشـاھده مـی کنیـد،      نسبت دادم در نقـل  جزینی بررسی به رد آن آلودگی به تعارف را که در ابتدا

مـی   طمحی فضای منطقی و بر ھم زننده زیرا در ھمان حال که فرم گنبد مدرسه سپه سالار را بی قواره

متن بالا فقـط معلـوم   ! علامت تکامل در معماری عھد قاجار گرفته است ناھمگونی را انتھا ھمان داند، در

و سـازندگان پـل    و وردستان از قلعه ھـا پـایین آمـده ی آن حـاملین معمـاری رومـن       می کند که شاگردان

یست سال تمرین، به بی نظیر عھد معروف به صفوی، پس از دو کاروان سراھا و مساجد ھای اصفھان و

و اگر سنت معمـاری ایـران را   ! توانی بیش از بنای مسجد جمعه و مدرسه سپه سالار تھران نرسیده اند

بـه ھـیچ تبـدیل کـرده      منتقل کنیم، آن گاه تجربه ای لااقل ھزار ساله را، در عھد قاجـار  ماقبل آن عھد به

مـی تـوان توضـیح داد بـر سـر علـم و آگـاھی و        ایم که قبول آن ادله قانع کننده خـود را مـی طلبـد، زیـرا ن    

ممتـاز   بران و حجاران و مصـالح  کاران و گچ و کاشی پزھا و مقرنس آجر استادی آن معماران و طراحان و 

بـا اجراھـایی    مجبور به تقلید از باسمه ھـای عثمـانی و تزارھـا    آمد، که معماران عھد قاجار را، آن ھا چه

سـازندگان اصـفھان پـنج قـرن      قبول نمـی مانـد کـه    ترتیب چاره ای جز بدین .بازاری و بی بھا کرده است

کـه پـس از انجـام ماموریـت      بوده اند از راه رسیده ی غیر مسلمانی پیش، مقاطعه کاران و زبده معماران

دکـور بنـدی بـرای اجـرای      نمایشـگاھی از معمـاری شـھری و تجـاری و     بـر پـا کـردن    در کنیسه و کلیسا،

  .خویش باز گشته اند در برھوت ایران، به اقلیم پیشین تجمع متمدنانه، ینخستین نمایه ھا تآتر

افسـانه   ورود به مبحث بقایای معماری موجود در ایران، که بر ھر یک نام ھا و تعلقات اینک و ھنوز قبل از

 ای، در سیاست و فرھنگ گذارده، پایه ای از ھستی و دانه ای از حلقه مفقوده تمدن ایران پس از پوریم

شناسانده اند، به بازبینی یکی از عمده ترین آن ھا روانه شوم تا مقدمـه ای بـر قبـول ایـن آگـاھی قـرار       

گیرد کـه ملاحظـات و مکاشـفات کنـونی در بـاب ھـیچ یـک از آن ھـا قابـل اطمینـان نیسـت و در ھـر یـک              

    . انده باشدمجموعه ای از شگردھا و شیادی ھای گوناگون به کار برده اند تا حقایق قضایا پنھان م

  

  ١عکس 
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از طریـق   نـام نھـاده انـد و    این یکی از نخستین تصاویر بنایی است کـه اینـک مقبـره ی اولجـایتوی مغـول     

کـج قبلـه ی گچـی و نوسـاخته ای در مسـجد شـاه        دست بردگی ھـای بـی شـمار در آن و نیـز محـراب     

خانــه ای برزنتــی، قصــد اصــفھان بــه نــام ھمــین اولجــایتو و تبــدیل گوســفند ســرایی در مراغــه بــه رصــد 

کتـاب   ۶٠عکـس را از صـفحه ی   . کـرده انـد   ایـران بـه وسـیله ی ترکـان و مغـولان را      اشغال خونین تلقین

مخلصی برداشته ام، کـه خـود در شـرح و توصـیف بنـا آورده       تالیف» جغرافیای تاریخی سلطانیه«مختصر 

  :است

  

حتانی یعنی گردنی گنبـد بـا   و قسمت ت تمامی گنبد مستور از کاشی فیروزه ای رنگ بوده «

خطوط کوفی مربع که حـاوی عبـارات االله و محمـد و علـی و تزیینـات آن نمـادی اسـت از آجـر کـاری          

ھمراه استعمال کاشی فیروزه ای که تماس رنگ روشن فیروزه ای را با آبی پر رنـگ گیلـویی بـزرگ    

اشـی کـاری تـا زمـان ناصـر      آثـار ایـن ک  . مقرنس ارزش خاصی از لحاظ تاریک و روشن بودن در بـردارد 

الدین شاه، یعنی تقریبا یک قرن پیش باقی بود لیکن از این زمان به بعد مورد غارت و تاراج بلھوسان 

  .»قرار گرفت و در طول یک قرن از گنبد نیلگون بنای سلطانیه جز انبوھی آجر چیزی نماند 

  )۶٣مخلصی، جغرافیای تاریخی سلطانیه، ص ( 

  

در . ب گویی لازم است تا با دیدن تصویر فوق، چنین تصوراتی از ذھن آدمی عبور کندتوانایی کافی در غی

مخلصی وصف تغییراتی را که در این گنبد به تدریج وارد کرده اند تا بنـایی مخروبـه و بـی ھویـت بـه       واقع

چنـان کـه    .نسبت داده است به ذات و ھستی اولیه ی بنا مقبره صاحب منصب بزرگ مغول تبدیل شود،

اواسط دوره  کتاب عکس ھای سوروگین نظیر ھمین تصویر از زاویه ای دیگر آمده که در ١٣٨در صفحه ی 

صرفا یک بنای آجـری   سلطنت ناصرالدین شاه برداشته شده و نشان می دھد که گنبد سلطانیه از آغاز

دیگـری، کـه بـه     نظـایر بسـیار   صفویه است، با زمان به اصطلاح  و بدون آرایه ھای کاشی، باقی مانده از

     . مدد الھی عرضه خواھم کرد
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  ٢عکس 

کتاب معمـاری ایـران پـوپ اسـت، بـا ردیـف کوتـاھی از        ١٧٣و این تصویر دیگری از ھمان بنا، در صفحه ی 

لعـاب خـورده ی آبـی بـه      تزیینات برگ شبدری در قاعده ی گنبد که در میـان آن ھـا نقوشـی از آجرھـای    

تصـویر را   آن با عکس قبـل برابـر اسـت، پـس ایـن      ن زاویه ی برداشتشکل االله و محمد آمده است و چو

  .آن گنبد در حوالی زنجان گرفت می توان سندی بر آغاز حقه بازی در تصرف و تبدیل

  

  ٣عکس 
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مخلصـی برداشـته    کتـاب  ٩برای رفـع خسـتگی بـد نیسـت بـه ایـن تصـویر نیـز نگـاه کنیـد کـه از صـفحه             

  :که در باب آن شرحی چنین آورده است دن سیاح قرن نوزدھمتصوری از سلطانیه است نزد فلان ام،

  

: فلاندن نیز در سیاحت نامه ی خود از آن به عنوان شھری نیمه ویران یاد می کنـد و مـی نویسـد   « 

با این که شھر تقریبا رو به ویرانی می رفت اما ویرانه ھای باقی مانده نیز حکایت از جلال و شـکوه  

  . »و ابھت دیرین می کند

  )٩مخلصی، جغرافیای تاریخی سلطانیه، ص (

  

آیا چه گمان کنیم؟ فلاندن در ھنگام رسامی این تصویر، در سلطانیه بوده و یا در میـان شـھر رم یکـی از    

  !!ایتالیا را تماشا می کرده است؟ قرون وسطای کلیساھای

  

  ۴عکس 
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  ۵عکس 

وه بـر تـرمیم تـاول ھـای ریختـه، بـر حـوالی        علا در دو عکس بالا، که از دو وجه مختلف گنبد برداشته اند،

چند کاشی فیروزه ای نیز به سبکی چسبانده اند که گویـا بقایـایی از آرایـه     برگ شبدری، پلاک ھای آن

اطـراف   و نورگیرھـای نـوی در   ای کھن است، با دیوارھایی که به وضعی معقول آجر چینـی دوبـاره شـده   

    !!!تکه در تصاویر پیشین نبوده اس ی گنبد، پایه
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  ۶عکس 

از  اجازه دھید شناس نامه ی این حقه بازی ھا را، که به نام مرمـت انجـام شـده، در ھمـین جـا ببنـدم و      

که این تصرفات را گام به گام دنبال می کند درگذرم، زیرا بـا نشـان دادن تصـویر بـالا      عکس ھایی نمایش

که کاشی ھای چسبیده بر در و دیوار  به عیان می بیند ھر صاحب اندیشه ای به واقع امر پی می برد و

آغاز این کاشی کاری ھای ھدف دار، بر منـاره ھـای    گنبد سلطانیه تماما تازه ساز است و عکس فوق از

تا معلوم شود کسانی بـرای تلقـین و تزریـق تـاریخ معینـی بـه        خبر می دھد، نیمه ویران اطراف گنبد نیز

رسـواترین  . انـد  صـرف نظـر نکـرده    در ھیچ مورد و مقیاسی و ھیچ توطئه کالبد ھستی ایرانیان، از اجرای

فراز پا گرد گنبد را، گردا گـرد و در   تزیینات برگ شبدری مطلب این نوسازی آن جا بروز می کند که گردش

کـه نوسـازان سـلطانیه از ادامـه ی آن در      گـواه اسـت   تصویر به وضوح تمام سراسر ازاره آن نمی بینیم و

ھرکس می تواند خود را به پایه ی گنبد سلطانیه برساند و ھمانند من بـه  . اند نیمه ی راه منصرف شده

سادگی محاسبه کند تا معلوم شود که اگر این تزیینات برگ شبدری را امتـداد مـی دادنـد آخـرین آن ھـا      

تصویر در عین حال به . که اوج مسخرگی در مرمت شیادانه ی آثار باستانی ایران بود می ماند نیمه کاره

توام با چرخش آجر را کـه نـام االله و محمـد و علـی را تکـرار       روشنی نشان می دھد که آن کاشی کاری

کـه در   ناشـناس گنبـد سـلطانیه    می کند، نقشه ی جدیـدی اسـت رسـوخ کـرده در ذھـن مرمـت کـاران       

  .یادداشت بعد از آن خواھم گفت
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  ٧عکس 

شـاه کـاری   . و یا خدا بنده و یـا سـلطانیه اسـت   حالا این گوشه ای از گنبد تی تیش مامانی قبر اولجایتو 

  !!! از آن را در تصاویر اولیه ی گنبد شاھد نبوده ایم ذره ای درحقه بازی که

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠۶:٠٠ساعت  ١٣٨۶اسفند ماه  ٠۶در دوشنبھ،  نوشتھ شده

  

 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١۴٠ و بی نقاب،بی دروغ  مدخلی بر ایران شناسی

 

تـا بـر    اسـت،  اینک به مقدار لازم، برای قانع کردن صاحبان اندیشـه، اسـناد مسـتمر و محکـم بـه دسـت      

بـر افسـانه ھـای تـاریخی موجـود، در بـاب ایـران پـس از پـوریم، مھـر جعلیـات بکـوبیم و تولیـد               مبنای آن،

نه معلوم است کـه مجموعـه ابنیـه    در حال حاضر قاطعا. کنندگان آن را تابعین شورای جھانی یھود بدانیم

ی تخت جمشید را، پس از توسل به قتل عام پوریم، نیمه کاره رھا کرده اند، از بقایا و بازمانده ھای کوچ 

و مھاجرت و پناه موقت یونانیان به ایران، امپراتوری اشکانیان ساخته اند، کتیبـه ھـای ساسـانی موجـود     

سـال پـیش کوبیـده انـد، مسـائل پـس از طلـوع         ٧٠قریـب   را، در جنوب ایران، به خط من درآوردی پھلـوی 

اعـراب بـه ایـران بـدون      از جملـه در بـاب حملـه ی    را، به انواع دروغ نویسی ھـا  اسلام در سرزمین وحی

سکنه آلوده اند، سلسله ھای ناپیدای طاھریان و صفاریان و غزنویان و سلجوقیان ساخته اند، مغـول ھـا   

دام نمی دانیم چه چیز به ایران فاقد تجمع و ھستی متمدنانه فرسـتاده انـد و   را بر روی کاغذ و برای انھ

سـبب بـاز    در سـطح جھـان، بـه    برای جا به جایی آسان نو، شگفت آور این که، ھنگام بروز توانایی ھای

بیم برخـورد و دیـدار کنجکـاوان، بـا برھـوت ایـران و علـت         شدن راه عبور از اوقیانوس ھا، مجریان پوریم، از

اقلـیم در حـال تکـاپوی     ابی آن، برای باز سازی این سرزمین، عجولانه و جاعلانـه ظـواھر نمایشـی یـک    ی
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تاریخی را به صورت مشتی ابنیه گوناگون و پراکنده و بدون پیوند با یکدیگر و نیز بـاز سـازی چنـد شـھر و     

مجعـولات   کـه در  نـد، مرکز تجمع برای سکونت کارگزاران و دست اندر کاران این شگرد، دکوربندی کـرده ا 

اصــفھان و قــم و کاشــان و  دیــدار آثــار چنــان کــه. ســلاطین صــفویه خوانــده مــی شــوند تــاریخی موجــود،

و تھران پیش از اوائـل قاجـار و رشـت و انزلـی و      ماقبل زندیه، تبریز صفویه، شیراز وکرمان پیش از مشھد

 .ممکن نیست نشینی اشلّ شھر لاھیجان پیش از پھلوی، به ھیچ صورت و در ھیچ اندازه و

اگر پیش از اسلام، برای انتقال حقه بازانه ی دورانی به دوران دیگر، مثلا بخشـیدن خرابـه ھـا و حجـاری     

مانـده ھـای    به اشکانیان و ساسانیان قلابی، دست مایه ای در و سروستان و فیروز آباد، تیسفون ھای

ن پس از اسلام، که تا عھد معروف به صفویه، یونانیان یافته اند، برای ایرا معماری و حجاری و سکه ھای

یک چینه لرزان خشتی بالا نرفته، ردی از حضور قدرتمنـد حکـومتی در حـد کدخـدایان      در دشت ھای آن،

پناه برده در قلاعی فراز بلندی ھا نمی یابیم، ناگزیر دست بـه   ندارد و جز مرعوب شدگان و بھت زدگانی

سلاطین ناشناسی زده اند که گرچه مـی گوینـد در میـان بیابـان و     به نام  نشانه ھای معدودی، تدارکات

ساخته اند، اما شھر و مرکز اقتدار و سکونتگاه و حمـام   چه منظور، چند میل بلند منفرد نمی دانیم برای

  !!!جز ھمان میل در میان راه ندارند و محل عبادتی،
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ل پیش برداشـته اسـت، در کنـار ھـم     سا ١٣٠را سوروگین در  سمت چپ ھنگامی که این دو عکس، که

بـه زمـان ناصـرالدین شـاه در آن صـورت       با ملاحظه ی تغییراتی کـه در اثـر مرمـت، حتـی     دھیم، قرار می

سازی برای اولجایتوی مغول، در سلطانیه، درست در ھمان  گرفته، به آسانی در می یابیم که کار مقبره

در مقبره ی نوساز دیگری دفن می کرده  ری به شھر زمانی پیش می رفته است که طغرل سلجوقی را

مسـتندات تـاریخی نمانـده     آثـار و   بنیان گذاران سلجوقیان و مغول، بدون اند، تا گزارش حضور کسانی از

سھم مھمی از تـاریخ نویسـی ھـای یھـودی سـده اخیـر در بـاب         دو گور تازه ساز، زیرا بدون این!!! باشد

ھایی در نقش رستم، سلسله  نونوشتن کتیبه ، چنان که بدونایران پس از اسلام بدون مدرک می ماند

 !!!ی ساسانی سخن گویی به نام کرتیر نمی یابد
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گلدسـته سـان اطـراف پـا گـرد گنبـد سـلطانیه را نیـز بـا ھمـان            و در حال حاضر ھمین برج ھای نو مرمت

ی آراسـته اسـت و   محمـد و عل ـ  االله و آجری پوشانده اند، که به نـام ھـای   -کاشی  نقوش و معرق ھای

مرمـت کـاران    به قدر کافی چنین افزایشی را غیر تاریخی و بر سـبیل علائـق و نیـاز    گرچه تصاویر پیشین

را پــرچم تبلیــغ و تعلــق بــه تشــیع بگیــریم، ھرگــز در   زینــت ھــا جدیــد مــنعکس مــی کنــد، امــا اگــر ایــن 

حاکم بوده، برقـرار و   ایران مخالفت جدی با تشیع، که معتقدند در دوران پیش از صفویه در سراسر فضای

منکـران   در سـلک  نیز، برپا نمی مانده است، خصوصا که شخص صاحب مقبره، یعنی اولجایتوی مغول را

  !!! تشیع شمرده اند

 

ھنوز یکی از مذاھب اسـلام را بـه   ظاھرا ھنگامی که اولجایتو امر به احداث آرامگاه خود کرد، « 

ھجری، یعنـی زمـانی کـه کـار      ٧٠٩ی تقریبا در سال و. عنوان مذھب رسمی انتخاب نکرده بود

ساختمانی گنبد رو به اتمام بود، سفری به عراق کرد و تربت پاک امام حسین و حضرت علـی را در  

بر اثر تشویق و ترغیب علما و روحانیون بزرگ شیعه، که در آن  بنا به قولی. کربلا و نجف زیارت کرد

بودند، اولجایتو مذھب تشیع را به عنـوان مـذھب رسـمی    زمان در دستگاه حکومتی صاحب منزلتی 

قصد انتقال پذیرفت و بعد از مدتی تصمیم گرفنت که آرامگاه خود را به ائمه اطھار اختصاص دھد و 

تا بر رونـق تجـارت و اھمیـت مـذھبی پایتخـت جدیـد        .اجساد مطھر آنان را به سلطانیه داشت

طـوری  زیینات داخلی بنا را که تا آن روز انجام نگرفته بـود  لذا دستور داد تا ت. التاسیس خود بیافزاید

به ھمین جھت . گیرد بپردازند که در آن شعائر مذھب تشیع به خوبی مورد استفاده قرار

امـا انتقـال اجسـاد مطھـر     ... نام علی به طور مکرر با کاشی در متن آجر نوشته شد بود که

(c) ketabton.com: The Digital Library



١٢٨ 
 

حضـرت علـی    سـلطان  خواب دیدن ولیمخالفت شدید علمای شیعه یا به ق به خاطر ائمه

سـلطان ایلخـانی    بنا بر ایـن . و ناراضی بودن آن حضرت از این عمل، انجام نگرفت بن ابی طالب را

اولجـایتو در  کـه   بـه نظـر مـی رسـد    . مصمم شد که دوباره این بنا را به آرامگاه خود اختصاص دھـد 

شاید به ھمین دلیـل  . رداختیار ک ھمین زمان از مذھب تشیع برگشت و مذھب اھل سنت را

نـام علـی بـر آن نقـش بسـته بـود، و تمـام تزیینـات          بود که دستور داد تمام تزیینات معرق کاری کـه 

وآجری کاشی کاری و گره سازی را با پوششی از گچ اندودند و روی این پوشـش را بـا کتیبـه ھـا و     

  . »فید گچ بری کردند اشکال مختلف ھندسی و طرح ھای گل و بوته دار با رنگ آبی بر زمینه س

  )١۴محمد علی مخلصی، جغرافیای تاریخی سلطانیه، ص (

 

نوشته ھایی در باب سرنوشـت و گذشـته ی    و برگ بر آن باور داریم اینک که شروح تاریخی چنین است

 اسـلام  دینما، کسی مسلمان نمی شود و  تاریخ یھود نوشته ی در این. می انگاریم سرزمین خویش

کند، آن ھا سنی و یا شیعه ھستند، آن ھم از قماش اولجایتو که گرچه در تشـیع چنـدان   را اختیار نمی 

ســلطانیه مــی کنــد،  متعصــب اســت کــه قصــد کــوچ دادن و انتقــال مقبــره امامــان شــیعه را از عــراق بــه 

پـا   در عـوض  نظر مـی دھـد،   آن مقابر را به خواب می بیند که مخالف رای او زمانی که صاحب یکی از اما

ی بیش تر در مذھب خود، از امامان شیعه قھر می کند و ناگھان چنـان از تشـیع بـر مـی گـردد کـه       برجای

اگر ھنوز دچار چنان دل آشـوبی نشـده   !!! دستور می دھد تمام نام ھای علی در مقبره اش را پاک کنند

وی از تشـیع  اولجـایت  مقبـره ی  اید که دنبال مطلب را رھا کنید، از مرمت کاران بپرسـید، چـرا در نوسـازی   

  !!!برگشته، علی رغم میل مدفون، گنبد و مناره ای با نمای تشیع ساخته اند؟

  

این یکی از طرح ھای معرق داخل گنبد سلطانیه است، بـا گرافیکـی کـه سـه بـار نـام محمـد و علـی را         

چنـدان از   و مقبره در این گنبد!!! تا بر تمام اثر نور بتاباند؟ با ستاره داوودی در مرکز آن، درھم ادغام کرده
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کـه اولجـایتو پـس از     بـه مـزاح ادعـا کنـد     تـا  شـود  این ستاره ی داوود می یابید، کـه مـورخ تشـویق مـی    

 !!!بازگشت از تشیع، یھودی شده است؟

           

  

چنـین اشـتیاقی بـه    . این ھا ھم فقط دو نمونه از نقوش گچ بری در سقف ھای زیر گنبـد اولجـایتو اسـت   

شکوه ستاره ی داود را حاصل میل و اعتقاد چه کسانی قبول کنیم، اولجایتوی مغـول و  مکرر و با  نمایش

یا مرمت کاران عھد ناصرالدین شاه و پـس از او؟ ھرچنـد کـه در ماھیـت موضـوع تفـاوت چنـدانی نـدارد و         

انـد و  شاید به ما تفھیم کند که صاحبان و سازندگان و مرمت کاران این بنا، از چه گروه بوده  ھر صورت در

اگر توصیفات کنونی در باب غارتگری مغولان را بپـذیریم، پـس ایـن بنـا کـم تـرین تعلقـی بـه یـک فرمانـده           

  !قابل غارت پا نگذارده اند که طبیعتا ھرگز به ایران بدون نمایه ھای تمدن و دارایی ھای ندارد، مغول
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تزیینات داخلی گنبد سلطانیه را بـه   مکرر از ستاره داود در ترکیب بندی از قبیل چنین شیرین کاری ھا در

در این جـا بـا یکـی از کھنـه تـرین انـواع آن مـواجھیم بـا شـرحی از          . ھمه صورتی می توان مشاھده کرد

ادراک  را از سویی پیچیـده و از سـوی دیگـر سـاده و قابـل      درک مسئله بر آن ھا که نام دار صاحب نظران

  .می کند

  

می است که نقشه ی انتقال ابدان مطھر دو امام به ھـم مـی   تزیینات دوره ی دوم مربوط به ھنگا« 

نام علی بر آن نقش بسته بود، بـا   بیش ترخورد و به دستور سلطان ایلخانی تزیینات قبلی که 

در مـورد تزیینـات   . پوششی از گچ، شامل کتیبه ھا و طرح ھای زیبای دیگـر مسـتور گردیـد   

ی از محققـین مطالعـاتی کـرده و نظریـاتی ابـراز      داخلی و کتیبه ھای بنا در سـال ھـای اخیـر بسـیار    

بـا  : و مـی نویسـد   مربوط به زمان صفویه مـی دانـد  دوم را  آندره گدار تزیینات دوره ی: نموده اند

مشاھده ی آن چه باقی مانده چنین استنباط می شود که تمام سطح بدنه ی تالار و گنبد کاشـی  

ه ھـای درھـم پیچیـده، گـل ھـا و سـتاره ھـایی از        کاری بوده و نوارھای متعددی از کتیبه ھا، حاشی

متاسـفانه ایـن بنـای باشـکوه و     . منقوش تمام سطح داخلی آن را می پوشانده است کاشی کاری

دسـت کـاری و    سلطنت شـاه اسـماعیل و شـاه طھماسـب اول    زیبا در زمان صفویه و احتمالا 

... و نقاشـی کـرده انـد    کـاکی ح مرمت شده و داخل بنا را با گچ سـفید کـرده و بـر تمـام آیـات قـرآن      

پروفسور سن پائولزی که تحقیقات و مطالعات فراوانی در مورد تزیینات بنای سلطانیه انجام داده بـه  

ھجری است اشاره دارد و ادعای گدار را، مبنی بر این که گچ بری ھا  ٧٢٠کتیبه ای که دارای تاریخ 

ھان طور که در فـوق اشـاره شـد سـلطان      ...مربوط به زمان صفویه است، عاری از واقعیت می داند

محمد خدابنده دستور داد که تمام آیات قرآن را در روی چند ردیف کتیبه در داخل بنای اصلی تھیـه و  

قسمت اعظم ایـن کتیبـه ھـا بـه وسـیله ی       شاه در زمان حکومت میرانتعبیه نمایند لیکن 

  . »وی از بین رفته است 

  )و بعد ٣٢سلطانیه، ص  محمد علی مخلصی، جغرافیای تاریخی(

  

بر مبنای چه قرائنی می نویسند کسان نامعلومی در بنای سلطانیه آیات قـرآن و   نمی دانیم بدین ترتیب

این  اگر. گنبد گچ کشیده اند و نام در داخل و خارج آیات نام علی را کتیبه کرده و ناشناسان دیگری بر آن
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دون اثر نسبت دھیم، پس باید دوباره بـه دنبـال بـانی و نـافی     افسانه ای و ب را به ایلخانیان امحاء ابداع و

آنـان را شناسـایی کنـیم،     بگردیم و مسلمان و نامسلمان و شیعه و غیر شیعه آن سلسله این علائم در

. نه فقط از تشیع کـه از اسـلام برگشـته بـوده اسـت      مگر این که بگوییم اولجایتوی محو کننده آیات قرآن،

بگیـریم، پـس نـه منـادی تشـیع، کـه احتمـالا یھـودی و یـا           شاه اسـماعیل صـفوی  اگر مجری آن حذف را 

ھمـه   را به گردن مرمت کاران قرن اخیر بیاندازیم، پس نـبض  نشانه ھا محو این و اگر مسیحی می شود

بـاری  . در دسـت دشـمنان اسـلام بـوده و ھسـت      چیز میراث ما، ھمانند دیگر امور مربوط به تاریخ ایـران، 

ر است برای سایه ھا تاریخ بسـازند منطقـی اسـت بـه چنـین اوھـام لاعلاجـی نیـز مبـتلا          زمانی که مقر

که مرمـت کـاران، ھمـان نـام ھـای علـی را        آموزنده ترین قسمت این بررسی آن جا بروز می کند. شوند

ن آ ولی اجازه داده اند کـه  با دقت فراوان بازسازی کرده اند، اصل قابل اثباتی نداشته اند، معلوم شد که

  !!! آیات ادعایی قرآن، در زیر لایه ھای گچ ھمچنان پنھان بماند؟

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١٧:٠٠ساعت  ١٣٨۶اسفند ماه  ١٠در جمعھ،  نوشتھ شده

  

 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١۴١ بی دروغ و بی نقاب، مدخلی بر ایران شناسی

 

تـا   این سرزمین، از زمـان رخ داد پـوریم در عھـد خشایارشـا،     مکفی بر تھی بودن مطلق شواھد متعدد و

بـا   شواھدی کـه بـه ویـژه   . طلوع اسلام و نیز فقدان تجمع متمدن، از اسلام تا زمان صفویه خبر می دھد

که به صورت ھای مختلف، بـرای مقابلـه بـا     معتبر می شود، ی وسیع و متنوعی ابلھانه مجموع جعلیات

دوران مـورد بحـث سـاخته انـد، تـا آن جـا        و پـر شـکوه ایرانیـان در    ستی ملیاین واقعیت، یعنی تلقین ھ

قرن ھشتم، خیام را نشانه نیشابور قرن پنجم، فردوسی را  حافظ را دلیل وجود شیراز بسیاری از ما، که

اگـر  ! گرفته ایـم  ھمان قرن برھان وجود شھر طوس در قرن چھارم و ابن سینا را علامت حضور ھمدان در

معلوم کـرده   اشکانیان شان یونانی از آب درآمده، برملا شده، بنای تخت جمشید آن ھا ه ماندننیمه کار

شان مستند به  سال پیش کنده اند، سلسله سلجوقیان عالی مقام ٧٠که کتیبه ھای ساسانیان را  ام

کـه در   اسـت  دفـن  مـی رسـد، اولجـایتوی مغـول در مـزاری      سـال پـیش  ١٣٠قبری است که تولیـد آن بـه   

مظـاھر تشـیع آراسـته     که کنیسه و کلیسا تالیف کرده، به تاریخ مغولی برای کاربرد در یرات زمان ما،تعم

نیـز دسـت مایـه ندارنـد؛ پـس       بـه ھمـین میـزان    و برای غزنویان و طاھریان و صفاریان و آل بویه حتـی  اند

ر ایران پراکنـده  تاریخی، که به شماری بس اندک د ابنیه ی آن است که در شناخت مظاھر مادی و زمان

می کند، جـز قـلاع بـر     وارد شوم که سرانجام ثابت است، گامی پیش تر نھم و به توضیحات بی تعارفی

 . ھویت ماقبل صفویه ندارد دوران اسلامی ایران، سر ارتفاعات، ھیچ نمونه بنای تاریخی در
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نخسـتین   اصـفھان  دانـیم کـه  با مراجعه به عقل و اسناد مـی   برافتاده و موجود پرده از مجعولات که اینک

برده انـد، آن گـاه کشـف     بالا کنیسه و کلیسا و نیروی کار است، که با سرمایه پس از پوریم شھر نوساز

ھر نوشته و ادعـایی در   نادرستی زیرا برای تشخیص حقیقت بر خواھندگان آن بسیار آسان خواھد شد،

حکـومتی یـا حمـام و کـاروان      ره ای به بنایاشا کافی است در آن قول و نگارش باب ایران ماقبل صفویه،

بیابیم، خبر از بـردن لشـکر و سـتیز میـان ایـن و آن بشـنویم، از        بازار و آتشکده و معبدی سرا و آب انبار و

کـوی   معبـر یـار و   بخوانیم، شاعری را مشغول گذر از از صفویه در ایران مسافری شرحی بر شھری پیش

 ببینیم و یا فیلسـوف و  کوی و برزن و خانه ای روی معشوقه درسرمستانه از چشم و اب مغان و ستایش

در  کـه  کنـیم  پیـدا  اعمالی پیچیده در زمان و مکانی مترجم و مفسر و طبیب و منجم و مطربی را سرگرم

و بـا گریـز از اسـارت در     نـدارد  امـور  برای این گونـه  و یا نظافت ابدان نیز، زیر بنای لازم را حد رفع تشنگی

آشـنا شـدیم، لااقـل     آن با نمونه ھـای دسـت سـاز    که قینات و حدسیات و نام گذاری ھاییشایعات و تل

که پیش از ساخت و سازھای صد ساله اخیر، محور قبلـه   بگردیم مسجدی در سر زمین خویش دنبال به

 !!!ساخته باشند انحراف بی و آن را صحیح  و محراب

مراجعـه بـه توضـیحات و تصـاویر و یـا       ھنگـام  موجـود،  بدون تاثیر پذیری از تصورات و موھومـات  با این ھمه

نکـات بسـیار غریـب و درخـور      بـه  مانـده ی کنـونی،   بـر زمـین   بقایـای معمـاری تـاریخی    از دیدار مستقیم

مانـده ھـای معمـاری اسـلامی در ایـران فـوق العـاده انـدک          و نخست این که مایه. بر می خوریم تاملی

نمـی بینـیم و گـروه بنـدی      طراحی و اجـرای فنـی   در ھمآھنگی ترین در میان ھمین بقایا نیز کم است و

ناممکن است، به آسانی نشان مـی دھـد کـه     به کلی در مورد کاروان سراھا که مثلا آن ھا بس دشوار

 گونـاگونی  در ایران، ملقمه ای است از اندیشه و اجرا نزد معمـاران  بازمانده ھای ابنیه مختلف تیپ ھای

در منطـق   .اروپاییـان  مـاوراء النھـر، ھنـدیان، عثمانیـان و     ارامنـه، مـردم   چـون  ،از ھمسایگان دور و نزدیـک 

ھمـه کلیسـا و دیگـر منضـماتی کـه       مطلب نیز امکان ایجاد صدھا کـاروان سـرا در میـان بیابـان ھـا و ایـن      

نیست کـه ھـر یـک در ارائـه آگـاھی ھـای        عصر صفویه سبز شده، جز با ھجوم صدھا گروه کار ممکن در

در آزادی کامـل عمـل کـرده     برنامه ی مدون و مرتبط و یی ھای اجرایی خویش، بدون نظارت وفنی و توانا

 .اند

مصرفی، زنجیـره   منظور و صاحب نظران معماری باخبرند که سبک ھای گوناگون بر پا کردن یک بنا، با ھر

و امکانات  تو درجا افزایش سرمایه ی به ھم پیوسته ای است، مرتبط با تحولات در شناخت مصالح نو و

چنـان کـه    می شود، دگرگونی ھای فرھنگی تازه سریرآورده نمایش عاملی برای که در نھایت اشرافیت

برای ادراک آسیب ھـای  . از گوشه ای به کھن ترین آن پیوند می خورد مدرن ترین کلیسای جھان باز ھم

وریم، کافی است به فقـدان بنیـان   ایران کھن، به دنبال رخ داد پلید پ بر تمدن شرق میانه و از جمله وارده

پـیش از   توجـه کنـیم، کـه    ایـران  پس از بروز آن حادثـه در  دو ھزار ساله ی در روند و زیر بناھای اجتماعی

صفویه، جز مانده ھایی از یونانیان، بقایای به جای مانده از یک عمارت اشرافی و بنای حکـومتی و مرکـز   

و ادوات مصـرفی و معمـول زنـدگی و کاسـه و خنجـر و گـرز و       از ھنر و موسـیقی   نداریم و الگویی عبادی

شلاق و شلوار و لباس و پلاس و قاشق و بشقابی نمی شناسیم، به گونـه ای کـه تنھـا راه قبـول ایـن      

گمـان کنـیم در عھـد آن ھـا، بـه دنبـال ھـر بـاران          این است که یا ھمه تحولات در زمان صفویه منحصر به

از زمـین مـی روییـده و     و عمـارت و مسـجد   و ھنرمنـد و سـازنده ی پـل   بھاری، مقادیری نقـاش و بافنـده   
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صــاحبان ایــن حرفــه ھــا و دارنــدگان ایــن آگــاھی ھــای عملیــاتی را وارد شــوندگانی بــر ایــن ســرزمین  یــا

متقـارن و   تولیـد ایـران زمـین، در عرضـه نمودارھـایی      مـامور  مقاطعـه کـاران   و از آن که با این ھمه .بدانیم

بـوده انـد، اتودھـای معمـاری آنـان       درمانده دیرینه ماموریت خود، به سبب فقدان الگو، متکامل و مرتبط با

معمول و بی ھویت است کـه جـز کپـی کشـی متوسـطی از دارایـی ھمسـایه ای         چندان پراکنده و غیر

بنّایـان و مھندسـان    ھمانند نیز، شناخته نمی شود و نشان می دھد که سازندگان وارداتی عھد صفویه

آن ھا نمونه ھایی از انواع مھـارت ھـای   . معماری ملی، ناتوان بوده اند با در پیوند ز ارائه مظاھریا امروز،

بنـای کلیسـا و مقـابر مسـیحی را، کـه در       در تقلیـدی از  ابنیـه ی اطـراف و نیـز    کپی برداری از خویش در

فقـدان   .کـرده انـد   بـر پـا   آن استاد بـوده انـد، بـه طـور پراکنـده و بـه عنـوان الگـوی مھـارت خـویش           اجرای

این نمونه ھا، سـاخت   ی سنت در ارتباط تاریخی و جغرافیایی و پریشانی بی حد و بدون پیشینه منطق

ارائه اتودھایی برای ابراز توانـایی و پـیش شـرطی بـرای کسـب سـفارش تبـدیل کـرده          غالب آن ھا را به

 .است

 

 ٣عکس                              ٢  عکس                        ١  عکس

قرن ششم ھجـری اسـت    با تاریخ گذاری نامطمئن در آسیای مرکزی یک، مناره وابکند عکس شماره ی

به سلامت جسـته   طبیعی منطقه ای پر زلزله متر ارتفاع از حوادث ۴٠در بخارا دارد و با  شبیه دیگری که

مسـاجد و دیگـر نشـانه    در اطـراف آن   یک تجمع وسیع انسانی سـاخته انـد و   حوزه ی مناره را در .است

متعلق بـه منـاره ای در دھلـی بـه نـام       شماره ی دو عکس. ھای یک شھر نشینی کھن دیده می شود

از شـھرھای   دھلـی . قـرن ششـم ھجـری مـی گوینـد      مناره ی قطب اسـت کـه بـاز ھـم مانـده از اواخـر      

ه جزیـی از  ایـن منـار  . بـوده اسـت   گسـترده ی شـھری   باستانی و از دیر باز محـل تجمـع آدمـی در روابـط    

آن،  و از بناھایی است که نه فقط مناره که دیگر ضـمائم اطـراف   مسجد بزرگ دھلی به نام قوت الاسلام

اگـر خـدا   . بـا تعلقـات اسـلامی اسـت     بومی ھندوستان از تلفیق معماری خود مکتب معتبر و آموزنده ای

بـاب اسـلام چـه مھمـلات     تا بدانیم محققان کلیسا و کنیسـه در   بخواھد به زودی مبحثی را می گشایم

بی انتھایی را، از جمله درباره ی مسلمانان ھند و شمال آفریقا و اسـپانیا، بـه خـورد مـا داده و نحـوه ی      

اینک به تصویر سوم نگاه کنید کـه بـرج   ! گسترش اسلام به جھان را با چه حکایات نادرستی پوشانده اند
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از اواخـر قـرن ششـم ھجـری      منـاره ای  بـاز ھـم نوشـته انـد     شرق ایران است کـه  شصت متری جام در

برای این که با گوشه و گونه ای از تحقیقات کینه توزانه ی کنیسه و کلیسـا در بـاب اسـلام و آثـار      .است

معمـاری و ھنـر   « آن آشنا شوید، کافی است به شرحی کـه در کتـاب جدیـد الانتشـار      معماری و ھنری

  :در باب این برج آمده، توجه کنید» اسلام

 

تـاریخی کـه در ایـران و     یکـی از چھـل بـرج مبھـوت کننـده     . میلادی ١٢ی در جام، از اواخر قرن برج« 

ایـن بـرج   . مـیلادی بـر پـا شـده اسـت      میان قرن یازده تـا سـیزدھم   افغانستان و آسیای میانه و ھند

بـه   سـال پـیش و   ۶٠در چنان محل پرت افتاده ای سـاخته انـد کـه تنھـا در      شصت متری را

که این بـرج   معلوم کرده اند و از پس شناخت آن ی به تصادف مکشوف شدهمیلاد ١٩۵٠ سال

بـه  پایتخـت غوریـان بـوده کـه در قـرن سـیزدھم مـیلادی         بقایایی از شھر قرون وسطایی فیروز کـوه 

این برج آجری در سه مرحله ی سوزنی شکل بر روی ھم قرار . دست مغولان ویران شده است

شبیه نمـایی از فـانوس   ز یکدیگر جدا شده، با کلاھکی که گرفته و به وسیله ی مقرنس ھایی ا

  . » است ھای دریایی برای راه نمایی مسافران

  )، متن اصلی٣٧٣مارکوس ھاتشاین و پیتر دلیوس، از انتشارات کونمن، معماری و ھنر اسلام، ص(

  

مولف  م شد ومی توان مدت ھا با تماشای تصاویر مفصل آن سرگر سراپای این کتاب پر برگ و نفیس که

و ناشر آن از یھودیان صاحب آوازه و شناخته اند، لبریز از چنان افسانه ھایی در بـاب اسـلام و مسـلمین    

که به آسانی اعلام می کند ھنـوز ھـم روشـن فکـران مسـلمان کـار آشـنایی بـا ھمـه چیـز دیـن             است،

ھدفمنـد و آشـکارا ضـد     و آن گاه که این کتـاب مملـو از قصـه ھـای     می سپرند خویش را به مولفین یھود

در زمره ی برجسـته تـرین کتـاب سـال تـالیف       ارشاد اسلامی ایران، دو سه سال پیش، را، وزارت اسلام

راه  بـرج   بـدین ترتیـب میـل و   . شده خارجی تشخیص داده است، بر بغرنجـی مطلـب افـزوده مـی شـود     

آن را مغـولان ویـران    نمایی در پستوی کوھستانی داریم، مانده از پایتختی بـزرگ کـه خشـت بـه خشـت     

پایتخت مخروبـه   ایام ھمین میل را باقی گذارده اند تا مسافران بعدی مشتاق دیدار از کرده و برای عبرت

ــا  در جھـــان پرآشـــوب کنـــونی، راھنمـــایی کـــه میـــل. ی غوریـــان راه خـــود را گـــم نکننـــد  ســـال  ۶٠تـ

آیا بلاھت ایـن  !!! است؟ دهدیگری بو نشده و یافتن آن خود محتاج میل راه نمای مخصوص مکشوف پیش

بررسان دنیای غرب از ھمین شرح کوتاه بر این میل معلوم نمی شود و آیا دستپاچگی آن ھا در سـاخت  

که طبیعتا باید بـه دسـت مغـولان     دروغین و سریع یک پای تخت برای غوریان، بر اساس کشف یک میل،

منطقـه ی   در بـاب تـاریخ   تولید چرندیات آنان را در مھارت بی شرمانه ی ھم به کلی معدوم شده باشد،

  !!ما نشان نمی دھد؟
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  ۶ عکس                              ۵ عکس                                    ۴ عکس

بر آن ھـا   دوران اسلامی ایران که ی این مطلب واضح و قابل دیداری است که بدون استثنا تمام آن ابنیه

سـوت و کـور و بـدون     معلق در بیابان و کوھسـاری  مھر تولید پیش از صفویه کوبیده اند، به صورت مجزا و

است، اصلی که حتـی شـامل مسـجد دامغـان و نیریـز نیـز        عوارض تجمع آدمی در اطراف آن، بر پا شده

ار با میل خـرم آبـاد، در   در تصاویر بالا نیز در عکس شماره ی چھ .می شود، چنان که بررسی خواھم کرد

میل کرمان در بیابان میان بـم و فھـرج و میـل سـنگ بسـت خراسـان، در عکـس         عکس شماره ی پنج با

در فیـروز آبـاد و    ھمچون دیگر نمونـه ھـای آن، از جملـه    میل ھایی که. می شویم شماره ی شش آشنا

غالبـا   ندارنـد و  ھای کالا و مسافرنقل و انتقال  کاشمر، کم ترین ارتباطی با زندگی شھری و یا علی آباد

فاصـله ی بسـیار    کـه اصـل میـل، جـز از     گرفتـه انـد   ی کوھسـتانی قـرار   در چنان محیط ھای پرت افتـاده 

در عین حال تعـداد   .مغایر است نزدیک، قابل دیدار نیست، امری که با میل راه نما شناختن آن ھا بسیار

نمـی رسـد و بعیـد     شمارش انگشـتان دسـت ھـا    به این میل ھای منفرد در ایران چندان اندک است که

کـاروانی کـه در سـفرنامه ھـا و در جـاده ی ابریشـم بـی         ایـن ھمـه   چنین برھوت، با است در سرزمینی

کاروان سرا، برای دادن خدمات تجاری فقـط چنـد    توجه به لزوم احداث بدون و البته انداخته اند نشانه راه

 چھل و یـا شصـت متـر را    مسلّم است که بقایای میلی با ارتفاع ازیر. ساخته باشند دیدار غیر قابل میل

آن برخـورد   باد نمی برد و بی شک اگر میل ھای بر پای دیگری وجود داشـت، تـاکنون بـا مانـده ھـایی از     

 .کرده بودیم

اینـک سـاخت آن را بـه قـرون      ایران، که ی اسلامی بس محدود برای شناسایی بیش تر نسبت به ابنیه

ھنـر   کـه ممتـاز و معـروف تـرین     نسبت می دھند، کافی اسـت بـه فھرسـتی رجـوع کنـیم      ماقبل صفویه

» معمـاری ایـران  «پـوپ یھـودی، در کتـاب     شناس و شارح معماری ایران باستان و دوران اسـلامی، آرتـور  

 .باب می رسد نزدیک سی خوانید، تنھا به جمع آوری کرده و تعداد آن ھا چنان که در زیر می

 .نه در دامغان از قرن دوم ھجریمسجد تاری خا .١

 .ھجری گنبد قابوس، قرن چھارم.٢

 .پیر علم دار دامغان، قرن چھارم ھجری .٣

 .چھارم ھجری چھل دختران دامغان، قرن .۴

 .سه گنبد ارومیه، قرن ششم ھجری .۵
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 .ورامین، قرن ھفتم ھجری .مقبره ی علاء الدین .۶

 ..آرامگاه بایزید بسطامی، قرن ھشتم ھجری .٧

 .قرن ھفتم ھجری. امامزاده عبداالله، دماوند گنبد .٨

 .ھجری قرن ششم. برج طغرل، ری .٩

 .میل رادکان، معروف به مقبره در رادکان شرقی، قرن ھفتم ھجری .١٠

 .قرن ششم ھجری. گنبد سرخ، مراغه .١١

  .ابرقو، قرن چھارم ھجری. گنبد علی .١٢

   .یقرن ھفتم ھجر اصفھان،. امامزاده جعفر .١٣

         ١٣٣٠سال قم،. گنبد سبز .١۴ 

 مقبره ی علاء .١۶.قرن ششم ھجری. مناره ی علاء الدین در جام .١۵ 

 .١١۴٩ح . الدین در جام

 بقعه ی شاھزاده محمد در ساری، قرن ھفتم ھجری .١٧

 .نزدیک بابل، قرن ھشتم ھجری. امامزاده سلطان محمد طاھر .١٨

 .رن نھم ھجریآمل، ق .امامزاده ابراھیم .١٩

 .ھجری مسجد جامع اصفھان از سده ھای چھارم تا دوازدھم .٢٠

 .حیدریه ی قزوین، قرن ھفتم ھجری .٢١

 .ھجری علویان ھمدان، قرن ششم .٢٢

 .مناره ی باقوچخانه در اصفھان، قرن ھشتم ھجری .٢٣

 .بسطامی، قرن ششم ھجری مقبره ی بایزید .٢۴

 .یمسجد جامع کاشان، قرن ششم ھجر .٢۵

  .ھفتم ھجری قرن. الجایتو در سلطانیه مقبره ی .٢۶

 .ھجری قرن ھفتم. مسجد جامع ورامین .٢٧

 .قرن ھفتم ھجری. مقبره ی توس .٢٨

 .ھجری قرن نھم. مسجد گوھرشاد مشھد .٢٩

 .قرن نھم ھجری. مسجد شاه مشھد .٣٠

اخت آن ھا را به زمانی مقدم بر موجود س شاید بتوان بر این فھرست چند بنای دیگر را افزود که در منابع

کنید تـا بـه معنـای مطلـق، منطـق بـالا بـردن ایـن ابنیـه ی           باید اندکی حوصله. ظھور صفویه کشانده اند

بـرای   زمان صفویه را بیان کنم، کـه در ردیـف بـدترین توطئـه ھـای یھودیـان       پراکنده دور از چشم در ھمان

  .ده اندذھن تاریخی ایرانیان به کار ز ایجاد انحراف در

 ناصر پورپیرار توسط  ٠١:٣٠ساعت  ١٣٨۶اسفند ماه  ١٨در شنبھ،  نوشتھ شده
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١۴٢ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،    

   

ایی بـا  آشـن  آن را معتبرترین سـند  چه نوشته، که» معماری ایران«ببینیم آرتور پوپ یھودی، در کتاب  حالا

کـه   مقابله با دست تنگی کنـونی،  تبلیغ می کنند و در مختلف تاریخ ایران ھنر، در ادوار مکاتب معماری و

ھـزاره نخسـت اسـلامی را غیـر ممکـن مـی کنـد، بـه چــه          در پویـای ایرانـی،   عرضـه ظـواھر یـک جامعـه    

ه بـیش از پـیش   زده است؟ این بررسـی تـاز   و چه شگرد و شیوه ھایی را به کار شده ادعاھایی متوسل

در دورانـی معـین،    اثبـات فقـدان تحرکـات تـاریخی در ایـران،      بـرای  نشان خواھد داد که در اوضاع موجود،

در تالیفـات و   کافی است به استخراج دروغ ھـا و ناممکنـات در دسـت مایـه ھـا و اسـنادی بپـردازیم کـه        

بـه ھمـان روال کـه پـیش تـر       و تولیدات کارگاه ھای مختلف ایران شناسی، در دو قرن اخیـر انباشـته انـد   

ھویت اندک مانده ھای معمـاری   برای کشف آنان آشنا شدیم، پریشان نویسی ھای از موارد متعددی با

در زمـره کتـب مقـدس     پـوپ بیانـدازیم، کـه    ایـران  معمـاری کتـاب   مناسب است نگـاھی بـه   موجود نیز

یـن گونـه محصـولات اورشـلیمی مـی      تاییـد ا  پـر حـرارت   به تنـور  خود را و فطیر کسانی است که نان پاره

  .چسبانند

  

این ھا معلوماتی در باب یک بنای در خور توجه ساسانی، به نام تخت طاقدیس، قرار می دھد که «

بر بالای کوه مقدسی، در نقطه اتصال بین آسمان و زمـین، در شـمال بـاختری ایـران سـاخته شـده       

. دس ترین زیارتگاه ساسانی به شمار می رفتبنا بر مشھور زادگاه زرتشت در این جا بود و مق. بود

ھـر چنـد   . این محل، که پیشتر به شیز یا گنزک معروف بود، امروز تخـت سـلیمان نامیـده مـی شـود     

میلادی توسط خسـرو پرویـز    ٦١٨یعنی در سال تخت طاقدیس تنھا چند سالی وجود داشت، 

یکـی   ا ویران ساخت،میلادی ھراکلیوس امپراتور بیزانس آن ر ٦٢٨در سال  ساخته شد و

تخـت طاقـدیس، بـه خـاطر ھزینـه گـزاف، تجھیـزات افسـانه ای،         . از مشھورترین بناھای تاریخی بود

توجه سراسر  جایگاه موقت بخشی از صلیب مقدس بودنش،اشراف چشم گیر بر دامنه ھا و 

ات و قصه ھای از ادیان عامیانه ی اروپای مرکزی، ادبی. به خود جلب کرد ایرلند تا دھلیجھان را از 

سده ھای میانه، نقاشی ھا، پرده ھا، نشان ھا و آثار مفرغی پیداست که احتمالا تخـت طاقـدیس   

تخـت طاقـدیس بـه ویـژه بـرای      . منشاء و الھام بخش اولیه ی داستان قصر جام مقدس بـوده اسـت  

یفـه  وظمعماری ایران درخور توجه است، چون بـه بـه تـرین صـورتی اصـول کھـن ایرانـی را در مـورد         

ایـن وظیفـه در ایـن    . بیان کرده است تخت سلطنت به عنوان واسطه ی میان آسمان و زمین

جا ھم مانند تخت جمشید با جادویی ھمدلانه نمایش داده شـده، سـاختمان و اجـزای آن بـا چنـان      

رسـیدن پاسـخ مسـاعد از    درشت نمایی شبھه نـا پـذیری گنبـد آسـمان را نمـایش مـی داد کـه        

ساختمان کـه ظـاھرا کوشـک عظیمـی بـوده، در بسـیاری آثـار عربـی،          .نمودآسمان نا گزیر می 

فارسی و بیزانسی توصیف شده، از جملـه فردوسـی در شـاھنامه تصـویری تـا حـدی تخیلـی از آن        
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آن را از چوب ھای گران بھا، سرو و ساج سـاخته و بـا   . شکوه آن باور نکردنی بود. عرضه کرده است

رده ھا و پلکانھایش ھم طلا پوش بود و در ھمه جـا تنھـا مـیخ    نطلای فراوان پوشانده بودند، 

گنبـدی کـه اسـمان را نمـایش مـی داد، لاجـورد و        .ھای سیمین و زرین به کار رفتـه بـود  

فیروزه بر آن نشانده بودند و پوشیده از ستارگانی از جواھرات بود، با یاقوت ھایی که در 

داده مـی شـد و مـاه و خورشـید را از     جدول ھای نجومی طلایی قرار داده بودند، نشـان  

. معبــد داخلــی را پــرده ای زر دوزی بــا نقــش ســتارگان مــی آراســت. نقــره و طــلا ســاخته بودنــد

بزرگانی که در مراسم این نقطه ی غالبا سرد شرکت می کردند با مجمرھای زریـن و سـیمین گـرم    

ھزینـه  . محفوظ می ماندند می شدند و در رواق ھا با پرده ھایی از پوست سمور و سگ آبی از باد

ھزینـه  . ی افسانه ای این ساختمان، مانند طاق کسری معرف بخشی از ثروت فـراوان مملکـت بـود   

تمـام  . ی آن را شورایی از بزرگان کشور تامین کرده بود، زیرا احساس می کرد ملت به آن نیـاز دارد 

در جھـت آسـمان    بنا بر روی چرخ ھایی قرار گرفته بود، طوری که می شد ان را درسـت 

حتـی جالـب تـر ار ان تعبیـه ی      .چرخان حرکت داد و بدین ترتیب تـاثیر دعـا را بیشـتر کـرد    

دستگاھایی برای ایجاد توفان کاذب، رعد و برق و باران بود، تا اسمان ھا را بـه بارنـدگی   

ایـن کـه ایـن نقطـه ی      .واقعی برای رویاندن زمین و رونق بخشیدن به زندگی تشویق کنند

و ایـن   تحت رھبری شاه زمین و اسمان می توانستند ھمکـاری کننـد  بود که در ان  مقدسی

که این جا مرکز روحانی امپراتوری بود، به ویژه از این طریق نشان داده می شد که شاه فـردای روز  

تاجگذاری اش در تیسفون، با پای پیاده روانه سفر دور و دراز به تخت سلیمان مـی شـد تـا مراسـم     

توصیف ھایی که برخی از ان ھا گـزارش ھـای شـاھدان عینـی اسـت و      . را کامل سازدجلوس خود 

کسانی که در سپاه ھراکلیتوس بودند اظھار کرده اند، تصویر خاصی از ساختمان تخت طاقدیس بـه  

بار دیگـر، بـا یـک    . دست نمی دھد، بل انگیزه ھایی را که موجب ساختن ان شده معلوم می سازد

ی به کارھای حیرت انگیـز و خیـر خواھانـه روبـرو مـی شـویم کـه بسـی فراتـر از          اعتقاد شاھان ایران

تخت طاقدیس ادامه برنامـه عبـادتی بـود کـه قـرن      بنابراین، . تامین آسایش و راحتی آنان بود

به ھمین ترتیب چھارطاق یا آتشـکده نـو بھـار یکـی از     . پیش در تخت جمشید ارائه می شد ھا

در . جھت ھمسـو کـردن دنیـای بشـر بـا کیھـان انجـام مـی گرفـت         کوشش ھای فراوانی بود که در 

اتاق تـو   ٣٦٠متر پیرامونش بود،  ٥٠متر ارتفاع و  ٥٠اطراف گنبد چوبی آن که گفته شده 

دیوارھـای آن را ھـم ماننـد طـاق کسـری بـا پـرده         .مطابق با روزھای سال در تو وجود داشت،

آن را . صـورت ھـای فلکـی جـواھر نشـانده بودنـد        ھای ابریشم آراسته یا بر دیوارھا احتمالا با نقش

برمکیان اجداد وزیران و معتمدین ھارون الرشید، ساخته بودند و ھدف آن ھـم ماننـد تخـت جمشـید     

ساختمان بایسـتی بسـیار   . برگزاری جشن ھای نوروز بود، ھمچنان که از نامش نو بھار پیداست

ای خراب کردنش کوشید، ولی بـه  بر محکم و ھمچنین بلند بوده باشد، چون ابو بن قیس

  .»علت حجم عظیمش ناتوان ماند و از منظور خود چشم پوشید

  )٧۴پوپ، معماری ایران، ص ( 
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از پوپ به حوزه ی مسائل ایران نخزیده، ھنوز متنی عوام فریبانه و بی  بی آبروتر ھنوز شیاد دروغ سازی

ماخـذی دیـده نشـده و ھنـوز مـادر بزرگـی بـرای         چھی پوپ در کتاب پوچ آرتور در سطور بالا، جز معناتر، از

بـه   قصـر طاقـدیس   شـرح  کـه پـوپ در   نگفتـه،  خواب نوه ھای اش قصه ای تا ایـن مقیـاس بـی سـر و تـه     

را نشان ھمکاری زمـین و   خرابه ھای بی ھویت و بارھا زیر و رو شده او با وقاحت کامل. بافته است ھم

رعـد و بـرق مصـنوعی مـی      طوفـان و  کـه  اه ھـایی دسـتگ  بـا  می داند ایران رھبری شاه تحت آسمان

بـا   گنبـدی  و انـد  محکـم کـرده   میخ ھـای سـیمین و زریـن    با طلا دارد که نرده ھا و پلکان ھایی از سازد،

 ١۵ھر کدام به پھنـای  اتاق تو در تو، که  ٣۶٠از لاجورد و فیروزه، که در اطراف آن  پیرامون پنجاه متر،

قصـری  . از نقـره و طـلا   از جـواھرات و بـالاخره مـاه و خورشـیدی،    با سـتارگانی   سانتی متر می شود،

مـیلادی بـه    ۶٢٨پـس از اتمـام سـاخت آن، در     ده سال و می گوید نوشته گرچه پوپ از عمر کوتاه آن که

مسـلمان   دست ھراکلیوس بیزانسی ویران شد، اما برای فرو نشاندن آتش کینه ی یھودی اش، نظامی

ھراکلیـوس، در تخریـب آن بنـا،     چنـد سـالی پـس از   کـه   بن قیس مـی آفرینـد  و خیالی دیگری، به نام ابو 

کـه چنـین سـخنان کودکانـه و بـی خردانـه        بـه راسـتی   !!!سبب استحکام بسیار نـاتوان مانـده اسـت    به

بــر آن روشــن  بــرای آشــنا شــدن بــا حقیقــت اســت و ســرزنش فــراوان را  راه نمــا خــود عــالی تــرین ای،

که اجازه داده اند گزافه بافان شیاد و بـی شـعوری، از    دارد می گاھی رواتھی از عقلانیت و فاقد آ فکری

تاریخ و فرھنگ و ادب بسازند و ھیچ یـک حتـی تـا     برای ما از طریق چنین متون کرم زده ای، قماش پوپ،

در بنای طاقدیس را، که حتی نمی دانیم  نبوده اند که از پوپ بپرسند این ھمه جزییات این اندازه کنجکاو

سال پیش به دست ھراکلیوس و اعراب خراب شـده،   ١۴٠٠م آن را از کجا برداشته و خود می گوید در نا

میـزان از آرایـه ھـای     طاقـدیس پـوپ ھـم بـه ھمـان     !! چه گونـه و از چـه منبعـی بـه دسـت آورده اسـت؟      

 نیمـه تمـام و بـدون    قصـور  کـه اشـمیت در   مملـو اسـت،   و لوازم طلایین اشرافی و پرده ھای خز و سمور

در ایـران شناسـی جھـان،     در واقـع چنـین مـی نمایـد کـه     . سقف تخت جمشـید، روی ھـم چیـده اسـت    

ــوان ســرگرمی و    ــه عن ــد کــه ب ــه قصــد تمســخر مــردم مســلمان شــرق    جــانورانی جــا خــوش کــرده ان ب

  !!!اند ترتیب داده مسابقه ی مھمل نویسی میانه،

  

در  ن خود بیرون ریختند،اعراب با شدت و سرعت گردبادی بیابانی از سرزمین ھای نیاکا«

سپاھیان ایران را در نھاوند شکست دادند و در طی چند سال بازماندگان شاھان  میلادی ۶٣٧سال 

عجیـب   .که مصیبتی تکان دھنده برای ملتی مغرور بـود ساسانی را به سوی چین گریزاندند، 

محلـی و حتـی   است که ادامه زندگی ایرانی واقعا سـخت نشـده بـود و زنـدگی روز مـره، حکومـت       

برخی ھنرھا مطابق معمول مدت زیادی ادامه یافت و عناصر بنیادی فرھنـگ ساسـانی در چـارچوب    

اسـلام ھـیچ سـبک معمـاری عرضـه نکـرد، زیـرا         نیروھـای فـاتح  . تازه کار خـود را دنبـال کـرد   

ولی معماری ساسانی، با ھمه خلاقیت، بـی پروایـی و گیرایـی اش، بـه      نداشت که عرضه کند،

خی شکل ھای ساختمانی تا حدی ابتدایی اش، برای ثبات به توده ھـای پـر حجـم سـخت     خاطر بر

دست آورد ایران اسـلامی ایـن بـود کـه ایـن شـکل ھـای نیرومنـد را تھـذیب کـرد و           . اعتماد کرده بود

نتیجـه مـی بایـد سـبک تـر، احسـاس       . تا حد یک معماری فوق العاده زیبا رشـد داد  توانایی آن ھا را

سازمان امپراتوری اسلام بر یک قلمروی از . تنوع تر و مّوثر تر از پیشینیان می شدبرانگیز تر، م
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لحاظ فرھنگی گوناگون مسـتولی شـد، راه ھـای ارتبـاطی تـازه ای گشـود، بازرگـانی را        

ــد آورد   ــترده ای پدی ــاد گس ــرد و اقتص ــرای عصــر     تشــویق ک ــروت لازم را ب ــود ث ــان خ ــه در زم ک

مسجدھا، مدرسه ھا، مقبره ھا، پـل ھـا،   . برمی فراھم کردساختمانی دینی و دنیوی تازه و م

  . »قلعه ھا، بیمارستان ھا، کاروان سراھا و کتاب خانه ھا ھمه جا مورد نیاز بود

  ) ٧۶پوپ، معماری ایران، ص (

  

پوپ، نمونه ای از این ساخت و سازھای اسلامی در ایران، از قبیل کاروان سـرا و بیمارسـتان    ھرچند که

سـخن   عرضه نمـی کنـد، امـا    ه کھن تر از عھد صفویه باشد، به علت فقدان عام، در کتاب اشرا، ک و پل

که ھیچ سبک معمـاری بـرای عرضـه نداشـته و جـز ویرانـی بـه بـار          در باب گرد باد ویرانگر سپاه عرب، او

پیشـرفت   متناسـب بـا   اسـلامی،  در معمـاری اسـتوار و زیبـای    که تحول عظیم نیاورده، توضیح نمی دھد

ای اقتصــادی و اجتمــاعی و ارتباطــات، از چــه راه جــز آمــوزه ھــای اســلامی و قرآنــی، حاصــل شــده    ھــ

که اعـراب دانـش خـود را از     می شوند گونه سئوال ھا مدعی مقابل این در برابر معمول ھرچند !!است؟

ن حتــی آب انبــار و حمــامی در ایــرا ھــزاره نخســت اســلامی، ایرانیــانی آموختــه انــد کــه معمــاران آن، در

   !!!نساخته اند

  

 :که از آن ھا تنھا اشارات لفظی باقی اسـت در سده بعد بناھای مھم بسیاری ساخته شد، «

دو مسجد بزرگ در بخارا و چندین مسجد در ری، ارگ سمنان، کاروان سرای ھارون الرشید در جاده 

ماره ابومسلم از دارالا. میلادی به اتمام رسید ٨٦٨توس، مسجد ساری و مسجد قزوین که در سال 

ولی به خاطر منظور نمادی و سنتی به ویژه  که امروز از آن جز خاطره ای باقی نیست، در مرو

نقشه آن در اصل ھمان نقشه اتشکده ساسانی بود، ساختمان بـزرگ  . اھمیت زیادی داشته است

یـاط  گنبد داری که به ھر چھار طرف بـاز مـی شـد، بـا چھـار ایـوان طاقـدار بـه شـکل تونـل کـه بـه ح            

ماننـد دروازه تخـت   در عین حال نمایشی بود از چھار بخش جھان و . چھارگوش مرکزی راه داشت

ابومسلم عادت داشت در وسط این بنـا جلـوس کنـد،    . جمشید نمایشی از حکومت جھانی بود

که شاید نوعی عمل عبادی بود، و برای طرح جسورانه بر انداختن امویـان و نشـاندن یـک ایرانـی در     

  . »لت اسلامی طلب یاری کندمسند دو

  )٨٠پوپ، معماری ایران، ص (

  

در این جا نیـز  . کم ترین توصیف برای نویسنده ی سطور بالا، بخشیدن لقب توطئه گر و مجنون به اوست

اوھام بافی مطلقی است در حد تعیین محل جلـوس   که ھمچون بنای طاقدیس، رو به روییم با شروحی

پوپ بدون توسل به کم ترین آرایه و نما و تنھا با بازپروری خیـال،   .ماره اشابومسلم در حیاط خیالی دارالا
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محـل یکـی از آن ھـا را     که شده از آتشکده ھای ساسانی کپی می سازد، دارالاماره ای برای ابومسلم

تا به عنوان سمبولی از حکومت جھانی، در حیـاط آن بنشـیند و    مجبور می کند نمی دانیم و ابومسلم را

آیا سزاوار است دست یھودیان جاعل !!! جا به جایی بنی عباس با بنی امیه طرح تفصیلی بنویسدبرای 

و  را، در آلودن تاریخ ایران و شرق میانه، چنان باز گذارند که تخت جمشید نیمه سـاخت  و دشمن اسلام

با روابـط   نیخود، سمبلی از حکومت جھا پیش برد مقاصد ابومسلم را، برای دیده نشده ی دارالاماره ی

ظھور اسلام را با برھم خوردن و اخلال در  در قرون دور بنامند؟ بیان حساب شده ای که مطلوب آسمانی

   .ھمعنان می گیرد ارتباطات سالم بشری،  ھمزیستی و

  

آرامگـاه  : کـه از زیبـاترین بناھـای ایرانـی اسـت      از این دوره تنھا یک بنای تاریخی باقی است،«

مـیلادی در بخـارا سـاخته شـده و      ٩٠٧ ی که مدتی پـیش از مـرگ او در سـال   امیر اسماعیل سامان

این بنا از لحـاظ پیشـرفت سـاختمانی و بـه کـارگیری درخشـان       . بنایی است با قدرت و اصالتی موثر

سـاختمان حالـت مکعبـی    . تـاثیر چشـم گیـری داشـت     بعد و مصالح تزیینی در معماری اسلامی

با گنبد نیمکره ای کوچک و در گوشه ھایش چھار گنبد تخـم   ،متر است ١٠و ھر ضلعش تقریبا  دارد

  . »مرغی کوچک به سبک ساسانی

  )٨١پوپ، معماری ایران، ص (

   

  

          

بنـایی کـه پـوپ مناسـب گـور امیـر اسـماعیل سـامانی          نمای بیرونی و برخی از آرایه ھای آجـری داخـل  

  .تشخیص داده است

که بـدون عرضـه دلیـل،     وارد می شود چنان ایرانی کاغذی در انبه تاریخ سلسله ھا و سردار پوپ، اینک

مـرز دل خـواه ایـران شناسـان یھـودی ممتـد مـی شـود، زیـرا           و از ھمـه سـو تـا    وسعتی بی منتھـا دارد 

شگرد قبر طغرل و آرامگاه اولجایتوی مغول و دروازه شیراز،  ھمان با و دیگری یافته بنای خراسان بزرگ در

و  مـی گیـرد   در تصویر بالا را، دلیل حضور امیـران و امپراتـوران سـامانی    متری اشنویافته ی کوچک و صد 

فرم مکعب و  ھرچند به گمانم با توجه به اضلاع منظم و. گنجاند سلسله را در آن می تمام ابواب جمعی
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امیر اسماعیل سامانی گور دیگری می  که پوپ برای نیز موقعیت جغرافیایی مناسب، ھوشمندانه تر بود

صـدمات و آفـات روزگـار     کـم تـرین آسـیب از    بـدون  از ھزار سال، که پس آجری، بر این بنای نقلی افت وی

مـی   نـام » کعبـه مـانی  «بر سر پاست، به تقلید از بنای سـنگی و چھـارگوش نقـش رسـتم،      ھمچنان

  !!! گذارد

              

  

  

اھکار برجسـته معمـاری سـر    در پای کوه ھای البرز خاوری، رو به فراخنای جلگه ھای آسیا یک ش ـ«

از ازاره وسیع ان تا بـالای سـقف نـوک    . گنبد قابوس یا برج آرامگاه قابوس وشمگیر: برافراشته است

آن را با آجرھای قرمز بسیار محکم سـاخته انـد،   . متر زیرزمین ١٠متر است یا قریب  ۵١تیزش قریب 

به رنگ آبی آسمانی در آمـده دارای   گنبد داخلی که اینک. که اینک به رنگ قلع و طلا در امده است

آجر چینی محکمی است، که برخی از آن ھا را به شکل خاصی قالب زده اند تا دقیقا، بـا شـیب رو   

در قسمت بیرونی، ده یال برجسته قایم از تنه اسـتوانه ای  . به داخل دیوارھا متناسب باشد

یـال در بـالا و    کـوفی میـان ھـر   کتیبـه ھـای   . و پی و سقف را به ھم پیوسته اسـت  آن بیرون امده

توسط قـابوس سـاخته شـده، جـز      میلادی ١٠٠۶-٧ پایین برج، حاکی از آن است که این بنا در سال

قابوس مردی خارق العاده بود که به تنـاوب از  . کتیبه ھا و یال ھا، بنا از ھر آرایشی خالی است این

لم و حامی علما، شاعر و حامی شعرا، او عا. میلادی برگرگان فرمان راند ١٠١٢ تا حوالی ٩٧۶سال 

خوش نویس، منجم، زبان شناس، شطرنج باز، جنگاوری دلیر و در عین حال بدگمان بود و سـرانجام  
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و اسـایش امکـان    زندگی او طوری بود که بـه ادامـه ی امـن   . به دست بزرگان خشمگین کشته شد

این خصوصیات در طرح ایـن بنـا    تمامیمی داد و به ھمین ترتیب تقدیر را به مبارزه می خواند، 

در  تنھـایی سـوت و کـورش،    قـدرت آن در بلنـدی زیـاد و   . به خوبی نمـایش داده شـده اسـت   

ترکیب ناب حجم ساده و شکل نیرومند نھفته، که راه را بر ھر بحث و گفت و گـو یـا اشـتباھی مـی     

بـود، و شـھریار   بنا کاملا لخت اسـت، ماننـد جنـگ جـویی در مبـارزه بـا سرنوشـت، چنـان کـه          . بندد

این بنا با وقار و سھمگینی اش نمایشـی اسـت از مـرگ و شکسـت     . شاعری در کشمش با ابدیت

  ؟ »آیا ھیچ آرامگاھی به این گویایی و چنین گیرایی وجود دارد. مرگ

  )٨۶پوپ، معماری ایران، ص (

  

به سنگینی و  دیسن آل زیار است که به ھمت پوپ و با چنین توصیفات بازاری، صاحب حالا نوبت سران

بـر سـر    یکـه و تنھـا و بـا سـلامت کامـل      فارغ از کج خلقی ھای روزگـار،  شوند که باز ھم بالا ارتفاع میل

آن نکته که کار بی آبرویی ایران شناسی موجود را به کمال مـی رسـاند ایـن کـه پـوپ و امثـال       . است پا

ــر  او، ــرای ھ ــط  ب ــله فق ــک حــاکم   سلس ــور ی ــرده،  گ ــایی ک ــاد  را شناس ــه اجس ــر زمــام داران آن   ب دیگ

اسلامی ایران، که بـدون اسـتثنا سـاخته ھـایی      از معماری بقایای موجود زیرا اندک نداشته اند، عنایتی

کفایـت   یـک سلسـله ھـم    سـران  ھدفمند از عھد اصـطلاحا صـفویه اسـت، بـرای تقسـیم میـان اجسـاد       

      .کرده است نمی

  

  ٣عکس                                         ٢عکس                                  
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مقبره ھای پراکنده ای که در اصل کلیساھای کوچک و بزرگ محلی برای  -تصاویری از بقایای میل . ۴عکس 

  .ی نوسازی برھوت بی نشانه ایران بوده اندوارد شده برا عبادت انبوه مقاطعه کاران

   

مسـاجد و مقـابر اسـلامی،     اسلوب معماری بیگانه با از معماری غیر بومی و نمونه ھایی فوق تصاویر در

تمـام ایـن آثـار در حـوزه ای اسـت      . کلیسایی را کنار ھم می بینید زینت شده با کلاھک ھا و حجم ھای

در مشـاھده ای وسـیع در منـابع معمـاری      .ار شـھر نشـینی انـد   ھنوز ھم تنھا و بدون ھمسـایه و آث ـ  که

بـرج ھـا و مقـابر     و غیر اسلامی، اینک قاطعانه می دانم کـه بـه طـور معمـول و عـام، اگـر گنبـد        اسلامی

را سـاده و   نگـه دارنـده   و بـا پـخ ھـای متعـدد بسـازند، بدنـه و دیـوار        چنـد ضـلعی منشـوری    کلیسایی را

باشـد، آن گـاه پـخ ھـای منشـوری را بـا اشـکال         سـاده و بـدون تـرک    ر گنبـد دالبر بالا می برند و اگ بدون

در حالت کنونی بـرج بلنـد و پـرت افتـاده و سـوت و      . مختلف دالبری و لوله ای به بدنه بنا منتقل می کنند

بن وشمگیر، از سـران آل زیـار، بـا التجـاء بـه       را مقبره شمس المعالی قابوس ١ راست تصویر کور سمت

بـرج دیـده    فوقانی و تحتانی بدنه ی به صورت نواری در می دانند که جری متعدد و یکسانیکتیبه ھای آ

  .می شود
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به تعدد دیده  یکی از چند قاب نوشته ھای آجری یکسانی که در اطراف بدنه ی برج قابوس بزرگ نمایی  .۵عکس 

  .می شود

   

نقاشان و عکاسـان قـرون    ت تاریخی دیده می شود واز صدما ھای اندکی در برج و یا گور قابوس، نشانه

بدانیم و الگوی دیگـری از   اما اگر ھمین برج کنونی را قدیم .اند عرضه نکرده اخیر، تصویر و تفسیری از آن

طراحـی   با خط و واحد کتیبه ای غیر لازم تکرار نخست از جعل برج طغرل شھر ری نشماریم، آن گاه باید

در بنای تچر مـی انـدازد کـه     یاد تذکر متعدد داریوش ری حیرت کنیم، که ما را بهواحد، در برجی پنجاه مت

آن گـاه  . مکرر مالکیت بر طاقچه ھای اتاق اش را به نسل ھای بعد و به تاریخ تـذکر داده اسـت   و مصرانه

برج، یکی ھم آزاد و بدون بنـد کشـی گـذاردن فاصـله      آجر چینی این نشانه ھای سبک توجه کنیم که از

بـه سـخن دیگـر آن    . ھای آن دیده نمی شود محدوده ی کتیبه ودی میان دو آجر است، سبکی که درعم

کـه بنـد کشـی کامـل و البتـه       افـول مـی کنـد    استادی در آجرچینی بدنه ی برج، در محدوده ی کتیبه ھا

ثیر مـی  کثیف و غیر استادانه ای دارد و گرچه آجر چینی در بدنه برج تقریبا از آسـیب ھـای زمانـه بـی تـا     

ولی جان کـلام در توجـه    فراوانی دیده می شود ریختگی ھای نماید، اما در آجرھای قاب بندی کتیبه ھا

متن و خط این کتیبه ھا بروز می کند، زیرا در قرن چھارم ھجری چنین حـروف نویسـی کامـل و کتیبـه      به

کـه بـا    د، ضمن اینبا خط عرب، حتی در دمشق و مصر و شمال آفریقا ھم دیده نمی شو نویسی آجری

آن غلـط و   ھمـداالله کـه دیکتـه   » ھمداالله نصر العـالی « :کتیبه را می توان چنین خواند حد اکثر دقت،

و کـاملا نشـان مـی دھـد      بی ارتباط است لااقل با نام قابوس و لقب وشمگیر آن بی معنا و نصرالعالی

اگر ایـن بـرج را بـر اسـاس کتیبـه       .اندعرب آشنا نبوده  لغت عرب با زبان و دیکته که طراحان و مجریان آن

مــی داننــد، پــس حــق ایــن اســت بپرســیم  ســرکرده ای در گرگــان از ھــای متعــدد و یکســان اش گــوری

بـر   به اشتھار تاریخی رسـانده انـد، چـه گونـه     که او را در زبان آوری و منشآت صاحب تالیفی سلطان که

خوانندگان این وبلاگ لابـد جنجـال بـر    !! ؟ھای گورش بی اعتنا مانده است غلطی چنین مفتضح در کتیبه

را  پا شده به سـبب جعـل کتـاب قـابوس نامـه بـه ھمـت ھمـین ریچـارد فـرای، آشـنای یھـودی خودمـان             
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فراموش نکرده اند، که صاحب منصبان سیاسی و فرھنگی این جمھوری، انشاء االله از سر مسامحه، به 

        . می فشارند  گشاده ی خویش آغوش و به صورتی نمایشی، او را در نوبت و با تشریفات خاص

    

رستاخیز فرھنگی ایران که در زمان سامانیان آغاز شد، بـه شـکل بلنـد پـروازی ھـا و سـنت ھـای        «

 غزنویـان معماری، ذوقی بغرنج و علاقه ی زیاد به ادبیات، علـم و ھنـر بـه جانشـینان آن ھـا یعنـی       

عصـب بـود و از فتوحـاتش ثـروت ھنگفتـی بـه       محمود غزنـوی، کـه فـاتحی اعجوبـه و مت    . انتقال یافت

علاقه زیادی به معماری داشت و در این راه پـول ھـای گـزاف و تـلاش زیـادی      دسـت آورد،  

از بناھا مجلـل او تنھـا دو بـرج    . و صنعتگران را در چھار گوشه ی قلمرویش به کار گرفت مصرف کرد

ج محمود و برج دیگـری کـه مسـعود    بر. یاد بود فتوحات و خرابه ھای عظیم لشگری بازار باقی است

بدنه ھر یک از برج ھا در اصل به شکل یـک رشـته قـاب ھـای     . دوم قریب یک قرن بعد ساخته است

کوژ ساخته شده که دورشان یال برجسته ای دارد و پوشیده از نقش ھـای ھندسـی، کتیبـه ھـای     

مشـابھی در میـان   محمـود الھـام بخـش بلنـد پـروازی      ... کوفی و طرح برجسته بر روی سفال است

آب انبـار ھـا و قنـات ھـای      کاخ ھا، مسجدھا، کوشک ھا، باغ ھا،بزرگان کشورش بود و آنان 

. پسرش مسعود اول این عشق به ساختمان سازی را دنبال کـرد . عالی در مراکز ایالت ساختند

بـاغ ھـای تـازه     او به آن چه از کاخ ھا و باغ ھا به ارث برده بود قانع نشد، بل که برای خود کاخ ھـا و 

در این شـھر یـک جفـت کـاخ     . ای ساخت و پایتخت تازه ای پدید آورد به نام گوھر شاه مسعودی

یک تالار بارعام بـزرگ   .قرینه ی ھم وجود داشت که یکی تابستانی و دیگری زمستانی بود

یـن  ولـی نظـامی عروضـی در ا   . و ظاھرا ایوانی بود که قریب بیست سال بر روی آن کار کـرده بودنـد  

  :باره چنین می گوید

  بسا کاخا که محمودش بنا کرد، که از رفعت ھمی با مه مرا کرد

  » مدیح عنصری مانده ست بر جای نبینی زان ھمه یک خشت بر پای،

  )٩٩پوپ، معماری ایران، ص (                                                                                     

  

ی دوره ی غزنویان، خلاف روال معمول، به جای عرضه گوری از محمود و مسعود، سخنرانی غرّای اگر برا

بالا را از زبان پوپ می شنوید، از آن است که او نتوانسته برای سرکردگان سلسله غزنوی، در میان چند 

غزنـوی را در آن  میل و بناھای کلیسایی باقی مانده، چھار دیواری مناسبی بیابد که محمود و یا مسعود 

بخواباند و با آن مقبره، سلسله ی غزنوی را تراش دھد و درست برای رفـع ایـن نقـص در نمونـه یـابی از      

معماری عھد غزنوی است که پوپ کاخ ھا، مسجدھا، کوشک ھا، باغ ھا، آب انبار ھا و قنات ھای عالی 

ستانی و دیگـری زمسـتانی دارد،   را در خیال خود می سازد و با شھری که یک جفت کاخ قرینه، یکی تاب

مورخ به ھر صورتی که کوشید مفھوم دو کاخ قرینـه در شـھری واحـد،    . تقدیم مسعود و محمود می کند

یکی مناسب سکونت در تابستان و دیگری برای اسکان زمستانی را دریابد، فقط توانست گمان کند کـه  
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ری و در دیگری اولـین نمونـه ھـای بخـاری     در یکی از این دو کاخ، کولر ھای گازی ساخت قرن چھارم ھج

مضحک ترین قسمت این تآتر کثیفی که در کتاب معماری پوپ بر صـحنه  !!! گازی پولار می سوخته است

است، ھمان التجای او به ابیاتی در دیوان ھا است که از قول نظامی عروضی که فاصـله روزگـار و زمـان    

احتگری در خراسان شناخته می شود، خشـتی از  اش با غزنویان به دویست سال ھم نمی رسد و سی

آن گاه قضاوت کنید در حـالی کـه نظـامی عروضـی نیـز، کـه خـود        . این آثار غزنویان را بر جای نمی گذارد

برساخته بنگاه توسل به جعل یھودیان است، ھشتصد سال پیش ھم، از غزنویان اثری نیافته، پس آرتور 

توصیف می کند؟ و سخن آخر که عجیب ترین آن ھاست، این کـه   پوپ، بر سبیل چه الگویی این بناھا را

گور نوساخته ابن سینا در ھمدان را، کاملا به سبک و طرح مناره و مقبره ھمین قابوس وشمگیر ساخته 

  !!!اند، تا رد پا، اثر انگشت و ارتباط زنجیره ای مداخله ی کسانی را در تمام امور ایرانیان گم نکنیم؟

  

ر زمان سامانیان و غزنویان رھبری رستاخیز فرھنگی ایران را بر عھده داشت و عصـر  اگر خراسان د«

نوی را در معمـاری آغـاز کـرد، ایـران مرکـزی در دوران پادشـاھی آل بویـه بـه ھمـان ترتیـب جلـوه ی            

فخرالدوله و عضدالدوله از شاھان پر قدرت دیلمی، با پیـروی  . فرھنگی تا حدی متفاوتی را پدید آورد

به کار ساختمانی وسیعی دست یازیدنـد، کـه اینـک تقریبـا     یف ترین سنت ھای ایرانی از ظر

وزیر آنـان صـاحب بـن عبـاد، کـه در مقـام ادیـب، شـاعر و مـدیر          . چیزی از ان ھا در دست نیست

شھرت داشت، خود حامی بی بدیل تمـام ھنرھـا بـود و علاقـه ای اصـیل را بـا ذوق سـلیم یـک جـا          

ی در شیراز و اصفھان شکل می گرفت و در اصـفھان صـاحب بـن عبـاد     سبک معماری تازه ا. داشت

کـاخ  . بنا بر گزارش ھا بسیار زیبا، ولی ظریف تر از آن بود که دوام یابدمسجدی ساخت که 

ھـر یـک بـه    . اتـاق بـود   ٣۶٠و کتاب خانه ی عضد الدوله در شیراز یک بنای طاق ضربی دو طبقـه بـا   

به قول ابن بلخـی فیـروز ابـاد ھـم بیمارسـتان و      . و رنگ دیگرشکلی و ھر کدام با آرایشی به سبک 

  .  »کتاب خانه ی معتبری داشت

  ) ١٠٠پوپ، معماری ایران، ص (

  

ھنگامی مدعی دست تنگی این ظاھرا معمار مامور کنیسه و کلیسا، در معرفی نمودارھای فرھنگـی و  

اعترافـات ابلھانـه و بلھوسـانه ای     ھنر و معماری، در ھزاره نخست اسلامی ایران می شوم، نظر به این

ظـاھرا سـران سلسـله ھـا از طاھریـان تـا ایلخانیـان، سـرگرمی         . دارم، که از قلم پوپ عبـور کـرده اسـت   

دیگری جز ایجاد مستحدثات عمومی و خصوصی نداشته اند، ولی گردش چرخ غدار تمام آن ھا را چنـان  

چرخ غدار بی رحمـی  . ی خاک دیده نمی شوددر زمین فرو برده است، که حتی خشتی از آن ھا در بالا

که معلوم نیست با چه شیوه ای بناھای کلیسایی مانده در ایران را به اندازه ای سلامت و محفوظ نگـاه  

داشته، که پوپ می تواند از میان آن ھا چند مقبره برای سلاطین ملیجک سان خـود برگزینـد و سـازمان    

ھا شماره ثبت تاریخی و بودجه و اعتبار حفاظت قرار دھد بـه گونـه    حفظ آثار و میراث ایران، برای اکثر آن

ای که اینک بخش اعظم ابنیه ھای حفاظت شده ی ایران، انحصار به برج و مقـابر کلیسـایی دارد کـه در    
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زمان معروف به صفویه، برای نیازھای مختلف ساخته اند، چنان که به مرحمت الھی اسـناد تکمیلـی آن   

  .را بیاورم

  

ایـران شـاعران، حکمـا، ریاضـیدانان، منجمـان، طبیعـی        در اثنای سـده دھـم مـیلادی،    ولی«

که اغلب درخشـان و بسـیار    دانان، مورخان، جغرافیدانان و لغت نویسان برجسته ای پرورد،

عصـر سـامانی،   . دارای اعتباری بی ھمتا بودند و ھمه با اصالت، شجاعت و ظرفیت فرھنگی فراوان

بی شـک در مقـام   . خت و طاقت فرسا در ایران، دوران ادب و تمدن بودعلی رغم کشمکش ھای س

رازی پزشـک نـام دار چیـزی فراتـر از     . مقایسه، ھمان عصر در اروپا دوران تاریکی به شمار می رفـت 

بزرگ ترین پزشک بالینی اسلام بود و در عین حـال شـیمی دان و فیزیـک دانـی بـود کـه تـاثیرش در        

یکی از آنان بـه نـام دینـوردی    . لایق ترین ھمکاران او ایرانی بودند. دسراسر جھان اسلام منتشر ش

طبـری مولـف   در سـده دھـم مـیلادی،    . در عین حال لغت نویس، مورخ، گیاه شـناس و مـنجم بـود   

. که حاوی اطلاعات تاریخی و حتی باستان شناسی با ارزشـی اسـت  تاریخ موسیقی ده جلدی 

سـلجوقیان کـه طایفـه ای    . نجـومی ابتکـاری بـه وجـود آورد    یک زیج، صور الکواکب و برخی ابزارھـای  

ایرانی و ترک بودند، به این تمدن بسیار پیشرفته وارد شدند و رھبرانشان با فرھنگ ایرانـی، کـه بـه    

انان مـی بایـد   . دست سامانیان و غزنویان در اسیای میانه ایجاد شده بود، تا حدی اشنایی داشتند

غزنوی قرار گرفته باشند، ولی روش زنـدگی سـختگیرانه و تـاثیر     تا حدی تحت تاثیر شکوه و عظمت

سازنده ی دشت ھای زادگاھشان در آسیای میانه آنان را به شیوه ای نیرومند تر و کـم بضـاعت تـر    

بی شـک بـه بھتـرین صـورتی در مسـجد      قدرت و نجابت معماری سلجوقی . معتقد ساخته بود

اصـفھان از اوایـل   . ین مسـجد ھـای جھـان اسـت    ، کـه یکـی از بزرگتـر   جامع اصفھان تجلی کـرده 

اسلام به خاطر در مرکز قرار داشتن و زیبایی ھـای طبیعـی اش مسـتعد بـزرگ شـدن بـود و نـاگریز        

مسجد جـامع اصـفھان، بـه عنـوان یـک بنـای بـا شـکوه در         . مسجد جامعش می باید بزرگ می شد

د بـه پـایتختی برگزیـده شـد، کـاملا      شھرھای که در اعصار کاملا مختلف و در دوران فرمانروایان متعد

سلجوقی نبودند، ولی آن بخش ھایی که از عصر سلجوقی است، حتی امروز ھم شکوه عمـده ی  

  .»ان است

  )به بعد ١٠۴پوپ، معماری ایران، ص ( 

  

مورخ بـه چنـین موھومـات بـی ارزش عـادت دارد، کـه طبـری ناشناسـی را مـولفی صـاحب آثـار در امـور             

د آن ھا را به عنوان پاد زھر دروغ، به فرھنگ این زمان مردم ایران و جھـان تزریـق   موسیقی می داند و نق

حاصل آن که وجود ایـن شـاعر و آن طبیـب و خطیـب و مـنجم و مفسـر و صـنعتگر و غیـره را در         . می کند

سرزمینی بدون مظاھر مادی پیشرفت، از بازار و مدرسه و آب انبار و حمام و کاروان سـرا، نـاممکن مـی    

د و ھر سخنی در این باب و در ھر حجمی را جعل مسلم یھودیان برای پوشش کشیدن بر آثار منھدم دان

چنان که در معرفی مظاھر دوران سلجوقیان نیز پوپ را تا ردیفی دچار تنگـی  . کننده ی پوریم می شمارد
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ھمگـی   .دست می بینیم که ناگزیر ساخت مسجد جامع اصفھان را تا عھد سلجوقیان به عقب می بـرد 

به یاد داریم که چه گونه به مدت ھفت سال مسجد جامع اصفھان را تعطیل کردند و کوشـیدند کـه آن را   

مــردود شــمردن ایــن گونــه یــاوه ھــای شــرق   بــرای. باتوضــیحات تــاریخی پــوپ و امثــال او منطبــق کننــد 

شناسانی از قماش پوپ، کافی است از او بپرسـیم نمـاز گـذاران روز جمعـه، در ایـن مسـجد سـلجوقی        

اصفھان، پس از اتمام مناسک مربوطه، برای عبور از رودخانه ی زاینده رود، از روی چه جسری عبور مـی  

مساجد صفویه، لااقل یک محراب کاملا رو بـه قبلـه    کرده اند و چرا مسجدی به این عظمت، ھمانند دیگر

  !! ندارد؟

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١١:٣٠ساعت  ١٣٨۶اسفند ماه  ٢۵شده در شنبھ، نوشتھ 

  

  

  آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

 ١۴٣ مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب،

   

سی و فرھنگی، در سراسر جھان، یھودیـان پیوسـته   علی رغم این ھمه سرمایه گذاری اقتصادی و سیا

رونــد تمــدن، از  خــلاف مطــرود و بــه ســبب حرکــت در جھــت و جمــع جھــانی قــومی بازنــده و از آغــاز، در

بـا عوامـل    ھر زمینـه و ھمـه جـا،    و نیاز ھای خود را، در ھمراھی بین المللی عناصر رادیکال محروم بوده

روش دعوت نیزه داران اجیر ھخامنشی برای تخریب  ھا به ھمانآن . اند و توخالی تامین کرده بی ھویت

بـه جـای آنـان در عـراق و      مجبور به تامین نظامیان و ابزار جنگی جبھه غـرب انـد، تـا    نیز در زمان ما بابل،

ندارد و نمی تواند با ھویـت اصـلی خـود بـه ایـده آل       افغانستان بجنگند، زیرا قوم یھود توان و تکثّر نظامی

ناگزیرنـد   برای ھمراه کردن نمای عامیانه ی جھان، با آرمان ھـای یھـود،   آن ھا .ه نزدیک شودھای کنیس

تفـوق یـا تحمیـق را خریـداری کننـد، مقامـات فرھنگـی و         و دانشگاھی و کلیسا و ابزارھای دیگر قلم دار

یھـود  کـه تعلـق نھادینـه بـه قـوم       کرسی ھای سیاسی را، بـا ھزینـه ی فـراوان، بـه مزدورانـی واگذارنـد      

ارمغـان   در قالـب انحصـارھای بـین المللـی تـامین کننـد کـه        از چپـاول جھانیـان   آن را و مخارج کلان ندارند

بـا نـژاد    نه فقط نام یھود را این بدل فروشی عام،. است برای قوم یھود شده افزون تری انفراد و اتھام آن

در  اسـت، آن ھـا را   ه آن کـه تـوھم  توام کرده، بل تکیه بـه ھمـین تـوان بـدلی و زائـد      پرستی توطئه گرانه

سـازه ھـای بـس     چنـدان کـه  . که قرآن عنکبـوتی و اوھـن البیـوت نـام داده اسـت      سستی نشانده، لانه

سنگینی را که با ھزینه ھای سرسام آور بالا برده اند، در برابر یک ضربه ی صـاحبان خـرد و یـک سـئوال     

شد که تخت جمشید بنای نیمه کاره ای  معلوم مثلا اگر .می پاشد بنیان اندیشان فرو می ریزد و از ھم
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است که پس از قتل عام پوریم به خود رھا کرده اند، آن گاه بـه سـبب تسلسـل جعـل، تـا پـل االله وردی       

   .از ھویت کنونی تخلیه خواھد شد خان در اصفھان نیز،

   

مـثلا آن ھـا    .دھـد ندارد و بر اقتدار مطلق حقیقت و ضعف بی نھایت دروغ گواھی می  این مطلب استثنا

اما یک پرسش ساده، که خواھـان رجـوع بـه     کرده اند، سال ھا در باب ھولوکاست مظلومانه تبلیغ گرچه

که خلاف فرھنـگ انسـانی، ھـر     ریخت آن بنای پوشالی را درھم به گونه ای آمار و حدود ممکنات است،

نـده ای اسـت کـه ھرگونـه     ایـن نشـان گز  . باب را جرم و یھود ستیزی قلمـداد مـی کننـد    پرسشی در آن

جست و جوی حقیقت، در ھر حوزه ای از تمدن و فرھنگ جھان، خواه ناخواه و خـود بـه خـود، بـه صـورت      

؟ چنان که اینک در برابر آشکار شدن ماجرا و تبعات ضد تمـدنی قتـل   !!!ستیز با یھودیان نمودار می شود

رای مسـکوت نگـه داشـتن ایـن بحـث بـه       عام پوریم، با وحشت تمام مزدوران آشکار و پنھان خـویش را ب ـ 

ویرانگر این سخنان نواند که کاخ تدبیر و چاره اندیشی چند قرنه ی  میدان فرستاده اند، زیرا دلواپس تاثیر

کتاب اسـتر   توان دفاع از آن نسل کشی را ندارند، قادر به انکار و از آن که می دانند یھود را به باد سپرده

این مطلب آشـکار   .دیده اند نیستند، اجبار را در نفی وجود این گفتار نو دیگرو ده ھا سند تایید کننده ی 

دروغ یکسره بی نتیجه و محکوم بـه زیـان اسـت و کـالای آن      داد و ستد می کند سرمایه گذاری یھود در

آن ھا حتی مقابر پنھان رابی ھای خود . ھا از فرط وازدگی در ھر معاینه ی از نزدیک بی خریدار می ماند

شـان نیـز در پوشـش     دیدارھای دینـی  در سرزمین ھای دیگر و به خصوص در ایران را علنی نمی کنند و

قـوم بـد عـاقبتی اسـت کـه بـرای        چه! با ظاھر اسلامی انجام می شود زیارت خوانی برای امام زاده ای

آیـا   .و صـنعت تحاشـی و جعـل اسـت     و تدارک مکتـب  توسل به آنوسی ھا نیازمند اصول ادامه حیات، در

عاقبت اندیشانی ظھور  امیدی به رھایی و رستگاری این قوم باقی است و آیا از میان یھودیان، سرانجام

و اسـتغفار پنـاه برنـد و احکـام موسـای پیـامبر را از        راسـتی  خواھند کرد که به قصد نجات قـوم خـود، بـه   

ایـن سـئوال جـز منفـی      پاسخ !!نجات دھند؟ ربا خواران و آدم کشان خزیده در گوشه ھای کنیسه چنگ

اولئـک الـذین   : و توصـیف دیگـری آورده اسـت    مقرر کـرده  نیست، زیرا خداوند برای آنان سرانجام دیگری

  .فما اصبرھم علی النار اشتروا الضلالة بالھدی والعذاب بالمغفرة

          

می ایسـتند، چنـان   به تلنگر و توجھی بیدار می شوند و از ھمراھی با دروغ باز  طالبان و پیروان حقیقت،

گفتـه انـد،    کلانـی  نصـیحت نامـه فصـیح و    او را صـاحب  که دیدار کتیبه برج معروف به قـابوس، کـه گرچـه   

او را به دست بـاد مـی    حاکم و نصیحت نامه ی به تنھایی برج و را نمی داند، حمداالله دیکته درست اما

ن و معـانی لغـت عـرب چیـز زیـادی      و در جای آن معمار آجرچین و طراحی را می نشاند کـه از زبـا   سپارد

ــه قصــد آن   ــد، چــرا ک ــا نمــی دان ــر معمــاری کلیســایی خــود،   دارد ت ــه ب ظــاھرکی باســمه ای از  جاعلان

بنشاند تا دوام آن را به نحوی تضمین کرده باشد، زیرا مقاطعه کـاران وارد شـده در عھـد صـفویه،      اسلام

و  پیشـینه  بـا  ایـران یـک سـرزمین    ه اند که ازپروژه ای را پیاده می کرد برابر درخواست کارفرمای خویش،

قدمت اسلامی بسازد، ضمن این که خود نیز در دو قرن اقامت در ایران به مقبـره و کنیسـه و کلیسـایی    

  .برای عبادت نیازمند بوده اند
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کیکـاووس   قابوس نامه کتابی به فارسی است که در بیان راه و رسـم زنـدگی، از عنصـر المعـالی    « 

بـاب   ۴۴قـابوس وشـمگیر، در نصـیحت بـه فرزنـد خـویش، گـیلان شـاه، کـه آن را در          بن اسکندر بـن  

قابوس نامه یکـی  . پرداخته و در ھر باب حکایت ھایی دل پذیر به مقتضای سخن درج کرده اسـت 

  . »است ھجری قمری از مھم ترین کتاب ھای نثر فارسی در قرن پنجم

  )مصاحب، دایرة المعارف فارسی، ص (        

  

چه او مردی فاضـل و ادیـب و فضـل دوسـت و     بوس مشھورترین افراد خاندان زیاری است قا« 

گوینـد صـاحب بـن عبـاد ھرگـاه خـط او بدیـدی گفتـی اھـذا خـط قـابوس او جنـاح              .خوش خط بـود 

ایـن زمـان دم برابـری مـی زد و در شـعر       در انشاء نثـر عربـی بـا بـه تـرین بلغـای      . طاووس

  . »فارسی و تازی ھر دو ماھر بود

  )دھخدا، لغت نامه ذیل نام قابوس(

  

عرضه می کنند که جامع تمام فضـائل زمـان    در سلسله ساختگی آل زیار بسیار خوب، اینک شاھکی را

زبـده، کـه    و عربی عھد خویش و خط نویسی چنان برابر با عالی ترین بلغای زبان فارسی نخبه ای خود،

توده شـده اسـت، آن ھـم بـه زمـانی کـه دویسـت        از زبان صاحب بن عباد، که خدا می داند که بوده، س

 راءو  یاضبط  برای عرب را نمی دانسته و درست به خط سال پس از او، صاحب منصبی در مصر، نگارش

درست چنین عالی جنابی، بلیغ در انشاء عرب، بی این که  آری! است نمی شناخته صورت جداگانه ای

مـی نوشـته    ھمـداالله را بـه صـورت    حمـداالله ر خود جای حاشا و درنگی برای کسی باقی گذارد، بر گو

را بر سر کسانی بکوبیم کـه ھمـه چیـز ایـن      و کتاب پند نامه قابوس  دارد که ھمان برج جای آن !!!است

سرزمین پوریم زده را به اباطیل یھودیان آلـوده انـد و سـپس سـئوال نھـایی خـود را در بـاب میـل قـابوس          

نویسـی، چـرا مـتن کتیبـه ھـای گـور خـود را بـه زبـان عـرب            یعرضه کنم که چنین فارسی دان و فارس ـ

        !!!سفارش داده، که املای درست آن را ھم نمی دانسته است؟

  

به وسیله چنگیز خونریز آغاز شد، یکی از مخوف ترین روی  میلادی١٢١٨حمله مغول، که در سال « 

رحمانه از جمعیـت خـالی   بسیاری از ایالت ھا بر اثر قتل عام ھای بی . دادھای تاریخ است

ماند، شھرھا از صفحه روزگار محو شد و کتاب خانه ھای گران بھا طمعه ی آتش فاتحان 

مغولان با ویرانگری کورکورانه شان سرزمین ھای گشـوده شـان را ویـران کردنـد و     . وحشی گشت

ر، بـرای چنـدین   ایـن کشـو  . چنان فتنه ای برانگیختند که ایران ھرگز از اثرات آن کاملا قد راست نکـرد 

نسل تباه و دل سرد شد و دیگر نه حوصله و نه ظرفیت سازندگی داشت، ولی با پایان گرفتن قرن، 

فاتحان مغول، که بر اثر فرھنگ ایرانی، اسلام و حتی بودائیت نرمش و تربیت یافته بودند، بازسـازی  
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بودنـد، چـون فتوحـات شـان     خوش بختانه این فاتحان چیزی بیش از آدمکش و ویرانگـر  . را آغاز کردند

بیش از آنچه مرھون تعداد افراد باشد به مھارت والای نظـامی، خـدمات جاسوسـی مـوثر، مقاومـت      

مجموع این مزایا، وقتـی  . بدنی افسانه وار و بلند پروازی شخصی، حتی بی پروایی مربوط می شد

چھـاردھم   سـرانجام معمـاری سـده ی   با سنت ھای تعقلی و زیباشناسی ایرانی ترکیب شد، 

تدریجا تمایل آنان به ویرانی کامـل فـرو   . میلادی را با حجم چشمگیر و تزیینات مجلل پدید آورد

. نوه چنگیز و فرمانده ھمه نیروھای غربی به فکر طرح ھای ساختمانی افتـاد   نشست و ھلاکوخان

د تـا حـدی ھـم بای ـ    ناشی از تمایل بـه سـاختن در عـین ویـران کـردن بـود،      گرچه این تا حدی 

  .»ناشی از نیاز و لزوم داشتن یک معماری پیشرفته باشد 

  )١٧٠پوپ، معماری ایران، ص ( 

  

مھمل نویسی ھای پوپ در ورود به عصر مغول، در چنین اوجی قرار می گیرد که حصه و سـایه ای از آن  

ن و او کــه در ارائــه ی نمونــه ای از معمــاری طاھریــان و صــفاریان و غزنویــا. در نقــل فــوق مشــھود اســت

نـاتوان مانـده بـود، نـاگزیر بـه ویرانگـر        چنـد بـرج فاقـد شناسـایی و حتـی نوسـاز،       سلجوقیان جز معرفـی 

بھانـه ای   تا تمـام آن سـاخته ھـای در خیـال ایـن مـامور کنیسـه را خـراب کنـد و          می شود محتاج قھاری

ام چنگیـز را  پس ناشناخته ای بـا ن ـ . بی نشان بودن این سرزمین از مظاھر ھستی جمعی بیافریند برای

چنان کلنگی به دست که عرصه ایران را از ارکان معماری پاک کند و  با از ارض ھای شمال فرا می خواند

بـه   سان ناگھان شھرھا و جمعیت فرضی ایران بدین. سھمی از ویرانی ناشی از پوریم را به گردن بگیرد

کلیسایی باقی نمی مانـد کـه پـوپ     تاراج و ویرانی و قتل عام محکوم می شوند و جز ھمان چند مناره و

مکتـب پـوپ    حد اعلای این دلقک بـازی  با این ھمه !!!بر مبنای آن ھا کتاب معماری ایران را نوشته است

: وصفی است که او در باب این ویرانگران از شمال رسیده ی مغول نام، به گوش مردم عـوام مـی خوانـد   

ذھـن سـلیم    را بـرای حضـانت از   امثـال پـوپ   آیـا  !!!مردمی با تمایل به سازندگی در عین ویرانگری

آدمی، نباید به دیوانه خانه سپرد و آیا او را نباید نمونه ای از رفتار توطئه گرانه ی یھود بـا فرھنـگ آدمـی    

  !!دانست؟

ھلاکو فرمان داد برخی از شھرھای ویران شده را بازسازی کنند و خـود کـاخی زیبـا بـا یـک معبـد       « 

رصد خانه ی مراغه را با ھزینه ای گزاف ایجـاد کـرد، کـه در     ١٢۶٠ والی سالبودایی در خوی و در ح

در زمان  جانشیان او کاخ ھا و باغ ھای زیادی ایجاد کردند و. آن معماری به نام عرضی کار می کرد

این ایلخانان به نوبـت بـودایی، مسـیحی، و     .ارغون خان معماری در مقیاسی وسیع احیا شد

بودند که موجب ایجاد تعـدادی کلیسـا و صـومعه ھمچنـین مرمـت ایـوان        مسلمانان سنی و شیعی

ظاھرا بناھـای زیبـای زیـادی در    . به وسیله ی آباقاخان شدند١٢٧۵ بزرگ تخت سلیمان در سال

  . »اواخر سده ی سیزدھم در شیراز پدید آمد که اینک اثری از ھیچ کدام بر جای نیست

  )١٧١پوپ، معماری ایران، ص (
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فرضی حاکم شده بر ایران، بنا بر ھمین روایات بـی اسـاس کنـونی، فقـط صـد سـال        ایلخانانتمام تاریخ 

عجیـب انوشـیروان عـادل،     نفر، از ھلاکو تا ایلخانی با نام است، که مورخین کنیسه ای آن را میان ھفده

نباشـند ھـر یـک دیـن و مـذھب جداگانـه ای از مسـیحی و         تقسیم کرده اند و چنان که از پشت یکـدیگر 

اگر به زمان ما از آن کاخ زیبـای خـوی، آن رصـد     مسلمان سنی و شیعه و حتی بودایی اختیار کرده اند و

قصرھا و باغ ھای فراھم شده در عھد ھلاکو نیز ھمانند آن بناھـای   خنده دار برزنتی مراغه و آن خانه ی

معمـاری ایجـاد شـده     شیراز، ھیچ گونه اثری به اعتراف آشکار پوپ بر جای نیست، پس ادعای وجـود آن 

ارتبـاطی بـا    می گذرد، این مھره ی کنیسه در مقیاس وسیع، که پوپ تبلیغ می کند، جز آن چه در خیال

معماری ایران ندارد و اگر چنین مالیخولیای معماری را در جای حقایق ایـن سـرزمین پـوریم زده و درسـت     

در دانشگاه ھـای مـا بـه اندیشـه ی تخـدیر      اینک  آن رخ داد فوق وحشیانه، آثار و تبعات به قصد پوشاندن

کـه   ھمـت کنـیم   شده از دروغ نوجوانان ایران تزریق می کنند، پس باید به بریدن این رشـته ی دراز دروغ 

دست تنگی و بی مایگی امثال پوپ آن جا بروز . داده اند اینک تاریخ تمدن و ھنر و سرگذشت ایرانیان نام

ای خیالی پیش از مغـول، کـارگزاری بـه نـام چنگیـز را بـه خـدمت        می کند که گرچه برای امحاء داشته ھ

اقدام ناممکن بیاورند کـه چـرا سـاخته ھـای چنگیـز را ھلاکـو و        دلیلی بر این گرفته اند، اما قادر نبوده اند

ویرانگــری  احتمــالا بــرای ایــن !!دســت مایــه ھــای معمــاری ھلاکــو را تیمــور تخریــب مــی کــرده اســت؟  

ار معماری ایران را شامل می شده، باید به دنبال ویروسی بود که ھر حاکم ظاھر پیاپی، که تنھا آث ھای

که با خراب کـردن آثـار معمـاری دیگـران تسـکین       می کرده، شده در این ملک را به بیماری مرموزی دچار

یـافتن   شیوع این بیماری از مرکز کنیسـه ھـا آغـاز مـی شـده کـه بـه دنبـال         بدون شک. می یافته است

او را در موضوع نخستین و آخرین و وسیع ترین تخریب انجام شـده در تـاریخ بشـر،     وده اند تاب ھمدستی

بـدین ترتیـب تـلاش ھـای      .شریک کننـد  یعنی انھدام مطلق ھستی مردم شرق میانه در ماجرای پوریم،

 پوپ از جمله آن چه در زیر می خوانید، در زمره بدیع ترین شـوخی ھـای متنـوعی قـرار مـی گیـرد کـه در       

   .تاریخ و ھویت و ھستی ایرانیان رواج داده اند باب

در ھـر شـھر مسـجد و گرمابـه ای      نمونه ی تلاش ھای سازنده غازان خان این بـود کـه فرمـان داد   « 

بـزرگ تـرین دسـت آورد او سـاختن شـھرک      . تا درآمد گرمابه صرف نگھداری مسجد شود ساخته شود

از زمان بنای تخت جمشید به بعـد، در تنـوع، سـازمان و     شنب غازان در نیم فرسنگی جنوب تبریز بود که

ظاھرا غازان خان خود نقشـه ھـا را ترسـیم مـی کـرد و نظـارت بـر کارھـا مـی          . عظمت ھمتایی نداشت

زمـانی مجموعـه ای از دوازده    اینک جز توده ی سنگی از آن باقی نیسـت، مقبره ی او که . پرداخت

  . »بنا بود

  )١٧١پوپ، معماری ایران، ص (

  

سال بر تخت حکومت نشانده انـد تـا در طـی آن     ٩غازان خان را در رشته ی طویل حاکمان ایلخانی فقط 

برای ھر شھر مسجد و گرمابه ای بسازد و اگر اینک بقایـایی از ھـیچ مسـجد و گرمابـه غـازانی در پھنـه       

اختمانی خـود  ایران نمی یابیم، پس احتمالا این سلطان ایلخانی نسب، برای انجـام پـروژه ی وسـیع س ـ   
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مجموعه ی تخت جمشد سان او، اینک جز توده ای از سـنگ   درایران شھری را نیافته است، چنان که از

  !!!عرضه نمی کند بر جای نیست که پوپ حتی آدرس ھمین توده سنگ در تبریز را

ایران در اواخر سده ی چھاردھم به خاطر ھرج و مرج سیاسی قربانی جاه طلبی ھای تیمور لنگ « 

بـار دیگـر شـھرھای    . آن جنگجـوی خـون خـوار در قلـب ایـران بـود       مـیلادی ١٣٩۴مقارن سال . دش

زیادی باخاک یکسان شد، ھمه مردمش قتل عام شـدند و سـده چھـاردھم کـه بـا ایجـاد       

و باویرانی بسیاری  سریع بسیاری از زیباترین بناھا آغاز شده بود، در فلاکت به پایان رسید

تیمور دارای بسیاری از بی رحمی ھای اسـلاف مغـولش بـود، ولـی     . ه شداز ظریف ترین بناھا ھمرا

او بسیاری از شـھرھا و امـاکن مقـدس را    . ویرانگری اش کمتر از چنگیز و جنبه تصادفی داشت

و به صورتی مـنظم صـنعتگران را    وی بناھای برجسته را می ستود .از ویرانی مصون داشت

در بخش بزرگی از آسیا برایش ثـروت عظیمـی، ھمـراه     فتوحاتش. گرد آورد و روانه سمرقند ساخت

با استقرار . با کارگران و مصالح فراھم کرد، ولی در آراستگی و مھارت ایرانی نقش مسلط را داشت

ھمه ی این منـابع در سـمرقند، بـا سـرعت یـک سلسـله سـاختمان ھـای شـایان توجـه سـاخت و            

  . »شدقصرش در سمرقند یکی از جالبترین مراکز مدنی جھان 

  )١٩٢پوپ، معماری ایران، ص (

  

این ھم مغول ویرانگر دیگر، که نمی دانیم به چـه دلیـل و بـا چـه بھانـه، نوسـاخته ھـای مغـولان دیگـر را          

زیرا مقـدم بـر او   !! تخریب می کند و مردمانی را به تیغ می سپارد که قاعدتا باید از نسل مغولان باشند؟

ز دارایی ماقبل ھجوم خـود و نـه از مـردم دارنـده ی آن چیـزی بـاقی       نه ا چنگیز مغول، چنان که گفته اند،

او بناھـای برجسـته را   . رفتار این تیمور لنگ، با موضوع معماری بسیار تامـل برانگیـز اسـت   !!! نگذارده بود

بار دیگر شھرھای زیادی را با خاک یکسـان و تمـام خلـق االله را بـه تیـغ مـی       «می ستاید و در عین حال 

که با ایجاد سریع بسیاری از زیباترین بناھا آغاز شده بود، در فلاکـت   ه چھاردھم میلادی را،سپارد تا سد

قــرن چھــاردھم مــیلادی را از ریشــه  تاکیــد پــوپ بــر ایــن کــه تیمــور بناھــای زیبــای!!! ؟»بــه پایــان رســاند

آن گـاه  . دچیـزی نیافتـه بـو    ماقبـل مغـول   مظـاھر معمـاری   احتمالا تیمور از برانداخته، نشان می دھد که

از یادگارھای معماری تیمور در سمرقند یاد می کند که در زمان ما نیز ھنوز بر سر پاست، امـا نمـی    پوپ

اینـک در کجـای ایـران یافـت مـی شـود؟ از        ، او معاف از آسیب ھجوم نویسد آن شھرھا و بناھای بسیار

تـالیف کتـاب معمـاری ایـران     است که به بنیـان مـاجرای    بافته ھای پریشان و بی اساس طریق این گونه

درک علت نبود تشکل متمدنانه در ایران، تـا زمـان صـفویه،     در ایجاد انحراف یھودیان برای: ورود می کنیم

شـرکت بـین المللـی    «سھام آن سازمان کنیسه ای مرتکب پوریم در شرق میانـه را، میـان مـدیران یـک     

    !!!ده اندبا مدیریت اسکندر مقدونی تا تیمور لنگ تقسیم کر »تخریب

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١٧:٠٠ساعت  ١٣٨٧فروردین ماه  ٠۵شده در دوشنبھ، نوشتھ 
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 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١۴۴مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، 

   

ھران و اسـت و گفتـار بیـدارگر در بـاب خـوا      سوقات سفر اندونزی گزارش دریافت ھای شگفت انگیزی که

برادران مسلمان آن سرزمین جدا مانده و دور افتاده ی جھـان را، بـه اتمـام بحثـی موکـول مـی کـنم کـه         

مباحث  از طریق. ھایی از ایران گشوده بودم مانده ھای معماری در بخش پیش تر در باب تعیین تکلیف با

قیقت محض و بـی تعـارف آشـنا    با این ح چند یادداشت پیش و با ارائه ی تصاویر و ادله ی لازم، سرانجام

پراکنده ی بـدون صـاحب و متنـوع در سـبک و اجـرا و مصـالح، کـه بـه          بقایای معماری شدیم که آن اندک

نامـه و ھـویتی را    ایـران پراکنـده اسـت، نـه فقـط شـناس       صورت چند برج و بنای منفرد در اقالیم گوناگون

قریـب یـک قـرن     سازھایی از ه ای از آن ھا تازهمسلما پار ارائه می دھند، بل برای آن ھا ندارند که اینک

قـرن قبـل تغییـر ماھیـت داده      ٩مانـده از   اتکای نام گذاری ھای نو، بـه بناھـای کھـن    تنھا به پیش اند که

دیـدیم   جدیـد البنـایی   نزدیـک تـرین نمونـه ی ایـن گونـه فریـب کـاری ھـا را، در شـھر ری و در بلـوک           .اند

با دسـت بردگـی ھـای ناشـیانه و از سـر       می نامند، چنان که یمعلوم نیست چرا گور طغرل سلجوق که

و از  بـود  نادانی در برج معروف به قابوس وشمگیر آشنا شدیم که حتی دیکته ی کتیبه ی آجری آن غلـط 

یـک دیلمـی حـاکم شـده در فـارس تـا چـه حـد          جھات مختلف دریافتیم کـه انتسـاب دروازه ی شـیراز بـه    

و متعدد و مباحث چند وجھی محکم و ارائه اسناد بـی تردیـد نشـان     زیرا با تصاویر روشن مضحکه است،

به یقین پیش از زمان زندیه شھری با نام شیراز در حوزه ی جغرافیـایی ایـران نبـوده و ایـن نکتـه       دادم که

است که بر اساس آن می توان بـا اسـتحکام تمـام فتـوا داد کـه ھـر کتـاب و         چندان بدیھی و بی معارض

از شیراز پیش از عھد زندیه رفتـه   ته ای، منتسب و متعلق به ھر نام، که در آن ذکریدیوان و دست نوش

  .قرار داده شود ردیف جعلیات دست ساخت یھود باشد، باید به یقین در
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دو سـیاح  . رسامی بالا را از مجموعه تصاویری برداشـته ام کـه بـه فلانـدن و کوسـت نسـبت مـی دھنـد        

باسـتان تـا عھـد قاجـار را، مسـتند مطمئنـی بـرای         ھا، از ابنیه دوران گرده برداری ھای آن فرانسوی که

فوق نگاه دیگری است که این دو سیاح پـر آوازه بـر بـه     سیاه قلم. آشنایی و شناخت این بقایا می دانند

نقاشـی و حتـی    بسیاری از حواشی حوزه ی ایـن . اصطلاح قبر طغرل سلجوقی در شھر ری انداخته اند

در یکـی دو یادداشـت    مینه و چشم انداز، غیر واقعی و واھی است و با تصویری کـه ز عوارض طبیعی در

مغـایرت   مطابق تـر اسـت،   طبیعتا با حقیقت از عکاسی ھای سوروگین از ھمین برج عرضه شد و پیش،

سـال مقـدم بـر عکاسـی سـوروگین       ۴٠فلاندن و کوست این رسامی را برابر اطلاعات موجود فقـط   .دارد

: و شیرین ترین شوخی آن ھا شرحی است که به زبان فرانسـه در ذیـل تصـویر آورده انـد    رسم کرده اند 

و بد نیست بدانیـد کـه نـام گـذاری بسـیاری از نمایشـات        ؟!!!!»در ری، نزدیک تھران قبر یزیدخرابه ی «

معماری در فرآورده ھای فلاندن و کوست با آگاھی ھای امروز ما برابر نیست، چنان که ارک علـی شـاه   

سرنوشت برج طغرل، ما را قانع نمـی کنـد    فقط حول پیشینه و آیا مطالعات!!! در تبریز را زینبیه می نامند

بوده است که مدت ھا بـه نـام باسـتان شـناس و ایـران       اسباب تفریح دلقکانی ایرانیان تاریخ و ھویت که

ب ھـای درسـی ایـن    و اگـر ھنـوز در کتـا    کـرده ایـم   شناس و ھنر شناس و سـیاح در برابـر آن ھـا کـرنش    

را مبنای حضور و سلطه دولت سـلجوقی قـرار مـی دھنـد و      آن آجر چینی بی ھویت شھر ری جمھوری،

گور طغرل سلجوقی می نامند، آیا اصولا ایرانیان از ھستی تاریخی خود از مسیر تالیفات ایـن شـیادان و   

تمام زمینه ھای تاریخ و ادبیـات و   آن ھا، چیز درستی می دانند و آیا تمامی ما و در قدیم و جدید مبلّغان

          !!نبوده و نیستیم؟ و ابزار پیش برد مقاصد معلوم مشتی یھودی جاعل معتقدات، بازیچه ی دست
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نـدن و کوسـت را ھـم واقعـی پنداشـت، زیـرا در مجموعـه        در عین حال ھنوز نمی توان حضور و وجـود فلا 

رسامی ھای آن ھا از بقایای معماری ایران، چندان اشتباھات افراطی و نامنطبق با واقعیـت وجـود دارد،   

تـابلوی بـالا را    را منتفی می کنـد، چنـان کـه    این ابنیه از تصور رجوع و دیدار مستقیم آن ھا که بی تردید

نئو کلاسیک ایتالیا و فرانسه، با  اگر تصویر این قلعه ی اربابی!!! معرفی کرده اند قصری در حوالی نھاوند

رفـت   کنترل آن پنجره ھا و نور گیرھای متعارف معماری قرون وسطای اروپا و آن خندق اطراف و پل معلق

اثر گذر از  سال پیش، خالی ١۶٠بشناسیم ک به ھنگام رسامی آن در  در نھاوند قصر را، بنایی به و آمد

امروزه ھیچ بقایایی از آن به جا نمـی بینـیم، پـس شوونیسـت ھـای افراطـی        زمان بر چھره نداشته، اما

کردند و مبنای  فارس ستا را دعوت می کنم ھمان گونه که در باب کتیبه ی معروف جزیره ی خارک عمل

که معماری اروپـا در سـبک   بیانیه ای جھانی صادر کنند  بی فوت وقت تعلق خلیج به فارسیان قرار دادند،

  !!!تقلیدی از ابنیه ی نھاوند است نئوکلاسیک، ھای مختلف باروک و گوتیک و روکوکو و

   

پھنـه   با این ھمه جدای از این ردیه ھای غیر قابل تقابل و انکار، که ارتباط میان این چند بنـای متفـرق در  

زیـرا میـل   . توضیحی ارائه داد برای وجود آن ھا باید ایران را، با اطلاعات و داده ھای کنونی قطع می کند،

و بـی   نمـی رویـد   نـزول بـاران از زمـین    پـس از  و مقبره و بنای آجری پرکار و مسجدی در دامغان و نایین ،

جـا و   از ایـن  .پذیرفت که این آثار غالبا استادانه، زمان احداث و سازنده و کاربردی داشته است تامل باید

گروھی به دنبال امثال پـوپ روانـه انـد    : پدیدار می شود بقایا، دو راھه تحقیق بازشناسی این گونه برای

که ھر چھار دیواری بالا رفته ای را به سـلیقه و سـوداھای خـود، بـدون عرضـه ی قـرائن لازم، بـه قـرن و         

ناشـی از   کنند تا بر فقدان حیات اجتماعی و توقف تحرک و تولید ھبه می شخص و سلسله و سلطانی

گذارند و گروه دیگری، که نبود اجتماعات متمدن در ایران پس از پوریم را تا مقطـع   ر ایران سرپوشپوریم د

پی گیری دیگری وا مـی دارد کـه در بطـن خـود بسـیار آگـاھی دھنـده         به اصطلاح صفویه پذیرفته اند، به

ن ماقبـل  مورخ با تکیه بر مجموعـه بررسـی ھـای پیشـین تردیـد نـدارد کـه شـرایط اجتمـاعی ایـرا          . است

صفویه امکان ایجاد ھیچ یک از ایـن ابنیـه را نداشـته اسـت و اگـر سـاخت ھـر بلـوکی از ایـن بقایـا را بـه            
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در  تــاریخی مقــدم بــر بــه اصــطلاح ظھــور صــفویه بکشــانیم، پــس بایــد ایــن ھمــه قلعــه ھــای مســکونی 

ه ھا و گذران بر بر سر کو زندگانی منزوی آن، به جای مھاجران ساکن می شد و اندک تخلیه را ارتفاعات

صعب العبور، در کنار این میل و آن مسجد و آن مقبره و امام زاده، حمـام و آب انبـار و خانـه و     بلندی ھای

این بررسی ھا  .دادند  می ساختند و دامنه ی زندگانی معمول را توسعه می مسجد و کوشک حاکمی

اطـراف ھـر    و احتمالی پدید آمده درجای تردیدی باقی نمی گذارد که تاریخ پیدا شدن عوارض اجتماعی 

تـک سـاخته    ھنـوز ھـم   به بعد از صفویه باز می گـردد، چنـان کـه بسـیاری از آن ھـا      یک از این نمونه ھا،

    . ھایی بدون ھمراه اند

   

از منطـق و روش شـناخت خـود تبعیـت مـی کنـد، بـه ھیاھوھـای از سـر حیـرت و            بنیان شناسی تاریخ،

در ایـن جـا   . این و آن اھمیتـی نمـی دھـد    جه مویه و ناله و نفرین و دکان داریاعتنا ندارد و به ض ناباوری

و ھیچ تعارف و تعریـف و تعرفـه و واویـلا و مویـه و      و بی بریدگی است به یکدیگر وابسته و ممتد ارتباطات

اگـر کـاروان سـرا و بـازار نیسـت،       .را برھم نمی زنـد  چنین کنکاش ھایی تھمت و ناسزایی، نظم ریاضی

ــز     پــس  ــود، تفــاوت ھــای جــدل انگی ــاجر و داد و ســتد و شــھر و اشــرافیت و مالیــات نخواھــد ب تولیــد و ت

و شاعر و مجیزگو و طبیب و منجم پدیـد   می مانند  بی کاره مفقود می شود، سلطان و سپاه اجتماعی

تدارک این ھمه شاعر پارسی گـوی   به سعی یھودیان در این منطق بی رحم بنیان شناسی، .نمی آیند

شیرین سخن و سلطان و سلسله و دستگاه سرشار از خدم و حشم، به دیده ی سندی می نگـرد کـه   

خـواھم   آید، چنان که مبحث آن را بـه مـدد الھـی    به کار اثبات ناراستی و ابطال دانسته ھای کنونی می

مرکـزی و  که از اھرام مصر تا معابد آزتک ھـا در آمریکـای    است یاد آور مثلا مکتب بنیان شناسی .گشود

ھــای بــودا در جلگــه ھــای آســیای جنــوب شــرقی، ھمگــی عضــوی از یــک مجموعــه ی زیســتی    تمپــل

اند که در اطـراف آن آثـار زائـر و نـذر دھنـده و راھـب و خـدمت گـذار و نیازمنـد و مـومن در حـال             ھمآھنگ

آن ھـا را   که دیرین شناسی مانده ھای کھنه تایید کننده این گونه امور دیده می شود، زندگی معمول با

ایران به  اما در .دیده می شود تمام جھان، به ھمین منوال در این منظره در اغلب مواقع ممکن می کند،

بی ایـن کـه    می خوریم، بنای سلطانیه بر ستبری و استقرار جامع دامغان و یا به مسجد و مرکز مجردی

و مقبره دیده شود و یـا میلـی تـک     آن آثار حیات جنبنده ای نیازمند به آن مسجد تا فرسنگ ھا در اطراف

دشـتی سـاخته انـد کـه      عوارض پسـت زمینـی در   افتاده را به ارتفاع چھل متر، در پستوی صخره و یا در

حتی دیدار از دور آن ھم میسر نیست و تاکنون نتوانسته ایم معلوم کنـیم کـه ایـن چنـد میـل و منـاره ی       

پـس   .به چه منظور بالا بـرده انـد   را چه کسانی و ھزینه تک افتاده و اعتنا ندیده و بی مصرف اما پر کار و

رسـاند و ادلـه ی تاسـیس آن را     خـود  باید به تعریف معین و قابـل قبـول   چنین نشانه ھایی از معماری را

و گرچـه مـی دانـم کسـانی چـون مـار        بدون استمداد از افسانه ھای مستعمل موجـود شناسـایی کـرد   

مانــده ھـای موجـود از کــاروان    رکســی مـی توانـد بــا دنبـال کـردن    گزیـدگان از جـای خواھنــد پریـد، امـا ھ    

به خصوص در نوار غرب به شرق، به آسـانی دریابـد کـه در مـوارد بسـیار و در       اصطلاحا صفوی، سراھای

 ۵٠٠بازسـازی ایـران، در    طول زمان، حتی یک شتر ھم در این کـاروان سـراھا بـار نیانداختـه اسـت، زیـرا      

اجرای نمایشـی از آبـادانی، بـرای فریـب و حفـظ بـی        ش راه ھای دریایی،سال پیش و ھمزمان با گشای
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جھـان از عواقـب مـاجرای پـوریم بـوده اسـت، نـه بـرآوردن نیازھـای           خبـری فرھنـگ بـه تحـرک درآمـده ی     

     .ملی ھمآھنگ یک تجمع

مانند بنای . این برج ھا نمایشگر صادق عصر، سبک ھای محلی و نبوغ فردی معماران خویش اند« 

خت گنبد علی در ابرقو با قبه ای کوچک و نوک تیز که از قلـوه سـنگھای درشـت سـاخته شـده و      زم

بیشتر برج ھا از آجر ساده است، ولی از سده . دیوارھایش یک برآمدگی عمدی را نشا ن می دھد

ی یازدھم میلادی نمای تزیینی با آجرھای تراشیده و برجسته آغاز شد که آن ھـا را در طـرح ھـای    

متنوعی می چیدند و به طور ھمآھنگی در جھات مختلف قرار می دادند و با نوارھای باریکی  بسیار

سایه ھای فراوان نه تنھا از تابش نـور طاقـت فرسـا    . از طرح ھای برجسته از یکدیگر جدا می کردند

در برج ھای سده دوازدھـم،  . می کاست، بل که مقیاسی برای سنجش ارتفاع برج فراھم می آورد

قاب ھای کاملا تو رفتـه و شـبکه    مله در بقعه ی مومنه خاتون نخشیروان در ارمنستان،از ج

ای از آجرھای برجسته با طرح ھای مینای رنگی نمایی غنی و آرام ایجاد کرده که از اعتبار بنا نمی 

ی آجر چینی آبی لعابدار که کتیبه ھای عظیم کوفی را در بر گرفته متداول بود و مقارن سده . کاھد

  .»پانزدھم برای قرنیز و کتیبه کاری کاشی به کار رفت

  )٩۵پوپ، معماری ایران، ص ( 

  

توضیح پوپ درباره ی برج ھا در منطقه ی ما، که ردی از آن ھا را از ھند تا افغانستان و خراسـان بـزرگ و   

شـده در زیـر،    ثصـاویر عرضـه   ایران و ترکیه و ارمنستان می یابیم و جز نمونه ھای ایـران، مـابقی را چـون   

انفـراد   شھر و یا در حواشی یک مرکز زیستی و یا مذھبی ساخته اند، به روشن شدن علت میان میدان

مناره ھای ایران کمکی نمی کند و برای علت و زمان ساخت آن ھا توضیحی ندارد، اما مورخ را قانع می 

امعین نیست، زیرا کـه در حواشـی   کند که این ابنیه جز نمایه ھایی برای ایجاد توھم ھستی از دورانی ن

  !!!آن ھیچ معادل آگاه کننده ی دیگری پیدا نمی شود
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شـناس نامـه    ھر یک از برج ھای بـالا، در خراسـان بـزرگ و ھندوسـتان،     بدین ترتیب اگر می توانیم برای

ناسـه  معلومی معرفی کنیم، پس در مقایسه با مناره ھای بدون ش معین تاریخی و جغرافیایی و صاحب

مـی   بقایـا را بـا ایـن برداشـت موقـت      و یا دارای شناسه ی جعلی در ایران، نخستین مبحث در بـاب ایـن  

با ھدف ایجاد توھم تمدن  و کاربردی ندارند و تنھا که ایجاد این مناره ھا منطق تاریخی و جغرافیایی بندم

متــری پــر کــار و  ۶٠ بــرج آن قــابوس وشــمگیر کــه چنــان زیــرا معلــوم نیســت .ســاخته شــده انــد و تجمــع

بر ساختمان آن برج پر ھزینـه   کدام محل ندارد و اصولا از می سازد، چرا مسجد و بازار و سرایی زحمتی

  !!! نظارت می کرده است؟

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١٣:٠٠ساعت  ١٣٨٧فروردین ماه  ٢٩شده در پنجشنبھ، نوشتھ 

  

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

  ١۴۵بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،  مدخلی

   

گرفتاری ھای پر تعداد و از جمله آماده کردن تـدارکات بـرای حضـور در نمایشـگاه کتـاب و نگرانـی و چانـه        

زنی برای اختیار فضـای مناسـب و کـافی، تبعـاتی بـه بـار آورده کـه بـد تـرین آن ھـا تـاخیر در نصـب ایـن              

صطلاح صفویه است که به تعیین کننده ترین مباحث و نیز بـه انتھـای   موضوع برآمدن به ا یادداشت ھا در

بار دیگر ضمن پـوزش از ایـن تـاخیر و نیـز از اختصـار در طـرح مطالـب، امیـدوارم بـه          . خود نزدیک می شود

  .عنایت الھی و به زودی بر اوضاع مسلط شوم و روال گذشته را از سر گیرم

مسـتقیم و   یـان عناصـری بـر مـی دارد کـه بـه ظـاھر ارتبـاط        بنیان شـناس تـاریخ، مسـتندات خـود را از م    

که در نگاه نخست بـی توجـه از آن مـی     می خواند محکمی با مباحث تاریخ ندارد، به باز نگری آن مبانی

از نظر مورخ بنیان شـناس، عوامـل   . ظاھرا از مواد مختلف اند و اجزایی را به ھم وصل می کند که گذریم

بـه اراده   ساعه و به اختیار اشخاص و تصادفات نیستند، بدون نظم منطقـی و اجتماعی، خلق ال و عناصر

مـثلا  . تـاریخی ارتبـاط مسـتقیم دارنـد     و بـا زمـان و مکـان و امکانـات و الزامـات      پدیدار نمـی شـوند   و میل

قابل اثبات قطعی است که نمودارھای زندگی جمعی، چـون کـاروان سـرا و پـل و حمـام و بـازار و آب        اگر

موجود و  از آن ھا و بقایایی ز زمان اجرای پوریم، تا مقطع معروف به صفویه، ساخته نشده و نمونها انبار،

ــه جــا  ــان شــناس    ب ــورخ بنی ــزد م ــاه ن ــاریخی  نیســت، آن گ ــدی ســئوالات ت ــی    چن ــروز م ــه ب ــن جمل از ای

، بدون این عوامـل بقـا و ضـرورت ھـای گـذران جمعـی       صفویه، روزگار ماقبل عھد به اصطلاح مردم که کند
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چـه   کدام عامـل و رخ داد و بـروز   گروھی را برآورده می کرده اند و مھم تر از آن نیازھای فردی و چه گونه

توانایی و نیازھا، ناگھان مردم و سران حکومت سرزمینی، قرن ھای متمادی در سکوت و بـی   تحولی در

ه و سـرمایه و آگـاھی   واداشـت  تحرکی تاریخی و تولیدی مانده را، به ایجاد این ھمه تاسیسـات عمـومی  

مورخ بنیان  !بدون ذخیره ھای سنتی، از چه منبعی برداشته اند؟ ضرور را، ھای فنی و فرھنگی و ھنری

اولا در  طبعا چنین برداشت می کنـد کـه   بزرگ نمایی زوایایی از آن، چنین مقولات و با مراجعه به شناس

نـوین و   مـی شـده و در ثـانی ظھـور تغییـرات     تجمـع متمـدن تولیـدگر یافـت ن     ایران ماقبل صفویه، در ایران

از آن کـه   ناگھانی و بی پیوند با مدارج رشد بـومی و قـومی و ملـی، در دورانـی کـه صـفوی نامیـده انـد،        

بـرای دسـت یـابی     بیگانه محصول سرمایه گذاری و دخالت عوامل مھاجر و دیگری ندارد، و منطق توضیح

   .است به اھدافی مشخص و مخصوص بوده

  

بـه طـوری کـه بـا     . ویژگی ھای کاروان سـراھای ایـران، شـگفتی برانگیـز و اعجـاب آور اسـت       تنوع« 

ھـر یـک از ایـن کـاروان سـراھا بـا نقشـه خـاص خـود          بررسی و مطالعه می توان دریافت که 

  . »واحد و مشابه دیده نمی شود  ساخته شده و دو کاروان سرا با نقشه

  )راھای ایران، پیش گفتار، بدون شماره صفحهمحمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کاروان س(

  

و علتـی جـز    نوظھـور اسـت   استثنایی و سراسر دنیا، از نظر مورخ، ظھور چنین پدیده ای نیز، در معماری

کاروان سراھایی، از میان مقاطعه کاران ملـت   چنین تاسیس این ندارد که گروه ھای اجرایی مشغول به

کـاروان   اجـرای  برای طراحـی و  فاوت معماری انتخاب شده اند، زیرامت ھای مختلف و با مناظر و مبناھای

نمـی   سراھای ایران، درست ھمانند بنای تخت جمشید و تیسفون و غیره، الگوی مقـدم ملـی و بـومی   

چنــدان کــه ھنــوز ھــم ســرگردانی در انتخــاب پایــه ھــای معمــاری قــومی و ملــی مــوجبی            .یــابیم

حتـی بـدون رعایـت شـرایط و احکـام جغرافیـایی و        عمـومی و خصوصـی،   ساخت ھـر مجموعـه   تا است

این و آن مایه بگیرد و چنـان حاصـلی پدیـد     مجرد ذھنی و یا تصورات و تمایلات منطقه ای، از علائق افراد

در  پـس از قتـل عـام پـوریم را،     ایران، که ظھور دوباره آن در واقع مبانی معماری نوین. آورد که شاھد آنیم

و از فزط نوظھـوری موجـب بـروز حیـرت      دیم، چنان ناشناخته است که ناگزیرزمان معروف به صفویه شاھ

  .تاریخ و سبک شناسی معماری می شود در صاحب نظران نزد

  

که مسجد جامع در قلب و مرکز شـھر قـرار    کرده اند در شھر سازی اسلامی این دقیقه را تشریح« 

ھمسـان و ھمآھنـگ اسـتقرار     حـو گرفته و در حول آن، تاسیسات اجتماعی و ابنیه ی شخصی به ن

با این ھمه آن چـه موجـب   . که ھرگونه تکثر و تضاد باطنی را نفی می کند به طوری. یافته است

تنوع حیرت انگیزی است کـه در عـین حفـظ وحـدت بناھـا و آثـار ھنـری،         شگفتی ھمگان گردیده،

را بـه منصـه   » جود نداردلا تکرار فی التجلی، در تجلی تکرار و«چشم ھا را خیره می سازد و معنای 
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نمونـه ھـای بـارز ایـن پدیـده ی شـگفت انگیـز در تـاریخ بشـر، کـاروان           از . ظھور می رساند

سراھای ایران است که علی رغم وحدت کلی و تبعیت از اصـول عـام و شـامل، تنـوعی     

کـاروان سـرای بازمانـده از دوران     ۵٠٠کتـاب حاضـر قریـب    . حیرت آور را بـه نمـایش مـی گذارنـد    

ھـیچ یـک بـا دیگـری ھماننـد       ی در ایران را به پرده ی تصویر و رشته ی تحریر کشـیده کـه  اسلام

  . »نیست و ھر یک از طرح و نقشه ی مستقلی در معماری داخلی و خارجی برخوردارند

  )محمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کاروان سراھای ایران، مقدمه(

  

از مدخل دیگری آغاز کرده، با  مقوله را به این بالا، ورود مورخ بی توجه به تعارفات موجود و مندرج در متن

مثلا کاشی کاری مسجد شیخ لطف االله و طراحی  طرح اسلوب و استدلالی متفاوت، توجه می دھد که

بی ارتباط با مقـدماتی در آن صـنعت و زینـت، ناگھـان بـه       مدارج تکامل فنی و بنای عالی قاپو، بدون طی

بدترین نمونه ی در پیش رو، معمـاری زندیـه اسـت کـه     . د صعود نمی کنداوجی عرضه شده در آن مسج

معماری کاخ ھای اصفھان، بل بـه   تحولات تکمیلی رو به پیش در حاصل نه مثلا استقرارگاه کریم خان را،

چنین ظرایفی به روشنی حکایت می کنـد کـه معمـاران    !!! اولیه می بینیم قلاع صورت بازگشت به بنای

از طریـق   تولید یک سرزمین تـاریخی،  ه ی اصفھان در عھد صفویه، پس از اجرای ماموریتسازنده ی ابنی

ھمـین پریشـان و   . نمایش نمایه ھـای مختلـف معمـاری، دیگـر در اختیـار کـریم خـان زنـد ھـم نبـوده انـد           

نبـود سـبک ملـی در سـرزمینی اسـت       عارضـه ی  اندیشی و نا بـه سـامانی در معمـاری را، کـه     پراکنده

تـا امـروز نیـز بـه گونـه ھـای        در عھد قاجار و پھلوی و ل در آن خشتی بر خشت ننھاده اند،سا ٢٢٠٠ که

مختلف شاھدیم، چندان که کاخ ھای قاجار شبیه کوشک ھای اربابی در جنگل ھای حوالی مسکو و در 

و نخجوان و باکو، کاخ مرمر تقلید کوته بینانه ای از ابنیه ی مرمـری ھنـد ، عمـارت شـھربانی کـل کشـور       

سـابق شـھرداری و    سـاختمان ھـای   مظـاھر تخـت جمشـید و    باسـمه ای از  بانک مرکزی، کپی بـرداری 

در ایـن میـان   . انـد  از معماری نئوکلاسـیک فرانسـه   کاریکاتوری پست خانه در شمال و جنوب میدان امام،

الگوھـای   می کوشید پیوندی میان این نمونه ھا، به صورت تلفیق و التقـاطی در  تلاش ھای نوگرایانه که

معماری پدید آورد، در حد اکثر کوشش خود به بنـای سـاختمان وزارت امـور خارجـه و صـندوق پـس انـداز        

بانک ملی منجر شـد، چنـان کـه در دوران اخیـر فقـط شـاھد کپـی کشـی از بـرج ھـای غالبـا کلیسـایی             

لقمـه ای اسـت   ملی مواجه نیستیم و فقط م با فرھنگ و دیدگاه مورد به طور مشخص در این دیگرانیم و

برای . فقدان الگویی برای معرفی معماری ملی در ایران را اثبات می کند به سادگی که از انواع معماری

بزنید تا مثلا از  جنوبی و شرقی و غربی ایران ھمسایگان این که حیرت خود را به اوج برسانید، سری به

  .دچار شگفتی توام با تحسین شوید حفظ لجوجونه ی معماری سنتی در کشور یمن و یا ھند بی اختیار

با این ھمه و به عنـوان ھشـدار نھـایی بـه گوشـه ی دیگـری در بـاب معمـاری اصـطلاحا عھـد صـفویه و             

بناھــایی  از ابنیــه ی آن دوران نظــر مــی دوزم، کــه حیلــه گرانــه و از ســر توطئــه،   بقایــای برجــای مانــده

ابھامات  مبحث تازه ای که. ھای دور می برند معرفی می کنند و زمان ساخت آن ھا را به دوران تاریخی

پـس از پـوریم در ھـر کجـای ایـران و بـه ھـر         آثار معماری باب این نظریه را برطرف می کند، که تمامی در

. مـی دانـد   ساخت مقاطعه کاران بیگانه در زمان صفویه را، به استثنای بناھای یونانی شمایل و صورتی،
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درک تاریخ متاخر و حتی معاصر ایران، در حکم زایمان دوباره اسـت   رایب دقت در مفاھیم این مبحث تازه،

و ھر خردمندی را مجاب می کند که اعتماد و اعتنا به ھر سطری از داده ھای کنونی در مسـائل مربـوط   

  .به ایران و در ھر حوزه ای از علوم انسانی، خطای محض و مطلق است

مان ھا و قول ھـای بـی ارزش مھـره ای چـون آرتـور پـوپ،       ، حتی بر مبنای گ١۴١پیش تر و در یادداشت  

پـیش از صـفویه نسـبت مـی دھنـد، بسـیار        مظاھر معماری ایران، که احـداث آن را بـه   معلوم شد که آن

اما عجیب تر از این . است محدود و منحصر به قریب سی نمونه، اعم از برج و کوشک و مناره و امام زاده

موجود در ایران، که ساخت آن را به ھمان عھد صـفویه و پـاره ای را بـه    نیست که تعداد کاروان سراھای 

این یکی از زیرکانـه   !باب در می گذرد ٧٠٠موجود، از  زمان ھای دورتر می برند، در بررسی ھا و مکتوبات

تاریخی ایران پـس از پـوریم اسـت، زیـرا مـثلا تـدارک        ترین برنامه ریزی ھای کلیسا و کنیسه در بازسازی

سجد جامع و یا مقر حکومتی در ایران، به توصیفی که پیش تر گذشت، لااقل به بقایای مختصری م ٧٠٠

نیاز داشـت، کـه تـدارک     از تجمع شھری و نمونه ھایی از حمام و آب انبار و فضاھای مسکونی در اطراف

مختلـف  به ھمین دلیل عالی ترین راه برای نمایش یک ھستی ملی در زمینه ھـای   آن ھا ناممکن بود و

اقتصادی و اجتماعی را، بی نیاز به مخلفات ھمسان و ھمآھنگ، در بنای مجرد کـاروان سـراھایی میـان    

بر تحرکات تولید و توزیع کالاھایی بـی نشـانه    نشانه ای می توانست در عین حال بیابان ھا دیده اند که

وسـعت ایـن   . اشته اسـت برای ارتباط میان شھرھایی شمرده شوند، که ھرگز وجود ند ایستگاه ھایی و

ایـن ھمـه    توضـیحی روشـنگرانه، بـرای وجـود     عوام فریبی بس ھوشمندانه تا بـه حـدی اسـت کـه ادای    

توزیع چـه کـالای بـه تولیـد      این خط زنجیر ارتباط سراسری، برای شود نیست تا معلوم کاروان سرا میسر

باریـک شـدن در    !!یتی بوده است؟تدارکات حما آن ھمه انبوه رسیده، از چه مبداء و به چه مقصد نیازمند

مـا را بـا مجموعـه ای     این مبانی، که برای نخستین بار برای آگاھی از حقایق تاریخ ایران ارائه می شود،

ھستی تاریخی و اعتقادی مردم ممتاز شرق میانه،  برای ایجاد انحراف در فھم جھانی آشنا می کند که

  .فرھنگی صرف نظر نکرده و ابایی نداشته اند از ھیچ کوشش و سرمایه گذاری اقتصادی و فنی و

  

به معنای جمعی مسافر، که به طور گروھـی سـفر مـی     کارواننام کاروان سرا ترکیبی است از « 

منابع تـاریخی   .ھر دو ماخوذ از پھلوی ساسانی است، به معنای خانه و مکان، که سراکنند و 

ھـرودوت، مـورخ   . ھا، ھخامنشـیان بـوده انـد   حکایت از آن دارنـد کـه بنیـان گـذار احـداث کـاروان سـرا       

یونانی، در کتاب پنجم خود از منزلگاه ھایی گفت و گو می کند که توسط ھخامنشیان بین شوش و 

نام می برد که در طـول   بنای شبیه به کاروان سرا١١١این مورخ از . سارد ساخته شده بود

ه و کاروانیان سه ماھه کیلومتر فاصله میان پایتخت ھخامنشی و بابل ساخته شد ٢۵٠٠

گرچه نمونه ای از بناھای یاد شـده از عھـد ھخامنشـیان بـه جـای نمانـده،        .آن را طی می کردند

ولی روشن است که در آن زمان نیاز وافـری بـه ایسـتگاه ھـای بـین راه و امنیـت و رفـاه کاروانیـان و         

  . بالاخره پیک ھای مخصوص احساس می شده است

ند عھد ھخامنشـی، توسـعه ی راه ھـا و ایجـاد ایسـتگاه ھـای بـین راه و        در دوره ی اشکانی، ھمان

حمایت از کاروانیان اھمیت فوق العاده ای یافت و در مسیر اغلب جاده ھا، به ویـژه در مسـیر جـاده    
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متاسـفانه ھنـر و معمـاری عھـد     . معروف ابریشم، ساختمان ھـایی شـبیه کـاروان سـرا ایجـاد شـد      

ایــران حکومــت کردنــد، بــه طــور کامــل شــناخته نشــده و ویژگــی   اشــکانیان کــه حــدود پــنج قــرن در

بنـا بـر ایـن نمـی     ھنرھای مختلف این دوره، به ویژه معماری و تزیینات آن، ناشناخته مانده و  ھای

ولـی بـا    توان درباره ی نحوه ی معماری کـاروان سـراھای ایـن دوره نظریـه ای ارائـه داد،     

ا در دشت گرگان شناسایی گردید، می تـوان احتمـال   مقایسه با دژھا و شھرھای اشکانی که اخیر

داد که کاروان سراھای آن زمان به صورت مربع یـا مسـتطیل و بـا مصـالحی چـون خشـت و آجـر بنـا         

  .گردیده و اطاق ھا و اصطبل ھایی در اطراف داشته است

مھـم   در معماری و توسعه ی کاروان سراھای پیش از اسلام، عصـر ساسـانی را بایـد یکـی از ادوار    

در این دوره به علت اقتصـاد وسـیع و گسـترده، ایجـاد راه ھـا و ھمچنـین امنیـت کاروانیـان         . دانست

در نتیجه کاروان سراھای بسیار در مسیر جاده ھا و گذرگاه ھـای اصـلی   اھمیت داشته و 

  .»بنا شد

  )٢محمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کاروان سراھای ایران، ص ( 

  

کاروان سراھای ایران در منابع موجـود   تاریخچه در باب است آن چه احتمالات باطل واز قبیل این مبھمات 

تکرار کنندگان این گونه گمانه ھا، که خود به بی نشانه بودن آن ھا اعتراف مکرر دارنـد،  . به ھم بافته اند

ن، بـا  بدانند فاصـله ی میـان بابـل و پایتخـت نامشـخص ھخامنشـیا       و نیستند که حتی در آن حدی نبوده

کـاروان سـرایی    ١١١تـا بـه احـداث     کیلـومتر نیسـت،   ٢۵٠٠ شوش و یـا تخـت جمشـید گـرفتن آن،     فرض

مـورخ، آن مفسـری کـه     در نظـر  .نیازمند شود که اینک حتی کپه ای خاک از ھیچ یک آن ھا باقی نیست

سـله ی  واژه کـاروان و سـرا در میـان لغـات زبـان قلابـی پھلـوی در سل        بـرای دو  بدون ھیچ مولفه معـین، 

جعلی ساسانی، جا باز می کند، به طور طبیعی فقط می توانـد ھمـان کسـی باشـد کـه از روی مانـده       

ھای معماری ھایی در گرگان، که خدا می داند به کجا اشاره دارد، نقشـه کـاروان سـراھای اصـطبل دار     

  !!! اشکانی ترسیم می کند

فاصله میان دو شھر، پـروژه ای   وان سراھا، درباید مقدمتا و پیشاپیش یاد آور شوم که احداث پلکانی کار

به ھم پیوسته و چون ساخت جاده، بھره برداری از آن ھا محتـاج تکمیـل نھـایی ایسـتگاه ھـای خـدمات       

مشخص، سر پناھی برای  زیرا اگر در فاصله ھای. در تمام مسیر است لازم، برای فواصل کاروان سرایی

ھا ناممکن مـی شـود و نبـود     د، امنیت و امکان سفر برای قافلهکاروان ھا آماده نباش ارائه ی خدمات به

حتی یک کاروان سرا، در فواصل لازم، درست مانند نیمه ساخت گذاردن احداث جاده ای، حتی به میزان 

اتصال نھایی و رفع گره ھـای ارتبـاط،    جز با اگر چند کیلومتر، استفاده از سراسر آن را ناممکن می کند و

پس نبود تسلسل منزلگاھی در میان دو شھر، به طور  شارعی ممکن نیست، پل، عبور از با احداث مثلا

طبیعی موجب سرگردانی کاروان ھا در ایستگاه ھای بـدون خـدمات کـاروان سـرایی و تعطیـل ارتباطـات       

بـدین ترتیـب ھنگـامی کـه در اسـناد تفسـیری بـر کـاروان سـراھای ایـران،           . میان دو مقصد خواھـد شـد  

میــان  را، زمــان ســاخت ایســتگاه ھــای کــاروان ســرایی، در یــک مســیر واحــد تعــدد نــدارد،مولفــان م کــه
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اشــکانی و ساســانی و مغــول و صــفویه و زندیــه و قاجــار قســمت مــی کننــد و ســاخت ھــر    امپراتــوران

مورخ را وا مـی دارنـد تـا بـه ایـن ھمـه نـادانی پوزخنـد زنـد و           ایستگاھی را به سلسله ای می بخشند،

زیرا این منظره ی بس مضحکی در مراودات کالایی سرزمینی است . ویسان را بگشایدباطل ن مشت این

سال پیش، در میان دو شھر تنھا یک کـاروان سـرا بسـازد بـه      ١٧٠٠که سلطانی در سلسله ای مثلا در 

امید آن که سلاطین آینده در سلسله ھای بعد، ھر کدام به قدر وسع خـویش در تکمیـل ایسـتگاه ھـای     

تردیــد نــدارم کــه ادامــه ی ایــن  !!!بکوشــند دو شــھر وان ســرایی در فاصــله ی میــان ھمــانخــدمات کــار

اھـل آن خواھـد    ضـمیر و خـاطر   اراده ی الھی، نور دیگری بـر مقولـه ی شـناخت در    به خواست و مبحث،

  .تاباند

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٠:٣٠ساعت  ١٣٨٧اردیبھشت ماه  ٠۶شده در جمعھ، نوشتھ 

  

 پوریم و اسناد رخ داد پلید آشنایی با ادله

  ١۴۶مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، 

   

جـام و   چنان مجـذوب فـرم   تحمیق و تخدیر کننده باستان پرست نیست، ابزار کار بنیان شناس، ھیاھوی

ضخامت آن دیوار نمی شود کـه تناسـب ھـای اجتمـاعی را فرامـوش       کوزه و نام و قافیه و نقش این در و

بروز و چه گـونگی ظھـور تغییـرات در آن جامعـه و در      مقدم بر شیفتگی، برقراری ھمآھنگی و علت کند و

شده و از عھده تدارک و تھیـه ی آن   را می جوید، که به این گونه عوارض و آثار نیازمند زندگی آن مردمی

ویه، بلادرنـگ  در عھـد اصـطلاحا صـف    سرای سـاخته شـده   مثلا با ملاحظه ی این ھمه کاروان. برآمده اند

بود و چه کالای بـه   و دچار کدام تحول شده مقیاسی فعال می پرسد مگر در آن دوران تولید ملی در چه

کرد، که انتقال آن به بازارھای مصرف، از آذربایجـان تـا سیسـتان، پاسـخ      را عرضه می تولید انبوه رسیده

می پرسـد   بدھد؟ بنیان شناس رااین ھمه کاروان سرای دشوار ساخت  بنای غیر عادی سرمایه گذاری

آنـان   زمـان  تـدارکاتی  -تولیـدی   را سازنده این کاروان سراھا و وجود این ابنیه را با نیازھای اگر صفویه که

مقدم بر آن سلسله، که چنین کاروان سـراھایی را آمـاده نداشـته     منطبق می دانیم، پس لاجرم جوامع

آن گاه پرسش اصلی و عمـده سـر بـر مـی     . ع می زیسته اندپیش از تولید و توزی و شرایط اند، در مرحله

بروز چنین تحولی در مبانی زندگی جمعی، تا اندازه ای که ناگھان بنای این ھمه کاروان سرا، در  آورد که

بضاعت علمـی و فنـی و    چه معجزه ای با کدام توضیح است و را ضرور کند، حاصل سرزمین سراسر این

چنـین   و از چه منبعـی عاریـت گرفتـه شـده و     عمال این تغییرات از کجا تامینبرای ا ی کلان لازم سرمایه

ــردن        ــار ب ــه ک ــا ب ــا و ب ــر مبن ــدارکاتی ب ــادی و ت ــاعی و اقتص ــول اجتم ــی   تح ــره ی مل ــدام ذخی ــن  ک ممک

را ارائـه   معجزه ی صفویه ظھور مقبول برای و پاسخ تاریخی قانع کننده تنھا مورخ پیشاپیش است؟ شده

کار جمعی گروه ھای متعـددی از نیـروی کـار متخصصـان منطقـه ای و بـه ویـژه ارامنـه         آن را حاصل  و داد
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کنجکاوان و جسـت و جـوگران،    دانست که به سفارش و با سرمایه متحد کنیسه و کلیسا، در زمانی که

به سبب ظھور امکانات جدید ملاحی، عازم دیدار از جھان بودند، مامور حذف آثار پوریم و تولیـد نمایشـی   

  .ری به نام ایران، با نشانه ھایی پراکنده و فریبنده از قدمت تاریخی شده اندکشو

زمـان اصـطلاحا صـفویه،     ایـن کـاروان سـراھا، کـه کوشـش اصـلی در       به مبحث جدید و مجدد مورخ ورود 

بـرآوردن آن ھـا شـده و در مجمـوع از جنبـه ی فنـی و اجرایـی و صـرف ھزینـه، بـا دیگـر مظـاھر              مصروف

نبــوده و بارھـا بــر آن ھـا مقــدم اسـت، از ایــن     و قـزوین و قــم و کاشـان قابــل مقایسـه    معمـاری اصــفھان 

که تمـام ایـن ابنیـه ی مانـدنی و ممتـاز و پـر        آگاه شویم دیگر، که از منظر و منطقی انجام می شود باب

تعداد، نه ایستگاه ھایی برای ارائه ی خدمات تجاری، بل تنھـا نمایـه ھـایی بـه قصـد القـای کشـوری بـا         

آن ھـا تـا ظھـور     بخـش اعظـم نزدیـک بـه تمـامی      روابط معینی از تولید و توزیع و تمدن بوده و بدون شک

تر از این مقوله عبور کرده بودم که ساخت کـاروان سـرا    پیش. قاجار، کاربرد ارتباطی و تجاری نداشته اند

ایجاد تـوھم در بـاب وجـود    شھر نشینی و  تنھا و زیرکانه ترین شکل ممکن برای القای در میان بیابان ھا،

است که تا زمان اصطلاحا صفویه حتی یـک حمـام و آب انبـار نداشـته      جماعات فعال اجتماعی در ایرانی

    . است

  

ھمان طور که گفته شد، تنوع در معماری کاروان سراھای ایران اعجاب انگیز و بی سـابقه بـوده و   « 

کرد، و نیز خصوصیات گوناگونی در بسـیاری از  نمی توان در این مختصر از تمامی آن ویژگی ھا بحث 

برای مثـال مـی تـوان از    . کاروان سراھا به چشم می خورد که در خور بررسی و تحقیق جامع است

و یا کاروان سـرای کـویر و    کاروان سراھای درون شھری یا کاروان سراھایی که دو درب ورودی دارند

مـثلا در  . ی معمـاری خاصـی برخوردارنـد نـام بـرد     ھمچنین توقفگاه ھای بین راه که ھر یک از شیوه 

توقفگاه . مسیر جاده ھا تعداد زیادی توقفگاه وجود دارد که برای توقف مسافرین ساخته شده است

اند که برای نمونه می توان پاسـگاه ھـای حفاظـت راه ھـا،      ھای مزبور دارای عمل کردھای مختلف

فرین به ھنگام بلایای طبیعی مانند سیل، بھمن، محل توقف مامورین پست و چاپارھا، پناھگاه مسا

برف و کولاک شدید و طوفان را ذکر کرد و یا بناھـای مشـابھی کـه بـرای اسـتفاده ی قھـوه خانـه و        

بسیاری از این توقفگاه ھا حتی ظرفیت پذیرش یک کـاروان کوچـک را   . چایخانه استفاده شده است

یا اتراق چند ساعته ی یک گروه بسـیار معـدود مـی    ھم ندارند و فقط برای بیتوته یکی دو مسافر و 

توانند قابل استفاده باشـند، و کـاروان ھـای بـذرگ در صـورت ضـرورت توقـف در چنـین مکـان ھـائی،           

  ». مجبورند در بیرون توقفگاه ھا اقامت کنند

  )١۵کاروان سراھای ایران، محمد یوسف کیانی ـ ولفرام کلایس، ص ( 

  

بناھای کاروان سـرایی ایـران اعتـراف     ر تنوع بیش از حد و کاملا استثناییکه ب این ھم نقل دیگری است

برقرار است، پس دسته بندی آن ھا، به دو  این ابنیه اگر چنین تنوع نخبه و مطلقی در معماری. می کند
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و دوران  تـاریخ گـذاری   راه قصـد  بررسانی است که از ایـن  آن شوخ طبعی رندانه ی و سه و چھار ایوانی،

دارند، که بدون استثنا تمامی آن ھـا را در فاصـله ی صـفویه تـا قاجـار       ابنیه ای را برای باسمه ایسازی 

در عین حال کنجکاوانی که به کاروان سـراھای ایـران پرداختـه انـد، متعـدد نیسـتند در وجـه        . ساخته اند

م کلایـس و  به نام ھای ولفـرا  ماکسیم سیرو خاور شناس فرانسوی است و دو محقق پس از او، عمده،

محمد یوسف کیانی، که به گمان من کاری جز ارائه ی کپی نسبتا شفاف تـری از ھمـان تالیفـات سـیرو     

راه ھای باستانی ناحیـه ی اصـفھان و بناھـای    «و » کاروان سراھای ایران«ارائه نداده اند که به دو کتاب 

نھا به کار اثبـات شـیرین عقلـی    محدود می شود و کتاب دوم او از فرط بی پایگی داستانواره، ت »وابسته

  .ملحوظ است سیرو و تفریح اھل نظر می آید، چنان که در چند سطر زیر

  

مخصوصا در آن جا . بین یک کوھستان و بستر یک رودخانه خشک شده قرار دارد - رباط سلطان «

مـی  جنوب کـه از اصـفھان    -یکی خط سیر شمال . قرار گرفته تا به دو خط سیر نظارت داشته باشد

کیلومتر در کویر از طریق یک گردنه ی کوچـک کـه از طـار مـی آیـد، روانـه ی        ٣٠آید و پس از پیمودن 

ایـن بنـا بـا حیـاط مربـع صـرفا یـک تجـاوز واقعـی در           من فکر می کنم... کوھستان کاشان می شود

ترکیب عمـومی اسـت کـه بعـد از فـتح اعـراب و کـاملا جلـوتر از بناھـای پـیش از سـلجوقیان کـه در             

تاریخ آن به آخر قرن دوم . دارند، در این محل محفوظ و قابل دفاع ساخته شده است جاورت آن قرارم

ضرورت ساختمان چند کـاروان سـرا   یا آغاز قرن سوم ھجری می رسد که تجدید حیات تجارتی 

بدون این که چیزھایی از توده نخاله و خرابی ھای ساختمان برداشـته  . را ایجاب می کرده است

ولـی علـی رغـم    . ممکن نخواھد بود بیش از این درباره ی این اثر باستانی جالب تفسیر کنیمشود، 

ناچیز بودن معایناتی که انجام داده ایم می توان دربـاره ی تـاریخ اولیـه ربـاط سـلطان بـه ایـن شـرح         

حدود قرن ششم میلادی یک پست پلیس راه جوار یک محل آب لب شور  در: اظھار عقیده کرد

ھنگام افول امپراتوری ساسانیان به مناسبت رفت و آمد قوای نظامی ملحقـاتی بـا    ه،ساخته شد

بعدھا در خلافت عباسیان احتیاجات تجارت فعال ضرورت ایجاد یـک  شتاب به آن افزوده اند، 

در نتیجه این محل گسترش ھـای قابـل توجـه پیـدا کـرد کـه تجزیـه و        سرا ایجاب نمود،  کاروان را

  . »ه خواھد شد تحلیل آن بعدا عرض

  )۶۵ماکسیم سیرو، راه ھای باستانی ناحیه ی اصفھان و بناھای وابسته به آن ھا، ص (

  

و یـا دسـت مایـه چشـم گیـری دریافـت کـرده         چنین مالیخولیای نخبه ای، یا به کلی با عقـل وداع  بافنده

اجـه بـوده کـه    چنین جـانوران بـی ترحمـی مو    با ھجوم فرھنگ و تاریخ و ھویت مردم این سرزمین. است

آغـل و سـکونتگاه موقـت یـک      یـک  ی پـس مانـده   فرو ریخته، که یک چھار دیوار به گردن می توانسته اند

است، چنین مـدال تـاریخی    اربابی، نه چندان قدیمی و متعلق به قرن پیش -مجموعه کوچک کشاورزی 

     !!!ورنددرآ مرکز نظامی و کاروان سرا پرشکوھی بیاویزند و از آن پاسگاه پلیس راه و
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، کـار مشـترک محمـد    »کـاروان سـراھای ایـران   «کتـاب   ۴٠٨حالا به این نقشه نگاه کنید که از صـفحه ی  

یوسف کیانی و ولفرام کلایس برداشته ام که کاروان سراھای موجود در مسیر قم به تھـران و تھـران بـه    

کـاروان سـرا در اسـتان قـدیم     در این نقشـه قریـب چھـل     .ورامین و دماوند و فیروز کوه را نشان می دھد

شود با رسامی و تصاویر و شرح کوتاھی بر ھر یک از آن ھا، شامل نام و محل و نـوع   تھران معرفی می

پلان و قدمت ساخت، که شھر فرنگی از گمانه ھای بی اساس جز در نام گذاری و موقعیـت جغرافیـایی   

  .می شوید شھر فرنگی که در زیر با باسمه ھای رنگی آن آشنا. آن ھاست

چھار  :نوع پلان. ساوه جنوب جاده ی قم به: موقعیت جغرافیایی .آوه :نام کاروان سرا .١

  .صفویه :قدمت .ایوانی

 :قدمت .چھار ایوانی :نوع پلان. ی قم ـ کاشان جاده: موقعیت جغرافیایی .اتابکی :نام کاروان سرا .٢

 .قاجاریه

 :نوع پلان. جاده ی آبعلی: جغرافیایی موقعیت .امام زاده ھاشم :نام کاروان سرا .٣

 .صفویه :قدمت .کوھستانی

 :قدمت .کوھستانی:پلان نوع. جاده ی فیروز کوه: موقعیت جغرافیایی .امین آباد:سرا نام کاروان .۴

 .صفویه

 :نوع پلان). منظریه علی آباد ـ(جاده ی تھران ـ قم : موقعیت جغرافیایی .باقر آباد :سرا نام کاروان .۵

 .قاجاریه :قدمت .رقهمتف

چھار  :نوع پلان. جاده ی قم ـ کاشان: جغرافیایی موقعیت .پاسنگان :نام کاروان سرا .۶

 .اوایل قاجاریه :قدمت .ایوانی

 :قدمت .ایوانی چھار :نوع پلان. جاده ی تھران ـ قم: موقعیت جغرافیایی .پل دلاک :نام کاروان سرا .٧

 .صفویه

 :قدمت .متفرقه:پلان نوع. جاده ی تھران ـ قم: موقعیت جغرافیایی .دلاک پل:نام کاروان سرا .٨

 .قاجاریه

 :نوع پلان .کیلومتری تخت رستم٢: موقعیت جغرافیایی .جنوب به غرب تھران :سرا نام کاروان .٩

(c) ketabton.com: The Digital Library



١۶٩ 
 

  .قاجاریه:قدمت .متفرقه

چھار  :پلان نوع. جاده ی قم ـ تھران: موقعیت جغرافیایی .حسن آباد :کاروان سرا نام .١٠

 .قاجاریه :قدمت .ایوانی

 :قدمت .چھار ایوانی :نوع پلان. تھران شرق :موقعیت جغرافیایی .خاتون آباد :کاروان سرا نام .١١

 .قاجاریه

چھار  :نوع پلان. کیلومتری جنوب تھران ۶۵ :موقعیت جغرافیایی .دیر گچین :نام کاروان سرا .١٢

 .ساسانی ـ صفویه :قدمت .ایوانی

 :قدمت .چھار ایوانی :پلان نوع. جاده ی قم ـ کاشان: موقعیت جغرافیایی .ده نر:ان سراکارو نام .١٣

 .قاجاریه

چھار  :نوع پلان .جاده ی تھران ـ شھریار: موقعیت جغرافیایی .رباط کریم :کاروان سرا نام .١۴

 .قاجاریه :قدمت .ایوانی

نوع . ـ قم ه ی تھرانجاد: موقعیت جغرافیایی .رباط حوض سلطان :نام کاروان سرا .١۵

 .قاجاریه :قدمت .دوایوانی:پلان

چھار  :نوع پلان .جاده ی ساوه ـ قم: موقعیت جغرافیایی .رضا آباد :نام کاروان سرا .١۶

 .قاجاریه :قدمت .ایوانی

 :نوع پلان. دریاچه ی نمک جنوب تھران ـ شرق: موقعیت جغرافیایی .سفید آباد :نام کاروان سرا .١٧

 .قاجاریه صفویه ـ :قدمت .متفرقه

، کیلومتری ٣۵جاده ی ری ـ قم، : موقعیت جغرافیایی .(قلعه سنگی(سنگی  :نام کاروان سرا .١٨

 .صفویه :قدمت .چھار ایوانی :نوع پلان. شمال غرب قم

 :پلان نوع. جاده ی گرمسار ـ ورامین: موقعیت جغرافیایی .شرق پیشوا :سرا نام کاروان .١٩

 .هقاجاری :قدمت .متفرقه

 :قدمت .دو ایوانی :نوع پلان . جاده ی قم  :موقعیت جغرافیایی .صدر آباد :سرا نام کاروان .٢٠

 .صفویه قاجار

 :نوع پلان. ری ـ ورامین جاده ی: موقعیت جغرافیایی .عباس آباد ـ سیاھکوه :نام کاروان سرا .٢١

 .صفویه :قدمت .چھار ایوانی

 :قدمت .چھار ایوانی :نوع پلان. جاده ی ھراز: فیاییجغرا موقعیت .غباسی:نام کاروان سرا .٢٢

 .صفویه

جنوب به شرق پیشوای  :موقعیت جغرافیایی .معروف به قلعه حسین آباد :نام کاروان سرا .٢٣

 .قاجاریه:قدمت . متفرقه :پلان نوع. ورامین

 چھار ایوانی:نوع پلان .جاده ی ورامین ـ قم: موقعیت جغرافیایی .قلعه سنگی :سرا نام کاروان .٢۴

 .سلجوقی:قدمت .

نوع  .جاده ی قدیم خراسان، بین ورامین و قم: موقعیت جغرافیایی .گنبد کبود :نام کاروان سرا .٢۵

 . ... :قدمت .  چھار ایوانی :پلان

 . صفویه :قدمت .  چھار ایوانی :نوع پلان .کرج: جغرافیایی موقعیت .کرج :نام کاروان سرا .٢۶

 دو :نوع پلان .قم جاده ی تھران ـ :موقعیت جغرافیایی .کنار گرد:سرا نام کاروان .٢٧
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 . صفویه :قدمت .ایوانی

 نوع .چالوس جاده ی تھران ـ: موقعیت جغرافیایی .کندوان:کاروان سرا نام .٢٨

 . قاجاریه :قدمت .کوھستانی :پلان

 :قدمت .وھستانیک :پلان نوع .جاده ی ھراز: جغرافیایی موقعیت .گامبوت :نام کاروان سرا .٢٩

 .صفویه

نوع  .جاده ی تھران ـ فیروز کوه: موقعیت جغرافیایی .گدوک:سرا نام کاروان .٣٠

 .صفویه :قدمت .کوھستانی :پلان

 نوع .جاده ی فیروز کوه: موقعیت جغرافیایی .گردنه ی گدوک :نام کاروان سرا .٣١

 .قاجاریه :قدمت .کوھستانی :پلان

نوع  .(ساوه ساوه ـ قم ـجنوب جاده ی: موقعیت جغرافیایی .گردین :کاروان سرا نام .٣٢

 . قاجاریه :قدمت .  دوایوانی:پلان

 :قدمت .چھارایوانی :نوع پلان .جاده قم ـ ساوه: موقعیت جغرافیایی .مسجد آباد :سرا نام کاروان .٣٣

 .صفویه

 وعن .جاده ی ھراز: موقعیت جغرافیایی .میرزا عبداالله خان :نام کاروان سرا .٣۴

 . صفویه :قدمت .کوھستانی :پلان

 متفرقه :نوع پلان .جاده ی ایوانکی ـ ورامین: جغرافیایی موقعیت .    ... :نام کاروان سرا .٣۵

 .قاجاریه:قدمت .(چاپارخانه)

نوع  .ـ گرمسار جاده ی ورامین: موقعیت جغرافیایی .   ...  :سرا نام کاروان .٣۶

 . ماسلا اوایل :قدمت .کوھستانی :پلان

 :قدمت .چھار ایوانی :پلان نوع .جنوب تھران: موقعیت جغرافیایی .بھرام قصر :نام کاروان سرا .٣٧

 .صفویه

 .چھار ایوانی :نوع پلان .ـ قم  جاده کاشان: موقعیت جغرافیایی .سن سن :کاروان سرا نام .٣٨

 .صفویه :قدمت 

 . چھار ایوانی :نوع پلان .ـ کرج جاده ی تھران :موقعیت جغرافیایی .سنگی :نام کاروان سرا .٣٩

 .قاجاریه :قدمت 

چھار  :نوع پلان .جاده ی عباس آباد ـ سیاھکوه: موقعیت جغرافیایی .الرشید عین :نام کاروان سرا .۴٠

 .صفویه:قدمت .  ایوانی

 چھار ایوانی :نوع پلان .جاده ی تھران ـ گرمسار: موقعیت جغرافیایی .ایوانکی :نام کاروان سرا .۴١

  . صفویه:قدمت . 

. ھمـان کتـاب برداشـته ام    ۴۵٢تـا   ۴٠٩کاروان سرای استان تھـران را ھـم از صـفحه ی     ۴١بر  شروح بالا

چنان که ساسانیان و عجیب است که با کمک صفویه، : تقسیم بندی دورانی آن بسیار طرب انگیز است

صـفوی   -بـا قـدمت ساسـانی     یک کاروان سرا به نام دیر گچین در حوالی تھران ساخته اند کـه در کتـاب  

آبـاد   قاجـار بـه نـام سـفید     -کاروان سرای دیگری داریـم بـا قـدمت صـفوی      .معرفی و توصیف شده است

ساخت کاروان سرای بی نام دیگری را بدون تعیین دوران سلسله ای معـین، بـه طـور     مسیر قم و نیز در
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ند و بالاخره کاروان سرای قلعه سـنگی  کلی از اوایل اسلام و در جاده ی ورامین به گرمسار آدرس داده ا

آن گـاه بـاقی مانـده را منصـفانه و     . در مسیر ورامین به قم را ھم متعلق به دوران سلجوقیان دانسته اند

دوران شناســی کــاروان ســراھا از  بــدون شــک چنــین!!! یکــی در میــان، صــفوی و قاجــاری خوانــده انــد 

بـا ایـن ھمـه قصـد مـن آشـنا کـردن        . شـبیه اسـت  بررسان آثار معماری ایـران، بـیش تـر بـه مـزاح       سوی

در بـاب معمـاری    شیرین زبانی ھـای بـه ظـاھر عالمانـه و بـه واقـع ابلھانـه        خوانندگان این وبلاگ با چنین

قصد آن دارم به گوشـه ای اشـاره کـنم، کمینگـاه پریشـان کننـدگان تـاریخ         کاروان سراھای ایران نیست،

را به ذھـن مـردم    ھمه گونه دروغ تیرھای زھر آلود کنام از آن شرق میانه و مولفان و مورخان یھودی، که

           . پرتاب کرده اند ما در یکی دو قرن گذشته

  

سـال پـیش، در    ١۵٠ھجری قمری ، یعنی قریب  ١٢٧۵این قدیم ترین نقشه ی تھران است که در سال 

ام مسـیو کرشـیش فـراھم و در    زمان ناصرالدین شاه، به ھمت علی قلی میرزا و یک افسر توپخانه به ن ـ

دیوار و حصار اطراف تھـران و دروازه ھـای   . دائرة المعارف مصاحب چاپ شده است ۶٩٧و  ۶٩۶صفخه ی 

سـاخته انـد و بـه دروازه شـمیران و دروازه      در اوائـل دوران قاجـار   اعترافات موجود، بر مبنای معروف آن را،

در این نقشه بالاتر از خیابان انقلاب کنونی و پایین . ددولت و دروازه قزوین و دروازه دولاب محدود می شو

تمام محیط شھری و مسکونی آن در دایره ای بـه  . و بیابان است تر از بازار، بیرون از دروازه قرار می گیرد

می گنجد و بقیه آن کشتزار و بـاغ ھـای اشـرافی بـه خصـوص در سـمت        کیلومتر یک و نیم قطر کم تر از

قلابـی و   کنـده کـاری ھـای    مگر با نصب کتیبه و کاشیواره و قدمت ابنیه، نشانه کوچک ترین .غرب است

آشـکارا کلیسـایی و    جدید، در دو سه امام زاده، از جمله در سید اسـماعیل و امـام زاده یحیـی بـا گنبـد     

قاجاری در  جز دو سه قصر رضا شاه ھیچ بنای دولتی، سید نصرالدین ندارد، تا زمان سنگ نوشته ای در

شھرک سـوت و کـور و تـازه سـاز و بـی زرق و بـرق و نـو        . ان ارک و نیاوران و قصر فیروزه نساخته اندمید

مختصرا در نوشـتجاتی مـی بینـیم کـه بـا       است که بدون شک ھرگونه یاد پیش از قاجار آن را توسعه ای

اوائـل   ن را درمسلما نخستین کـاروان سـراھا و بارانـدازھای تھـرا    . احوال مولفان آن ھا به نیکی آشناییم

ایـن  . دوران قاجار، ھمزمان بـا بنـای بـازار و در اطـراف آن، عمـدتا در عھـد ناصـر الـدین شـاه سـاخته انـد           
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آن  مـی پرسـد   بدین ترتیـب مـورخ  . اثبات آن به نقل و احتجاج ویژه نیاز ندارد بی معارض که است مطلبی

ه بنـا شـده، در حـالی کـه ھنـوز      ردیف کاروان سراھای میان راھی، که به سـوی تھـران و در عھـد صـفوی    

حمـل   به کجا، برای مصرف چه کسان و عرضه در چـه بـازاری   کالاھای خود را نبوده، شھری به نام تھران

اگر ھمین اشاره ی کوتاه، نمایشی بودن نمایـه ھـای معمـاری عھـد صـفویه، بـا ھـدف        !!! می کرده اند؟

د، پس به یادداشت بعد توجه کنید کـه خردمنـد   آشکار نمی کن پوشاندن رد پای ویرانگر قتل عام پوریم را

 . بیزار می کند این سرزمین را از دانش و در واقع دروغ ھای موجود در باب تاریخ و فرھنگ و ادب و تمدن

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٠:٣٠ساعت  ١٣٨٧اردیبھشت ماه  ١١شده در چھارشنبھ، نوشتھ 

  

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

  ١۴٧مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، 

   

شـرق میانـه کھـن و باسـتان و اسـلامی       شـرح تـاریخ و فرھنـگ    به عنوان بر محکماتی که در این وبلاگ

که با مصـالح دروغ و   گذارده خواھد شد شناخت تازه ای در مبحث کلی عرضه می شود، پایه ھای بنای

قرائنـی،   بـا  .نمایش می دھند، بالا نرفته باشـد  ما راث تاریخ و ادبکاخ می فریب، چنان که اینک به عنوان

ورود مـی کننـد و    است که صـاحبان اندیشـه انـدک انـدک بـه دایـره ی آن       وبلاگ به روزنی بدل شده این

پیش و پس از قتـل عـام پـوریم، از کـرم خاخـام       دیری نخواھد گذشت که سیب تاریخ و ادب و ھنر جھان،

بـه مـی سـجاده رنگـین کـن      « مصـرع  سـراینده  چنان پاک شود که مسلمانی مثلانوشته ھای جاعلانه، 

را لسان الغیب نپنـدارد و گـور او را زیـارت نکنـد، چشـم و گـوش را در قبـول تلقینـات         » گرت پیر مغان گوید

کنونی از جمله در بـاب معمـاری عھـد بـه اصـطلاح صـفویه و ماقبـل آن بـاز نگـه دارد و آن سـوتر، یونـانی            

   .نپندارد یونان را، از آن اشکانیان ، سکه ھای کلنی ھای مھاجر نشینصاحب عقل

ویلبرت درباره ی تعمیرات . دونالد ان میلادی، تک نگاری و گزارش ١٩٧٢دانشگاه پھلوی شیراز، در سال  

انگلیسـی، ھمـراه    آغـاز شـده بـود، بـه زبـان      مـیلادی  ١٩٣۵از سال  در مسجد جامع عتیق شیراز را، که

از تعمیرات، به چاپ رسـاند کـه از معتبرتـرین     ریژینال از موقعیت مسجد عتیق، پیش و پسعکس ھایی ا

بقایای آثـار   در صد سال اخیر در حوزه شیادی در باب است که منابع برای شمارش و شناخت گام ھایی

خوانـدن مطالـب ایـن کتـاب، کـه بـه خواسـت خداونـد بـه زودی ترجمـه ی           . برداشته اند معماری در ایران

از تعصب نشان می دھد که فـرد فـرد وارد شـوندگان     فاصله گرفتگان ارسی آن را عرضه خواھم کرد، برف

که بر خود عنوان ایران و باستان و اسلام و ھنر شناس و مرمت کـار   بیگانه بر این سرزمین، تا ھم امروز،
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علائـق انسـان بـه     و غیره گذارده اند، خیانت کارانی شایسته ی محاکمه اند کـه فرھنـگ خطـه ی مـا و    

  .دریافت حقیقت را با ساده ترین روش به بدترین یاوه ھا آلوده اند

   

  

   

. مـیلادی در کتـاب ویلبـرت اسـت     ١٩٣۵قبل از نوسازی سال  این تصویری از مسجد جامع عتیق شیراز، 

آرایـه   بدون شک مسجد شناختن این کوشک کوچک به علت فقـدان محـراب و گلدسـته و گنبـد و وجـود     

در . زیرین آن، محـل اطمینـان و قطعیـت نیسـت     غیر اسلامی دیگر، به خصوص در قرنیزھای سنگیھای 

محـدود   عکس، موقعیت ھر چھـار نـیم منـاره و فضـای میـان آن ھـا، بـه خـوبی قابـل تشـخیص و بسـیار           

ــه    .اســت ــد، بلافاصــله ب ــه عمقــی ندارن ــایی کوشــک، ک ــوار انتھ ــدک بناھــای دی ــرون از   ان عمــومی و بی

  . باز نیست برای شبستان، میان کوشک و بناھا و گذر خارج می شود و فضای مناسبی منتھی محوطه
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که ارتبـاط بسـیار انـدکی     کوشک میانی مسجد عتیق و از ھمان زاویه، پس از مرمت آن و این ھم حالت

گرداگـرد کوشـک اینـک شبسـتان محکـم و دارای وسـعت و عمقـی         .قبل دارد بقایای موجود در عکس با

چنـان کـه نمـی دانـیم در      دیـده نمـی شـد،    بـرای آن  است که در عکس پیش از تعمیر، نشان و فضـایی 

آن درخت ظاھرا تاریخی چه گونه سبز شده اسـت؟ آیـا مـی     این نوسازی مرمت نامیده، فاصله ی کوتاه

  از چه قماشی است؟ ظاھرا مسجد تازه ساز، اینشروح کنونی برای  دانید که

  

  

از کھـن تـرین   مسـجد جـامع عتیـق یـا مسـجد جمعـه یـا مسـجد آدینـه،           :مسجد جامع عتیق« 

 ٢٨١این مسـجد دو ایـوانی در سـال    . است که در مشرق شاه چراغ قرار دارد مساجد شیراز

ی شـھر شـیراز   ساختمان مسجد که اولین ھسته تـاریخ  .ق به دستور عمرولیث ساخته شد.ه

است، مشتمل بر بنایی مرتفع است که دارای چندین حجره و شبستان اسـت و برخـی از قسـمت    

در ورودی و خروجـی بـوده اسـت، دو در، در ضـلع      ۶این مسـجد دارای  . ھای آن دو طبقه می باشد

در ورودی ضـلع  . شمالی، یک در، در ضلع جنوبی، دو در، در ضلع غربی و یک در، در ضلع شـرقی 

سر در شمالی مسجد بـا کاشـی مقـرنس کـاری شـده      . الی به دوازده امام معروف استشم

در وسط ضـلع   .نام دوازده امام بر روی کاشی نگاشته شده استاست و بر روی چھار کتبیه 

شمالی مسجد، طاق نمای مرتفعی به نام طاق مروارید قرار گرفته است که در دو طرف آن بـا آجـر   

با خـط نسـخ   » ھل اتی«سوره حاشیه بالای داخلی این طاق نیز  در. مقرنس کاری شده است

در انتھای آن پلکانی است که به پشت بـام و گلدسـته ھـا    . بر روی کاشی نگاشته شده است

آیـات   با خط نسـخ ختم می شود و در پیشانی و جلو آن ھا کاشی کاری شده است و روی آن ھا 
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یا در شمال و پنج طاق  ما، دالان در دوازده امامدر ضلع غربی این طاق ن. قرآنی نگاشته شده است

  . »نما قرار گرفته است و در پشت این دالان و طاق نماھا، شبستان کوچکی قرار دارد 

  )٣۵۶دانش نامه آثار تاریخی فارس، ص (

  

مھم نیست که برابر اسناد و نمونه ھـای عرضـه شـده ی پیشـین، کارمنـد دولـت مصـر در قـرن ششـم          

ھمـین کـه   . قاھره، خط قابل خواندنی در ارائه ی رسـید بـه یـک مـودی مالیـاتی نـدارد      ھجری و به شھر 

یعقـوب لیـث در قـرن سـوم کتیبـه ھـای        با شامورتی بازی چنین ظاھر کنند که مرمت کاران غالبا یھودی

کاشی به خط نسخ با نقطه و اعراب کامل در مسجد جامع عتیق شیراز می نوشته و تبلیغ شیعه گـری  

بـا   نوکرانی در میراث و دیگر مراکز فرھنگی موظف و مسئول، کلاه را به ھوا پرتاب می کننـد و می کرده، 

شیراز کھن حکایت می بافند، زیرا تشـکیک عقلانـی و    در باب اوھام خارج از عقل، خرید از بازار این گونه

بـا بـاد    خ و ادب ایران را،اوراق این دفتر دروغ در باب تاری اسنادی در قبول قدمت شیراز، لااقل ھزار برگ از

  .رھسپار عدم می کند منطق
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شمسـی، یـک سـال پـس از      ١٣١۵مـیلادی، یعنـی    ١٩٣۶سـال   با ایـن ھمـه، ھمـان ھیئـت مرمـت، در     

ــالا ملاحظــه مــی کنیــد و در صــفحه ی   از شــھر شــیراز نقشــه ای برداشــته، کــه  ورود، گــزارش  ۶٧در ب

ای است کـه خـوش بختانـه کـدھای راه نمـا و مقیـاس و       نقشه . انگلیسی دونالد ویلبر چاپ شده است

مربعـی   اواخر عھد رضا شاه، برابر مقیـاس،  تمام شھر شیراز، در سال رسامی دارد و اعلام می کند که

برابر توضیح کدھای راه نمـا، نقـاط مسـکونی آن، حتـی ده در صـد شـھر را        متر که ١۵٠٠با اضلاع  است

صورت خطوط و مساحت ھای بی نظم در ایـن نقشـه مـی بینیـد،      زیرا آن چه را به. نمی پوشانده است

اسـت کـه گفتـه     پایانی سلطه رضا شاھی سال ھای شھر، آن ھم به زمین ھای زراعی در داخل حصار

     .مشغول آباد کردن ایران بوده است اند

   

   

  

   

و ١٣٣٠از شـیراز سـال    در مقیاس بزرگ تر، تصاویر بالا را، ھمراه شروح لازم، ١٣٧پیش تر و در یادداشت 

یعنی پانزده و بیست سال پس از نقشه برداری ھیئت مرمت مسـجد جـامع عتیـق نمـایش داده      ،١٣٣۵

رسامی آن ھیئت را نشان می دھد و معلوم می کند که قسمت اعظم  تصاویری که به وضوح صحت. ام

و  ١٣٣٠سـال ھـای    که اینک شیراز و پایتخت فرھنگی جھان مـی شناسـانیم، در   متری، ١۵٠٠مربع  آن

آیـا حـافظ و سـعدی در ایـن     . بوده است ھم پوشیده از زمین ھای زراعی و غیر مسکون شمسی ١٣٣۵
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دیـوان سـروده    از زمـان کـریم خـان زنـد آغـاز شـده،       خـالی، کـه سـاخت آن    مربع در عھـد آن ھـا مسـلما   

اند؟ یعقـوب لیـث در ایـن     برده بیابان به کرمان و تبریز لشکر سی ھزار نفره از این سلاطین آل مظفر اند؟

چنـین مکـان بـی ورود و     برآورده و یک دیلمی دیگر، ھزار سال پیش برای فاقد نشان تجمع مسجد اقلیم

ململ دروغ ھایی را دریـد کـه    دروازه قرآن ساخته است؟ مگر ساده و روشن تر از این می توان خروجی،

بـا ایـن ھمـه    ! تصورات ما پھـن کـرده انـد؟   در باب ھمه چیز این سرزمین به کوشش کنیسه ھا بافته و بر 

دیـدار نمایـه ھـایی از کـاروان سـراھای سـاخت عھـد صـفوی، در          تـا بـا   این یادداشـت مقدمـه ای اسـت   

کاروان سـرای میـان راھـی، از زمـان ساسـانیان تـا بـه         ١۵٠به ظاھر قریب  که یادداشت بعد، آگاه شوید

بـرای ایـن شـھر اشـباح، کـه در عھـد        از ھمه سو، دوران قاجار، به کاروان ھایی خدمات می داده اند که

از آن نبوده و در زمان رضا شاه نیز کـم تـر از دو کیلـومتر مسـاحت پوشـیده از زمـین        نام و خشتی صفویه

حمـل مـی    عرضه در چه بازار و مصرف کـدام مـردم،   نمی دانیم چه کالایی را برای ھای زراعی داشته و

   !!!کرده اند

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٣:٣٠ساعت  ١٣٨٧اردیبھشت ماه  ١۶ شده در دوشنبھ،نوشتھ 

  

 آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

  ١۴٨ مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،

 

شـھرھای اسـتان    دیگر شیراز و یا ھیچ کس و از ھیچ مسیر و طریقی قادر نیست قدمت ماقبل زندیه ی

و مھاجران یونانی، در ھیچ انـدازه و   عیلامیان سر آن استان، به جز بقایای آثاردر سرا. فارس را اثبات کند

آثـار فراوانـی از ویرانـه     در این خطه ی نسبتا پھناور، .نمی بینیم خان پیش از کریم تاریخی بنای کاربردی

تا  ود وبه شرح زیر، بنای آن ھا از دوران به اصطلاح صفویه آغاز می ش بر جاست که سراھایی ی کاروان

بررسـی سـخت گیرانـه     گرچه ممکن است اندکی مطول بنماید، اما از آن که. دوران قاجار ادامه می یابد

پنھان علیه ھویت و ھستی مـردم   ی بقایای کاروان سراھای ایران، می تواند اسرار بسیاری از تھاجمات

اسـت، پـس دخـول     ح صفویهھمان ظھور به اصطلا مبداء آن ایران و به طور کلی مسلمین را بگشاید، که

سراھا ما را به گنجینه ھـای تـاریخی مخفـی مانـده در زوایـای آن       به باریکه راه ھای پنھان در این کاروان

استان  ترتیب، گرچه می توان تعداد قابل توجھی از کاروان سراھای موجود در بدین .رھنمون خواھد شد

 بارانـدازھا، تمامـا   ایـن  امـا  ھـد صـفویه بنـامیم،   سـاخته ھـایی از ع   قرائنی نه چندان مـتقن،  را، به فارس

 درون شــھری، در سراســر ایــران،   ســاخت کــاروان ســراھای   بناھــای بــین راھــی انــد و   

گـواه   بـدون معـارض   ایـن اشـاره ی   .دوران قاجار و در شیراز از عھد زندیه آغاز می شود از عمدتا

آیا عجیب نیسـت کـه در    .نداشته ایم کالا حمل در زمان صفویه ھنوز شھری نیازمند پایانه ھای است که

چنـین ابھامـات بـی     !!سـاخته باشـند؟   بـین راھـی   سـرای  کاروان ناپیدا این ھمه مسیر شھرھایی ھنوز
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حیـات   که کاروان سراھای بـین راھـی صـفویه بـرای نمایشـی از      کند نظر را تقویت می تنھا این پاسخی

اجتمـاعی و   ھرھای کنـونی، حاصـل تحـولات   روابط اجتماعی بالا رفته و ظھـور ش ـ  اقتصادی و تظاھری به

 ایـن مطلـب بـدیع، اگـر بـا رد آسـان      . است که به بیان آن با خواست الھی خواھم رسید دیگری تدریجی

 دیرینگی تھران و شـیراز اثبـات مـی شـود، پـس گفـت و گـو در بـاب شـھرھای کـوچکی ضـرورت            ادعای

تنھا پـس از   آذربایجان، ی استان خراسان ودیگر شھرھا چون نمونه قم و کرمان و تمامی که عمدتا ندارد

 .اند خارج شده دھات و قصبات و از صورت توسعه یافته ۵٧انقلاب 

کـاروان سـراھای    بناھـایی وارد شـوم کـه در نقشـه ی زیـر از      به توضیحاتی در بـاب  ھنوز پیش از این که

دیگـری را لازم مـی    توجـه  آمـده، تـذکر و  » کـاروان سـراھای ایـران   «کتاب  ١٩۶استان فارس در صفحه ی 

قتـل عـام پـوریم، بسـیار مـدد       از مبـداء  به اثبات نبود تجمع ھای شھری در ایران ماقبل صـفوی،  دانم، که

استقرار بقایـای ابنیـه کـاروان سـرایی اسـت کـه        پراکندگی ی می رساند و آن نگاه دقیق تری به نقشه

ارتباطـات منطقـه ای و فرامـرزی     در مسـیر  علـی القاعـده بایـد    مھمی، کـه  ھای در حوزه معلوم می کند

در ھیچ دوره ای و حتی در زمان قاجار کاروان سرایی نساخته انـد، کـه شـامل سراسـر      شناخته شوند،

ھمـدان و   مـثلا در !!! ایران، به استثنای استان فارس و خراسان می شـود  غربی و جنوبی و شرقی نوار

خوزستان و اسـتان سـاحلی    لرستان و کردستان و ایلام و چھار محال بختیاری و کھکیلویه و بویر احمد و

چنین مطلـب روشـنی اثبـات    . نیست و زابل و سیستان و بلوچستان، بقایای ھیچ کاروان سرایی موجود

ساخت این سلسله کـاروان سـراھا، کـه اینـک بـه       و ماموران می کند که گروه ھای کار وارداتی به ایران

و یـا از ورود بـه آن ھـراس     را نمـی شـناخته   سـرزمین  ایـن  نام صفویه می شناسیم، یا بخش مھمـی از 

کند که گفت و گـو از سـرزمینی بـا روابـط اجتمـاعی و دولـت        ھمین اشاره کوچک معلوم می. داشته اند

حتـی تـا میانـه ی عھـد قاجـار نیـز، بـیش تـر بـه           صـفویه مرسـوم اسـت،    قدرتمند ملی، چنان که در باب

  .شوخی شبیه است
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 فارس استان ی کاروان سرایی درنقشه ی استقرار بقایا

. متفرقه: نوع پلان. جاده ی یزد خواست، شیراز: موقیعت جغرافیایی. آب باریک :نام کاروان سرا. ١

  .قاجاریه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی شیراز، کرامه: موقیعت جغرافیایی. آب سالو :نام کاران سرا. ٢

   .قاجاریه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار،خنج: موقیعت جغرافیایی. گرمآب  :نام کاروان سرا. ٣

   .ساسانی، اسلامی

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی شیراز، جھرم: موقیعت جغرافیایی. آب گرم :نام کاروان سرا. ۴

   .قاجاریه

   .صفویه: قدمت.   :نوع پلان) . شمال شیراز(بیضا : موقیعت جغرافیایی. آصف :نام کاروان سرا. ۵

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی شیراز، بوشھر: موقیعت جغرافیایی. احمدی :نام کاروان سرا .۶

    .صفویه: قدمت

: قدمت. ضلعی ٨: نوع پلان. جاده ی شیراز، آباده: موقیعت جغرافیایی. امین آباد :نام کاروان سرا. ٧

   .صفویه

. چھار ایوانی: نوع پلان. کیلومتری جنوب به شرق لار ١۴: افیاییموقیعت جغر. آنوه  :نام کاروان سرا. ٨

    .قاجاریه، صفویه:قدمت

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. شرق شیراز :موقیعت جغرافیایی. باجگاه :نام کاروان سرا.٩

. یوانیچھار ا: نوع پلان. جاده ی سروستان، فسا: موقیعت جغرافیایی. باشلو :نام کاروان سرا.١٠

  .قاجاریه: قدمت
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: قدمت. ھشت ضلعی: نوع پلان. جاده لار، جھرم :موقیعت جغرافیایی. بنارویه :نام کاروان سرا.١١

  .صفویه

: قدمت. دو ایوانی :نوع پلان. جاده ی شیراز، فیروز آباد :موقیعت جغرافیایی. بیدزرد :نام کاروان سرا.١٢

  .قاجاریه

نوع . جاده ی لار، بستک: موقیعت جغرافیایی. مال بستککیلومتری ش ٢٠ :نام کاروان سرا.١٣

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی :پلان

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. شیراز شمال غرب :موقیعت جغرافیایی. بیضا :نام کاروان سرا.١۴

  .صفویه

: قدمت. یچھار ایوان: نوع پلان. شمال غرب شیراز: موقیعت جغرافیایی. بیضا :نام کاروان سرا.١۵

  .صفویه،قاجاریه

  .اوایل اسلام: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان.           :موقیعت جغرافیایی. پاتوه :نام کاروان سرا.١۶

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده شیراز، کازرون: موقیعت جغرافیایی. پل آبگینه :نام کاروان سرا.١٧

  .قاجاریه

قبل  :قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی کازرون :جغرافیایی موقیعت. تپه کوشک :نام کاروان سرا.١٨

  .ازاسلام

. دوایوانی: نوع پلان. جاده ی شیراز، بیشاپور: موقیعت جغرافیایی. تل کشک :نام کاروان سرا.١٩

  .ساسانی: قدمت

. قه متفر :نوع پلان. جاده ی شیراز، فیروز آباد: موقیعت جغرافیایی. تنگ زنجیران :نام کاروان سرا.٢٠

  .اوایل اسلام: قدمت

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی کازرون :موقیعت جغرافیایی. تنگ زنجیران: نام کاروان سرا.٢١

  .صفویه

. متفرقه: نوع پلان. آباده، شیراز جاده ی :موقیعت جغرافیایی. جنوب سورمک: نام کاروان سرا.٢٢

  .قاجاریه: قدمت

. چھار ایوانی: نوع پلان. شیراز، فھلیان جاده ی :قیعت جغرافیاییمو. جوجھک: نام کاروان سرا.٢٣

  .قاجاریه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جھرم، فیروز آباد جاده ی :موقیعت جغرافیایی. جھرم: نام کاروان سرا.٢۴

  .قاجاریه

  .قاجاریه: متقد. متفرقه: نوع پلان. غرب شیراز :موقیعت جغرافیایی. چاپارخانه: نام کاروان سرا.٢۵

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جنوب لار :موقیعت جغرافیایی. حاج آقا جمال: نام کاروان سرا.٢۶

  .قاجاریه

: نوع پلان. شیراز، بوشھر جاده ی :موقیعت جغرافیایی. حاجی محمد رحیم: نام کاروان سرا.٢٧

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه

: قدمت. ضلعی ٨: نوع پلان. آباده، شیراز جاده ی :غرافیاییموقیعت ج. خان خوره: نام کاروان سرا.٢٨

  .صفویه

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. شیراز: موقیعت جغرافیایی. خان زنیان: نام کاروان سرا.٢٩
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  .صفویه: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان.          :موقیعت جغرافیایی. خان زنیان: نام کاروان سرا.٣٠

صفویه : قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. شیراز :موقیعت جغرافیایی. خان زنیان: سرا نام کاروان.٣١

  .قاجاریه

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. غرب شیراز :موقیعت جغرافیایی. خان زنیان: نام کاروان سرا.٣٢

  .قاجاریه

: قدمت. دو ایوانی  :ننوع پلا. تبریز، شیراز  جاده ی  :موقیعت جغرافیایی. خانه کت: نام کاروان سرا.٣٣

  .قاجاریه

چھار : نوع پلان. فیروز آباد، شیراز جاده ی :موقیعت جغرافیایی). کاور(خاور : نام کاروان سرا.٣۴

  .قاجاریه: قدمت. ایوانی

. چھار ایوانی: نوع پلان. یزد خواست جاده ی :موقیعت جغرافیایی. خشکه زرد: نام کاروان سرا.٣۵

  .صفویه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. فیروز آباد، شیراز  جاده ی :موقیعت جغرافیایی. خاور: ان سرانام کارو.٣۶

  .قاجاریه

: نوع پلان. کیلومتری شیراز به طرف سروستان ٧۴ :موقیعت جغرافیایی. خیر آباد: نام کاروان سرا.٣٧

  .صفویه: قدمت. چھار ایوانی

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. لار جاده :موقیعت جغرافیایی. بیریس: نام کاروان سرا.٣٨

چھار : نوع پلان. شیراز، فیروز آباد جاده ی :موقیعت جغرافیایی. دروازه ی گچ: نام کاروان سرا.٣٩

  .ساسانی: قدمت. ایوانی

. دو ایوانی :نوع پلان. شیراز، فھلیان جاده ی :موقیعت جغرافیایی. دو کوھک: نام کاروان سرا.۴٠

  .هصفوی: قدمت

. ضلعی٨: نوع پلان. شیراز، نزدیک پاسارگارد جاده ی :موقیعت جغرافیایی. ده بید: نام کاروان سرا.۴١

  .صفویه: قدمت

. یک ایوانی  :نوع پلان. شیراز جاده ی یزد خواست، :موقیعت جغرافیایی. ده گردو: نام کاروان سرا.۴٢

  .قاجاریه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جنوب شرقی شیراز  :اییموقیعت جغرافی. دیودان: نام کاروان سرا.۴٣

  .قاجاریه

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. شیراز، بوشھر جاده ی :موقیعت جغرافیایی. راھدار: نام کاروان سرا.۴۴

  .صفویه

دو  :نوع پلان. شیراز  جاده ی جھرم، :موقیعت جغرافیایی. یا رباط موت خون: نام کاروان سرا.۴۵

  .قاجاریه: قدمت. ایوانی

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. شیراز جاده ی فھلیان، :موقیعت جغرافیایی. سنگ آب: نام کاروان سرا.۴۶

  .قاجاریه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، خنج :موقیعت جغرافیایی. غرب اوز: نام کاروان سرا.۴٧

  .قاجاریه

        :قدمت.      :نوع پلان. شیراز، فیروز آباد ده یجا :موقیعت جغرافیایی. فرخ آباد: نام کاروان سرا.۴٨
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.  

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. شمال فیروز آباد :موقیعت جغرافیایی. فرخ آباد: نام کاروان سرا.۴٩

  .قاجاریه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. نزدیکی فیروز آباد :موقیعت جغرافیایی. فیروز آباد: نام کاروان سرا.۵٠

  .قاجاریه

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی  :نوع پلان. فارس :موقیعت جغرافیایی. قلعه کولی: م کاروان سرانا.۵١

. چھارایوانی :نوع پلان. جاده ی بم، گردنه ی بیرزن :موقیعت جغرافیایی. میان کتل: نام کاروان سرا.۵٢

  .صفویه:قدمت

چھار  :نوع پلان. روز آبادجاده ی فی :موقیعت جغرافیایی). قلعه کوشک(کوشک : نام کاروان سرا.۵٣

  .سلجوقی: قدمت. ایوانی

نوع . جاده ی شیراز، یزد خواست: موقیعت جغرافیایی. ماھین آباد: نام کاروان سرا.۵۴

  .صفویه: قدمت. چھارایوانی :پلان

: قدمت. چھار ایوانی  :نوع پلان. جاده ی شیراز، جھرم: موقیعت جغرافیایی. مختک: نام کاروان سرا.۵۵

  .قاجاریه

: قدمت. دو ایوانی  :نوع پلان. جاده ی شیراز، جھرم :موقیعت جغرافیایی. مختک: نام کاروان سرا.۵۶

  .قاجاریه

. چھار ایوانی :نوع پلان. جاده ی بوشھر، شیراز  :موقیعت جغرافیایی. مشیری : نام کاروان سرا.۵٧

  .قاجاریه: قدمت

. دو ایوانی  :نوع پلان. ی امین آباد، شیراز جاده: موقیعت جغرافیایی. مقصود بیگ: نام کاروان سرا.۵٨

  .اوایل اسلام: قدمت

. چھار ایوانی :نوع پلان. جاده ی شیراز، فھلیان :موقیعت جغرافیایی. مقصود بیگ: نام کاروان سرا.۵٩

  .قاجاریه: قدمت

: تقدم. متفرقه  :نوع پلان. شیراز جاده ی جھرم، :موقیعت جغرافیایی. خون موت: نام کاروان سرا.۶٠

  .صفویه

. چھار ایوانی  :نوع پلان. جاده ی شیراز، جھرم :موقیعت جغرافیایی. موت خون: نام کاروان سرا.۶١

  .قاجاریه: قدمت

. چھار ایوانی :نوع پلان. جاده ی سروستان، فسا :موقیعت جغرافیایی. میان جنگل: نام کاروان سرا.۶١

  .قاجاریه: قدمت

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی  :نوع پلان.          :جغرافیایی موقیعت. میان کتل: نام کاروان سرا.۶٢

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی :نوع پلان. جنوب لار :موقیعت جغرافیایی. نیمار: نام کاروان سرا.۶٣

: قدمت. متفرقه  :نوع پلان. جاده ی نور آباد، بیشاپور :موقیعت جغرافیایی.          :نام کاروان سرا.۶۴

  .ساسانی

: قدمت. متفرقه  :نوع پلان. جاده ی خاور، فیروز آباد :موقیعت جغرافیایی.               :کاروان سرا.۶۵

  .قاجاریه

: قدمت. چھار ایوانی :نوع پلان. روستای سیوند :موقیعت جغرافیایی.          :نام کاروان سرا.۶۶
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  .قاجاریه

: قدمت. متفرقه  :نوع پلان. ازرون، بوشھرجاده ی ک :موقیعت جغرافیایی.          :نام کاروان سرا.۶٧

  .صفویه

: قدمت. متفرقه  :نوع پلان. جاده ی کازرون، بوشھر  :موقیعت جغرافیایی.           :نام کاروان سرا.۶٨

  .قاجاریه

. متفرقه  :نوع پلان. جاده ی ابرقو، اسفندان :موقیعت جغرافیایی. داردم: نام کاروان سرا.۶٩

  .          :قدمت

. متفرقه  :نوع پلان. جاده ی شیراز،یزد خواست :موقیعت جغرافیایی. کوشک زر: اروان سرانام ک.٧٠

  .صفویه: قدمت

نوع . کیلومتری شمال بستک جاده ی لار، بستک ٢ :موقیعت جغرافیایی.           :نام کاروان سرا.٧١

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه :پلان

: قدمت. متفرقه :نوع پلان. کیلومتری غرب لار١٣: یاییموقیعت جغراف.           :نام کاروان سرا.٧٢

  .قاجاریه

  .قاجاریه، صفویه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. غرب لار :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧٣

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. لار، خنج جاده ی :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧۴

  .صفویه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. شمال لار :موقیعت جغرافیایی.   کوله، دھرا :نام کاروان سرا.٧۵

: نوع پلان. کیلومتری جنوب لار، جاده ی لار، بستک ١٠ :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧۶

  .صفویه: قدمت. متفرقه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. کیلومتری غرب لار ١٢ :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧٧

  .صفویه

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، خنج :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧٨

  :قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، خنج :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٧٩

  .قاجاریه

: قدمت. چھار ایوانی : نوع پلان. شمال لار: موقیعت جغرافیایی. پشت سنگر: اروان سرانام ک.٨٠

  .قاجاریه

  .صفویه: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. لار  جاده ی  :موقیعت جغرافیایی. بیریس: نام کاروان سرا.٨١

: قدمت. فرقهمت: نوع پلان. غرب لار  شمال: موقیعت جغرافیایی.  معلم کثیر :نام کاروان سرا.٨٢

  .قاجاریه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. کیلومتری شمال اردستان ۶ :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٨٣

  .قاجاریه

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی بستک، لار :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٨۴

  .قاجاریه، صفویه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. لار، بستک جاده ی :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٨۵

  .ایلخانی

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی لار، بستک :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٨۶
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  .قاجاریه، صفویه

. دو ایوانی: نوع پلان. ت ارژنگجاده ی شیراز، دش :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.٨٧

  .قاجاریه: قدمت

  .قاجاریه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جنوب لار :موقیعت جغرافیایی. بھی: نام کاروان سرا.٨٨

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی: نوع پلان. شرق لار  :موقیعت جغرافیایی.  تنگ نائو: نام کاروان سرا.٨٩

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی: نوع پلان. جنوب لار  :جغرافیاییموقیعت . سناخت: نام کاروان سرا.٩٠

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی: نوع پلان. جنوب شرق لار  :موقیعت جغرافیایی.  نیمار: نام کاروان سرا.٩١

  .قاجاریه: قدمت. دو ایوانی: نوع پلان. جنوب لار :موقیعت جغرافیایی. بستک: نام کاروان سرا.٩٢

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. شمال غرب لار :موقیعت جغرافیایی). گویم(جویم : رانام کاروان س.٩٣

  .صفویه

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی رفسنجان :موقیعت جغرافیایی. باغین: نام کاروان سرا.٩۴

  .صفویه

: قدمت. ھار ایوانیچ: نوع پلان. جاده ی رفسنجان، یزد :موقیعت جغرافیایی. بیاض: نام کاروان سرا.٩۵

  .صفویه

. کوھستانی: نوع پلان. جاده ی کرمان، سیرجان :موقیعت جغرافیایی. خانه سرخ: نام کاروان سرا.٩۶

  .صفویه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی کرمان، سیرجان :موقیعت جغرافیایی. خرگو: نام کاروان سرا.٩٧

  .قاجاریه

: نوع پلان. جاده ی شیراز، کرمان :موقیعت جغرافیایی. بابک رباط غرب شھر: نام کاروان سرا.٩٨

  .اوایل اسلام: قدمت. متفرقه

. جاده ی یزد، کرمان :موقیعت جغرافیایی). چاپارخانه(رو به روی رباط شمس: نام کاروان سرا.٩٩

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان

. کوھستانی: نوع پلان. ده ی کرمان، سیرجانجا :موقیعت جغرافیایی. سنگ تو: نام کاروان سرا.١٠٠

  .صفویه: قدمت

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی کرمان، راور :موقیعت جغرافیایی. سورچ: نام کاروان سرا.١٠١

  .قاجاریه

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. کرمان جاده ی شیراز، :موقیعت جغرافیایی. شھر بابک: نام کاروان سرا.١٠٢

  .قاجاریه

. کرانه ی خلیج فارس: نوع پلان. جاده ی سیرجان، یزد :موقیعت جغرافیایی.شیخ : نام کاروان سرا.١٠٣

  .قاجاریه: قدمت

. چھار ایوانی: نوع پلان. کرمان جاده ی رفسنجان، :موقیعت جغرافیایی. کبوترخان: نام کاروان سرا.١٠۴

  .صفویه: قدمت

: قدمت. چھار ایوانی: نوع پلان. ماھان کرمان  :ییموقیعت جغرافیا. ماھان: نام کاروان سرا.١٠۵

  .صفویه

. متفرقه: نوع پلان. جاده ی کرمان، راور :موقیعت جغرافیایی. ھروز آباد، حور: نام کاروان سرا.١٠۶
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  .قاجاریه: قدمت

چھار : نوع پلان. کیلومتری جنوب شرق رفسنجان ١۶ :موقیعت جغرافیایی.             :نام کاروان سرا.١٠٧

  .قاجاریه: قدمت. یوانیا

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جنوب کرمان :موقیعت جغرافیایی. چاپارخانه: نام کاروان سرا.١٠٨

  .قاجاریه

. متفرقه:نوع پلان . جاده ی زرند، کوه بنان :موقیعت جغرافیایی. چاپارخانه ریزو: نام کاروان سرا.١٠٩

  .قاجاریه: قدمت

. متفرقه: نوع پلان. کیلومتر شمال کرمان ٢٠ :موقیعت جغرافیایی .چاپارخانه: نام کاروان سرا.١١٠

  .قاجاریه: قدمت

: قدمت. دو ایوانی: نوع پلان. جاده ی کرمان، نگار :موقیعت جغرافیایی.           :نام کاروان سرا.١١١

  .ساسانی

. متفرقه :نوع پلان. جاده ی بیاض، رفسجان :موقیعت جغرافیایی. حیدر آباد: نام کاروان سرا.١١٢

  .قاجاریه: قدمت

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی راور، مشھد :موقیعت جغرافیایی. چھل پایه: نام کاروان سرا.١١٣

  .صفویه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جنوب کرمان :موقیعت جغرافیایی. چاه باغین: نام کاروان سرا.١١۴

  .قاجاریه

. متفرقه: نوع پلان. جاده ی بیاض، رفسنجان :عت جغرافیاییموقی. حیدر آباد: نام کاروان سرا.١١۵

  .قاجاریه: قدمت

. متفرقه: نوع پلان. جاده زرند، کوه بنان :موقیعت جغرافیایی. حوض خان پنج: نام کاروان سرا.١١۶

  .قاجاریه: قدمت

ه ی خلیج کران: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. بادنی: نام کاروان سرا.١١٧

  .صفویه: قدمت. فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. بادنی: نام کاروان سرا.١١٨

  .صفویه: قدمت. فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. بادنی: نام کاروان سرا.١١٩

  .صفویه: قدمت. فارس

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. بادنی: کاروان سرانام .١٢٠

  .صفویه: قدمت

: نوع پلان. جاده ی بندر عباس، لار :موقیعت جغرافیایی. برکه ی سلطان: نام کاروان سرا.١٢١

  .صفویه: قدمت. متفرقه

کرانه ی : نوع پلان. ی لار، بندر عباسجاده  :موقیعت جغرافیایی. برگه سفید: نام کاروان سرا.١٢٢

  .صفویه: قدمت. خلیج فارس

کرانه ی : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. برگه سه تا: نام کاروان سرا.١٢٣

  .صفویه: قدمت. خلیج فارس
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: نوع پلان .جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. کیلومتری غرب انوه ۵: نام کاروان سرا.١٢۴

  .قاجاریه، صفویه: قدمت. چھار ایوانی

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. پھلوان: نام کاروان سرا.١٢۵

  .صفویه

. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. تکیه خانه: نام کاروان سرا.١٢۶

  .صفویه: قدمت

کرانه ی خلیج :نوع پلان.جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. تنگ دالون: کاروان سرا نام.١٢۶

  .صفویه: قدمت. فارس

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. تنگ تائو: نام کاروان سرا.١٢٧

  .صفویه: قدمت

. متفرقه: نوع پلان. لار  جاده ی بندر عباس، :اییموقیعت جغرافی. تنگ دالون: نام کاروان سرا.١٢٨

  .قاجاریه: قدمت

: قدمت. متفرقه: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. تنگ نو: نام کاروان سرا.١٢٩

  .صفویه

: نوع پلان. بندر عباس، سیرجان جاده ی :موقیعت جغرافیایی. تنگه دکان: نام کاروان سرا.١٣٠

  .صفویه: قدمت. کوھستانی

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. جنوب لار: نام کاروان سرا.١٣١

  .صفویه، قاجاریه: قدمت

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. جیحون: نام کاروان سرا.١٣٢

  .صفویه، قاجاریه: قدمت. فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. بندرعباس، لنگه جاده ی :موقیعت جغرافیایی. شونو: کاروان سرانام .١٣٣

  .صفویه: قدمت. فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. دشت: نام کاروان سرا.١٣۴

  .صفویه: قدمت. فارس

چھار : نوع پلان. شمال شرق بستک :فیاییموقیعت جغرا. رباط شاه عباسی: نام کاروان سرا.١٣۵

  .صفویه، قاجاریه: قدمت. ایوانی

چھار : نوع پلان. جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. رباط شاه عباسی:نام کاروان سرا.١٣۶

  .صفویه، قاجاریه: قدمت. ایوانی

. متفرقه: نوع پلان. جانبندرعباس، سیر جاده ی :موقیعت جغرافیایی. سایه بان: نام کاروان سرا.١٣٧

  .        :قدمت

نوع . جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. کیلومتری شرق ھورمود ٣:نام کاروان سرا.١٣٨

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی: پلان

کرانه ی : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. شرق تنگ نو: نام کاروان سرا.١٣٩

  .صفویه: قدمت. رسخلیج فا

: نوع پلان. جاده ی بندر عباس، سیرجان :موقیعت جغرافیایی. شمال بندر عباس: نام کاروان سرا.١۴٠
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  .صفویه: قدمت. متفرقه

: نوع پلان. جاده ی لار، بندر لنگه :موقیعت جغرافیایی. شمال شرق بستک: نام کاروان سرا.١۴١

  .صفویه: قدمت. متفرقه

. متفرقه: نوع پلان. جاده ی بندرعباس، لار :موقیعت جغرافیایی. لعه پھلوق: نام کاروان سرا.١۴٢

  .صفویه: قدمت

کرانه ی : نوع پلان. جاده ی لار، بندرعباس :موقیعت جغرافیایی. کشیده دری: نام کاروان سرا.١۴٣

  .صفویه: قدمت. خلیج فارس

کرانه ی : نوع پلان. بندرعباسجاده ی لار،  :موقیعت جغرافیایی. کشیده دری: نام کاروانَ سرا.١۴۴

  .صفویه: قدمت. خلیج فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی .١گچینه : نام کاروان سرا.١۴۵

  .قاجاریه: قدمت. فارس

نه کرا: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی). قدیمی(٢گچینه : نام کاروان سرا.١۴۶

  .صفویه: قدمت. ی خلیج فارس

  .صفویه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. شمال بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. گیناو: نام کاروان سرا.١۴٧

کرانه ی خلیج : نوع پلان. نزدیکی بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. موخ احمد: نام کاروان سرا.١۴٨

  .صفویه: قدمت. فارس

: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. ل رود کولنزدیک پ: نام کاروان سرا.١۴٩

  .قاجاریه: قدمت. کرانه ی خلیج فارس

کرانه ی خلیج : نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس  :موقیعت جغرافیایی. ھاشم: نام کاروان سرا.١۵٠

  .صفویه: قدمت. فارس

: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :افیاییموقیعت جغر. کیلومتری شرق انوه ٨: نام کاروان سرا.١۵١

  .قاجاریه: قدمت. چھار ایوانی

. چھار ایوانی: نوع پلان. جاده ی لار، بندر عباس :موقیعت جغرافیایی. ھورمود: نام کاروان سرا.١۵٢

  .قاجاریه: قدمت

. خلیج فارس کرانه ی: نوع پلان. نزدیکی بندر عباس  :موقیعت جغرافیایی. یونگی: نام کاروان سرا.١۵٣

  .صفویه: قدمت

. چھار ایوانی : نوع پلان. جاده ی لار، بندر لنگه  :موقیعت جغرافیایی.            :نام کاروان سرا.١۵۴

  .قاجاریه: قدمت

: نوع پلان. جاده ی لار، بستک. کیلومتری غرب انوه ٩ :موقیعت جغرافیایی.           :نام کاروان سرا.١۵۵

  .صفویه: قدمت. متفرقه

جاده ی لار، بندر . کیلومتری جنوب به شرق بستک ١۵ :موقیعت جغرافیایی.           :نام کاروان سرا.١۵۶

  .صفویه: قدمت. متفرقه: نوع پلان. لنگه
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کتــاب کــاروان  ٣۵۴تــا  ١٩۶بقایــای کــاروان ســراھای اســتان فــارس را، از صــفحه ی  ایــن توضــیح در بــاب

سرا در آن استان را، بـه قاجـار،    کاروان ١۵٠نمونه از قریب  ٧۵سراھای ایران برداشته ام، که مولفان آن، 

بـه صـفوی    نمونه را ٩ نمونه را به اوائل دوران اسلام، ۵را به ساسانیان،  نمونه ۴به صفویه،  نمونه را ۵۵

 این کـه دولـت سـلجوقی و نمـی دانـیم بـرای چـه منظـور،        . بخشیده اند سلجوقیان به را قاجار و یکی -

ساخته باشند، واقعا  ستان بزرگ یک تک کاروان سرا و یا مثلا ساسانیان چھار نمونه بار اندازدر آن ا تفننا

ھـدف آن   نیست و به طور مسلم سازندگان چنین کتاب ھایی اغراضی نزد جز تمسخر تاریخ و نشانه ی

زیرا بـه  . ندیا آن سلسله ی قلابی را داشته ا ھا را تامین نمی کند که از این طریق قصد اثبات حضور این

خواست خداوند خواھد آمـد، انتشـار چنـین معلومـاتی، فاقـد       طور اصولی و چنان که در یادداشت بعد به

  .منظوری معین نیست در اجرای اساس گمان و بر مستندات قابل اعتناست و جز

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١٩:٠٠ساعت  ١٣٨٧اردیبھشت ماه  ٢٠شده در جمعھ، نوشتھ 

  

 پوریم ه و اسناد رخ داد پلیدآشنایی با ادل

  ١۴٩مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، 

  

بیگانـه و خـودی، در    کـه اسـاتید عظـیم الشـان     در عین حال بر ھمین داده ھای پراکنده و بـی سـامان،   

از  موضوعات مختلف ایران شناسی، به خورد ما داده اند، ذره ای اعتبار مترتـب نیسـت و نقـل ھـای مـن     

چنـین کـه معلـوم اسـت،     . ناگزیری و به قصد رسوا کردن آن ھا اسـت  آنان از روی کارھای سازی و کتاب

کنـونی در بـاب تـاریخ و فرھنـگ و ھویـت       و مـدارک  مصیبت بی پایگی، که بدون استثنا گریبان منـدرجات 

آن، اسـباب   نادانی مظبوط در مطالب است که پوشیده ماندن ایرانیان را گرفته، گاه چندان توام با بلاھت

تلقینـی موجـود،    و در زمره محکماتی است که نشان می دھـد مـدعیان صـحت فرھنـگ     حیرتی ناباورانه

   .ھم نکرده اند غالبا مطالب مورد تایید خود را روخوانی

  

ــود   «  ــاروان ســرا ب ــوان ورودی ک ــه ای در ای ــاروان ســرایی دارای کتیب ــه ھــا  . معمــولا ھــر ک ــن کتیب ای

ازنده ی کاروان سرا، یا اشخاصی که این کاروان سرا را جھـت اسـتفاده ی   دربرگیرنده نام بانی و س

عموم وقف کرده و بالاخره کتیبه ھایی است که بعد از احداث کاروان سراھا، شـخص یـا اشخاصـی    

این کتیبه ھا به خطوط مختلف چون کوفی، نسخ، ثلـث و نسـتعلیق   . به تعمیر آن ھمت گماشته اند

گرچه در طول زمان بسیاری از این کتیبه ھا از . نقش شده است بر روی سنگ، چوب و یا آجر
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ولی کتیبه ھای ذیل یادگار با ارزشـی از نظـر ھنـری دوره ھـای گذشـته و بـه ویـژه عھـد          بین رفته

  .»صفوی است

  )١٨محمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کاروان سراھای ایران، ص ( 

  

 ١٢ای ایران، که تحقیقی جدید شمرده می شـود، مـتن   به دنبال این مقدمه، مولفین کتاب کاروان سراھ

مظاھر کاروان سراھای ایران نقل می کنند که تمام گنجینه مکتوب بر در و دیوار بیش از پانصد  را از کتیبه

اگر ضرورت تعجیل در بسـتن مبحـث اصـلی ایـن مجموعـه      . است کاروان سرای معرفی شده در آن کتاب

کتیبه اصیل نیسـت و   ١٢انی نشان می دادم که تقریبا ھیچ یک از این یادداشت ھا در پیش نبود، به آس

سلطان و سلسله ای فاقـد امکـان وجـود توشـیح کـرده       ھر یک را با قصد به تاریخ کشاندن ارزان و آسان

  .نمونه می پردازم، که ماھیت بی ارزش چنین مکتوباتی را عریان می کند به یک تنھا اما اینک. اند

  

جند واالله یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم الدین ینفعون امـوالھم باللیـل    :ینکاروان سرای س«

و کامرانی اعلی حضـرت پادشـاه جـم جـاه ظـل السـلطان بـن السـلطان و         . .. و النھار سرا و علانیه

حـاج  . توفیـق اتمـام ایـن بنـای کثیـر الخیـر یافـت       ...الخاقان بن الخاقان بن الخاقان مروج مذھب ائمـه 

حاجی معین الـدین محمـد اصـفھانی فـی سـنة      ... شزیفین حاجی سعید الدوله مرحمتالحرمین ال

  .»خمس و سبعین والالف

  )٢٢محمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کاروان سراھای ایران، ص ( 

  

بر مبنای تاریخ . آمده است این شرحی است که بر بالای تصویر کتیبه ی کاروان سرای سین در آن کتاب

مولفـان کتـاب   . این کاروان سـرا را بایـد بنـایی از دوران شـاه عبـاس صـفوی بـدانیم        ری،ھج ١٠٧۵کتیبه، 

کــاروان ســراھای ایــران، بــی شــک معنــای جمــلات فــوق را مــی داننــد، کــه معتقدنــد بــر مظــاھر کــاروان 

  .که در زیر دیده می شود ارائه می دھند برای آن تصویری سین یافته و سرای
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عتی تیشـه بـه دسـت گرفتـه و دو آجـری را نیمـه کـرده باشـد، بـا یـک نگـاه            ھر بنّای تازه کـاری کـه سـا   

نصـب آن در مـی یابـد، کـه      محل و شیوه ی با مراجعه به سرسری، الحاقی و مجعول بودن این کتیبه را،

آجـر   که بـه زحمـت و بـا تـراش ناشـیانه ی نیمـی از       قطعه سنگ نوشته ای است. منطق معماری ندارد

اسـتقرار  . قاب زینتی جرز بنا، جا زده و با مشتی گچ به دیوار چسبانده اند اصلی در سمت راست چینی

قاب ھای فـراز و اطـراف آن نـدارد و     ظریف کاری ھمخوانی اجرایی با زمخت و نازیبای این کتیبه، کم ترین

ع در عین حال بـاور ایـن کـه تمـام مـتن بـالا را، بـر ایـن مرب ـ         .آب حقه بازی از ھر سوراخ آن بیرون می زند

سنگی کوچک نوشته باشند، ساده لوحی است، اما این بررسـی ھنـوز قصـد انتقـال توجـه خواننـده بـه        

   .دارد مبداء دیگری را

  

. نوع پـلان چھـار ایـوانی   . کیلومتری شمال اصفھان ٢١: موقعیت جغرافیایی .کاروان سرای سین«

  .»ھجری ٧٣٠ سالایلخانی، : قدمت

  )٩٧روان سراھای ایران، ص محمد یوسف کیانی، ولفرام کلایس، کا(

  

که در متن کتیبه به شاه عباس می رسید، در شرح، بـه ایلخانیـان بخشـیده انـد،      پس کاروان سرایی را

اگـر  . ایلغاران ایلخانی در ایران، بدون چنین ریخت و پاش ھایی میسر نیسـت  اعطای نشان حضور به زیرا

بی تعارف با نمونه ھای کـافی دیگـری از    بزند،در کتاب کاروان سراھای ایران  با حوصله ای پرسه کسی

اسـلوب معمـاری کـاروان     این بی دقتی ھای آگاه و ناآگاھانه، بـه خصـوص در تقسـیم بنـدی بـی معنـای      

مواجـه مـی شـود کـه بـه تنھـایی       » متفرقـه «ایوانی و با کمال تعجب، سـبکی بـه نـام     ۴ و ٢ سراھا، به
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عیـان مـی کنـد، زیـرا در مـوارد       ھـای معمـاری ایـران را   سرگردانی و نادیده انگاری ھـا در بررسـی مانـده    

  .ایوانی ممکن نیست ۴و  ٢تطبیق نقشه و اجرای کاروان سراھا، با مفھوم  از ھیچ طریقی متعدد

  

بر این روش که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، از شاه کارھای گرد آوری تاریخ طھران «

تدوین دو کتاب تاریخ کتاب خانه ھای ایران یا  که کم تر از فرھنگی بی سابقه و پر زحمت است

بـه چـاپ رسـیده انـد بـه       ١٣٢٢و  ١٣١١مجلد نخست از دائرة المعارف اسلامی ایران، کـه در سـال   

دو مجلد تاریخ ری و تاریخ طھران از نظر فقید علامه قزوینی گذرانـده   ١٣٢۵در سال . شمار نمی رود

فقید نامی پس از مطالعـه ی ھـر دو   . کاوی واقع شوندکه پیش از چاپ، بیش تر مورد آزمایش و کنج

  . »مجلد شرحی مبسوط از تقریظ و تمجید که ابدا مطلوب این جانب نبود بر آن ھا نگاشتند

  )٢عبد العزیر جواھر کلام، تاریخ طھران، ص (

  

ابع و اجازه می طلبم با نقل بالا به پرده دیگـری از ایـن شـھر فرنـگ ابلـه شـاد کـن و کـودک فریـب در من ـ         

شمسـی مـولفی بـه نـام      ١٣٢۵ماجرا چنین است که در سـال  . مدارک تاریخی و ادبی ایران رجوع دھم

کتـاب تـاریخ ری و دائـرة المعـارف اسـلامی و دو رسـاله در        نویسنده ی عبدالعزیز جواھر کلام، که خود را

ی ھـم در بـاب تـاریخ    معرفی می کنـد کتـاب   باب تاریخ کتاب خانه ھای ایران و مترجم مثنوی به زبان عرب

نسخه ای را برای اظھـار   تھران تدارک می بیند که برای اطمینان از استحکام مطالب آن، پیش از انتشار،

  .را از او دریافت می کند ی دل گرم کننده ای نظر نزد علامه قزوینی می فرستد و چنین تاییدیه

  

دو مجلد از تالیفات سرکار عالی یکـی  . محترم اقای عبدالعزیز جواھر کلام دامت افاضاته دانشمند« 

تاریخ ری و دیگری تاریخ طھران تا اوائل دوره ناصر الدین شاه را کـه مرحمـت فرمـوده، بـرای مطالعـه      

ھمـان روش و اسـلوبی کـه در سـایر     . جانب فرستاده بودید، بدوا آن ھا را مرور و مطالعـه کـردم   این

احاله به مدارک و تتبـع و اسـتقراء تـام     در صحت و اتقان عمل وتالیفات سابقه سرکار عالی 

الحـق تـالیفی بسـیار مفیـد و جالـب و      . در این دو مجلد نفیس نیز مشاھده نمـودم  سراغ داشتم،

  . »...دلکش است 

    )عبد العزیر جواھر کلام، تاریخ طھران، مطلب بدون شماره در ابتدای کتاب(

  

زیم و ببینـیم علامـه قزوینـی بـر چـه چیـزی تقـریظ و        به کتاب تاریخ تھران جواھر کلام نگاھی بیاندا اکنون

را به سرداری بـا   تھران کتاب ندارم، که گرچه تسخیر کاری به متن دل آشوب کن این. تایید نوشته است

چسـباند و از نـازک اندیشـی     ھجری مـی  ١٩عمر بن زید الخیل الطایی در سال  اصطلاح او تازی، به نام
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دار است، اما دیگر تالیفات درباره ی تھـران پـس از ایـن کتـاب ھـم، تـا       در بی مایه سرایی برخور نخبه ای

در این جا . جواھر کلام است زمان ما، یکسره وام دار و کپی کشیده از ھمین کتاب شایسته ی تمسخر

فقط می خواھم شما را با چند سند تصویری ارائـه شـده در کتـاب وی آشـنا کـنم کـه خـود معـرف مـتن          

  .است

                                                                            

  

    

بی صاحب سمت راست، با محتویـات معمـول ایـن گونـه باسـمه ھـای رنـگ کـرده جدیـد سـاز،            مینیاتور

اسـت، کـه صـد البتـه      ایـن شـھر   مستند جواھر کلام در کتاب تاریخ تھران، برای اثبات حمله ی مغول بـه 

بـه صـحنه مـی آورد،     در دولاب تھـران  ارسـلان سـلجوقی را   که شـبیه مـادر  نسبت به سند سمت چپ، 

مورخ و از آن که جواھر کلام تصویر سه زن را به عنوان شـبیه  . ھنوز یک شاه کار تحقیقاتی مسلّم است

به راستی نمی داند جواھر کـلام شـمایل اصـلی مـادر      مادر ارسلان سلجوقی ارائه داده، نخست آن که

شبیه دیده است و دیگر ایـن کـه    ا در کجا یافته که این عکس زنان دربار قاجار را با اوارسلان سلجوقی ر

    !!با خبر نیست چه گونه ارسلان سلجوقی از سه مادر زاده شده است؟
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جواھر کلام یکـی را مسـتند حضـور     حالا دو تابلوی مینیاتور دیگر را با ھمان توصیفات قبل تماشا کنید که

ر شاه عبدالعظیم و دیگری را دلیل دیدار شاه سلطان حسین با سفیر عثمانی در چھار د شاه طھماسب

جواھر کلام در متن کتاب آدرس این چھار باغ تھران را ارائه نداده و به تر آن است . باغ تھران گرفته است

م تـا ایـن   کار پی گیری مطلب را به شـھرداری تھـران محـول کنـی     که در گیر و دار و گرفتاری ھای موجود،

  .باب است، اگر محل آن را یافتند، از چنگ زمین خواران درآورند چھار باغ تھران را، چنان که این روزھا

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



١٩۴ 
 

بستر بیماری شاه عباس کبیر و پزشـک خـاص   «: جواھر کلام در ذیل رسامی سمت راست آورده است 

برخاسـتن از   از بھبـودی و ، و در سمت چپ، چنان که می خوانید، شاه عباس کبیـر را پـس   »او در تھران

تاکنون ھیچ محققی در جھان نتوانسته است بـرای ادعاھـای   !!! بستر بیماری در تھران نمایش می دھد

حقـه   ذکر مکرر نام تھـران در ایـن مسـتندات،   . خود به میزان جواھر کلام چنین اسناد مطمئنی ارائه دھد

ھـم نبـوده    حتـی دھـی بـه نـام تھـران     قبـل،   دویست سـال  که تا ای انحرافی در فھم این حقیقت است

                                                        .است

  

طھماسب اول با ملتزمین رکاب اش در تھران، چنان کـه نقاشـی سـمت راسـت ادعـا مـی        این ھم شاه

سـه   در سمت چپ باز ھم تصویر سه زن کاملا روبسته را می بینید که گویا یکی و شاید ھـم سـر  . کند

تکیه و حمامی به نام خـانم در تھـران    گویا بانی بنای که نفر، به خواھر شاه طھماسب صفوی شبیه اند

جواھر کلام به کشف شـباھت یکـی    پوشیده رو، چه گونه و با تطبیق چه چیز این زنان کاملا. بوده است

چـه   تاییـد قزوینـی، از   و اصولا این مولـف پـرآوازه ی مـورد    از آنان با شمایل خواھر شاه طھماسب رسیده

ھـای یھـود    نوشـته  با شمایل خواھر شاه طھماسب آشنا بوده، پرده ای از مبھمـات فـراوان در تـاریخ    راه

  .فرموده متداول در باره ی ھمه چیز ایران است
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زبده و انحصاری جواھر کلام، در اثبات اھمیت وجود شھر تھران، در تمام ادوار تـاریخ، اینـک گـامی     اسناد

عکس یادگاری قشون کریم خان زند در اطراف تھران و  و در سمت راست به دوران معاصر نزدیک تر شده

ه ھنـوز  سمت چپ عکس دیگری از نیـروی توپخانـه ی آقـا محمـد خـان قاجـار را در زمـانی مـی بینیـد ک ـ         

عکـس سـمت راسـت تصـویر      اگر گمان می کنیـد  !!!اندیشه ی عکاسی ھم در ذھن کسی نبوده است

گروھی از مجاھدان در انقلاب مشروطه و عکس سمت چپ گروھی از قزاقان لیاخوف اند، پـس شـما از   

  .در نیافته اید چندانی جواھر کلام مطلب تاریخ تھران
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و در ذیـل ایـن    و این ھم پرده ی آخر در نمایشـی کـه جـواھر کـلام در بـاب تـاریخ تھـران بـه صـحنه بـرده          

مردمان وحشی و غارتگر تھران در قرن ھشتم ھجری کـه از دادن بـاج و   «: نقاشی کودکانه نوشته است

دولت آن ھا را تعقیـب مـی کـرد، بـه خانـه ھـای سـرداب        خراج به دولت وقت امتناع داشتند و اگر نیروی 

پناه می بردند و به جـای زر و نقـره ی مسـکوک مـرغ و خـروس بـه        مانند خود که زیر زمین می ساختند،

تمام این مراتب بی خردانه تنھا از آن روست که اقرار به این که تا دو قـرن پـیش ھنـوز     .»دولت می دادند

اگـر تـاریخ کتـاب     .ھای این تاریخ باسمه ای ایران را بر باد ھوا قرار خواھـد داد شھر تھران برپا نبوده، پایه 

جلـد کتـاب تحویـل مـی دھـد کـه اسـکندر و         خانه ھای ھمین جواھر کلام را بخوانید، به شما میلیون ھا

 اگر ھنوز با تاریخ تھـران آشـنا نشـده ایـد پـس      بدین ترتیب!!! سوزانده اند عرب و مغول در حمله به ایران

ساعتی به رسامی فوق خیره شوید تا دریابید چه گونه، با چه ابـزار و چـه کسـانی ھـر یـک از مـا را بـه        

چون شاه نامه خواھی و حافظ خوانی و باور به تـاریخ بیھقـی و اشـعار شـاه      گمان ھای گمراه کننده ای

شـی ھـای عـوام    سرگرم کـرده انـد تـا مـاموران خـود را بـا تبلیـغ ایـن دل خو        » قارا مجموعه«اسماعیل و 

دروغ و نفـاق و تفرقـه ی تـاریخی     فریبانه ی فاقد ارزش، به مردم نزدیک کننـد و در میـان مسـلمین تخـم    

قامت کوتاه اندیشه ورزی و خیال پروری اغلب مزورانه و مزدورانه، نـزد روشـن    کتاب تاریخ تھران،. بپاشند

بنا بر . ایران شناسی را رو می کند کاز اسناد مضح ی یگانه ای و نمونه فکری ایران را نمایش می دھد

ھا چیـده و   در بساط پیاده روی اندیشه که را این آقایان و خانم ھا، سراپای ھستی و ھویت و دیرینه ای

ــوھم وادار کــرده انــد، جــدی      ــر اطــوار و ھیــاھوی ت ھــر یــک از مــا را در راســته ای بــه دســت فروشــی پ

مترقی اسلام است، کـه بـی دغدغـه     وجود، دین کبیر وم تنھا حقیقت درخشان و زنده و کارآی .نپندارید

توطئـه گـر و    نبرد فرھنگی نھایی با یھودیـان  عازم با برافراختن پرچم پوریم، زنیم و باید به احکام آن چنگ

  . را، بگشاییم جاعل شویم و مشت قرن ھا بسته مانده آن ھا، در اجرای آن قتل عام وحشیانه

 ناصر پورپیرار توسط  ١٠:٠٠ساعت  ١٣٨٧بھشت ماه اردی ٢۴شده در سھ شنبھ، نوشتھ 
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  )١۵٠(ايرانشناسي شماره  مقدمه

  پیگیري پوريم از نظر جمعیت شناسي

  

ــرای ســھولت        ــن یادداشــت را، ب ــدماتی ای ــت مســتقل، مباحــث مق ــرای ثب ــه درخواســت دوســتان و ب ب

اردیبھشـت   ٢۴رشـنبه  آقـای اتفـاق در یادداشـت روز چھا   :  نوشـته منتقـل کـردم    به ابتدای ایـن  مراجعه،

  :نوشته بودند

در ادامۀ این بحث و در تأئید قلیل السکنه و نوظھور بودن مدنیت در ایران ، بجاست نظر دوسـتان را  

دومـورینی ، ترجمـۀ دکتـر جـلال     . ، تـألیف ژ  » عشـایر فـارس   « کتاب  ٨به آمارھای آمده در صفحۀ 

که خود حدیث مفصل خواندنی اسـت از ایـن    الدین رفیع فر ، از انتشارات دانشگاه تھران جلب کنم

ق طبـق سـالنامۀ رسـمی دولـت علیـۀ      . ه  ١٢٩١مجمل ؛ تا ھمگان دریابند جمعیت ایران به سـال  

نفر عشـایر   ٤ ٦٨٤ ٠٠٠نفر روستانشین و  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠نفر شھرنشین ،  ٢ ٣١٦ ٠٠٠ایران ، شامل 

  !نفر بوده است ؟ ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠و قبائل و در مجموع کلاً 

  

  :به ایشان تذکر دادمکه 

  

سال پـس   ۴٠٠ویرانه ھا و ویرانی ھا، حتی  تمام آن. با تشکر، عکس ھای خوبی بود. آقای اتفاق

در ضـمن  . ناشدنی در مـاجرای پـوریم خبـر مـی دھـد      از صفویه، از وسعت قتل عام و تخریب ترمیم

انـد دوازده  اواسـط سـلطنت ناصـر الـدین شـاه نمـی تو       ھجری، یعنـی  ١٢٩١جمعیت ایران در سال 

نصف ایـن تعـداد صـحیح اسـت، زیـرا در اولـین سرشـماری         کرور یعنی ١٢ظاھرا . میلیون نفر باشد

یعنـی قریـب ھشـتاد سـال بعـد، کـه کوشـیده انـد بـا           شمسی، ١٣٣۵عمومی و رسمی در سال 

نفـر تعیـین شـده کـه در زمـان       ١٨،٩۵۴،٧٠۴ایـران فقـط    رعایت اصول مربوطه انجام شود، جمعیـت 

سـال، بـا رشـد     ٣۵اگر روند دو برابر شـدن جمعیـت را   . بود سی و دو میلیون نفر رسیده انقلاب به

کنیم، با توجه به جمعیت ھفتـاد میلیـونی کنـونی، عـدد منطقـی       کند سالانه دو در صد ھم منظور

  ھجری قمری، بر مبنای محاسبه  ١٢٩١جمعیت ایران، در سال 

 .میلیون نفر ھم کم تر می شود ۵زیر، از 

 پنج میلیون نفر=قمری جریھ1291
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 ده میلیون نفر= ھجری قمری 1326

 میلیون نفر بیست= ھجری قمری 1361

 چھل میلیون نفر= ھجری قمری 1396

 نفر ھشتاد میلیون= ھجری قمری 1431

  

میلیـون نفـر شـده     ٢٠٠میلیون بگیـریم، حـالا بایـد جمعیـت ایـران       ١٢روشن است اگر رقم اولیه را 

منطبـق اسـت و ھـر     نتایج سرشماری ھـای انجـام شـده در پنجـاه سـال اخیـر      اعداد بالا با . باشد

  .تخمین دیگری را نادرست می شمارد

ایـن کـه مـا بـه واقـع      : ھای اخیرتان نکته ای را در نظر نداشت ضمنا موعظه ھای موثر در یادداشت

البـا در  نمی دانیم و غریبه و حتی دشـمن مـی پنـداریم کـه متاسـفانه غ      گروه معینی را از خودمان

دلیل بی ارزشی و بیگانگی آن ھا، تاییدیه ھـای فراوانـی اسـت کـه ھنـوز       .لباس روشن فکری اند

برای دروغ ھای تاریخی یھود بافته صادر می کنند و عکس العمـل ابلھانـه ای کـه     ھم غرض ورزانه

حقیقـت   ، ازآن ھا بدون نیـاز بـه تعـارف   . مباحث تاملی در بنیان تاریخ ایران نشان می دھند در برابر

   .گریزان، مزد بگیر یھود و مخالف آگاه شدن مردم اند

 

  :در این جا آقای علی تھرانی وارد گفت و گو شدند و پرسیدند

  

  استاد عزیز

سال پیش شبه  ١٤٠٠با عرض پوزش مجدد آیا امکان دارد بفرمائید با این روش محاسبه شما، در 

با فرض اینکه رشد . ( تعداد جمعیت داشته اند جزیره عربستان و شھرھایی چون مکه و مدینه چه

  ).جمعیت این شھرھا یک سیر کاملا طبیعی را طی کرده است

  

  :به ایشان جواب دادم

اعراب مدعی نیستند که خشایارشای شان لشکر پنج میلیون نفـری بـه یونـان    . اقای علی تھرانی

ن سـر بریـده، مـدعی نمـی     برده، نمی گویند مغول چند میلیون نفـر را در شـھرھای خراسـان شـا    

بـار بـه    ١٩شوند که سلطان محمود قلابی شـان کـه از او فقـط شـھرت ایازبـازی بـه جـای مانـده،         

ھندوستان لشکر کشیده و از شیراز یک وجبی شان سی ھـزار سـپاھی آل مظفـر بـه اصـفھان و      

نـاتی،  سرزمین عرب صحراست و جز در یکی دو شـھر عمـده اجتماعـات و امکا   . تبریز نفرستاده اند

در صحاری و میان قبایل ھم بـه علـت قلـت امکانـات و قـوانین سـخت       . آن ھم به طور نسبی ندارد
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گیرانه ی سنتی، که شرح آن را در مدخل کتـاب ھخامنشـیان آورده ام، جمعیـت قبیلـه ثابـت مـی       

بدین ترتیب فرضا جمعیت اندک شـھرھای مکـه   . ماند و یا در فواصل بسیار طولانی تکثیر می شود

دینه مانع بروز و ظھور و طلوع اسـلام در میـان آنـان شـمرده نمـی شـود، فقـط از ایـن جـا مـی           و م

فھمیم که داستان لشکرکشی ھای عرب شمشیر به دست برای مسلمان کردن ایرانیـان و نقـاط   

زیرا بر اساس منطق رشد جمعیت، نـه در صـحرا جماعـاتی بـرای     . دیگر تا چه میزان احمقانه است

بـه  . در ایران به سبب پوریم جنبنده ای برای دعوت به اسلام پیدا می شده اسـت ھجوم بوده و نه 

اگـر کمـی وقـت    . ھمین ترتیب است ماجرای اروپا و غیره، که شامل ھمـین محاسـبات مـی شـود    

صرف کنید و خود به دنبال پاسخ سئوال ھای تان بگردید، آن گاه متوجه خواھیـد شـد کـه مورخـان     

  .بشر را به تمسخر گرفته و به انواع افسانه آلوده اندیھود چه گونه تاریخ تمدن 

  

  :آقای علی تھرانی دوباره نوشتند

  سلامی دوباره بر استاد

  

از جنابعالی به خاطر پاسخ بسیار مستدلی که در ارتباط با محـدودیت منـابع طبیعـی شـبه جزیـره      

فرمودید چنین جمعیت  قطعاَ ھمانگونه که. عرب برای افزایش جمعیت ارائه فرمودید تشکر می کنم

محدودی امکان آن را نداشته اند که سـرزمین گسـترده ای ھمچـون فـلات ایـران را بـه فـرض آنکـه         

از سوی دیگر اگر نظـر مخـالفین را بپـذیریم کـه چنـین      . گرفتار بلای پوریم نشده بودند تصرف نمایند

چیرگی چندھزار عـرب بـر یـک     فاجعه ای و با ابعاد مورد تاکید شما در این فلات رخ نداده باشد، نیز

  . امپراتـــوری غیـــر ممکـــن بـــوده و لـــذا ادعاھـــای آنـــان ســـالبه بـــه انتفـــاء موضـــوع اســـت           

ھمچنین تعبیر آقاي مسعود از محاسبه شما را بھترين نتیجه گیري از اين روش محاسبه دانسته و 

يـي بـاقي   بر اين باورم كه در صورت صـحت روش شـما، پايـه اي بـراي ايـن و آن ادعـاي قومیـت گرا       

نه اين بر آن تقدم دارد و نه آن بر . نمانده و ھمگي میھمانان تازه وارد بر يك سفره تلقي مي گردند

  ھويتھا دروغین است و ھويت طلبي از نوع مرسوم . اين امتیاز

  .آن، چیزي نیست مگر غرق شدن بیشتر در دروغ و دسیسه

  

روش محاسبه شما دقیق است و یا در با این حال این سوال برایم ھمچنان باقی است که آیا 

مورد رشد طبیعی جمعیت ایران و جھان عوامل دیگری از سوی شما سھواَ و یا به دلیل عدم 

احاطه به این موضوع نادیده گرفته شده است؟ قصد جسارت ندارم ولی مسئله این است که با 

نباید در مجموع  سال پیش ٥٠٠این روش محاسبه، جمعیت اروپای مرکزی، غربی و شمالی در 

  .ھزار نفر باشد١٠٠چیزی بیشتر از 

اما اشغال قاره ھای عظیم آمریکا، آفریقا و ھمچنین سرزمین ھای ھند و استرالیا یک واقعیت 
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خواه این اشغالگری با توسل به زور صورت گرفته باشد و خواه تحت پوشش تجارت . تاریخی است

اما در این موضوع آنچه که اھمیت می یابد این . دو بازرگانی وارد این سرزمین ھا گردیده باشن

است که چنین جمعیت محدود و کوچکی در اروپا به چه میزان از پیشرفت در مناسبات اجتماعی، 

اقتصادی و صنعتی نائل شده بودند و چه ضرورتھایی پای آنان را به دیگر سرزمین ھا باز کرده بود؟ 

سال پیش را به گردن شما  ٥٠٠جمعیت اروپا در موضوع این نیست که بخواھم زحمت محاسبه 

بدان معنا که معتقدم . بلکه نگاه من به این موضع و سوالات مطروحه، سلبی است. بیاندازم

جمعیتی چنان اندک نه تنھا توان بلکه ضرورتی برای جدایی از سرزمین خود و ورود به سرزمینھای 

ھزار نفر جمعیت  ١٠٠سال پیش حدوداَ  ٥٠٠یی که مضافاَ آنکه اروپا. ناشناخته و بس دور را ندارد

پیش و یا  ٢٠٠٠در ) و یا ھر میزان تفریبی به صحت نزدیکتری که شما محاسبه کنید ( داشته 

پیشتر از آن چه تعداد انسانھایی را در خود جای می داده که توانسته باشند از زندگی روستایی 

ع شھری ھرچند به تعداد محدود به سازوکارھای و کشاورزی فاصله گرفته و با ایجاد مراکز تجم

متناسب آن ھمچون ایجاد ابنیه ای چنان عظیم که مانده ھای آنان پس از گذشت ھزاره ھا ھنوز 

  .غرورانگیز اند ضرورت یابند

  

بلكـه بـراي مثـال مـي     . امیدوارم دقت بفرمائید كه اشاره اي به وجود جنگھايي در اروپـا نمـي كـنم   

ست كه كلوسـئوم روم را كـه امكـان نشسـتن چنـد ھـزار تماشـا گـر دارد بـراي          پرسم آيا منطقي ا

نفـر ھـم    ٢٠٠٠ھزاز نفري ساخته باشند در حالي كه در صدھا مايلي آن تنھا شايد ٢٠اروپاي مثلا 

  نمي ريسته است؟

بلكه ترديـد مـن   . قصد من مخالفت با ايده كلان شما درخصوص خالي از سكنه بودن منطقه نیست

  .ستي روش محاسبه شماستدر مرد در

  :به ایشان یادآوری کردم

جمعیت کنونی اروپا واقعی نیست و از چند مولفه ی غیر طبیعی در دوران اخیر . آقای علی تھرانی

در قرن گذشته اروپا دو جنگ جھانی را تجربه کرد که بـه طـور رسـمی منجـر بـه      . تاثیر گرفته است

در عـین حـال   . دن دویسـت میلیـون نفـر دیگـر شـد     کشته شدن صد میلیون و مجروح و ناکارآمد ش ـ

بدانید که رشد جمعیت در اروپا، به سبب نگرانی ھای عمـومی در تـامین زنـدگی و اندیشـه ھـای      

اگزیستانسیالیستی، در پنجاه سال گذشته، قریب به منفی و یا ثابت بوده اسـت، کـه بـه معنـای     

سـاله و عقـب گـرد جمعیتـی در      ٣٥ه ی توقف تکثیـر و بـر ھـم خـوردن تـوازن زاد و ولـد در چنـد دور       

بنا بر این، بررسی تناسـبات جمعیـت شناسـی در اروپـا احکـام دیگـری       . نسبتی پلکانی می شود

دارد که علاوه بر مقوله ی حساس فوق، از جمله به مراکـز و شـھرھای محـدود آن در پایانـه ھـای      

افسـانه ھـا و جعلیـات     مشکل عمومی این تـاملات در ایـن اسـت کـه وفـور     . تاریخ مربوط می شود

تاریخی در آن محدوده که با سرشت و سرنوشت یھود مرتبط بوده، کار بررسی بنیان شناسـانه در  

در . این گونه موارد را دشوار و انتقال آن به دیگران را، اغلب با گذر از سد ناباوری مواجھـه مـی کنـد   

مـثلا مـی   . نـوع، مسـتند اسـت   عین حال نگاه جمعیت شناسانه به تاریخ، بسیار آسان و در عـین ت 
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توان تورم جمعیت در شرق آسیا، از ھند تا چین و ژاپن را، که در مسیر پوریم نبوده اند، با تخلیه ی 

غیر طبیعی آن در شرق میانه، حتی در شرایط مطلوب جغرافیـایی، مقایسـه کـرد و از آن بـه سـود      

افیـایی در صـحاری و جنگـل ھـا و     چنان که نمـی تـوان شـرایط جغر   . تئوری رخ داد پوریم بھره گرفت

مناطق قطبی و پر باران را در نظـر نداشـت و عـدم رشـد طبیعـی جمعیـت در دھـات را، بـه سـبب          

عوارض ناشی از تغذیه ی بد و ناکافی، نبود بھداشـت و درمـان و درصـد بـالای مـرگ و میـر نادیـده        

  .گرفت

  

  :ایشان اضافه کردند

  استاد ارجمند

  سلام 

قطعا نه تنھا جنگھاي . ا در باب دلايل كندي رشد جمعیت در اروپا مستدل يافتمبار ديگر پاسخ تان ر

ويرانگر اول و دوم در كاھش رشد جمعیت موثر بوده است بلكه بايد به پديده مھاجرت اروپائیان به 

در . ديگر نقاط جھان ھمچون قاره ھاي آمريكا و اقیانوسیه نیز به عنوان علت مھم ديگر آن نگريست

اگرچه اين جمعیت متشكل از . میلیون نفر است ٩٠٠ضر جمعیت قاره آمريكا بالغ بر حال حا

مھاجرين اروپايي، آسیايي و بومیان است اما به جرائت مي توان گفت سھم اروپائیان دست كم 

میلیون نفر است و اگر آمیزشي و ادغام نژادي و جمعیتي نبود مي بايست به ھمین تعداد  ٥٠٠

میلیون نفر موجود در  ٧٥٠اگر اين آمار فرضي را بر تعداد . آمريكا ساكن مي بودنداروپايي در قاره 

اروپا بیافزايیم تعداد اروپائیان واقعي در جھان از يك میلیارد و دويست میلیون نفر نیز بیشتر خواھد 

  .بود

  

انند موثر اما ھمانگونه كه شما نیز فرموديد عوامل ديگري نیز در رشد جمعیت و يا كندي آن مي تو

از جمله آنھا مي توان به بلاياي طبیعي ھمچون سیل، طوفان زلزله، آتش فشان و . و دخیل باشند

ھمچنین تغییرات زيست محیطي اشاره كرد كه در حافظه و تاريخ بشر ضبط است و يا با 

براي مثال زماني شمال آفريقا سر . اكتشافات باستانشناسي و زمین شناسي آشكار مي گردند

و پوشیده از جنگل بود اما با تغییرات جوي، انسانھاي ساكن در آن ناگیز به مھاجرت به  سبز

  . مناطق جنوبي تر گرديده اند

ما و شما به خاطر داريم و يا مي دانیم كه در پنج دھه اخیر زلزله ھاي مھیب و ويرانگري در قیر و 

وقوع پیوسته كه ھركدام آنھا ده ھا  كازرين، طبس، بوئین زھرا، رودبار و زنجان، اردبیل و طبس به

) البته با تلفات كمتر( ھمچنین بلاياي ديگري ھمچون سیلاب . ھزار نفر تلفات برجا گذاشته است

از جمله انھا مي . و بیماري ھاي فراگیري ھمچون وبا و طاعون جان انسانھاي زيادي را گرفته اند

سال پیش اشاره كرد كه نیمي از جمعیت آن  ١٥٠توان به شیوع ھمزمان وبا و طاعون در گیلان در 

حوادثي ھمچون جنگ با روسھا در قفقاز و نیز اشغال ايران در دو جنگ جھاني كه با . را نابود نمود

ايجاد قحطي و شیوع بیماري ھاي مھلك جان تعداد زيادي را گرفت مي توانند از ديگر عوامل 
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انساني در جنگھاي اول و دوم در اروپا قابل قیاس  قطعاً تلفات ناشي از اين جنگھا با تلفات. باشند

  .نیستند اما به ھر حال براي كاھش جمعیت اين منطقه مي توانند موثر باشند

ايـن منطقـه   . در ارتباط با تغییرات زيست محیطي نیز مسئله زابل و آب ھیرمند مثالي روشن است

ھه ھاي اخیر و بـا خشكسـالي   كه زماني سرسبز و از مراكز تمدن به شمار مي رفته است طي د

طـي  . ھاي پي در پي عملاً نمي تواند پاسخگوي نیازھاي طبیعـي بـراي ادامـه بقـاي بشـر باشـد      

برابـر   ٤٠٠میزان گرد وغبار برخاسته از بستر خشك ھامون و چاه نیمه ھا بـه   ٨٤تا  ١٣٨٠سالھاي 

مـي بايسـت ھماننـد     نبـود  ٨٤حد استاندارد رسیده بود و در صورتي كـه سـیلابھاي ابتـداي سـال     

طبعا اين جابجايي ھـا بـا امكانـات عصـر     . دوران پھلوي، جمعیت ساكن آن به ديگر نقاط انتقال يابند

مي توان تصور نمود در گذشـته اي كـه چنـین امكـان و     . جديد ھم داراي مشكلات خاص خود است

يدنـد بايـد   اھتمامي از سوي حكومتھا وجـود نداشـت مـردم منـاطقي كـه دچـار ايـن بلايـا مـي گرد         

  .تسلیم طبیعت مي شدند

طبعـاً  . موضوع ديگري نیز كه نمي توان از كنار آن گذشت حوزه جغرافیايي مـورد مطالعـه شماسـت   

بنـا بـه برداشـت    . رخداد پوريم به زعم شما محدود به مرزھاي سیاسي كنوني ايـران نبـوده اسـت   

وني، افغانسـتان و بخشـھايي از   من، اين منطقه تمام بین النھرين، آسیاي صغیر، قفقـاز، ايـران كن ـ  

 ٢٥٠منطقه مورد نظر در حال حاضـر بـیش از   . آسیاي میانه و پاكستان را نیز در بر مي گرفته است

  .مییلیون نفر را در خود جاي مي دھد

ھمانگونه كه اذعان فرموديد توانمندي محیط در تامین مايحتاج و ارزاق مـردم از جملـه عوامـل مـوثر     

بخش اعظم فلات ايران و به ويژه سرزمین كنوني ايران . منطقه مفروض استدر میزان جمعیت يك 

تولیـدات كشـاورزي موجـود پاسـخگوي نیـاز جمعیـت آن       . منطقه اي خشك و غیر حاصل خیز اسـت 

اسـتخراج نفـت در   . بخش زيادي از تولیدات كشاورزي مرھـون پیشـرفت در تكنولـوي اسـت    . نیست

اگر اين عامل نبود . ر ايران و بسیاري از كشورھاي عربي استواقع يارانه اي براي ازدياد جمعیت د

در واقع درآمد حاصل از نفت نه . امكان نداشت در اين مناطق ھمین جمعیت نیز وجود داشته باشد

تنھا امكان تامین مواد غذايي لازم از بیرون منطقه را فراھم مي كند بلكـه امكـان تـامین تسـھیلات     

 ــ     .راي جلــوگیري از مــرگ و میــر را نیــز بــه دســت مــي دھــد      بھداشــتي، پزشــكي و درمــاني ب

  

مي دانم وقت شما گرانبھا تر از آن است كه محدود به پاسخگويي به يـك نفـر و روشـنگري در يـك     

امـا بـراي اينكـه بھانـه اي بـه برخـي از آقايـان        . من از حلقه شاگردان، بیـرون نیسـتم  . موضوع گردد

  .گو شوم تا فورا به آنوسي بودن متھم نگردمندھم ترجیح دادم با اسم ديگري وارد گفت

  :مجددا برای ایشان نوشتم

به گمان من اگر جریان زاد و ولـد در اروپـا بـا پدیـده ی جنـگ و مھـاجرت پانصـد        . آقای علی تھرانی

ساله به دیگر قاره ھا، مواجه نمی شد، بنا به محاسـبه ای قـانع کننـده اینـک جمعیـت آن از دو و      

آن گاه منظقه ی پـوریم زده ی جھـان بـه خـوبی چـون جزیـره ای       . ون شده بودنیم میلیارد ھم افز
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آن چه را بایـد بـر   . غیرمسکون میان دو نفوس میلیاردی اروپا و آسیای شرقی خود نمایی می کرد

نوشتار شما بیافزایم، جغرافیای شمال آفریقا است که ھرگز و در ھیچ زمانی امکان کشـت و زرع  

زیـرا سراسـر سـرزمین شـمال آفریقـا      . و حیوانات چرنده را نداشـته اسـت  و جذب انسان و نباتات 

ایـن نبـود خـاک ایـن     . ریگزار و مثل دیگر صحاری جھان فاقد خاکی است که پذیرای دانه ای باشـد 

ایـن کـه چـرا    . گونه محیط ھا را سترون و خشک و فاقد رطوبت می کنـد، نـه موقعیـت جغرافیـایی    

ست، علت ناگفته ی بسیار شیرین و تعیین کننـده ای دارد کـه   صحاری جھان ریگزار و فاقد خاک ا

چنان که در ھمـین صـحرای شـمال آفریقـا و     . به خواست خدا روزی ماجرای آن را بیان خواھم کرد

ھر صحرای دیگر، اگر رودی چون نیل جاری باشد که اطراف خود را با لایه ای از رسوبات بپوشـاند،  

ضمنا جغرافیای پوریم به قفقاز و خراسان بـزرگ  . ل می شودبه حاصل خیزترین خطه ی زمین تبدی

  .و پاکستان نمی رسد

  :در این جا آقای بی نام با مطلب زیر وارد گفت و گو شدند

رابطه دیفراتسیل لیزه ارائه شده به نام اصل مالتوس یک رابطه غیرمنطبق بر منطق ریاضـی ھـر   -١

تصاعدھندسی ورشـدمنابع و مـواد حیـاتی بـه      چند از بیان دو رابطه ریاضی رشد جمعیت به طریق

کاربری اصل مالتوس در محدوده ومنطقه گزینشـی وخـاص بسـیار غیـر     .طریق تصاعد عددی باشد 

بـه تـابیری اصـل    . علمی است ونمایان گر حا لتی تجریدی از مسئله ازدیا جمعیت وبالعکس است 

اد حیـاتی وھشـداری اسـت در    مالتوس بیان کننده یک سرریزجھانی جمعیتی نسبت به منابع ومو

وجه بیـان عقایـد مـالتوس    تصادی نه بیان صرف نظریه جمعیتی راستای اثبات عقاید ونظریه ھای اق

کلیت ظروف مرتبطه ای را می ماند که از انباشتگی موردی ومنطقه ای در این کلیت واحد نه فقـط  

  .نظری ندارد بل ان را رد می کند 

اصل مالتوس شایدجمله عقاید مالتوس صحیح تر مـی نمایـدچرا کـه    واما مطلب دیگر اینکه در مورد 

بیان رشد جمعیت ھمچون یک تابع ریاضی حامل بـر حـد اکثـر سـه متغییـر قابـل بیـان در سیسـتم         

متغییـر ھـا والمانھـای    (حامل ھای... ریاضی نیست زیراعلوم نظری در مسائل اجتماعی وتاریخی و

تناسب در حامل ھـا اسـتنتاج متکـی بـر منطـق ریاضـی را        عدیده داردو به این اسباب عدم) ناثابت

  .ناقض است" شدیدا

غذا وجمعیت ) دو متغییر(ھرچند که در ازمایش چند موش ازمایشگاھی ودر وضعیت دو حاملی

ولی باید در نظر داشت که . ارتباط منطقی مطبق بر ریاضی نقض ناپذر ومسئله ایجابی است

ای عدیده مانند جغرافیای ارضی و اقلیمی پارامتر ھای درمسئله جمعیتی پارامترھا وحامل ھ

با تغییرات وشدت وضعف .... پارامترھای اجتماعی وھمجواری وحتی پارامترھای نزادی و.عقیدتی 

  .ھای محسوس تاثیر گذار می باشند 

غرض از ارائه این بحر طویل این که تظریه مالتوس یک اصل ثابت وقابل استناد در محاسبات 

نیست ھرچند که در حاشیه وجھت نشان دادن یک الگوریتم موضعی بکار گرفته می جمعیتی 
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نظریه مالتوس چیزی بیش از این اصل موضوعه ازدیاد جمعیت و وکمبودمنابع و مواد "اصولا.شود 

  .حیاتی ویک دل نگرانی برای بنای ھیکلی اقتصاد نئوکلاسیک نیست

  

  

سال نیز یک رابطه تجربی است  ٤٠تا  ٣٥ر رشد جمعیت بر اساس نظریه مضاعف شدن در ھ- ٢

که به نظر بنده منظور نظر استاد از بیان ان فقط دادن یک اسکیل ومقیاس تقریبی قریب به یقین 

  .در شرایط عادی وغیر خاص تغییر جمعیتی یک جامعه است 

  ایــــن ســــئوال پــــیش مــــی ایــــد چگونــــه بایــــد بــــه مســــئله جمعیتــــی در ادوار پرداخــــت؟ -٣

یا دقیق تر بگویم یک جمعیت شـناس تـاریخی بـه ھمـان طریـق تحلیـل اسـتنادی         یک محقق تاریخ

در محدوده وجـود جمعیـت کـدامین مسـتندات اجتمـاعی وزیـر سـاخت        " استدلال می کند که مثلا

وجود داشته وایـن اسـتنادات بـا کـدامین     .... ھای اقتصادی واجتماعی مانند بازار وحمام واب انبار و

اشته مراودات فرھنگی ورفاه اجتماعی از کدامین فـاز تطورریشـه ای   تناسب جمعیتی ھمخوانی د

بـروز خلـق السـاعه ومـبھم مظـاھر      .ومدنیت و تنعم مادی ومعنوی واصالت تاریخی سخن می گوید

حکایت از کدامین کاستی ھـا سـت   ....تمدن از قبیل برج و بارو وارامگاه وشاعرو اندیشمند وکتاب و

نگرش تحلیل استدلالی مستندات بـرای شـناخت جمعیتـی عـلاوه بـر      می بینیم که این نوع ...... و

گفتـار اقـای   (شامل بودن جنبه منطقی حل مسئله موجـب پویایسـت وشـاگرد تیـز ھـوش دیگـری       

از سر دیگـر مسـئله جمعیتـی وارد مـی شـود کـه بـاز ھـم بـه          ) ١٤٨اتفاق در پست کامنت مطلب 

کـس ان نیــز صــحیح باشــد مــی  ھمـان نتیجــه موضــوعه کــه یــک قضـیه وقتــی صــحیح اســت کــه ع  

وھوشـمندانه نھفتـه بودکـه ھـر چـه بـه پایـان        " اصل درایتی که در اثبات پوریم از قبل وتعمدا.(رسد

  ) بحث نزدیکترمی شویم ذکاوت نوع استدلال اشکار تر می گردد

بدین لحاظ بـه نظـر بنـده روش اسـتخراج ادلـه جمعیتـی از شـواھد موجـود تـاریخی مطمـئن تـرین            

تـا   ٣٥ن راه رسیدن به امار حقیقی جمعیتی است وعقاید مالتوس یـا نظریـه تجربـی    وشایسته تری

سال تضاعف جمعیت اقناعی حاشیه ای برای ایجاد ذھنیتی تجسمی در حیطه اثبات تجریـدی   ٤٠

  .مسئله است ھرچند که در بر اورد انچنان جدایی سلبی و تقابلی ایجاد نمی کند

  :به ایشان نوشتم

ورودی و خروجی ھای مرتبط با رشد جمعیت چنـدان متنـوع   . لا درست می گوییدکام. اقای بی نام

مسـئله رشـد جمعیـت نیـز در     . و متعدد است، که استخراج قانون واحد برای آن ناممکن می نماید

درجه ی نخست تابع ھمان شرایط جغرافیایی است که در مدخل کتاب ھخامنشـیان ارائـه داده ام   

سـال بـرای    ٣٥انتخـاب  . موردی به دنبال علل تغییرات غیـر عـادی بـود    و سپس باید در ھر مولفه و

متوسط تجربی دو برابر شدن جمعیت در ایران، متکی بـه آمارھـایی اسـت کـه تغییـرات را از سـال       

داده ھـای ایـن آمارھـا ایـران را در رپرتـوار      . نشان می دھـد  ١٣٨٥و بالاخره  ١٣٥٥تا ١٣٣٥به  ١٣١٣

می دھد و چنین است که در مبدا صـفویه جـز وارد شـوندگان بـه ایـران       رشد ھر قرن سه برابر قرار
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جمعیت پویا نداریم و چون این نفرات پس از انجام ماموریت خود عمدتا به سـرزمین ھـای شـان بـاز     

  ....آن گاه . می گشته اند

  : که متن آن را در زیر می خوانید نصب شد، ١۵٠پس از این گفت و گوھای مقدماتی، یادداشت 

 

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

  ١۵٠مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، 

ارائه ی چند نظـر   از مجرای دیگری نیستند و گویا دوستانی که ظاھرا قادر به ارتباط با قسمت کامنت ھا

عمـاری عھـد   انـد، و احتمـالا گفـت و گـو از م     جمعیت شناسی تاریخی در ایـن قسـمت را شـنیده    در باب

حقیقـت ایـن   . سریع تر این مدخل و مبحث تازه را دارنـد  صفوی حوصله شان را تمام کرده، اصرار به نصب

اطلاعاتی با جسـت و   لازم دست رسی ندارم، ولی از آن که چنین به آمارھای رسمی در حال حاضر که

مـدخل   تا مختصـر، وصول است، اینـک بـا اشـاره ھـایی نسـب      سادگی قابل جو در سایت ھای مربوطه به

پوریم را، از کانال بررسی ھای جمعیت شناسی، با زبانی اقنـاعی مـی گشـایم و     اجرای قتل عام اثبات

 شده در این یادداشت و آمارھای خدشه ناپذیر عرضه استدلال دعوت می کنم با استفاده از دوستان را

عواقـب بعـدی    ی پوریم و عوارض واجرای قتل عام مردم شرق میانه در ماجرا با احاطه کامل تر، مدخل و

  .را، ھرچه بیش تر به میان مردم برند آن

بـه دسـت    شمسـی ١٣١٣سـال  در اطلاعات مستخرج از نتایج آمـاری صـدور شـناس نامـه، کـه      بر مبنای

فنـی و   سرشماری ھـای  نتایج عنوان شمسی، به صورت ادواری، به ١٣٣۵و آمارھایی که از سال  آمده

درصـد  ۵/٣تـا   ۵/٢ جمعیـت در ایـران مـابین    انتشار یافته، دیاگرام رشـد  نفوس کشور رسمی و سراسری

مربـوط بـه سـوء اسـتفاده از کـوپن ارزاق در پـس از        به خاطر مسـائل حاشـیه ای   اگر. متفاوت بوده است

تغییـرات   از قبـول  مختصـری غیـر واقعـی بـدانیم، بـدون شـک       انقلاب، آمارھای اعـلام شـده را بـا نسـبت    

چنـین رشـدی، حتـی     درصد در سال نـاگزیریم، زیـرا وجـود    ۵/٢ تا ٢ میان دیاگرامیافزایش جمعیت با  در

 قابـل درک  ھـا نیـز   آمارھا و فقط بـا دیـدار از جمعیـت کوچـه و خیابـان و گـذرگاه دھکـده        بدون مراجعه به

   .است

  

  

  

  

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



٢٠۶ 
 

   

No. A B C D 

1 1000 1020 1000 1025 

2 1020 1040.4 1025 1050.625 

3 1040.4 1061.208 1050.625 1076.891 

4 1061.208 1082.432 1076.891 1103.813 

5 1082.432 1104.081 1103.813 1131.408 

6 1104.081 1126.163 1131.408 1159.693 

7 1126.163 1148.686 1159.693 1188.685 

8 1148.686 1171.66 1188.685 1218.402 

9 1171.66 1195.093 1218.402 1248.862 

10 1195.093 1218.995 1248.862 1280.084 

11 1218.995 1243.375 1280.084 1312.086 

12 1243.375 1268.243 1312.086 1344.888 

13 1268.243 1293.608 1344.888 1378.51 

14 1293.608 1319.48 1378.51 1412.973 

15 1319.48 1345.87 1412.973 1448.297 

16 1345.87 1372.787 1448.297 1484.504 

17 1372.787 1400.243 1484.504 1521.617 

18 1400.243 1428.248 1521.617 1559.657 

19 1428.248 1456.813 1559.657 1598.648 

20 1456.813 1485.949 1598.648 1638.614 

21 1458.949 1488.128 1638.614 1679.579 

22 1488.128 1517.891 1679.579 1721.568 

23 1517.891 1548.249 1721.568 1764.607 

24 1548.249 1579.214 1764.607 1808.722 

25 1579.214 1610.798 1808.722 1853.94 

26 1610.798 1643.014 1853.94 1900.289 

27 1643.014 1675.874 1900.289 1947.796 

28 1675.874 1709.391 1947.796 1996.491 

29 1709.391 1743.579 1996.491 2046.403 

30 1743.579 1778.451   

31 1778.451 1814.02   
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32 1814.02 1850.3   

33 1850.3 1887.306   

34 1887.306 1925.052   

35 1925.052 1963.553   

36 1963.553 2002.824   

  

 ٢ فر، با محاسـبه رشـد  به دو ھزار ن ازدیاد جمعیت از یک ھزار B و A جدول که در بر اساس جداول فوق،

 کـه دو برابـر   معلوم می شـود  شده، در سال محاسبه درصد ۵/٢ با محاسبه ی D و C جدول در و درصد

ھماننـد   اگر رشد جمعیـت را، . سال نیازمند است ٢٨ در دیگری به و ٣۶ در یکی به گذشت نفوس شدن

درصد در سـال کـاھش   ١میزان  ن، تابا تمھیدات گوناگون و به کار بردن اجبار و با دشواری ھای فراوا چین

و اگـر بخـواھیم بـه     افـزایش مـی یابـد    سال ۵٩دو برابر شدن جمعیت به  دھیم، آن گاه زمان انتظار برای

سـال را مبنـای دو برابـر شـدن      ٣٣پـس بایـد ھـر     میانگین تسھیل کننده و واقعـی تـری تسـلیم شـویم،    

سـال پـیش    ٢۵٠٠در  ید بپرسیم اگر خشایارشامحاسبه نخست با با این. جمعیت، لااقل در ایران بدانیم

زمان، لااقـل بیسـت و پـنج     با یونانیان تجھیز کرده، پس سرزمین ایران در آن پنج میلیون نفر را برای جنگ

تنھا در  آن گاه اگر این نفوس را با رشدی برابر محاسبه بالا افزایش دھیم،. جمعیت داشته است میلیون

ولـی   .اسـت  نشـیان، جمعیـت ایـران بـه یـک میلیـارد نفـر مـی رسـیده         پایان حکومت ادعا شده ی ھخام

بـه آمـار سـربازان     ی اصـلی  را برای زمـان خشایارشـا گزافـه بـدانیم، پـس گزافـه       میلیون٢۵  جمعیت اگر

آغـاز دوران   جمعیـت ایـران در   بـا انکـار چنـین جنگـی،     خشایارشا از زبان ھردوت منتقـل مـی شـود و اگـر    

ــو   ــک میلی ــط ی ــیان را فق ــرھخامنش ــورت  ن نف ــن ص ــذیریم، در ای ــن  بپ ــم، ای ــه   ھ ــان حمل ــت در زم جمعی

استیلای لشـکر چنـد ده ھـزار نفـره اسـکندر بـر        که تصور رسیده بود، میلیون نفر ١٢٨ اسکندر به فرضی

ــان ــالی  آن ــام خی ــه  .اســت خ ــر ب ــا اگ ــروزی اســکندر  نحــوی ام ــان را  پی ــر ایرانی ــیم  ب ــول کن ــدعی  قب و م

را از دم تیغ گذراندند، پس ظھور سلسـله ی اشـکانیان    ین سرزمینا مردم لشکریان اسکندر تمام شویم

کنـیم جمعیـت    و اگر حتی ده درصـد آن ھـا را زنـده فـرض     کرده ایم ساسانیان و غیره را ناممکن طبیعتا و

مـی شـود کـه ایـن بـار امکـان        سه میلیارد نفـر  ایران در ظلوع اسلام، در مطابقه با جداول فوق، افزون بر

بـاز ھـم اگـر فـرض را بـر غلبـه ی عـرب و         و بـرده ایـم   را زیر سـئوال  ه دار عرب بر آن ھاسلطه ی چند نیز

دیگر ظھور طاھریان و صفاریان و غیره را بر باد داده ایم و  آن سه میلیارد نفر بگیریم، پس بار کشتار کامل

یـن  پـس ا  و تیمـور و ھلاکـو نیـز تکـرار مـی شـود،       چنگیـز  آوری در ظھـور  چـون چنـین تسلسـل سـرگیجه    

از آغـاز عھـد    فرض را بر بررسی جمعیت شناسی تاریخ ایران، کنار می گذاریم و محاسبات و مداخلات را

قرار می دھیم، که اسـکندر و عـرب و مغـول را پشـت      ھجری قمری ٩٠۵ صفویه، یعنی سال به اصطلاح

آرامش اجتماعی و  و ضایعات عظیم جنگ ھا فارغ از گذارده و گویا به استقرار ملی و دوران زاد و ولد سر

 .اقتصادی و سیاسی وارد شده ایم

کـردن   عینـی  سـھولت انتقـال و   اینک به سرشماری جمعیت ایران در آغاز دوران صفویه می رویم و بـرای 

ھفتاد وچھار میلیونی کنونی، با پرش ھـای   موجود، یعنی جمعیت غیر قابل انکار این بررسی، از واقعیت
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انـدکی   جمعیت در ابتـدای دوران صـفویه را بـا محاسـبه رشـد      تا میزانبه عقب بر می گردیم،  ساله، ٣٣

 .آوریم درصد به دست ٢بیش از 

 )زمان حال(نفر  ٧۴، ٠٠٠،٠٠٠ =ھجری قمری ١۴٢٩  سال

 )شمسی ١٣۵٧ آستانه ی انقلاب(نفر  ٣٧، ٠٠٠،٠٠٠ =قمری  ھجری١٣٩۶  سال

 نفر ١٨ ،۵٠٠،٠٠٠ = ھجری قمری١٣۶٣  سال

 نفر  ٩ ،٢۵٠،٠٠٠ =ھجری قمری ١٣٣٠  سال

 نفر ۴ ،۶٢۵،٠٠٠ = ھجری قمری١٢٩٧  سال

 )شاه آغاز سلطنت ناصر الدین(نفر   ٢ ،٣١٢،۵٠٠ =ھجری قمری ١٢۶۴  سال

 نفر  ١ ،١۵۶،٢۵٠ =ھجری قمری ١٢٣١  سال

 نفر ۵٧٨،١٢۵ = ھجری قمری١١٩٨  سال

 )زند ابتدای حکومت کریم خان(نفر  ٢٨٩،٠۶٢ =ھجری قمری ١١۶۵  سال

  نفر ١۴۴،۵٣١ = ھجری قمری١١٣٢  سال

 نفر ٧٢،٧۶۵ = ھجری قمری١٠٩٩  سال

  نفر ٣۶،٣٨٢ =ھجری قمری ١٠۶۶  سال

 نفر ١٨،١٩١ = ھجری قمری١٠٣٣  سال

 )موجود اوائل حکومت شاه عباس بنا بر اقوال(نفر  ٩،٠٩٥ =ھجری قمری ١٠٠٠  سال

 نفر ۴،۵۴٧ =ھجری قمری ٩۶٧  سال

 نفر٢،٢٧۴ = ھجری قمری٩٣۴  سال

 )صفویه اغاز عھد به اصطلاح(نفر  ١،١٣٧ =ھجری قمری ٩٠١  سال

ھرگونه تغییری در نتیجه ی آماری بالا، حتی اگر جمعیت ایران در آغاز صفویه را، مثلا برابر ادعای بارتولـد  

کتاب جغرافیای تاریخی ایران، تنھا در اصفھان تا نیم میلیون نفـر افـزایش دھـیم، منجـر      ١٩٢صفحه ی  در

 !قم میلیارد می شودتا ر به صعود نفوس کنونی،

در . می رسید )نیم میلیون نفر(به یک کرور حد اقل تخمین، در زمان صفویه از روی  جمعیت اصفھان«

این ایام فقط آثار قلیلی از عظمت پیش از صفویه باقی مانده بود و فقط قسمت کمی از مسـاحت شـھر   

  . »قدیم مسکون بود

چنین متون و این گونه محققین بیگانـه، ذخیـره داریـم،     به تمسخر از ته دل نسبت اینک دلیل کافی برای

در  کـه  دارد حکایـت  که با نتایج چند سرشماری دوران اخیر نیز تطبیق مـی کنـد،   نمایه ی آماری بالا، زیرا

 ١١٣٧ ایـران فقـط   آغاز ظھور صفویه، بدون امکان ھرگونه چانه زنی و به فرمان منطـق، جمعیـت سراسـر   

و  گـردن زده  مخالف تشـیع را  ھمین نفوس اندک، شاه اسماعیل صفوی علمای نظاھرا از میا و نفر بوده

و چـون چنـین رویاھـایی در سـرزمینی بـا آن       ؟!!دیگر قضایای مربوط به او، که نوشته انـد، رخ داده اسـت  

ساله ی ایرانیان نیز صرف نظر کنـیم   ٧٠٠٠ پیشینه ی اگر حتی از مطلقا قابل تعبیر نیست، تعداد سکنه

ساله ی مورد علاقه ی باستان پرستان را مـلاک بگیـریم، آن گـاه بایـد بپرسـیم چـه        ٢۵٠٠مبداء و ھمان 

قـرن حیـات پـر     ٢۵ایران را چنـین خـالی از جمعیـت گـذارده و امـروز پـس از        عاملی در آغاز دوران صفویه،
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ط ھفتـاد  سینمایی موجود، در باب تاریخ ایران، بـه چـه دلیـل ھنـوز فق ـ     ماجرای ثبت شده در کارتون ھای

در عین حال اگـر فقـط یکـی دو    !!! آیا این تصویر کامل پوریم و عوارض جانبی آن نیست؟!!! میلیون نفریم؟

دیگر از آغاز قرن دھم و ابتدای دوران صفویه عقب تر برویم، آن گاه جمعیـت ایـران بـه     ساله ی ٣٣ پله ی

تعبیـر یـافتن    آن میـان  ولانـا در نسبی می رسد که یافتن حافظ و سعدی و ابن سینا و فردوسی و م صفر

اینک خردمندان این سرزمین از ترک و فـارس و گیلـک و لـر و کـرد و     . انبار کاه می شود سوزن طلایین در

گفته » تنویر افکار عمومی«آن چه علما  از باب و به قصد غیره را می خوانم، به ھر شیوه که می دانند و

موضوع فرھنگ و پیشـینه ی قـوم و    یا ادعاھای کنونی در مشغول رد داده ھای این مدخل شوند، اند، یا

نفر تطبیق دھند و یا شاید ھم به نیاز بازنگری در ھمه  ١١٣٧فرقه سیاسی و مذھبی خود را با این رقم 

  !!!مقیاس ملی و منطقه ای، راضی شوند در چیزمان، پیش از کوفتن به سر و کله یکدیگر،

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٠:١۵ساعت  ١٣٨٧ه اردیبھشت ما ٢٨شده در شنبھ، نوشتھ 

  

  

 پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد 

 

  ١۵١ ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، مدخلی بر

 

، کـار آقـای محمـد قلـی     »بزرگ قحطی«با نام » موسسه مطالعات و پژوھش ھای سیاسی«را  کتابی  

کـه ایـن جـا و آن جـا، کسـانی بـا        کـرده اسـت،   رمنتش مد شده جدید، مجد، پس از شبه رونمایی ھای

  .زبانی غیر معمول و مشکوک، آن را ستوده اند

 

نشـان مـی دھـد کـه     ) ھجـری شمسـی   ١٢٩٩و  ١٢٩٣( ١٩١٩و  ١٩١۴مقایسه جمعیت ایـران در  «

در این فصـل، نخسـت شـواھد مربـوط     . در اثر قحطی و بیماری از بین رفته اند ده میلیون نفرحدود 

بررسی می شود، و نشان داده خواھد شد که بر خلاف ادعاھای برخـی   ١٩١۴ن در به جمعیت ایرا

 ١٩٧٠و ١٩۶٠نویسندگان روس در قبل از جنگ جھانی اول و نیز برخی آثار انگلیسـی در دھـه ھـای    

جمعیـت  میلیـون نفـر بـوده،     ١٠مبنی بر این کـه جمعیـت ایـران ، پـیش از جنـگ جھـانی اول، تنھـا        

میلیـون نفـر    ١١بـه   ١٩١٩اسـت، امـا تـا     میلیون نفر بوده ٢٠ست کم د ١٩١۴واقعی ایران در 

برسـد، و تـا    ١٩١۴چھل سال طول کشـید تـا ایـران بتوانـد بـه جمعیـت خـود در        . کاھش یافته است
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، ١٩١٩-١٩١٩قحطـی  با اطمینان مـی تـوان گفـت،    . میلیون نفر نرسید ٢٠جمعیت ایران به  ١٩۵۶

  . »بدترین قتل عام قرن بیستم محسوب می شودو شاید  بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران

  )٨۵محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (

 

اسـت   در وسـعتی  بیان وقوع قتل عامی بزرگ، بر اثـر کمبـود خـوار و بـار،     سخن اصلی کتاب و مولف آن،

را تلـف   از جمعیـت ایـران، یعنـی ده میلیـون نفـر      میلادی، نیمـی ١٩١٩ -١٩١٧دو سال،  گویا به فاصله که

کـه جمعیـت بیسـت میلیـونی ایـران در       مـی دھـد   ادعای اش را بر پایه ایـن فـرض قـرار    مجد! است کرده

آمـار و قـرائن و گفتـه ھـا و نوشـته       !میلادی تقلیل یافتـه اسـت  ١٩١٩، به ده میلیون در سال ١٩١۴ سال

رک و ، یعنی ده میلیون نفر را تایید مـی کنـد، ولـی ببینـیم مـدا     ١٩١٩ھای متفرقه، تعداد نفوس در سال 

بیست میلیونی  از چه قماشی است و چه گونه جمعیت مستندات مجد، علی رغم اطلاعات منکر دیگر،

  !را ثابت می کند؟ میلادی ١٩١۴در سال  ایران،

  

پیش از جنـگ جھـانی اول، بـرای مقـام ھـای آمریکـایی در ایـران         :١٩١۴جمعیت ایران در سال «

ش می کردند تا جمعیت ایران را خلاف واقع کم تـر  روشن بود که روس ھا و انگلیسی ھا آشکارا تلا

دبلیو مورگان شوستر مدیر کل مالیه ایران، درباره جمعیت ایـران در  . از آن چه بود ارائه کنند

درباره جمعیت ایـران بـه شـکلی منحصـر بـه فـرد،       « :آغاز قرن بیستم چنین اظھار نظر می کند

ین به اصطلاح سرشماری شصـت سـال پـیش    خلاف واقع اظھار نظر شده است، به نظر می رسد ا

اساس آماری است که در برخی کتـب ارائـه شـده و عمومـا ھـم از سـوی خارجیـان پذیرفتـه شـده          

امــا . دیگـری انجــام نشــده اســت  واقــع آن اســت کــه از آن موقـع تــا کنــون ھــیچ سرشــماری . اسـت 

تـا  ١٣.٠٠٠.٠٠٠کـل جمعیـت حـدود     تخمـین مـی زننـد    اروپاییانی که با اوضاع آشـنایی دارنـد  

نفـر   ٣۵٠.٠٠٠بـه   ١٠٠.٠٠٠از  طـی چھـل سـال گذشـته    جمعیت تھـران  . نفر باشد ٠٠٠.٠٠٠.١۵

می توان نشان داد، اعداد ارائه شـده  ١٩١٧از روی نتایج انتخابات تھران در پاییز . افزایش یافته است

 ،١٩١٧دوره چھارم مجلس در تھران در در انتخابات . شوشتر درباره جمعیت تھران درست است

آن گونه که روزنامه ایـران گـزارش کـرده،    . رای در تھران و روستاھای اطراف اخذ شده است ٠٠٠.٧۵

 ٢١با توجه به این که تنھا مردان بـالای  . رای به دست آورده اند ۵۵.١٣١دوازده نماینده انتخاب شده 

ش نفـر بـوده،   سال می توانستند رای بدھند و نظر به این که نفرات یک خانواده به طور متوسـط ش ـ 

رسیده باشد که منطبق بـا   ۵٠٠.٠٠٠به آسانی می توانسته به  ١٩١٧جمعیت تھران و حومه آن در 

ــت  ــتر اس ــر شوش ــی     . نظ ــران، یعن ــت ای ــتر از جمعی ــرآورد شوس ــن، ب ــر ای ــلاوه ب ــا  ١٣.٠٠٠.٠٠٠ع ت

مختلف  موید نظر راسل، وزیر مختار بریتانیا در ایران، در چند جای ،١٩٠٠در سال نفر  ٠٠٠.٠٠٠.١۵

بـرای مثـال راسـل در گزارشـی     . نفـر آورده اسـت   ٢٠.٠٠٠.٠٠٠، ١٩١۴است که جمعیت ایـران را در  

ایران به وسـعت اتـریش، آلمـان و    «: ، چنین می نویسد١٩١۴مارس  ١١درباره روابط ایران و روسیه، 

ره دربـا ١٩١۴ژوئن  ١۴به تاریخ راسل در گزارشی . »نفر است ٢٠.٠٠٠.٠٠٠فرانسه و جمعیت آن، 
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» آریایی ایران ٢٠.٠٠٠.٠٠٠اھمیت مبارزه انقلابی کنونی «نتایج چشم گیر آرای انتخابات مجلس به 

راسـل بـا توجـه بـه کـل جمعیـت        ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ھمان طور کـه در ادامـه آمـده، عـدد     . اشاره می کند

  . »شھری ایران و نسبت کم جمعیت شھری ایران تایید می شود

  )٨۶محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (

  

ھفتـاد و پـنج ھـزار رای     نمی دانیم ناممکن است و مندرجات درھم بالا کسب ھرگونه معرفت مایه دار از

بیسـت میلیـون جمعیـت کشـور در      نفری جمعیت خانواده چـه ارتبـاطی بـا    ۶انتخابات تھران و متوسط  در

ران فتـرت مجلـس   بـا دو ١٩١٧می دانیم سـال   دارد و چه گونه آن را اثبات می کند؟ چنان که ١٩١۴سال 

بدین ترتیب داشته ھای مجد در اثبات جمعیت بیست میلیـونی ایـران در    .سوم و نه چھارم موافق است

ــال  ــت        ١٩١۴س ــق تربی ــل تحقی ــطلاح اھ ــب و در اص ــی ترتی ــای ب ــه ھ ــین گفت ــه ھم ــر ب ــیلادی، منحص م

!!! ر و راسـل شوسـت  خیال ھای و» اروپاییانی که با اوضاع آشنایی دارند«است، متکی بر تخمین  ناشده

برای ورود به مدخل کلانی چون قتل عام ده میلیون نفر، بر اثر گرسنگی،  روزن بسته ای بی تردید چنین

    .سر انگشتی درون آن، مسدود می شود فقط در فاصله ی دو سال، تنھا با فرو بردن

  

ران بـه  و درست در ھمین زمان بود کـه ای ـ  در این برھه، انگلیسی ھا کشور را اشغال کردند،«

ھمان طور که خواھیم دید، حدود . دچار شد ١٩١٧ -١٩١٩بزرگ ترین فاجعه تاریخ خود یعنی قحطی 

ایـران،  . میلیون نفر ـ حدود نیمی از جمعیت کشور در آن زمان ـ در این قحطـی تلـف شـدند      ١٠تا  ٨

  . »در اشغال نظامی انگلیسی بود ھنگامی بزرگ ترین فاجعه را تحمل می کرد که

  )١٧قلی مجد، قحطی بزرگ، ص محمد (

  

بگوید و ھمانند نقل فـوق،   مجد صریحا و یا به اشاره، مصرّ است دولت انگلستان را مسئول این قتل عام

پیــاپی و مکــرر مــدعی مــی شــود کــه در آن ســال ھــا سراســر ایــران در اشــغال نظــامی انگلــیس بــوده   

سلطنت احمـد شـاه قاجـار مقـارن اسـت،       در ایام مورد ادعای او، که با جنگ جھانی اول و اواخر !است؟

و  و مجلـس بـوده   نخسـت وزیـر و ھیئـت دولـت مسـتقر      دربـار،  دارای ایران از سویی در اسـتقلال کامـل،  

آن،  در نقـاط حسـاس   کانون ھای مقاومت انقلابی عـدالت خـواه و اسـتقلال طلـب قدرتمنـد،      دیگر سو از

  .نوب می جوشیده استآذربایجان و گیلان و خراسان و خطه ی ج چون کردستان و

  

با احتیاط بسیار و دست کم در نظر گرفته شـده   ٢٠.٠٠٠.٠٠٠در واقع به نظر می رسد، عدد «

دسـت کـم    ١٩١۴می توان گفت، جمعیت شھر نشین ایـران در   برآورد سرانگشتیبا یک . است
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در مناطق شـھری   جمعیت ٪١٢حداکثر بر اساس یک پژوھش تازه، . بوده است میلیون نفر ۵.٢

نفـر بـوده کـه مویـد نظـر       ٢١.٠٠٠.٠٠٠دسـت کـم    ١٩١۴در نتیجه جمعیـت ایـران در   . می زیسته اند

 ٢٠، ١٩١۴بنا بر این نظر راسل مبنی بر این که جمعیـت ایـران در   . راسل در چند جای مختلف است

یکصـد شـھر    ١٩١٠در : سوبوتسینسـکی مـی نویسـد   .... میلیون نفر بوده درست به نظر می رسـد 

وی جمعیـت  . ز شھری در ایران وجود داشته که بزرگ ترین آن ھا تھران و تبریز بوده انـد و مرک کوچک

نسـبت جمعیـت شـھری    : او مـی نویسـد  . میلیون نفر اعلام مـی کنـد   ١.٢٨بیست شھر بزرگ را 

در ایـران کارخانـه ای   «: و چندین دلیل برای این نسبت کم ارایـه مـی دھـد    درصد بوده ١٢حداکثر 

عث تمرکز شھرھا شود و برای جمعیـت شـھری ایجـاد درآمـد کنـد و موجـب تجمـع        وجود ندارد که با

بـه عـلاوه، شـھرھای ایـران دارای خـدمات و جـذابیت یـا ھرگونـه امتیـازی          . ساکنان در شھرھا گردد

ھمچنین در ایران عامل قدرتمند رشد در شھرھای اروپا، یعنی بانک ھا . نسبت به روستاھا نیستند

برای ایران ھنوز وقت آن فرا : دست آخر آن که. ه املاک شھری، وجود نداردو وام ھای شان در عرص

نرسیده که در روستاھا، به لطف استفاده از پیشرفت ھای صـنعتی گونـاگون، نیـروی کـار کـم تـری       

بنابراین، زمانی که در چندین کشور یـک چھـارم جمعیـت در شـھرھا     . برای تولید غذا مورد نیاز باشد

بـا ایـن   . »درصـد کـل جمعیـت نمـی رسـد      ١٢ران جمعیت شھر نشین به در ایمتمرکز شده، 

، ده میلیـون  ١٩١٠نتیجه می گیـرد کـه جمعیـت ایـران در      ورطه بی منطقی،ھمه، او با سقوط در 

  . »نفر بوده است

  )٨٧محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (

  

مـی نویسـد کـه خشـک     نباریـدن بـاران نمـی دانـد و ن     مجد قحطی بزرگ ایران را ناشی از قھر طبیعـت و 

ســالی سراســری و نایــابی قــوت و غلــه، بــر اثــر ســوختن مــزارع از بــی آبــی، موجــب کشــتار کــلان در    

مـورد   نیز نتـایج و قـرائن   بی آبی محض شده است، ھرچند که ھفت سال گرسنگان شھر و روستا میان

در ھـر   رعایت بقا ن وروش ھای زیست ادعای او را به بار نمی آورد، زیرا آدمی زاده عاقبت اندیش است و

بازاریان را موجـب کمبـود مـواد     انبارھای غله او خرید ھای کلان ارتش انگلستان از .شرایطی را می داند

غذایی و بروز قحطی مـی گویـد کـه ظـاھرا و سـرانجام نیمـی از جمعیـت کشـور را، در فاصـله انـدک دو           

   !!!است روانه کرده به ورطه ی مرگ از گرسنگی سال،

  

سـاوثرد ـ کنسـول ویـژه     . درباره خرید غله توسط انگلیس ھا، گزارش ادیسون ئی ن سندمھم تری«

در این گزارش، ساوثرد افشا می کند که ماموریت خرید مواد غذایی در غرب . آمریکا در ایران ـ است 

 این اداره ستادھایی در بغداد داشـت کـه  . واگذار شده بود» اداره منابع محلی بین النھرین«ایران به 

زمانی که ژنرال دیکسون، رئیس اداره منـابع محلـی بـین    . شمار کارکنان آن کم تر از دو ھزار تن نبود

خریــد غلــه ایــران توســط النھــرین، بــه ایــران آمــده بــود، ســاوثرد در گفــت و گــو بــا او دریافــت کــه 
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 ایـران در آن زمـان دچـار قطحـی    . انگلیسی ھا در آن روزھا بالغ بر پانصد ھزار تن بوده اسـت 

  .»بود

  )٢۴محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص ( 

  

مھم ترین سند مجد در این قسمت ھم، فقط گزارش کنسول آمریکا در ایـران اسـت کـه صـحت آن قابـل      

مسلّما در سرزمینی که بازار آن درخواسـت خریـد   . می تواند کاملا بی اساس فرض شود اثبات نیست و

کنـد، گفـت و گـو از قحـط سـالی شـبیه مسـخرگی         را تـامین مـی   ارتش انگلـیس  ی پانصد ھزار تن غله

بیش ترین درآمد فروش، آن  است، زیرا بدون شک بازاریان ایران پیوسته چنان حسابگر بوده اند که بدانند

و اگر فرض را بر صحت  خواھند آورد را، از خرده فروشی ھای حریص داخلی به دست ھم در شرایط ویژه

بـرای سـود    چنـد برابـر آن را   گذاریم، پس طبیعی است کـه بایـد  فروش چنین رقمی به ارتش انگلستان ب

به طور معمول در اوضاع و احـوال جنـگ، بـه خصـوص     . بیش تر به خریداران انگلیسی عرضه نکرده باشند

باز می کند، پیوسته تغذیـه ی نیـروی    کشورھای دیگر جنگ ھای جھانی، که پای ارتش ھای بزرگ را به

سـاکنان محلـی    نسـبت بـه   این گونه ارتش ھـا  اما از این که نفرات است، بومیان تحمیل شده بیگانه به

چنـان کـه در جنـگ جھـانی دوم نیـز چنـین       . نمـی شـود   بروز قحطـی عمـومی   سبب بسیار ناچیز است،

در آن زمان نیز دولت آرد را با سبوس  .کم یاب بود کمبود آذوقه ای در ایران پدیدار شد و نان و قند و شکر

فروخـت و بـرای قنـد و شـکر کـوپن سـھمیه بنـدی مخصـوص          »نان سیلو«با نام  شھرھا مخلوط کرد و در

برشـته سـنگگ و کلـه قنـدھای بلژیکـی در دکـان ھـا بـرای          کرد، ھرچند در ھمان زمان نـان سـفید   تھیه

آمـار   ایران، در جنـگ جھـانی دوم،   برای آن موقعیت ارزاق کسی ھم خریداران صاحب مکنت فراوان بود و

قتل عام مـورد ادعـای مجـد،     کوچک ترین اثری از نساخت، چنان که ناشی از قحطی لیونیکشتار ده می

   .به زمان جنگ جھانی اول، در ھیچ سند ملی و بین المللی منعکس نیست

  

متاسفانه رنج مردم در بسیاری از نقاط در اثر احتکار غله از سوی تجار ثروتمند کـه مـی خواسـتند    «

حضـور نیروھـای انگلیسـی    . ای انگلیسی بفروشند، شـدت یافتـه اسـت   آن را با سود کلان به نیروھ

تبدیل به بھانه ای برای دشمنان آن ھا شده است تا بـا تمسـک بـه آن، قیمـت بـالای غلـه را بـرای        

مردم توجیه کنند، مردمـی کـه مـی شـنوند ایـن گرانـی و کمبـود بـه خـاطر خریـد غلـه بـرای تغذیـه              

خوش بختانه برداشت امسال نه تنھا در ایران کـه در  . نیروھای انگلیسی به وجود آمده است

بین النھرین نیز که مساحت بسیار زیادی با نظارت مقامـات انگلیسـی زیـر کشـت رفتـه،      

انتظار می رود محصول آن جا برای تغذیه کل نیروھای بـین النھـرین ـ کـه      .بسیار خوب بوده است

و بخشـی ھـم    اد آن ھـم صـادر شـود   ـ کافی باشـد و مـاز    شمار آن ھا چھار صد ھزار نفر است

  . »برای امداد و کمک رسانی در غرب ایران به کار رود

  )١٣١محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (
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بر این اساس شمار تمام سربازان انگلیس در منطقه ی بین النھرین و ایران، فقط چھارصد ھزار نفر بـوده  

و شاید فقط موجب بالا رفـتن   کلی نمی آفریدهاست، که تغذیه ی آن ھا از مازاد تولید بومی منطقه مش

دقت در مطالب مندرج در نقل زیر، به طور کامـل تصـورات مجـد دربـاره ی ایـن       .قیمت ھا می شده است

    :قتل عام ناشی از قحطی را ابطال می کند

  

شـمار  : ، ساوثرد درباره گسترش نیروھای انگلیسـی در ایـران تلگـراف مـی زنـد     ١٩١٨ژوییه  ١۶در «

بـه  . وھایی که خواھند آمد، به خاطر ترابری ناکافی برای حمل غذا از بغـداد محـدود شـده اسـت    نیر

سبب قحطی در ایران در طول سال گذشته، بدون ایجاد محرومیت برای مردم منطقه، نمی تـوان در  

و ایـن کـاری اسـت کـه دولـت انگلسـتان بـه طـور خـاص علاقمنـد بـه            محل غـذا تھیـه کـرد    

محصول سال جاری خوب است اما پیش بینی نمی شود که برای بـرآوردن   .جلوگیری از آن است

ژوئیـه، نظـر انگلیسـی ھـا بـا توجـه بـه         ١۶بعد از ظھـر   ۵پیرو تلگرام . »نیازھای ایرانیان کافی باشد

محصول خوب از برنامه اولیه تغییر کـرده و در حـال عقـد قـرارداد بـرای تـامین غلـه نیروھـای نظـامی          

اما انتظار نمی رود تاثیر قابـل تـوجھی بـر    ث بالا رفتن قیمت ھا می شود، این کار باع. ھستند

  . »تامین غذای محلی داشته باشد

  )١٣۴محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (

  

بنا بر این، اگر کتاب مجد بر این گونه نقل ھای آدم ھای دست چندم استوار است، پـس چنـان کـه مـی     

که خرید مایحتاج عمومی موجـب ایجـاد محرومیـت     اشته استخوانیم، نه فقط دولت انگلستان علاقه ند

چنـدانی بـر تـامین غـذای محلـی       آن میزان خریـد نیـز بـه طـور اصـولی تـاثیر       برای مردم منطقه شود، بل

   !بروز چنان قحطی نمی شده که ده میلیون نفر را روانه ی قبرستان کند و موجب نداشته

  

این اقدام نه تنھا بی تاثیر، بل که بـی  . تفتیش ارزاق بودواکنش دولت ایران به بحران مواد غذایی، «

یک جنبه ی بسیار جالب این اقدام تغییر جھت انگشت اتھام به سوی تولید کنندگان . شک مضر بود

سـپتامبر   ١٣در . داخلی و در نتیجه برداشته شدن انگشـت اتھـام از دوش انگلیسـی ھـا بـود      ارزاق

از سوی مامور بلژیکی گمرکـات تفتـیش ارزاق   « : می نویسد چنین ، کالدول در تلگرامی١٩١٨سال 

صـادرات غلـه، گـاو، گوسـفند و غیـره از ایـران       «: افزایـد   او ھمچنین مـی . در ایران برقرار شده است

در ایران تنھـا منحصـر بـه    » تفتیش ارزاق«بدین ترتیب روشن می شود که . »ممنوع است

مفتخـرا بـه پیوسـت یـک نسـخه از      « :رش مـی کنـد  کالدول این گونه گزا. ولایت تھران بوده است

وزارت خارجه را به تاریخ بیست و سـوم کـه دربردارنـده ی مقـررات      ٣٩،٢٢٣ ترجمه یادداشت شماره
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منتشر شده از سوی آقای مولیتور، مفـتش ارزاق دربـاره ی نحـوه ی خریـد و جـا بـه جـایی غلـه در         

ه امضـای لامبـرت مولیتـور، مفـتش ارزاق و     این اعلامیه کـه ب ـ . »ولایت تھران است، ارسال می دارم

را بر خود دارد، شـامل  ) ١٣٣۶میزان  ١٣( ١٩١٨اکتبر  ۶بازرس ذخایر سلطنتی رسیده است و تاریخ 

  : مقررات زیر است

 ١١٢٧به شـماره  ) ١٩١٨سپتامبر  ٢١( ١٣٣۶در اجرای تصمیم ھیات وزیران، در چھاردھم ذی الحجه 

  :سید، مفتش ارزاق موارد زیر را اعلام می کندبه چاپ ر» ایران«که در روزنامه 

را  به استثناء بذر و ذخیره سـالانه زارعـان و مالکـان   دولت تمام محصول گندم ولایت تھران، . ١

  .برای استفاده در پایتخت در اختیار می گیرد

  .حمل گندم از تھران و حوالی آن شدیدا ممنوع است. ٢

  .خرید و فروش تجاری گندم مجاز نیست٣

  .فقط دولت می تواند گندم بخرد. ۴

کسانی که مانع اجرای اقدامات مفتش ارزاق گردند و از مقررات مربوط به ارزاق تبعیت نکننـد، بنـا   . ۵

ھمـان طـور کـه در    ... به احکام جداگانه ای که از سوی کابینه صادر می شود، مجـازات خواھنـد شـد   

یت تھران گندم و جو خارج کند، در صورتی اعلامیه قبلی ذکر شده است، اگر کسی سعی کند از ولا

بـه ایـن منظـور نیـروی مخصوصـی      . که آن گندم و جو مربوط به ولایت تھران باشد، ضبط خواھـد شـد  

  . »برای جلوگیری از خروج گندم و جو از ولایت تھران تدارک شده است

  )١۶٠محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ص (

  

نخســت در : مــیلادی قابــل برداشــت اســت ١٩١٨ر ســال د چنــد مطلــب از ایــن اعلامیــه ی دولــت ایــران

بیانیـه ھـا،    ایـن گونـه   کشوری به قول مجد کاملا اشغال شده، دولت برای اتخاذ چنین تصمیمات و صدور

دوم تمام این محدودیت ھا فقط شامل شھر بزرگ تھران بوده و سوم این که اگر . استقلال و اختیار ندارد

قید تفکیک سـھم خـوراک خـانواده و میـزان مـورد نیـاز       زمین داران، خرید اجباری گندم از زارعین و 

را، برقرار و موجه دانسته و به طور سنتی ھم ھیچ زارعی به ھیچ بھـایی، خـوراک    برای بذر سال بعد

را به کسی نمی فروشد، و اگر بنـا بـر آمارھـای مـورد      بعد خود سال خانواده و ذخیره ی بذر کشت سال

درصد نفوس ایران ساکن دھات و در زمره ی زارعان بوده اند، حتی  ٨٨ورد ادعای او تایید مجد، در زمان م

را، تنھا به میل و اراده ی مجد، بیست میلیـون نفـر بیانگـاریم،     ١٩١۴کثرت نفوس مردم ایران در سال  اگر

شـیر و   سـالانه را در کنـار   گندم و نان خانوارھای زارع، ھفده میلیون و ششصد ھزار نفر آنان، یعنی پس

ماست و پنیر و تخم مرغ، ذخیره داشته اند و ھیچ گونه قحطـی قـادر بـه کشـتار در میـان آنـان        گوشت و
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دو میلیـون و   در میـان  نمـی توانسـته اسـت    انواع دیگری از قحطی نیـز  نبوده است و ناگفته پیداست که

  !!!جان ده میلیون نفر را بگیرد چھارصد ھزار نفوس شھری باقی مانده،

بـرای   علت کمبود جمعیت در ایران، پیوسته گره کوری باز نشـدنی  تقد است بھانه تراشی برایمورخ مع

و چنین که پیداست کتاب به راستی غیـر مسـتند و بـل کودکانـه ی      بوده سازندگان و جاعلان تاریخ ایران

ن قحطـی بــزرگ، پــس از اتھـام ھــای وارد شــده بــر اسـکندر و عــرب و مغــول، در کـار برپــا کــردن چھــارمی    

  !!! پوریم، تدارک دیده اند برای توجیه بی جمعیتی ایران، پس از قتل عام واقعی کشتاری است که

  ناصر پورپیرار توسط  ١۴:٣٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ٠۶در دوشنبھ،  نوشتھ شده

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

   ١۵٢  نقاب، مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی

 

مطلبـی مـی خوانـدم از سـید     » مطالعـات ایرانـی   مجموعـه مقـالات  «شماره ی سوم  ١١۴فحه ی در ص 

کـه نویسـنده مـی    . »شھری ھخامنشی در سیستان :غلامان دھانه ی«عنوان  منصور سید سجادی با

زیـر اثبـات    ادلـه ی آبکـی و بـی ربـط     غلامان را با ارائـه ی  کوشید ھخامنشی بودن مجموعه ی دھانه ی

 :کند

بـاقی   در حقیقـت نبـود آثـار باسـتانی     یـا  کمبود و از دلایل قابل توجه اھمیت این شھر،یکی « 

دھانه ی غلامان شاید تنھـا شـھری از دورانـی باشـد     ... دوران ھخامنشی است مانده از شھرھای

وضوح می توان انواع خانه ھای شخصی و خصوصـی مـردم را در کنـار سـاختمان ھـای       که در آن به

 .»   ی و مذھبی دیداجتماع و» دولتی«

یکپارچـه خشـت    بقایای ایلامی و شناختن ھخامنشی کار مطلقا به درخور تمسخری، گرچه چنین دلایل

جویندگان حقایق تاریخ ایران را به این کشف می رساند کـه حقـارت    اما و گل دھانه ی غلامان نمی آید،

ی آن ھـا، راھـی جـز ایـن گونـه      ھخامنشی، در مطابقـه بـا ادعاھـای بـه بـوق سـپرده        یادگارھای دوران

 موجـود چنـان اسـت    در واقع اوضاع .نگذارده است باقی ایران شناسی باسمه ای کنونی برای توسلات

عنـوان داران   که ھر یافته به ظاھر بی صاحبی، ناگزیر بایـد بـه ھخامنشـیان بخشـیده شـود، زیـرا اغلـب       

شناسی در ایـران و جھـان،    اریخ و باستانمرخص شده از آموزشگاه ھای تدریس ت مرتبط با تاریخ ایران و

موضـوع دیگـری علاقـه نشـان نمـی دھنـد و        به ندارند، از ھیچ مطلبی جز ایران ھخامنشی اطلاع اصولا

ھمـین   !!!نیـز بـه آن سلسـله نـاچیز صـدقه دھنـد       حتـی محتویـات جیـب خـود را     چیزی نمانده است کـه 

، صورت لازم برای باز سـازی تـاریخ ایـران    رسمی نظران تا صاحب گردانه، موجب شده سازی دوره ھویت
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ی  از چنین بذل و بخشش ھای بی ضـابطه  محتوایی و میدانی، بل مکاشفات را، نه از در تمام دوران ھا

    .مراجعه به چند سطر از کتابی فاقد شناس نامه استخراج می کنند و یا خام اندیشانه

 

بپـردازیم، لازم اسـت    تمان ھـای شـھر  پیش از آن که به تشـریح اوضـاع معمـاری و وضـعیت سـاخ     « 

اگـر  . ھخامنشی بگـوییم  مختصری در مورد نام اصلی این شھر و موقعیت آن در دوران شاھنشاھی

زرنگـای نـام بـرده در کتیبـه ھـای       نخـواھیم تنھـا بـه مـدارک و شـواھد کتبـی در مـورد درانجانـا و یـا         

وانیم این موضـوع را نیـز انکـار کنـیم     نمی ت ھخامنشی بسنده کنیم، و یا این مدارک را کافی ندانیم،

سیاسی و اداری و اجتماعی، یا بـه سـخن دیگـر و در     که دھانه ی غلامان، لااقل برای مدتی، مرکز

ایـن شـھر را بـا زرنکـای      بایـد  بنـا بـر ایـن   . بـوده اسـت   یـک کلمـه، پایتخـت درانجانـای ھخامنشـی     

تیت در مورد تطابق ناد ... بدانیم مورخانی چون کتزیاس و ایزودور خاراکسی یکی ھخامنشی و زرین

منـابع   اطلاعـاتی کـه مـا از   :نویسـد  و می استناد می کند روایات محلی زرنج باستانیبه علی با

زرنـج   دھـم مـیلادی   آورده ایـم، مویـد آن اسـت کـه در قـرن      راجع بـه وضـعیت زرنـج بـه دسـت      آزاد

را تاییـد مـی کنـد کـه      حتی ایـن اطلاعـات روایـت ھـای محلـی     . سیستان بوده است دارالحکومه ی

 ناد علی آثار باقی مانده از شھری است که خسرو بنا کرده و عرب ھـا آن را زرنـج مـی    ویرانه ھای

  . »گفتند 

  )١٢٠مجموعه مقالات مطالعات ایرانی، ھمان مقاله، ص (

 

سـاخته و تـا قـرن سـوم ھجـری کـه        پس زرنج ھخامنشی ھمان شھری است کـه خسـروی ساسـانی   

حالا چرا اعراب این ھمه دیـر و زمـانی بـه سیسـتان      !!!پایتخت بوده است ج نام داده اند،زرن اعراب آن را

پـرده ی کـوچکی از پـرت نویسـی ھـای       صفاری بـر آن حـاکم بـوده،    رسیده اند که می گویند یعقوب لیث

چنـین   ایـن مطالعـات   مراتـب اسـتدلال در   اینـک سلسـله  . موجود اسـت  متداول در اسناد ایران شناسی

 اگر مدارکی برای ادعـایی کفایـت نمـی کنـد، پـس     : قبیحی به خود گرفته است یب و در واقعصورت عج

پـذیرفت،زیرا ظـاھرا ھمـین کـه کتزیـاس و       شـر ادعـا را   کنجکاوی بیش تر را کنار گـذارد و بـرای دفـع    باید

از اوضــاع سیســتان بــا خبــر بــوده انــد،   گونــه چــرا و چــه ایــزودور خاراکســی ناشــناس کــه نمــی دانــیم 

در ایـن  !!! باشند بـرای درک تمـامی مـدخل کفایـت مـی کنـد       به نام زرنگای نوشته باب مکانی در چیزی

بقایـای   ایرانـی کـه   اعـراب بـه   اصولا طرح نمی شود که حمله ی فرضی گونه موارد چنین تردید اساسی

 موجبی داشته است؟ این عیوب و بیماری مزمن شـده  چه محرک و انسانی ندارد، تجمع دال بر تاریخی

 پیشینه و سرگذشت مردم ممتاز شرق میانه، که توسل لاعلاج بـه روایـات محلـی و    موضوع ی پایه، در

مطالعـات   اسـت کـه   اطلاعات آزاد و برگ نوشته ھای جاعلانـه را نیـز موجـه مـی کنـد، تنھـا از آن سـبب       

مـاجرای   بـه  بدون مراجعه تاریخی در باب رخ دادھای منطقه ما و حتی جھان باستان، با ھدایت یھودیان،

گشـودن   زیـرا بـدون شـک حتـی    . اسـت  شـده  تحریر ناشی از آن صورت گرفته و تنظیم و پوریم و عوارض
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نیز با منظور کردن حادثه پوریم و عـوارض و عواقـب آن،    معاصر تا مقطع انقلاب اسلامی ایران مدخل ھای

  !ا شناسایی نکرده باشدمی گیرد که رخ داد پوریم را در منطقه م صورتی جدا از آن برداشتی به خود

 

 

گلــی و آشــکارا ایلامــی دھانــه ی غلامــان در سیســتان را،   کــه ایــن بقایــای خشــت و  نــزد آن کســان 

ملی برای حرمت به پیشـینه ی بومیـان    اعتبار علمی و وجدان می کنند، ذره ای ھخامنشی شناسایی

  .یافت اصلی این سرزمین نخواھید

نوشته شده به نام سلسله ھای ایران باستان  تاریخی از اباطیل با چنین دیدگاھی است که پس از گذر

به دوران اصطلاحا صفویه، تمام زوایا و حواشی ادعاھـای صـفویه    و ده قرن نخست ظھور اسلام، در ورود

نبود مختصـر نمایـه ای از تجمـع قـومی و بـومی در       مختلف بررسی کردم، با مراجعه به را، از مناظر بنیان

مسـتحدثات   سـال پـیش، نمونـه ای از    ۵٠٠آن رخ داد پلید، تـا   به دنبال ریم نشان دادم کهپس از پو ایران

و آسـیاب و آب انبـار و    حمـام  عمومی مورد نیاز ھر جامعه ای، از قبیل پـل و سـد و کـاروان سـرا و بـازار و     

عصـر   یاحانگـم راه کننـده س ـ   از آثـار قلابـی و   سراسر ایـران نیافتـه ایـم؛    حکومتی در و قبر مقبره و خانه

و  دوران را بررسی کردم که از اثر انگشت مداخلـه کننـدگان   آن نوشتم؛ صنایع دستی منتسب به صفویه

نوین، یعنی نقش ھای بی پایان ستاره ی داود پـر بـود؛ از باسـمه ھـایی گفـتم       ایران ظاھر سازان تمدن

روشـن   رسیدگی کـردم و بـه   اروپا برای صورت شاھان صفویه ساخته اند؛ به معماری امام زاده ھا که در

کلیسـایی اسـت؛    از آن دوران، غالبـا کنیسـه و   پراکنـده  ترین وجھی معلوم شد که معماری مانـده ھـای  

لبـو   را بـه دکـه ی   «عـالم آرای عباسـی  «معتبرترین منبـع صـفویه شناسـی، یعنـی کتـاب احمـق فریـب        

طریـق اثبـات نبـود شـھرھای      فروشی سپردم؛ به نمایشی و بی کاربرد بودن ابنیه ی کاروان سـرایی، از 

بـرای عـوام زدگـی تـاریخی موجـود       بزرگ در زمان صفویه پرداختم، که می توانسـت بـه تنھـایی علاجـی    

با ارائه ی تصاویر و ترسیم ھایی اثبـات کـردم    شناخته شود؛ غیر تاریخی و تازه ساز بودن شھر شیراز را

عکس ھا و رسامی ھـای رسـوا    ی گذارد؛ بهگرفتن آن ھا باقی نم که اندک بھانه و فرصتی برای نادیده

را بـه تمسـخر    دانسته ھای کنونی در باب بقایای معماری مانده ازدوران صـفویه  کننده ای رجوع دادم که

 و با مراجعـه بـه آمـار و جمعیـت شناسـی تـاریخی       سرانجام آن ضربه نھایی را فرود آوردم می گرفت؛ و

ھـم بـه    و منطقی نفوس، در آغاز دوران صـفویه و بـاز  رشد طبیعی  عقب گشت کردم که بر اساس اثبات
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ملـی   ھـای  سبب وسعت کشتار پوریم، سـرزمین ایـران فاقـد کثـرت انسـانی مـورد نیـاز بـرای بازسـازی         

دوران صـفویه، کـم تـرین     نمایشگاه ایـران در  شدم که سازندگان و از این مسیر بار دیگر یادآور است بوده

 .اند لی و بومی ایران نداشتهارتباط و پیوندی با توانایی ھای مح

که موجب انھدام مطلـق تجمـع انسـانی و توقـف      عام، آن قتل ھنوز کسانی در برابر پذیرش با این ھمه 

زیست و فرھنگ آدمی، یعنـی شـرق میانـه شـد، تـا بـه حـدی         کامل رشد تمدن، در قدیم ترین خطه ی

را ھـم نادیـده مـی گیرنـد و      کس تختگاه ھیچ بدیل و روشنگر مقاومت می کنند که مطالب مستند بی

یھودیـان و   نخست: اجتماع اند از اعضاء چند لایه ی مشخص این منکران به راه نیامدنی .کنند تایید نمی

نگھداشتن آن آدم کشی پر  سرمایه گذاری دراز مدت و کلان، در پنھان نان خوران پنھان و آشکارشان که

بوق معرفی ایران باستان و افتخارات ادبـی   ی اخیر لحظه ایدامنه را، بر باد رفته می بینند و در سال ھا

بین المللی و در رسانه ھای خودی بر زمین نگذارده اند و  در مجامع ایران پیش و پس از اسلام را و ملی

پروری و تغذیه ھمه جانبه پادوھـای قـدیم و تـازه از راه رسـیده شـان، ابعـاد        نو سرمایه گذاری آنان در باز

عمـده   و دارندگان مدارک و مقامات دانشگاھی در این حـوزه  سپس بسیاری از .رفته استگ آوری حیرت

نزدیـک بـه ابطـال کامـل      را بر ھم انباشته خود مولفان کتب تاریخی و ادبی قرار دارند، که گنجینه اراجیف

رســوخ آرمــان ھــای  تــرین ابــزار ســرانجام قــوم گرایــان متعصــب و پــان انــدیش کــه محکــم  مــی بیننــد و

اینـک تـا آن ورود فقـط چنـد      .فـرض کـرده انـد    خود را در تمسک به دیرینگی ھای چند ھزار ساله علومنام

کـه   غالب داشته ھای ملی کنونی، در حوزه ھایی معـین،  کند می که اثبات یادداشت دیگر فاصله دارم،

سـیحیان و  است که ارامنـه و م  آن دفاع می کنیم، در زمره محتویات سرنگی از صحت و اصالت متعصبانه

و در طول چھار قرن گذشته، اندک انـدک در رگ باورھـای عمـومی مـا تزریـق کـرده انـد و         یھود، به تدریج

پیکر قـومی و   است که اینک مایه ھای درون آن تزریق را، عضوی از خون مردم ما به تبعات آن آلوده چنان

بـه نتیجـه گیـری     خداوند، ستمی شماریم، تا سرانجام و در پایان این مدخل مفصل، با خوا ملی خویش

   .بپردازم میانه حیرت آور نھایی از تحولات پنج قرن اخیر در حوزه ی شرق

  

آری موسـس و  . آن پرداختنـد موسـیقی بـود    رشته ھایی که یھودیان بـه  یکی دیگر از :موسیقی« 

سـت  این دیگر مسلم و زبـانزد عمـوم ا   .بوده اند مبتکر ھنر ظریف و روح پرور موسیقی، یھودیان

یھود ـ سرودھا و نغمه ھای قدسی و روحـانی خـود را     که حضرت داود پیغمبر و سلطان

و موسیقی را تقدیس می کرده و برای اولین بار ھـم در کلیسـای    با موسیقی اجرا می فرموده

خواندن سرود با آلات موسیقی و به طور دسته جمعی کر شـروع و معمـول    مسیحی نواختن ارگ و

کـه   در ایـن رشـته ھـم کـار را بـه جـایی رسـاندند        .ر یھودی معمول گردیدوسیله یک نف به شد

 .دھند بیش از ھفتاد درصد از استادان و مشاھیر موسیقی دنیا را یھودیان تشکیل می

مراکـز مھـم موسـیقی دنیـا اجـرا       اغلب ارکسترھا و برنامه ھای بزرگ کنسرتی که امروز در اپراھا و

 .منوحیم یھودی و غیره است موزار و - شوپن -بتھوان : امثال می شود اثر استادان یھودی این فن
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جلـب کـنم کـه در ھمـین ایـران       در این جا ناچارم توجه خوانندگان محترم را بـه ایـن نکتـه   

مـی شـد ـ و مسـلمانان      خودمان غنا از نظر بعضی از آقایان ممنوع بود و خـلاف شـمرده  

بودنـد کـه بـا     و ایـن یھـودی ھـا    حق نواختن بل که حتی حق استماع آن را ھم نداشـتند 

ایرانـی را   ھزار خون دل و تحمل ضرب و شتم و ھر گونه تحقیر و توبیخ و غیره موسـیقی 

 .از صدھا سال قبل به این طرف حفظ نموده و زنده نگاه داشتند

این ھمه مورد توجه واقع شده و صفحه ھـا از   که امروز یار مبارک بادا مخصوصا این آھنگ دلنشین

 .و سرود مخصوص عروسی ھای یھودی ھا بود آرم رده اند ابتکار و ساخته وآن پر ک

 ھوشیاری پھلوی آزاد شده سایر افتخارات ملی در دوران درخشان و این ھنر ھم چنان که

از تحمل بدبختی و صدمه و خسارت یھودیـان را بـرای حفـظ     اینک یک گوشه .و رونق و اوج گرفت

  . »نماید  موسیقی در این جا ذکر می

 )۶١عبداالله امین زاده ناسی، صبح امید، ص (

فوق جلب کند، که یادگاری از یک محقـق و مولـف یھـودی     دارد توجه را به دو برداشت از نقل مورخ اصرار

در آرزوی پیوند و در واقع یکسان شـمردن ایرانیـان مسـلمان بـا اجـداد       ایرانی است که کتاب صبح امید را

داود پیـامبر   ت این که اگر ھر دو داود تورات و قرآن را یکـی بیانگـاریم،  نخس! است یھودی خویش نگاشته

و این بھانه  قرآن کریم، اشتھاری به لحن خوش و استادی در ترنم و نغمه پردازی و مزقون نوازی ندارد در

خـون ریـز و شـجاع نیـز مـی       که تورات او را جنگـاوری  به خصوص را یھودیان برای تقدیس غنا ساخته اند،

ھمراه سود بـردن اسـتادانه از ابـزار     ساند که قبول جمع ھنرمندی او در نواختن ساز و نغمه سرایی،شنا

دیگر این که چون تا ھمین یک دو قرن پیش،  و کند جنگ، شخصیت او را بسیار به نرون رومی شبیه می

آن مبـارک نھـی   نبود و نیز اشتغال به غنا در قـر  ایرانی شناخته مکتب و محفل و مطلبی با نام موسیقی

حرمت آن، از سوی حوزه ھای دینـی   پس دستور اجتناب از غنا و حتی اصرار در مسلّم و آشکاری ندارد،

و  ایران را، باید شاھکار شگفتی از نمونه ھای دور اندیشی و تیز ھوشی در میان سالم تـرین  و مذھبی

گسـترش کامـل و    برابر در به غنا،عاقبت اندیش ترین لایه ی روحانیت ایران شناخت، که با نھی نزدیکی 

خـوش دسـت رسـوخ کنیسـه، کـه       در ایـن ابـزار   کسـادی و کنـدی   این توطئه ی یھودی و ایجـاد  بی مانع

  !بود، سد شرعی بستند مکملی بر خوش باشی ھای شاعرانه و لاابالیگری ھای منضم به آن

 

 شـعر و موسـیقی   در سنت تصوف،: موسیقی در مکتب شیعی ایرانی، جایگاھی دو وجھی دارد« 

شیعیان امامی، موسـیقی الزامـا بـا     اما به نظر وجھه ای متعالی، الھام بخش و عاطفی دارد،

بـا ابعـاد تـاثیر گـذار، خـوش بینانـه، و        بی قیدی اخلاقی و میگساری عجین است و بـه ھمـین دلیـل   

ه از نشـان ... مخالفـت مـی کردنـد    مبلّغ آن است، آن طور که ملای روم شادی بخش موسیقی،

بـا ایـن حـال موسـیقی جایگـاه خـود را از       . موسیقی غیر عبادی بود نفوذ حرام اعلام شدن ھای این

نتوانستند موسیقی را از صحنه ی اجتماع حذف کنند، اما تاثیرات منفی  گرچه روحانیون .دست نداد
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مـی  نوازندگان و موسیقی دانان حرفه ای آشکار شد که گویی از حرفه ای نجس نـان   آن بر وضعیت

 به ھمین دلیل در یک دوره سیصـد سـاله، موسـیقی   . با رقاصان و میگساران دمخور بودند خوردند و

روی . حفظ و اجرا می شـد  بیش از ھمه یھودیان، ارمنی ھا، زردشتیان و: ایرانی توسط اھل ذمه

ر اثـر  جمعیت ولـی پراکنـده ای بودنـد و د    آوری یھودیان به موسیقی طبیعی بود، زیرا آن ھا اقلیت پر

اقتصـادی و شـغلی، نـاگزیر بودنـد کـه بـا آھنـگ         محدودیت ھای ارتباطی و قوانین تضعیف کننـده ی 

 نوازنـدگان یھـودی،   خانواده را فراھم کنند و بـدین ترتیـب،   سازی و نوازندگی، زمینه ی کسب درآمد

  » . ایران نیز محسوب می شوند حافظان موسیقی سنتی

  )١۵۶ی  ن استر، صفحهگروھی از نویسندگان یھود، فرزندا(

 

مـی   متون و دواویـن و در راس آن ھـا مولانـا تعیـین     از میان ھمین چند سطر تکلیف متصوفه و بسیاری از

موسـیقیایی،   ھا و اطوارھا پی برد، زیرا اینک می دانیم ھـر تصـور   این نام جدید بودن و می توان به شود

. ناشـیانه اسـت   ه بـود، ادعـایی سـر بـه ھـوا و     ھنوز از نفوس خالی ماند صفویه در سرزمینی که در آغاز

 حاصـل نـاگزیری نـان    یھودیان در تنظیم آن چه امروز موسیقی ایرانی می شناسیم، نه دخالت چنان که

به آسـانی   این مطلبی است که. که نتیجه برنامه ریزی مدون کنیسای جھانی بوده است آن قوم، آوران

  :سھولت کسب می شود ن ایران، از عھد قاجار تاکنون بهنام آورترین موسیقی دانا رجوع به اسامی از

 

تقریبا در ھمـان زمـان، عبـداالله خرمیـان      .ملا العازار از بزرگ ترین رھبران دین یھود در زمان خود بود« 

برترین استادان نوازنده ی موسیقی ایران، نواختن تـار   قلی خان و درویش خان، دو تن از نزد حسین

خان نھورای و یحیی زرین پنجه، که بعـدھا از اسـتادان موسـیقی     ا مرتضیدوستی وی ب. را آموخت

مـیلادی، در   ١٩٢۴عبداالله در . قرن بیستم محسوب شدند، پایه ریزی شد کلاسیک ایران، در اواسط

یعقـوب محلـه تھـران، کـه عبـری، موسـیقی عبـادی و آواز تـدریس مـی کـرد، گـروه             کنیسه ی عـزرا 

به زودی، گروه به اجرای بخش ھایی از سـبت و نمـاز و دعـای    . یختجوان را پایه ر موسیقی مردان

خریداری  وقتی به تعداد اعضای گروه افزوده شد، یک محل سازمانی را برای کنیسه. پرداختند عصر

  . »ھدایت می شد  گروه توسط عبداالله خرمیان و سه پسرش، امیر، روح االله و شکراالله. کردند

  )١۵٧ رزندان استر، صفحه یگروھی از نویسندگان یھود، ف(

 

ملــی، بـه خصـوص در صــنایع دسـتی، کــه     ایـن نـه فقــط موسـیقی، کـه غالــب توانـایی ھـای حرفــه ای      

است که یھودیان در زمـان   حرفه ھایی زمره ی شناسنامه شناخت ھنر ایرانیان در جھان است، در امروز

    .کرده اند دوار عھد صفویه، به ایران درھم ریختگی نوسازانه ی ایران، معروف به
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  که از پدران و نیاکان خود دارید بگویید؟ حاخام لطفا باز از خاطراتی جناب :منوچھر کوھن« 

او ھـم مشـغول کـار ابریشـم بـود و ھـم        .سال عمـر کـرد  ٨۵مرحوم پدر من  :حاخام یدیدیا شوفط

م لای کتـاب تـورات بـود کـه چـان تسـلی       تا آخرین لحظه ی عمرش ھم انگشت اش. مشغول تدریس

متاسفانه در آن زمان بعضی اوقات در . گذاشت شب یک شبات بود که ما را برای ھمیشه تنھا. کرد

ایسرائل ھـای کاشـان   . آوردن آن ھا خجالت می کشم جامعه پیش آمدھایی می شد که از به زبان

موقعی که فروردین و اردیبھشت می شد، کارگـاه ابریشـم    در خانه ھایشان که بعضی بزرگ بودند،

کش ھا ھم بیش تر یا بیـدگلی بودنـد یـا اھـل آران کـه البتـه        این ابریشم. ی درست می کردندکش

دستگاه ھای ابریشـم  . و این فن را ھم از پدران خود یاد گرفته بودند اجداد ھمه شان ایسرائل بودند

آوردند به خانه ایسرائل ھا، سـه یـا چھـار خانـه ھـم بـیش تـر بـه ایـن کـار نمـی             کشی خود را می

 آن ھا ھم می آمدند پیلـه . ما پیله ابریشم می خریدیم. خانه ی ما ھم یکی از آن ھا بود .داختندپر

  . »کردند ھای ابریشم را برای ما با دستگاه ھای مفصل، به کمک آب جوشان به ابریشم مبدل می

  )٢۴منوچھر کوھن، خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، ص (

  

راو نزدیـک مـی شـود و بـه اقـوالی، از آن نیـز در مـی         بـه  ن ایـران مقام حاخام یدیدیا شوفط در نزد یھودیا

بـه مبـداء یھـودی     او میـان سـخنان   از. زنده در باب یھودیان ایران اسـت  او کھن ترین منبع اطلاعات. گذرد

   .کاشان که بعدھا موجد و مولد قالیچه ھای معروف کاشان شد، پی می بریم ابریشم کشی در

 

در ایـام جـوانی شـما    . یھـودی ھـای کاشـان    ام، از کاشان بفرماییـد و جناب حاخ :منوچھر کوھن« 

 جمعیت یھودیان کاشان چه قدر بود؟

اکنون نمی توانم آمـار دقیقـی از   . زیاد بوده است می گفتند در اوایل بسیار :حاخام یدیدیا شوفط 

ان قبـل از  اطراف آن، یعنـی دھـات دور و نزدیـک اش در زم ـ    اما شنیده ام در کاشان و. گذشته بدھم

ولـی بعـد از    این رقم را تا صد ھزار ھم گفته اند،. یھودی ساکن بوده اند صفویه تقریبا نود ھزار نفر

قدرت رسیدن صفویه، فشـار و تھدیـد و ارعـاب و کشـتار یھودیـان بـرای تغییـر مـذھب          به

ی بسـیار  به طوری که عده ای را در شـھر و . و به سرعت تعداد یھودیان کاھش یافت گرفت شدت

اوائـل بـه یھودیـان     در. را در دھات به زور و تھدید جان مسلمان کردند که در مسلمانی باقی ماندنـد 

این شـھر و حـوالی اش سـکونت     برای ورود به کاشان اجازه نمی دادند و یھودیان نمی توانستند در

شـان  دھـات یھـودی نشـین وارد کا    بعدھا عده زیادی از یھودی ھای اطراف شھر و به خصوص. کنند

در آن روزگـار قـدیم، تھـران    . بـود  زندگی مالی در کاشان به علت ابریشم کـاری خیلـی خـوب   . شدند

آران، بیدگل، نوش آباد و حتی بعضـی از   اما تمام دھات کاشان مانند. جمعیت یھودی زیادی نداشت
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ھودیـان  ترمه می بافتند و یکی از کارھایی کـه ی  در این دھات. دھات دور کاشان یھودی نشین بودند

یـک تکـه حـدود یـک     . بافی بود، که خیلی ھم گـران بـود   کاشان و حوالی اش انجام می دادند، ترمه

  . »تومان آن روزھا می فروختند متر در یک متر و نیم را گاھی ھزار

 )۵٢ منوچھر کوھن، خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، ص(

  

بر صفویه را دارد، خود مھاجری به ایران در دوران مقدم  اما این حاخام که قصد بیان تاریخ شھر کاشان در

  .آغاز دوران صفویه است

از زبـان  » فضـل پـدران  «مـا فعـلا ضـبط ھمـان      جناب حاخام، یکی از ھـدف ھـای   :منوچھر کوھن« 

شـما حتمـا شـنیده ایـد کـه در      . فرھنگـی دارد  شماست که بـه عنـوان میـراث یھودیـان ایـران ارزش     

ھـر چنـد بـه نظـر مـن بـزرگ تـرین         .یھودیان دنیاسـت  یخدانشگاه اورشلیم بخشی مربوط به تار

ولـی متاسـفانه آن طـور     .سرزمین ایسرائل، در ایران وجود دارد میراث یھودیان جھان بعد از

بنا بر ایـن در طـول ایـن    . حدود کم تر از یک ساعت نوار صدا در آن مرکز وجود دارد که شنیده ام فقط

اثر و یا  در ایران می گذرد، متاسفانه یھودیان ایران کم تر سالی که از اقامت یھودیان ٢٧٠٠یا  ٢۵٠٠

اجتمـاعی بـوده اسـت یـا      حـالا بـه دلیـل مشـکلات    . رد پایی از خود در تاریخ بـه یادگـار گذاشـته انـد    

مـی کـنم تمـام مطالـب      به ھمـین سـبب خـواھش   . فشارھای سیاسی و یا به ھر دلیل دیگر بماند

 چه روزھای دیگر بیان بفرمایید؟ به خاطر دارید، چه امروز، را تا آن جا که» فضل پدران«مربوط به 

اولیه ما صدھا سـال قبـل از دوره مرحـوم مـلا      به طوری که شنیده ام اجداد :حاخام یدیدیا شوفط

مورد احترام یھودی ھا  ھا ھنوز در کاشان پابرجا و که امروز مقبره اش بعد از قرن» مشه ھلوی«

ملا مشه ھلـوی مـورد احتـرام نـه      .اشان زندگی می کردنددر ک است، شھر و مسلمانان این

مـا   البته ایشان جزو اجداد من نیسـتند، . ایسرائیل ھا، بل که بسیاری از مسلمانان ھم ھست تنھا

 ۵٠٠حـدود   جزو کسانی ھستیم که می گوینـد در زمـان ورود مرحـوم مـلا مشـه ھلـوی بـه ایـران،        

پوشـاک، بـا منتھـای     ا بدون ھـیچ آذوقـه و  سال قبل که سیصد ھزار نفر از ایسرائیل ھا ر

در حـالی کـه بـزرگ تـرین      .کـرده ایـم   بـه ایـران مھـاجرت    ،بـدبختی از اسـپانیا اخـراج کردنـد    

ربنـو مشـه   «و یـا رمبـان،   » ھارامبـام «وجود داشت، مانند  دانشمندان در بین ایسرائیل ھای اسپانیا

تفاسیر مفصلی از تورات دارند کـه تـا    از دانشمندان ایسرائیل که و ھمچنین بسیاری دیگر» برنحمان

 دون(» ابربانـل «یـا ماننـد   . و استفاده ھمه دوستداران تفاسیر تورات قـرار دارد  مطالعه به امروز مورد

سیاسـتمدار   که نه تنھا در علم تورات دانشمند بسیار بزرگ و خوبی بود، بل که فیلسوف و) اسحق

تـدریج حرکـت کردنـد و     ر عالم پراکنـده شـدند و بـه   عالی مقامی ھم بود، و بسیاری دیگر یھودیان د

در سـابق بـه خـاطر موقعیـت      کاشـان . بعضی از این آوارگان به ایران و عـده ای بـه کاشـان رسـیدند    

و حتی بچه ھای پنج سـال بـه    کسبی که داشت، زن و مرد ایسرائیل به کار ابریشم مشغول بودند

و  ابریشـم و قـالی بـافی مشـغول بودنـد      یکارھـا  بالا، چه پسر و چه دختر به انـواع و اقسـام  

 یعنی ھمه بـی نیـاز بودنـد و   . دیگر یھودیان ایران به تر بود اوضاع و احوال کسبی آن ھا در سابق از
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از علمای عالی مقام شدند که طی چند واقعه با زور مسلمان شـدند و   بسیاری از آن ھا

بـه سـبب مظـالم و مصـائب      بـه ھـر حـال،    .مجددا به یھودیت برگشتند بعضی با دانش عربی

باید بـه  . با خانواده اش و به اتفاق چند خانواده دیگر وارد کاشان شدند» مشه ھلوی ھاراو«فراوان، 

بـل کـه    بگویم در خانواده ما نه تنھا مرحوم پدرم که یکی از اجله علما و راو بزرگ کاشـان بـود،   شما

بودند، مشـغول کارھـای    شغول کارھای ربانیپدر بزرگ و پدر بزرگم و ھمه این ھا علاوه بر این که م

از نظر مالی به کسی احتیـاج و   برای این که. یعنی به کار ابریشم مشغول بودند. کسبی ھم بودند

در دوره ای . فراھم می شد وجـود داشـت   حتی کارخانه ابریشم کشی که با پیله. نیازی پیدا نکنند

یا بیدگل یا نوش آباد که سابق ھمه یھـودی بودنـد    که بنده به خوبی یاد دارم ھر سال از دھات آران

زبان یھودی کاشان حـرف مـی زدنـد، مـی آمدنـد در کاشـان در        و در این شغل استاد بودند با ھمان

دستگاه ابریشم کشی چند ھفته مشغول بودنـد مجـددا بـه دھکـده      خانه ھای یھودیان با برپا کردن

خـود آن ھـا    کرده بودند مراجعت می کردند ومسلمانی که قرن ھا عادت  ھای خود با ھمان کیش

در شـھر کاشـان    .دانسـتند کـه بـا چـه وضـع ناھنجـاری مسـلمان شـده انـد          به خوبی می

کاشـان   کـه بـا یھودیـان    مردان عـالم و شـاعر و معلـم بودنـد     یھودیان مسلمان شده بسیاری از

ھـا ملاقـات مـی     و با آنرفاقت صمیمانه و معاشرت داشتند و بنده چند نفر از آن ھا را می شناختم 

  . »کردم

  )١۴ منوچھر کوھن، خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، ص(

 

سیصد ھزار یھـودی از اسـپانیا بـه ایـران در      بدون مانع اعتراف حاخام یدیدیا شوفط به مھاجرت تدریجی و

از خالی بودن ایـن سـرزمین، پـس از قتـل      دلیل آگاھی سران کنیسه به ترین سویی سال پیش، از ۵٠٠

 زیرا اگر سران صفویه بنا بر اقـوال . تاریخ صفویه سازی او را ابطال می کند سو دیگر ام پوریم است و ازع

نیشـاپور   وارد شـوند،  مھاجر یھودی بـه ایـران   این ھمه اجازه داده اند یھود آزار بوده اند، چه گونه موجود،

ایـن   !!ان زیارتی مقـدس برپـا کننـد؟   مک انبوھی مقبره ی یھودی و بسازند و کاشان و این جا و آن جا را و

یھودیان  مردمانی عمدتا از: اصطلاح صفویه می گذرد در ایران عھد به که تصویر روشن آن ماجرایی است

دولت  فشار کنیسه، به بھانه ھای مختلف، از جمله بھانه و مدیریت ھدایت و ارامنه، با سرمایه گذاری و

 اھی این سرزمین شده اند تا آثار پـوریم را بـه تـدریج از برابـر    در گروه ھای بزرگ، ر ھای کلیسایی اروپا،

اوقیـانوس ھـا،    و شـناخت مسـیر   بزدایند که اندک اندک و به دنبال بـاز شـدن   چشمان کنجکاو جھانیانی

   .شتافتند، داستانی که ھنوز دراز سر است دیدار جھان می به

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠١:٠٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ١١شده در شنبھ، نوشتھ 
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 داد پلید پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ

 

   ١۵٣  نقاب، مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی

 

بافته ھای  یھودیان که انتظار چنین ھجومی را نداشتند و رشته .اینک صف بندی ھا آشکارتر شده است

وع ھستی و ھویت و فرھنـگ و ادب  را، در موض مردم ممتاز شرق میانه و اسلام قرون اخیر خویش، برای

مذاھب، به خصوص پس از مدخل کوتاه جمعیت شناسی تاریخی و نقد کتاب بی اعتبار مجـد،   و عقاید و

که قسـمت   باشند بعدی برده دیگر پنبه شده می بینند و شاید ھم بویی از مباحث بی آبرو کننده ی بار

گیـرد و نیـز آن    تمسخر می باد به را، لوم انسانیعمده ای از به اصطلاح دانایی ھای کنونی، با عنوان ع

مجعـول ایـران باسـتان و ھـزاره      تـاریخ  بـرای  تقدیس شده به لسان خاخام ھـا و کشیشـان   گاه که لباس

اند، در آغاز ورود بـه مباحـث معاصـر، ظـاھرا و بـه       اسلامی را، بر تن فرھنگ آدمی پوسیده دیده نخست

و راھـی   می یابنـد  برخورد منطقی با این داده ھا را غیر ممکن عنوان آخرین سلاح، ھنگامی که ھر گونه

کنونی ایران علیه ایـن وبـلاگ    در میان اقوام ھای خود ندارند، شعبه ی تازه ای برای اثبات دوباره ی دروغ

مطلبـی   بـی  گشوده اند که از فـرط  ھای تاملی در بنیان تاریخ ایران و به طور کلی بنیان اندیشی و کتاب

آن ھـا کـه   . دل خـوش انـد   بنیان ناشناس درون اقوام می کشند و به کار تحریک لایه لومپن و فقط عربده

گونه  کرده و طعم ناکامی مطلق این موز به دست خویش شروع کار خود را با نمایش مترسکی از اجداد

یـر نیـز،   لجنـزار بـدبوتر اخ   انـد، مسـلّما از ایـن نـو     اطوارھا در برخورد با مکتـب بنیـان شناسـی را چشـیده    

 .شد شسته و رفته خارج نخواھند

با دست ھای خالی بـه میـدان    ناکام مانده در گرفتن کره از آب، صیادان است و روشن تر فاصله ھا اینک

کـه ایـن    آشـکار اسـت   سویی و بنیان اندیشان به راه خـود مـی رونـد، زیـرا دیگـر      قوم گرایان به. آمده اند

پـذیرش ھـیچ    گنجایشـی بـرای   انـدک  پوریم را نـدارد و منطقـا  نزول از مبتدای ھستی سوز  تحقیقات سر

 و آن کسـان کـه   منظـور نکـرده اسـت    در ایران پس از آن نسل کشـی، تـا مقطـع تحـولات اخیـر را      قومی

باشند، خـود   داشتند سازمان دھندگان صفویه اند، چنان که ناگھان از ھپروت تاریخی خویش پریده گمان

شـاه عبـاس و تـاریخ عـالم      که از شاه اسماعیل تـا منشـی   می بینند جهرا با توھم و توطئه ای دیگر موا

سر از کجـا بیـرون    دیگر می دانند آن ھا. ای دست ساز یھودیان درآمده است آرای عباسی اش مضحکه

بـی اعتنـا بـه حماسـه سـرایی ھـای گونـاگون         و با خبر شده اند که مکتب بنیان شناسـی،  خواھند کرد

قـدیم و جدیـد را بـرای     و ھمراھـان  تمـام ھمکـاران   کنیسه برد و چنین است کهاقوام، راه به کجا خواھد 

خـدمت فـرا خوانـده     بـه  پرچم فرھنگ مظلومیت یھود را به زیر خواھد کشید، نبرد با این داده ھای نو، که

سر دروغ  بنیان اندیشان نیز مصرّند تا تعیین تکلیف نھایی، به ھر بھایی، از این نبرد نو با است، چنان که

 .نپیچند

: دیگـر بـاقی نمانـده اسـت     از این مقدمات طـولانی، جـز یکـی دو آیـتم     برداشت نھایی باری تا زمان بیان

ھر صاحب نظری . صفویه و گفتاری در باب وارداتی و نوپدید بودن زبان فارسی مبحث معماری عھد اتمام

از ھویـت اقـوام و تمـدن     یعمده ا ی مشخص و حصه را، دولتی و دینی معماری اشرافی و یا که مظاھر
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تقلید نـاگزیر از   حد می داند و نبود آن را دلیل محروم ماندن این یا آن گروه انسانی از امکانات رشد، تا ھا

معماری در ایـران، بـه آسـانی در     زیستن بر پایه ی نمایه ھای طبیعی می شناسد، با نگاھی به بقایای

چنـان کـه    مبنا و پیشینه ی ملی الھام نگرفته و کتب ومی یابد که نوساخته ھای عھد صفویه، از ھیچ م

تصورات  عھد با خبر شدیم، ھر گروه کاروان سرا ساز وارداتی بنا بر کاروان سراھای آن مربوط به در گفتار

 که بنای دو کـاروان  خوانده ایم و مکررا به زیر ساخت برده کاروان سرا، محوطه ای را خود از نیازھای یک

پھنـای   در اصفھان نخستین نمونه از نوع خـویش  ن یکسان نیست و پل ھای سبک رومنسرا ھم در ایرا

ھویـت و پیشـینه و    شـناخت  آن ھـا کـه بـه اھمیـت معمـاری در     ! اسـت  تاریخ ایران، تا دوران صفویه بوده

یا قدرت برداشت از ایـن مبـداء    سرنوشت اقوام و ملل بھا نمی دھند، یا از درک مطلب به کلی عاجزند و

ارائـه ی معمـاری قـومی و یـا ملـی را نداشـته        توان را ندارند که تمامی تجمع ھای انسانی که کمشتر

آمریکـا، تـا بـدویان صـحراھا، جـز در انـواع چادرھـای پوسـتی          انـد، نـاگزیر و در سراسـر جھـان، از بومیـان     

کـه   لـت ھـایی  م میان شاخه ھا و حتی در ھوای باز نزیسته اند و بـه طـور قطـع    و یا در غارھا و الیافی و

تواننـد   مـی  نمونه ای از تـدارکات معمـاری ندارنـد، بـی اعتنـا بـه زبـان و موسـیقی و غیـره، کـه           نمودار و

صـورت غیـر    عـرض انـدام ملـی و بـه     در فضـای ماقبـل   شـمرده شـوند،   عوارضی طبیعی و حتی عـاریتی 

ک ھـا در آمریکـای   آزت ـ چنین است که وجـود معابـد مایاھـا و   ! مستقر و بلاتکلیف و کوچ نشین زیسته اند

غیر زمینی دراحـداث آن ھـا را، نـزد     مرکزی و یا معماری اھرام در مصر، ظن دخالت تمدن ھای ناشناخته

  .است خواه، تقویت کرده ناباوران محاسبه گر و پیشینه

تھـی   اصـطلاحا بـه زمـان صـفویه، بـا قصـد رفـع علائـم         کـاری کشـور سـاز، کـه     ھای بدین ترتیب آن گروه

 و حتی المقدور انباشتن آن از نمایه ھای معماری و تغییر سیمای سر زمینی پس از پوریم ماندگی ایران

سـرزمین   و ابنیـه عمـومی وارد ایـن    رفت و آثـار  با نمایشات پیش سوخته و بی حاصل، به مراکز تجمعی

ادامـه   را دنباله ی آن تا شده اند، در برابر خویش الگویی از معماری معتبر ملی برای تقلید نمی دیده اند

و غیر قابل توضـیح در   بلبشوی بی سامان دھند و این اساس اولیه و دلیل اصلی این ھمه سر گردانی و

در فاصله ی چند صد متر، یکی به شمایل عـالی قـاپو    معماری ایران عھد صفویه است که دو کاخ دولتی

ھـم گریبـان معمـاری     است، بلبشوی عـامی کـه ھنـوز    آب درآمده با نمایی چون چھل ستون از و دیگری

نتوانسته ایم الگویی از معماری بومی خویش، جز کلبه ی مشـھدی حسـن،    ایران را رھا نکرده و تاکنون

عھد زندیه در شـیراز سـخنی جـدا از معمـاری صـفویه       نمایش دھیم، چنان که معماری در کوه پایه ای را

مـی   محسوب ه گام بزرگی به عقبمقایسه ارگ بدوی کریم خان با معماری فاخر کاخ ھای صفوی و دارد

بـدین ترتیـب    .اسـت  راه دیگـری از معمـاری عھـد زندیـه و صـفویه را پیمـوده       و معمـاری عھـد قاجـار    شود

ایران منطبق کرد و سخت گیرانـه   معماری به اصطلاح صفویه را باید با زمان طولانی حضور آن سلسله در

سال حاکم بر این سرزمین گفته اند، اما چرا تمام  ٢۵٠را  سئوال بود که گرچه صفویه به دنبال پاسخ این

طـولانی را بـه شـاه عبـاس اول در میانـه ی آن سلسـله مـی         نمایشات معمـاری مشـخص ایـن دوره ی   

را مشـغول تمـرین و اتودھـای     ورود خـود  بـه ایـران، نیمـه ی نخسـت     آیـا سـازندگان واراداتـی    !!بخشند؟

حقیقت دیـده نشـده از   !! و سازھای خویش بوده اند؟ آماده کردن تدارکات ساخت متفاوت و در عین حال

  .دھد جز این را نمایش نمی  با مدد خداوند، جزییات حیرت آور آن را باز خواھم گفت، چنان که آن دوران،
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ھای متعدد در پیش، بحث از معماری موجود در منطقه را  می خواھم برای آسان کردن ارائه ی شگفتی

به خواجه احمد یسـاوی بخشـیده    کامل در بنای این مقبره در بخارا بخوانم که دقتاز انتھا آغاز کنم و به 

بـرای ایـن   . منسوب مـی کننـد   ھفتصد سال قبل آن را به میانه ی قرن ھفتم ھجری، یعنی اند و ساخت

تـرین،   متعصـب  بدانید این مقبره در کدام خطه ی عالم است، پس این نقل کوتـاه از خـاطرات یکـی از    که

  :ترین و کنیسه ای ترین یھودی جھان را بشنویدسرشناس 

 

به مـن گفـت بـا یـک ایرانـی مرافعـه دارد و       » ایسار خان« در این ایام روزی شخص آشنایی به نام« 

او اھل بخـارا بـود و فارسـی را بـا لھجـه ای شـیرین        .بگیرد می خواھد از کنسول ایران کمک

 و از مراکـز مھـم یھـودی نشـین     لق داشتهمی دانیم که بخارا زمانی به ایران تع .حرف می زد

   ». دنیا بوده است 

  )١٣۴حبیب لوی، خاطرات من، ص (

 

منطقه با خبراست و نیک می داند که سراسر خراسان بزرگ را  حبیب لوی از جزء جزء تاریخ یھود ایران و

ه ی آنـان، اینـک   قوم خزر پر کرده اند، چنان که بقایای به غرب گریخت ـ گریخته ی بقایای یھودیان به شرق

 یـاد » قبیلـه سـیزدھم  «چون رومانی و لھستان را انباشته اند، ھمان ھا که کسـتلر بـا نـام     کشورھایی

بــه  از ھمــین خراســان بــزرگ اســت کــه ھلاکــو و تیمــور و چنگیــز قلابــی را مورخــان یھــود  .کــرده اســت

وگرچـه آن را   برنـد  خـود  بـر دوش  تـا سـھمی از خرابـی ھـای کنیسـه در پـوریم را       اعـزام کـرده انـد    ایـران 

کافی است توجه کنیـد کـه    فارسی دری می دانند، اما برای پی بردن به اساس این موھومات خاستگاه

به خواسـت   به زودی و. صحبت می کنند ترکی اینک در این زادگاه اولیه ی زبان فارسی تمامی مردم به

دری رواج داشـته، جـز اھـالی ھمـین     گویی در آن زبـان   خداوند درخواھیم یافت که آن دربار سامانیان که
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با شـاخه ھـای متعـدد     ماوراء النھر نبوده اند که زبان بومی خود را، در ھای به ھم فشرده ی یھود کلنی

 در عھـد بـه اصـطلاح صـفویه، بـه ایـران       فارسی نام داده اند، ھمراه گروه ھای کـاری،  آن، که امروز زبان

یھودیـان   می خواھم نشـان دھـم کـه حقـه بـازی ھـای       از معماری است و اما اینک سخن. فرستاده اند

نگـاھی  . اسـت  علیه مسلمین منطقه ی ما تا چه عمقی نفوذ کرده و چه صـورت ھـایی بـه خـود گرفتـه     

کاریکاتوری بی ھویت نیست و اجزاء آن انـدک   از منظر یک معمار این بنا جز. دوباره به تصویر بالا بیاندازید

سراپای جبھه ی سمت راست مطلقا نوساز است، بـا قـاب    .گر ندارندتناسب قابل قبول معماری با یکدی

تنوره ی گنبـد   کاشی کاری. مقلدانه و مدرن و حتی معماری نواندیشانه کتیبه ھایی تھی مانده و از نظر

 سـبک ھـای متنـوع بـالا     دیگر قابل انطباق نیست، گنبدھا بـه  از ھیچ بابتی با نمایه ھای و دیوار زیر آن،

 بـدون نقـش   آجرھـای کاشـی نمـای    بـا  را سـمت راسـت   مطلقـا آجـری اسـت،    مت چـپ س ـ رفتـه انـد،  

معمـاری   در معـرق  جدیـدترین تکنیـک کاشـی کـاری و     پوشـانده انـد و گنبـد میـانی شـاه کـاری از       اولیـه 

تـاریخی و حرفـه ای آن را    مجموعه این مطالب چنان که بـه خواسـت خـدا منطـق     .اسلامی جھان است

 .نیز کم تر می کند سال ٢۵٠این مقبره و مجموعه را از  بیان خواھم کرد، عمر بنای

 

ی به اصطلاح محمود یسـاوی نگـاه کنیـد تـا معلـوم شـود کـه         به نمای نزدیک تر این عکس از مقبره حالا

 نچسـبانده انـد،   را ھنـوز  قال االله تبـارک و تعـالی   قرآنی آن، یعنی کاشی ھای ابتدای کتیبه ی حتی

 مفقـود اسـت،   پـیش نیسـت،   این عکس رنگی که دورتـر از پنجـاه سـال    آن حتی در زمان برداشتن قال

 و به نظـر مـی رسـد کـه     در بالای تعالی در میان ستون الف و کاف و دیگری دارد یکی ر دو حرف تبارک

الا ھـو و یعلـم مـا فـی      و عنده مفاتیح الغیب لایعلمھا«از سوره ی انعام  ۶٩در میانه ی آیه ی  ورقة من

نادرسـت و   » ...مـا حبـة فـی ظلمـات الارض و لا رطـب      و یعلمھـا  الا مـن ورقـة   ا تسـقط البر و البحر و م ـ

 .است الحاق بعدی و در فضای تنگ و نامناسب آمده صورت معیوب و خوانده ناشدنی و حتی به
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ایـن ھمـان   . خواجـه احمـد یسـاوی در ترکسـتان توجـه کنیـد       اینک به کاشی کاری گنبد میانی مقبره ی

نیـز شـاھدیم، کـه یکـی را پایتخـت تیمـور        سمرقند و اصفھان ی است که در مساجدکاشی کاری ممتاز

اندکی حوصله کنید تا ! گفته اند را پایتخت صفویان در قرن دوازدھم و دیگری مغول در قرن ھشتم ھجری

کنم، تکنیـک ایـن کاشـی کـاری از شـھر کاشـان و در اواخـر دوران صـفویه، یعنـی قـرن            به روشنی اثبات

اسلامی،  بیرون آمده است، تا تکلیف تان را با بسیاری از ابنیه ی کاشی کاری شده ی جریھ دوازدھم

   !!!گویند، تعیین کنید سوم بر سر پا می که از قرن

  

  ناصر پورپیرار توسط  ١٣:٠٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ١٧شده در جمعھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

 ١۵۴بدون دروغ و بی نقاب،  ن شناسی مدخلی بر ایرا

  

 .رویدا فمھل الکافرین امھلھم. و اکید کیدا. یکیدون کید انھم

. »راز آرماگـدون «بـا نـام    ارائه مـی شـود   برنامه ی متفاوتی در سیمای جمھوری چندی است می گویند

 کنند موید اینچھره حرف ھای شنیده ناشده می زنند و اسنادی را از ھمه جا قرائت می  آدم ھایی نو

چـرا  ! الخـالق  جـل . پوریم دومی در منطقه شرق میانه اند مطلب که یھودیان در تدارک برپاکردن کشتار و

در گفـت   را صلاح می بینند و سکوت در باب آن پوریم دوم، از پوریم اول نمی گویند، این ھشدار دھندگان

نیست به آنان تذکر دھیم ابتدا توضیحی  بد !!و گوی رویاروی، حتی وقوع تاریخی آن را تکذیب می کنند؟

تـا درک معنـای اشـارات شـان در بـاب پـوریم دوم بـرای عمـوم          در باب پوریم اول به شنوندگان ارائه دھند

 !!!شود آسان تر

وضوح معلوم کـردم اعتمـاد بـه تـاریخ گـذاری ھـای کنـونی بـر نمونـه ھـای معمـاری             در یادداشت قبل به

 ه ی شرق میانه، بیـرون رفـتن از مـدار بنیـان شناسـی اسـت و بـه دلایـل        منطقه ی پوریم زد پراکنده در

مـا و بـه ویـژه     ی پـوریم زده  متعدد و در جریان ارائه و ادامه ی این ھمه یادداشت نشان دادم کـه منطقـه  

بـه حـوزه ی    یھودیـان،  سال پس از آن نسـل کشـی بـی منتھـای     ٢٢٠٠سال پیش، یعنی  ۵٠٠ایران، تا 

 -کنـونی در بـاب فرھنـگ اسـلامی      وارد نشـده و بـرای زودودن توھمـات تبلیغـاتی     تحرکات تمدن و تولیـد 

ھا پرداختم که نشان مـی داد جھـان اسـلام تـا      ایرانی به نمایش کھن ترین و معتبرترین پاپیروس نوشته

غیـر شخصـی را    بـرای تولیـد منـابع مکتـوب غیـر قرآنـی و       میانه ی قرن ششم ھجری ھم خط مورد نیـاز 

که بی تردید باید پس از تکمیل مھمّات خط عرب، چون نقطه و  نتیجه گرفتم خط فارسی نداشته است و

باشد، قادر به عرض اندامی در حد ارائه مکتوباتی نبـوده اسـت کـه آشـناترین      متولد شده اعراب گذاری،

آن گـاه  . اسـت  تدوین دیوان شاه نامه ی ابوالقاسم طوسی ناشناخته در قرن چھارم ھجـری  آن ھا قبول

تـاریخی   فقدان مراکز آموزشی لازم در حوزه ی ایران اشاره کردم، سپس به بحـث جمعیـت شناسـی    به

صفویه را نشان مـی   وارد شدم که خالی بودن این سرزمین از تجمع ھای تمدن ساز تا مبداء به اصطلاح

ت خـدا در  درونـی آن، بـه خواس ـ   داد و سرانجام اینک از راه بررسی معماری اسلامی و تحولات دورانی و

پـوریم در ایـران، ھـویتی مقـدم بـر دوران       کار اثبات این مطلبم که نخستین نمونـه ھـای معمـاری پـس از    

ایران را نیز شامل می شود و اینـک بـی ذره ای    صفویه ندارد و این مطلبی است که به خصوص مساجد

جــری بــه دســت نخســتین مســاجد ایــران را، اوایــل قــرن دھــم ھ تردیــد مــی تــوان و بایــد بیــان کــرد کــه

اند، چنان که ھیچ یک از این مساجد، تا دوران قاجار، دارای قبله  ساخته سازندگانی غیر بومی و نا آشنا

 مـذھبی در  سپس با دقت در بنای یـک مجموعـه ی  . نیستند صحیح منتھی به کعبه زاویه ی گاه نماز با

برخـورد بـا    برابـر  ی مـا، درسـت  نگاه به معماری اسـلامی در منطقـه    ماوراء النھر به خوبی شاھد شدیم
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جمشـید، تـا چـه انـدازه      معماری به اصـطلاح ایـران باسـتان و از جملـه و بـه خصـوص مجموعـه ی تخـت        

لااقل در باب معماری، شخصـیتی   مستند تختگاه ھیچ کس نشان داد که. سطحی و عامیانه بوده است

زیابی کرده باشد و بـه یقـین مبحـث    دیده و ار نداشته ایم که مانده ھای معماری تاریخی ایران را درست

مبانی معماری ایران است، کاری که تاکنون کوشنده ی دیگری  برای معقول کردن در پیش تلاش تازه ای

 .نداشته است صورتی و در ھیچ زمینه

 

کتاب معماری  ۶٠از صفحه ی  متر است، که ١۵۶در  ٢۴٠این تصویر مسجد بزرگ سامره با طول و عرض 

این مجموعه تدارک آن را بـه قـرن دوم ھجـری     تاریخ گذاران بر. نری اشترلین برداشته اماسلامی، کار ھ

در  در حـول شناسـایی مصـالح و بـروز توانـایی      بـل  نـه بـر سـر زمـان سـاخت،      سخن حاضر. می کشانند

در ایـن جـا   . بناھـای اسـلامی اسـت    بیش تر در ی ایجاد جلوه برای دخالت دادن و امتزاج ھنر با معماری

قـاب   بـا مختصـر   برای ارائه ی عظمت به مـدد معمـار آمـده،    است که حجم کلان آجر و نیز وسعت وفقط 

  .دایره ی مرکزی جھان را احاطه کرده است که در کنگره ی بنا، پلکانی اندازی سازی و دالبر

 

ن زبـا . عـراق شناسـایی کـرده انـد     این ھم قصر اخیدیر، کـه بازمانـده ای از معمـاری قـرن دوم ھجـری در     

معمـار فقـط توانسـته اسـت ھمـان      . سـامره نـدارد   معماری در این ویرانه نیـز انـدک تفـاوتی بـا نمونـه ی     

روی ھم بچند، بـا ترتیبـی از دسـت انـدازھای نـر و مـاده، کـه         بیابان اطراف قصر را قالب زند، بپزد و خاک

، تـابش آفتـاب سـوزان و    دیوار و افزایش قدرت مقابله ی آن با تعدیات زمـان  بیش از زیبایی، موجب تقویت

 .است باد انحراف و شکست در ضربات مداوم و قدرتمند ایجاد گم راه کردن و
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و بـه مـدد الھـی دیـری      مستنصریه در مکانی است که امـروز بغـداد مـی شناسـیم     این بنای مدرسه ی

. سـت شھر اطلاق نمـی کـرده ا   تا ھمین اواخر کسی چنین نامی را بر آن نخواھد گذشت اثبات کنم که

شاگردان و مدرسین ایـن مجموعـه، از جملـه     گرد سازنده و به ھمین دلیل به افسانه ھای جمع آمده در

اعتنایی ندارم و تنھا تـذکر مـی دھـم چنـین بنـایی       مخصوص، آن، با مقرری حضور سعدی در خجره ھای

مدرسـه ای   کـه به نقائص خط عرب، لااقل تا قـرن ششـم ھجـری، بایـد      توجه اگر مدرسه بیانگاریم، با را

در مـواد   ایـن مدرسـه را،   فقـط بـا یـک نگـاه، بنـای      ھر معمـاری  .نھم ھجری قبول کنیم دایر شده در قرن

 آرایه ھای آرایشی، دنباله ی منطقی الخیدیر عراق و مسـجد بـزرگ   امتداد تکنیکی و مصالح، مصرفی و

نبـود نـور در    ر و زمان بـود و در این جا دالبرھای آجری کاربردی ترند، محاسبات مقدا. سامره می شناسد

ای به تعالی رسیده اسـت کـه    اندازه کار با آجر تا به حجره ھای آن عالمانه تر است و سرانجام استادی

در  .از آجـر چینـی بـه وجـود آورده انـد      مرکزی، چرخه ھـای زینتـی   در کتیبه ھای سر در ورودی شبستان

. ی و حتی آجرھای لعاب دار دیـده نمـی شـود   کاش شناخت تمام این بنای بزرگ، کوچک ترین نشانی از

 ٣٠٠٠مکان استقرار ھمـین مستنصـریه، لااقـل     کنونی و درست در حال آن که در بابل کھن، یعنی عراق

بدیلی از انواع نقش اندازی ھای فوق ممتاز، با استفاده از آجر و سـرامیک   سال پیش، شاه کارھای بی

 آیـا  .کـه مـوزه ھـای لنـدن و لـوور را زینـت داده اسـت        دهو رنگ بر جای مان ـ و خوش نقش ھای لعاب دار

منطقـه مـا را از    زمان، میزان و تا چه مستنصریه بی لعاب و رنگ، نشان نمی دھد که پوریم تا چه ھمین

  !!دانش بومی کھن تخلیه کرده است؟
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تعـداد  . اختیـار و یـا در دسـترس دارم    در حال حاضر اصلی ترین منابع شناخت معماری اسلامی را، یـا در 

اگـر فضـای ایـن     .زبان ھای مختلف تـالیف کـرده انـد    معتبرترین آن ھا تقریبا به ده نسخه می رسد که در

کودکی در آلبـوم   کس ھای رشدنمونه ھایی میسر بود که چون ع وبلاگ اجازه می داد ارائه ی سلسله

اینک فقـط بـه عرضـه ی    . رشد طبیعی فن معماری اسلامی را نشان می داد اصالت ژنتیکی در خانواده،

یکی از عالی تـرین مـوارد شـناخت     تصویر بالا در این معماری می پردازم که تحولات تصویری از پرده ھای

ھجـری،   نھـم  شرقی قاھره، مانـده از قـرن  دو گنبد از مجموعه ی سلطان بارسبای، در بخش : است آن

زبـان  . دلیـوس  کتاب معماری و ھنر اسلامی، کار مشترک ھاتشتاین و پیتر ١۶۴برداشت شده از صفحه 

کـر شـدگان    تنھـا  اسـت کـه   روشن ایـن مجموعـه، بـه خصـوص در محـدوده ایـن مباحـث، چنـدان فصـیح         

آجـر بـه دسـت نمـی آیـد و آن       ید انبوهدر سرزمین مصر خاک برای تول. مصلحتی قادر به درک آن نیستند

بـرای تـامین خـوراک     بـه حـدی   تـا  شود، میزان اندک که در کناره ھای نیل ھمراه جریان آب گسترده می

مصر سرزمین سـنگ و  . ساختمانی مجاز نیست اھالی ضروری است که برداشت از آن به عنوان مصالح

و مجموعـه ھـای    کھـن خورشـید   معابـد  اھـرام تـا   ماسـه ھـای نـرم بیابـانی اسـت و بـه ھمـین دلیـل از        

سنگ استفاده شده است، با ھمـان زبـان مرکـزی معمـاری      ھمانند این نمونه از اسلامی، به جای آجر،

نور و حرارت و نیز نقش اندازی ھایی که در این جا به جای لچک ھـا   اسلامی و ھمان دالبر اندازی کنترل

شوم که در ابنیه اسـلامی   کث و استثنا، مدعی میبی اندک م .منتقل شده است و کتیبه ھا، به گنبد

 .تا قرن دوازدھم ھجری، قطعه ای سرامیک و کاشی و آجر لعاب دار به کار نرفته است مصر، لااقل 
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تمدن و ھنر شـرق میانـه بسـپاریم،     خ سازان و جاعلان ھویت و ھستی واگر اختیار خود را به دست تاری

مطـابق معمـول و درسـت ھماننـد دو قلـوی آن در       زمان بنای این مسجد نه گنبد در افغانستان را و البتـه 

من دلایـل خـود را در یادداشـت ھـای     ! دوم ھجری می کشانند بدون ارائه ی ھیچ دلیلی به قرن دامغان،

داد که منطقا این مسجد و مسجد نیریـز و تاریخانـه ی دامغـان و مسـجد      ی ارائه خواھمآتی، با مدد الھ

اما اینک فقط به مصالح و آرایه ھای آن توجه مـی  . مقدم بر قرن یازدھم ھجری ندارند نایین، تاریخچه ای

 که باز ھم جز آجر و خشت و مخلوط گچ و خاک نیست، با زینت ھایی که به صورت گچ بـری ھـای   دھم

  .نخستین در آن به وجود آورده اند
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مسـلمان   مانده از عصر اسـپانیای  اینک به باشکوه ترین دوران حیات معماری اسلامی، یعنی یادگارھای

امپراتـوری امـوی در اسـپانیا را بـار دیگـر       بـه  با این وعده کـه بـه زودی قصـه ھـای مربـوط     . وارد می شوم

الحمـرای گرانـادا، بازمانـده ای از قـرن      ه ی شـیرھا در قصـر  درواز در ایـن جـا گوشـه ای از   . بازخوانی کنم

تابلوی شگفتی از مقرنس کاری اسلامی با استفاده از گچ و آجـر و  . کنید ھشتم ھجری را ملاحظه می

 آن مجموعه نیز برای کاشی سـھمی در عرضـه ی آرایـه ھـا در نظـر نگرفتـه انـد و ھنـوز از         در این. مرمر

بـه   ی و گوھر چینی ھای خط و نقش، کـه در مسـاجد دوران دوم عھـد   مقرنس کاری ھای رنگارنگ کاش

 .اصفھان می بینیم، کم ترین نشانه ای نیست اصطلاح صفویه در

 

مردم جمـع آمـده در شـرق میانـه ی      به راستی که اسپانیای دور مانده از دیریابی راھکار رشد، که اندک

پھنـاورترین و متنـوع تـرین عرصـه ی بازتـاب زیبـا        پس از پوریم بدان دچار بودند، عالی ترین تجسم نفوذ و

اسپانیا است،  این نمایی از مسجد الکبیر قرطبه در .است اسلامی در فن معماری بوده شناسی و ھنر

در این جا نیز . پایان گرفت به علت توسعه ھای پیاپی سالیان دراز بعد، و ھجری آغاز ٧٨۵که بنای آن در 

 نگ آمیزی متنوع در آرایه ھای داخلی به چشم می خورد و ھرچنـد چیـنش  ھایی از نیاز به ر گرچه گرته

اندک را نشـان   موزاییک ھای کوچک رنگ و لعاب دار به سبک یونانی در معماری اسلامی اسپانیا نفوذی

کاشـی کـاری مقـرنس و     نشـانی از کـاربرد   کم تـرین  می دھد، اما در سراسر مسجد الکبیر قرطبه ھنوز

کاشـی کـاری اسـلامی آشـنا      و حتی در قرن دھم ھجری ھم ھنوز اسپانیا با فـن مرقع دیده نمی شود 

 !نیست
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بـرای اثبـات صـحت مـدخل، ممکـن       باید اندک اندک دامنه ی این بحث را برچینم که ارائه ی نمودارھـایی 

در ایـن جـا   . مـاوراء النھـر کشـیده شـود     تا ده ھا گوشه و کنار معماری اسلامی از شمال آفریقا است به

گام بزرگی در دخالت دادن رنگ بـرای  . در فاس مغرب مواجھیم زاویه ای از آرایه ھای زیر گنبد معتمدیه با

رنگ آمیزی پرنیانی این گچ بری ھا، چنان توازنی از رنگ ھای ھمنشـین   .اسلامی نمایی ابنیه ی مجلل

توجـه   ران اسـلامی بـا  شاید معمـا . نخست با کاشی کاری پھلو می زند ارائه داده اند، که در نگاه اصلی

لعـاب   آجرھـای  به استمرار و استحکام اندک گچ بوده است، که به اندیشه ی جایگزین کردن سـرامیک و 

اسـلامی علـی رغـم ایـن نمایـه       امـا رونـد رشـد تزیینـات    !! دار و سرانجام کاشی به جای گچ افتاده اند؟

 .چندان اصیل نیست است که به راه دیگری رفته اولیه، به سبب تحولات دوران ساز، ھای

 

ھایی از ابنیه ی اسلامی ھنـد را   تصمیم داشتم آرایه ھای معماری در مسجد کوردوبای اسپانیا و نمونه

دوازدھم ھجری ھنوز صـنعت و ھنـر کاشـی کـاری ھـای       نیز عرضه کنم، تا قاطعانه قانع شوید که تا قرن

می شـناخته نبـوده و رواج نداشـته    کنیـد، در معمـاری اسـلا    مقعر و مجللی که در اصفھان ملاحظه مـی 
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اجازه ی این گسترش را نمی دھد و ناگزیر بـا نمـایش ایـن سـرامیک      است، اما محدودیت فضا در وبلاگ

بـا نخسـتین نمونـه     در اسـپانیا،  خانه ای اشرافی گرم خانه و رخت کن حمام در شبه کاشی کاری ھای

 رامیک، که فقط از تلورانس دو رنـگ قرمـز و  س و لعاب دار پخته شده از صفحه ھای رنگین ھای استفاده

مـیلادی بـه    آیا این ھمان فن نـوی نیسـت کـه در قـرن پـانزدھم     . سیاه بھره برده است، آشنا می شویم

خواھیـد شـنید، بـه دنبـال      شـد و چنـان کـه در ادامـه     ایران آورده به وسیله ی مھاجران یھودی از اسپانیا

اشاره مـی کنـد، در اواخـر عھـد بـه اصـطلاح        آن تولید و تکمیل قرنی تلاش، با آوایی از نامی که به مرکز

   !گشود؟ اسلامی صفویه، راه خود را به آرایه ھای معماری

 

  ناصر پورپیرار توسط  ٠١:٠٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ٢١شده در سھ شنبھ، نوشتھ 
  

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۵۵بی نقاب،  بدون دروغ و مدخلی بر ایران شناسی

 

کاری ھا، در اواخر دوران حضور مسـلمین   نمونه ھایی، از کاربرد ابتدایی ترین کاشی مختصر با عرضه ی

بزرگـی   دیگـر سـرزمین ھـای اسـلامی و آن بحـث پیشـین کـه مھـاجرت گـروه          اسپانیا و نایـابی آن در  در

اینـک بـرای آگـاھی بـیش تـر       ی کـرد، یھودیان اسپانیا به ایران را، از قول خاخام یدیدیا شوفط مسلّم م از

کـردن مراحـل تحـولات در زیبـا سـازی ھـای        فنون و صناعات آن عصر، قصد آن دارم که با دنبـال  نسبت به

کنم که کلیه ی نشانه ھای موجود از ھسـتی ملـی    جدیدی معلوم معماری و با عبور از مسیر و مجرای

صادرات مراکزی است که با اھـدافی معـین    ،ادبیات و فرھنگ ما، در عرصه ی معماری و صنایع دستی و

سال پیش، به میل و سبک و اندیشـه   ۵٠٠از  را، از فارس و ترک و عرب منطقه ی ما، اعم تصورات مردم

آراسته اند و با به خدمت گرفتن لشکر انبوھی از کارگزاران و آنوسـیان و حـاملان،    و علایق پنھان خویش

 .را بـر پایـه ھـایی بـس سسـت مسـتقر کـرده انـد         رھای گوناگونلباس و مقامی، آوار سنگین باو در ھر

مقاطعـه کـاران    است که ایران ماقبل ورود این آن اصلی ترین علت موفقیت آن ھا در این نوسازی عجیب

مقاصد برنامه ریزان اصلی  اجرای بیگانه، فاقد ھرگونه ھویت بومی مقدم بوده است، تا با مقابله و دفاع،

    .کند ناممکن و یادشوار شیادی را،این تحول آلوده به 
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نخستین آیـات  . حیات اسلام است، قطب و نقطه ی مرکزی و آغازین این جا مسجد الحرام در شھر مکه

دل نواز اسلام از ایـن نقطـه بـه بخـش ھـایی از       قرآن در این جا بر پیامبر اکرم نازل و اندیشه و ایدئولوژی

نخبه ترین آثار معماری اسلامی پا برجاست و ھنـر و صـنعت    ته ودر این جا پخ. است عزیمت کرده جھان

بـیش   است، مساحت بزرگی. با مومنین سخن گفته است این مکان مقدس اسلامی با توجه و الھام از

ھرکسـی مـی توانـد تلفیقـی      .مربع، کـه دائمـا در حـال گسـترش و نوسـازی اسـت       دویست ھزار متر از

سراسر جھان عرب را در این مجموعه شاھد شود، زوایای آن را با معماری اسلامی در  میراث و سنت از

عظیم، حتی  بکاود و یقین کند که در مناره ھا و طاق نماھا و ازاره ھا و کتیبه ھای این مجموعه ی دقت

 !به میزان یک پلاک از آرایه ھای کاشی به کار نرفته است
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مسلمین، پس از مسـجد   ترین مکان مقدسشریف  و این ھم مسجد النبی، در قسمت شرقی مدینه و

بھـره گیـری    معتبری از معماری اسلامی با الگوی آرام و. الحرام، با مساحتی افزون بر صد ھزار متر مربع

که باز ھم بـا تعمـدی آشـکار اسـتفاده از کاشـی، در       جھان عرب، ابنیه ی اعتقادی عام از ھمان اسلوب

بـدین ترتیـب چنـان کـه مراجعـات متعـدد بـه بقایـای          .شـود  نمـی  گنبد و مناره و حواشی زینتی آن دیـده 

ساخت و استفاده از کاشی منحصر به ایـران و از تولیـدات آرایشـی پـر      معماری اسلامی اثبات می کند،

تشیع است که بارگاه و مدفن و مسـجدی نیسـت کـه بـه وفـور و بـه        شیرین کارانه ی بس زرق و برق و

   .اشدافراطی از آن استفاده نشده ب صورتی
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معـروف تـرین مراکـز مـذھبی ایـران       در یکـی از  پوشیده از پرکارترین نقوش کاشـی،  این رواق و مناره ای

چنـدین سـتاره ی داود   . زیـر آن توجـه کنیـد    مناره و پلاک میـانی پایـه سـتون ضـخیم     طرح ھای به. است

ه ی آن آویختـه مـی بینـیم،    بلند مرکزی پای ارامنه را بر پلاک درشت در مناره و چند صلیب کاملا کلاسیک

   .تقدیم می کنم آمیزی شده ای از میان آن صلیب ھا را ذیلا درشت نمایی رنگ که

 

سـرزمین ھـای    بـر پـرچم رسـمی    آشناییم که اینک ھمگی با آرم یھود، یعنی ستاره ی داود سمت چپ

مـی   راسـت  آن چـه را در سـمت  . ترسیم شده است نقوش کاشی این مناره اشغالی فلسطین و نیز بر
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اطلاعـاتی   بینید، نقش صلیب ویژه ی ارامنه است کـه توصـیفات متعـددی از آن را در سـایت ھـا و منـابع      

در یک جست و جوی ساده به زبان انگلیسی پیدا می کنید، که چکیده و خلاصه ی آن  مختلف اینترنت و

   .به شرح زیر آورده اند را

بازوھـای صـلیب بـه صـورت بـرگ       ا تغییر در ابتـدای صلیب ارامنه تاکیدی بر مرگ مسیح ندارد و ب« 

  . »عیسی تاکید می گذارد  ھای در حال جوانه زدن، که سمبل زندگی است، بر رستاخیز

  )ویکی پدیای انگلیسی، صلیب(

  

            

و نیـز آن چـه    منابع اطلاعـاتی  موجود در صلیب را، که یکی بسیار قدیمی است، با توصیف نقوش این دو

پایـه منـاره،    قاب میانی که رسامی کاشی ھای با این قید .ک میانی پایه منار آمده، مقایسه کنیدپلا در

صلیب نیست، صلیب مخصوص ارامنه با رعایت تمام جزییـات و تفـاوت ھاسـت و گویـا طـراح آن در اعـلام       

سـتاره داوود و   مدر بازتاب و برافراختن پرچ محاسباتی چنین آیا. تعلق خود به ارامنه، اصرار داشته است

آن گاه با ده ھا  طراحی بدانیم، که اگر بدانیم، بنای مذھبی ایران را حاصل تصادف در صلیب ارامنه بر این

زنـی و آینـه    تقریبا در تمام ابنیه مذھبی و مساجد و صـنایع دسـتی و قلـم    و صدھا نظیر دیگر آن ھا، که

معرفـی و   باید کرد؟ آیا ھمین نمونه ھا بـرای  و صنعت خاتم و منبت قدیم ایران دیده می شود، چه کاری

شمردن آن گروه کفایت نمی کند، کـه بـا قصـد پـاک کـردن       ھویت وارداتی و بیگانه و حتی دشمن تعریف

کـه   گمان کرد و گفت به ایران وارد شده اند؟ و آیا می توان می نامند آثار پوریم در عصری که خود صفویه

اند و آیا کاشی کاران و کاروان سرا سـازان   رمندان مسلمان برآوردهاین نقوش آشنای غیر اسلامی را ھن

اسـلامی ایـران قناعـت کـرده انـد؟ اگـر آری        بـه انتشـار لوگوھـای مـذھبی خـود در ابنیـه ی       و غیره، تنھا

و  مـی شناسـند   اسرائیلیات رسوخ کرده در باور ملـی و مـذھبی   سردمداران مذھبی ما، چه چیز را پس

 این کلیات مبھم، شناخت و پاک سازی این اسراییلیات را آغاز خواھند کرد؟ چه زمان در جای بیان
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بـالا فقـط معـدودی از آن ھاسـت،      اینک نگاھی دوباره به این ھمه بنای کلیسـایی در ایـران، کـه تصـاویر    

کشیشان یھودی و مسیحی وارد شـده بـه ایـران،     بیاندازید تا معلوم شود که استاد کاران و خاخام ھا و

نیـز، در زمـان دراز دو قرنـه ی زیسـتن در ایـن آب و خـاک،        ای سر و سامان دادن به ویرانی ھای پـوریم بر

شده اند و تکنوکرات ھای یھود و ارامنه ی مشغول تغییر چھره ی ایـران   می مرده اند، نیازمند مقبره می

بـه کنیسـه و    نیـز  کاشی و کاروان سرا می ساخته اند، که شنبه ھـا و یـک شـنبه ھـا     نیز، نه فقط پل و

  !!!می رفته اند در حوزه ی اقدامات خود کلیسایی

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١۵:٠٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ٢۵شده در شنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۵۶ مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،

 

 سیاسـی و اقتصـادی مـی پـردازد، مـثلا بـه       د به مسائل روزمـره ی فراتر از ورو موضوعاتی به این وبلاگ

و ھـیچ کجـای    ایران بررسی حجم دزدی ھا از کیسه مردم کاری ندارد، بالا و پایین رفتن بھای نفت دلیل

کـه تـاریخ شـرق میانـه و      مـورخی اسـت   گیرد و بدان دخالت نمی کنـد، ایـن وبـلاگ    جھان را عمده نمی

پلیــد پــوریم بــازبینی مــی کنــد و از  ملاحظــه و محاســبه ی عــوارض رخ داد دنیــای کھــن و باســتان را بــا

جھانیان  نقش یھود در ویران کردن تلاش کوشد تا جھات و با توسل به ھرگونه قرینه و مدرکی، می تمام

. عام پوریم و مقابله ی توطئه گرانه با مبانی اسلام، آشـکار کنـد   قتل از جمله عمومی را، برای پیشرفت

قتـل عـام پـوریم، در     بـه دنبـال   ی بنیانی طواف می کند کـه  بر گرد این اندیشه ی این مباحثسخن اصل

 مختصـر  و نمـی مانـد   بـاقی  نشانی از تحرکات جمعی و تدارکات تمدنی در ایـران  سال، ٢٢٠٠ فاصله ی

مـی   صـفویه  کـه اینـک عھـد    مـی شـود   ظـاھر  از زمـانی  ایـن سـرزمین   نمودار دوباره حرکت اجتماعی در

تعـاملات بـومی و قـومی و     بـا  اندک ارتباط و آگاھی که کرده اند و کسانی آن را مدیریت و اجرا شناسیم

را بـی پاسـخ    بیـرون از ایـن دایـره    مورخ مسلّم است که پرسش ھـای  .اند پیشینه این سرزمین نداشته

  .خواھد گذارد

ن آثـار انگشـت و رد پـا بـه     ھنگام سـاختمان نمایشـی ایـران، چنـدا     مقاطعه کاران بیگانه، این کارگزاران و

و  پـردازی  گذارده اند، که بازشناسی آن ھا در ھمه جا، در طراحی و محاسبات و کد گذاری و نقش جای

کـاروان سـراھای    بـر بلـوک ھـای سـنگی     چنان که علائم لاتـین  میسر است، سبک و سلیقه ی اجرایی

کثـرت   بناھا، نمادھای ارامنه در این ارصفوی، وفور باورنکردنی نقش ستاره داود در آرایه ھای زینتی، تکر

عریـان   ویژه مراکز تجمع شھری به زمان و ایران آن بی حد ابنیه کنیسه و کلیسایی در پھنای وسیعی از

پر زرق و برق در مرکز اصـفھان، چنـدان از حقـایق امـور      خانه ھای و عیان این کارشناسان، با کلیساھا و

 شھرداری اصفھان نیز از بیان وسعت آن ناگزیر بوده که حتی سایتخبر می دھد،  پنج قرن اخیر ایران در

   :است 

 

. است انتقال ارامنه از آذربايجان و اسکان آن ھا در اصفھانيكي از وقايع مھم دوران صفويه «

توضیح اين که پس از اعلام پايتختی اصفھان و انجام مقدمات امر، شاه عباس اول جمعـی از ارامنـه   

واقع در کنار رود ارس به اصفھان کوچ داد و موقتـاً در يکـی از محـلات شـھر      نستانجلفای ارمرا از 

انگیزه دولت صفوی در آن روزگار علاوه بر نجات ارامنه از آزار و اذيتی که ترکان عثمـانی  . سکونت داد

در تجـارت مخصوصـاً در داد و سـتد     استفاده از مھارت اين طبقـه نسبت به آنان روا می داشتند، 
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برخی از مورخین نیز اين نقل و انتقال را به اين علـت مـی داننـد کـه شـاه عبـاس مـی        . شم بودابري

نويسـنده  . خواست عثمانیان يعنی دشمن ديرين خود را از يک مستعمره ارمنی نشین محـروم کنـد  

کتاب ايران و قضیه ايران دو دلیل فوق را برای اين جابه جائی تأئید می کند اما مرحـوم علـی جـواھر    

واسـطه ارتبـاط و   ... «لام عقیده دارد منظور شاه عبـاس از ايـن کـوچ عظـیم ايـن بـود کـه ارامنـه را         ک

آشنايی ايران و فرنگستان قرار دھد و فرنگیان را متقاعـد کنـد کـه مسـلمان ايرانـی بـا سـاير ملـل و         

فھان در به ھر حال، ارامنه پس از مھاجرت به اص. »...مذاھب دنیا ھیچ گونه دشمنی و عداوت ندارد

. نامیدند تا خاطره وطن زنـده بمانـد  ) جلفای نو(ساحل جنوبی زاينده رود ساکن شدند و اين محل را 

پس از استقرار ارمنیان فرامینی نیز صادر شـد و بـرای راحتـی و آسـايش آن ھـا دسـتورات اکیـد بـه         

ه ارامنـه را در  از جمله اين فرمان ھا، دسـتورالعملی بـود کـه کلی ـ   . مسئولان و دولت مردان داده شد

به مرور زمان ارامنه ساير شھر ھا که آوازه خوشـرفتاری  . انجام مراسم مذھبی شان آزادی می داد

مردم اصفھان و حکومت آن روزگار را شنیدند و از حمايت دولت صفوی از ھمکیشـان آگـاه شـدند بـه     

گرفت و زارعـین و   حتی شھرھا و نقاط ديگر نیز مورد توجه آنھا قرار شھر اصفھان سرازير گشتند

به زودی جلفـا بـه شـھرکی    . کشاورزان ارمنی ھم به روستاھای فريدن و چھار محال کوچ کردند

بـر زيبـائی شـھر    » ...خیابانھای متعـدد بـا درختـان زيبـای چنـار      ... «و  آباد و پرجمعیت تبديل شد

ن را توصیف کـرده و  بسیاری از نويسندگان خانه ھای زيبای تجار ارمنی مقیم جلفای اصفھا. افزودند

آنھا را با فرش ھای زيبا و صندلی ھای مزين به آب طلا و نقره و تالارھای منقوش به تابلوھـای زيبـا   

امتیازاتی که در دوره شاه عباس اول به ارامنه داده شد در زمان شـاه صـفی نھادينـه    . ذکر کرده اند

ايـن حـق داده شـد کـه در ھـر      ھجری صادر شـد بـه ارامنـه     ١٠۴٢گرديد و طی فرمانی که در سال 

نقطه که مايل باشند می توانند کلیسا بسازند و آنھا را تزئین کـرده و بـر بـالای سـاختمان صـلیب و      

مستوفیان و ممیزانی ھم که برای دريافت وجوه ديوانی به کشیشـان مراجعـه مـی    . ناقوس بگذارند

اين فرمان و فرامین ديگر . ا ندارندکنند مادام که آنھا در حال عبادت ھستند حق مزاحمت برای آنھا ر

به ارامنه اجازه داد ھمچون ايرانیان زندگی کنند و حتی بـرای خـود حـاکم و قاضـی و کلانتـر انتخـاب       

در دوره شـاه عبـاس   ... کرده و در انجام مراسم و تشريفات مذھبی خود آزادی کامل داشـته باشـند  

ک اضـافه شـد بطـوری کـه سـیاحان و      دوم جلفا وسعت زيادی يافت و محـلات چنـدی بـه ايـن شـھر     

جھانگردان مختلف در ادوار گونـاگون بـه زيبـائی جلفـا اشـاره کردنـد و از بخـش ھـا و محـلات آن نـام           

: نوشته و درباره آن ھا می گويد  ٣۵٠٠ يکی از آنھا در سفر نامه اش تعداد خانه ھای جلفا را. بردند

برخـی از آن ھـا زرنگـار و    . اخته شـده اسـت  بیش تر خانه ھای خوب و مجلل در امتداد رودخانه س ـ«

چنان باشکوه و عالی است که می توان آنھا را در رديف قصرھا و کاخ ھای سلطنتی به شـمار آورد  

با ھمه افول و تنزلی که جلفا بعد از صـفويه گرفتـار آن شـد ھنـوز نیـز خانـه ھـا و میـدان ھـای          . »...

آن يکـی از جاذبـه ھـای خـوب اصـفھان را      قديمی و کلیساھای باشـکوه و سـاختمان ھـای قـديمی     

ارمنـی را در خـود جـای داده کـه در محـلات       ۶۵٠٠در حال حاضـر جلفـا در حـدود    . تشکیل می دھند

میدان بزرگ، میدان کوچک، محله چھارسوق، محله ھاکوبیان، محله قراگل، محله سنگ تـراش ھـا،   

ت شھری جلفا منطقـه پـنجم شـھر    از نظر تقسیما. محله تبريزی ھا و محله ايروان زندگی می کنند

موقعیـت ممتـاز   ... اصفھان به شمار می رود و شعب برخی از ادارات دولتـی در آن مسـتقر ھسـتند   

جلفا و استقرار آن در يکی از نقاط مھم شھر باعث شده تا مسلمانان نیـز در آن جـا سـاکن شـده و     

(c) ketabton.com: The Digital Library



٢۴۵ 
 

جلفـا بـا خانـه ھـای قـديمی و      از نظر جاذبه ھـای گردشـگری نیـز    . به کسب و کار و زندگی بپردازند

کلیساھائی که اکثر آن ھا در نیمه اول قرن ھفدھم میلادی ساخته شده اند مورد توجه گردشگران 

در حـال  ... ايرانی و خارجی بوده و روزانه تعداد بسیاری از قسمت ھای مختلف آن بازديد مـی کننـد  

سـکونت ارامنـه مـی     حاضر در نـواحی کوھسـتانی مغـرب اصـفھان روسـتاھائی ھسـتند کـه محـل        

نمـاگرد، قـرقن، سـینگرد، میلاگـرد، چیگـون، سرشـگون،       : برخی از ايـن روسـتاھا عبارتنـد از   . باشند

مـردم  . سنگباران، درختک که از نظر تقسیمات کشوری جزء شھرستان فريدن بـه حسـاب مـی آينـد    

ز کلیـه حقـوق   اين روستاھا در انجام مراسم و تشريفات دينی خود آزاد بوده و ھمچـون مسـلمانان ا  

با توجه به منابع و مآخذ موجود ارامنه ای که به اصفھان کوچانیده شـدند در  ... شھروندی برخوردارند

بـه طـوری کـه بـه     . ھمه جا شروع به ساختن کلیسا کردند و آن ھا را با شکوه خاصی تزئین نمودند

کلیسـا و بـا توجـه بـه      ٣٠کلیسا و به موجب نوشـته شـاردن    ١٠ھنگام بازديد پیترو دولاواله از جلفا 

از میان کلیساھائی کـه در  . کلیسا در جلفا وجود داشته است ٣٠تا  ٢٧سفرنامه کرنیلوس دوبروين 

حال حاضر در جلفا وجود دارند فقط کلیسای وانک مورد بازديد گردشـگران قـرار مـی گیـرد و در بقیـه      

اجمـالی کلیسـاھای جلفـا    آن چه در زيـر خواھـد آمـد معرفـی     . فقط مراسم مذھبی اجراء می شود

کلیسای وانـگ، کلیسـای مـریم، کلیسـای بیـت اللحـم، کلیسـای یـاکوب مقـدس، کلیسـای           . است

گیورک، کلیسای سنت استپانوس، کلیسای گریگور، کلیسای یوحما، کلیسای سرکیس، کلیسـای  
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كنیسـه دكتـر    -كنیسـه اتحـاد   -كنیسـه گلبھـار   -كنیسه كلـي  -كنیسه كوچك -كنیسه بزرگ -ملاربیع

  )http://www.isfahan.ir/visitorpages/default.aspx( .»...داوود و 

 

مھمل تاریخی، چون حاضر کردن شاھان  راشی ھایاگر از زوایای سیاسی مطلقا من درآوردی و بھانه ت

بـا وضـوح کامـل     کنـونی را ھـم،   در متن فوق درگذریم، منابع دولتـی و محلـی   صفوی در این یا آن صحنه،

. لااقل در دوران صفویه، صاحب مطلق اصفھان بـوده انـد   حقیقت می بینیم که ارمنیان اعلام این مشغول

مورد قبول ھمگان بی ھوده و غیر ضرور به نظر مـی   بات این اصلدر این صورت سعی این مقالات برای اث

تـا معلـوم کـنم ھمـین زرق و بـرق       می گـذرد و قصـد آن دارم   عھد آن رسد، اما در این جا مبحث معماری

فریـب کارانـه    اندازه غیر واقعی و امروزین که از بقایای بناھای صفویه در اصفھان ساطع می شود، تا چه

در ایـران، از تمـام زوایـا بـه خواھنـده ی آن       معمـاری  مانده ھـای  ردن مسائل مربوط بهدنبال ک است، زیرا

دســـت  تفھـــیم مـــی کنـــد کـــه ایـــن ســـتون و منـــار و مقبـــره و محـــیط ھـــا، از جملـــه ی مھـــم تـــرین 

برای جاعلین تـاریخ و ھویـت و ھسـتی ایرانیـان بـوده و از طریـق ایـن سـنگ و کلـوخ و           شیادانه آویزھای

در ھـر دوران   تـاریخی  اوھـام  بـه وسـیع تـرین    خورده و تغییر ھویت داده، مردم مـا را آجرھای غالبا دست 

اگر بخواھم قرینه ای برای این چشـم بنـدی ھـای ماھرانـه در قـرون اخیـر بیـاورم، نـاگزیر          .دچار کرده اند

ھای رایج در بـاب تخـت جمشـید     قصه بگویم که افسانه ھای مربوط به معماری اصفھان نیز چیزی شبیه

 !!مه کاره است؟نی
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مثلا این گوشه ای از مسجد نیریز در فـارس اسـت کـه بـه دلایـل گونـاگون بازمانـده ای از معمـاری عھـد          

زمان ظھـور خـط     ھنگام معرفی این مسجد کارشناسان از خود نپرسیده اند که. زندیه شمرده می شود

از  زمـانی بـاز مـی گـردد و    نسخ در فرھنگ نگارشی عرب و یا بروز توان گـچ بـری ھـای محرابـی بـه چـه       

چنـدان   کوچـک  گـچ بـری   آغاز می شود، آن ھا چنان که برگه ای بی صاحب یافته باشند، بر گرد این کجا

بـه درون   ھشـت قـرن فاصـله    افسانه بافته اند که از روزن این محراب غیر رو به قبله چنـد سلسـله را بـا   

  . تاریخ ایران فرستاده اند

نیریز است که در محلـه ی بـازار واقـع شـده      رن چھارم ھجریقاز مساجد  :مسجد جامع نیریز

این مسجد که از قدیمی ترین بناھای دوره اسـلامی اسـت، ایـوانی ھلالـی شـکل، بلنـد و       . است

  .دارد سبک معماری ساسانی

شد و اولین بار نیز به وسیله آنـدره   ساخته ھجری قمری ٢۴٠در سال بنای اصلی این مسجد 

فـی سـنه ثلـث و    «بـر محـراب ایـن ایـوان جنـوبی تـاریخ       . رسی قرار گرفتگدار فرانسوی مورد بر

نگاشته شده است که بیانگر مرمت ایـن بنـا در دوره ی عضـد    ) ھجری ٣٣۶( »ستین و ثلث مائه

فی سـنه سـتین و اربـع    «بر روی کتیبه دیگر این محراب، تاریخ  ھمچنین. الدله ی دیلمی است

گر مرمــت ایــن بنــا در دوره آلــب ارســلان ســلجوقی نگاشــته شــده کــه بیــان )ھجــری ۴۶٠( »مائــه

نگاشته شده که بیانگر تـاریخ  ) ھجری ۵۶٠(  »ستین و خسمائه«در گوشه ای دیگر تاریخ .است

در گوشه دیگری از این محراب کتیبه ای اسـت  . مرمت این بنا در دوره ارسلان خوارزمشاھی است

بـر روی آن   »ه فـی جمـادی الثانیـه   امر المولی عماد الملک و الدوله و عز نصـر «که عبارت 

اما به علت مجاورت با سطح زمین، این کتیبه آسیب دیده و تاریخ مرمت آن از . نگاشته شده است

  ھم . رفته است بین
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  . اینک در این قسمت، نقوش ھندسی ترسیم شده است

. ستنیز به وسیله میرزا نظام این مسجد مورد مرمت قرار گرفته ا ھجری قمری  ١٠٨٩در سال 

  .این تاریخ ھمراه با دو بیت شعر بر کتیبه ای بر سر در مسجد نگاشته شده است

  زبده اولاد حیدر وارث خیرالانام

  باعث تعمیر مسجد حضرت میرزا نظام

  :خواست چون تاریخ این تعمیر، عقل پیر گفت

  مسجد اقصی بود این باب یا بیت الحرام

  . د که متعلق به ساختمان اولیه مسجد استدر گوشه شمال غربی مسجد، مناره ای وجود دار

  )٣۶١دانش نامه آثار تاریخی فارس، ص (

  

بدین گونه ھمین چند لوح گچ بری شده ی نوساز را، بـرای اثبـات حضـور سلسـله ھـای متعـدد در طـول        

آزادانه بر ھرگوشه ی آن با یکی دو روز کـار سـاده    اند و دستانی کافی دیده تاریخ ایران ھشتصد سال از

اما اجازه دھید که پـیش از ورود بـه   !!! یک کچ کار و آجر پز و کاشی بر، تاریخ ھای گوناگون درآورده اند ی

صـفویه، شـما را بـه تماشـای تـابلوی دیگـری از شـیوه ھـای          مقوله اصلی در معماری عھـد بـه اصـطلاح   

  .انحراف توجه ما از اساس دین مبارک اسلام و متن کبیر قرآن دعوت کنم

                    

نگاه کنید که در یادداشت قبـل،   نوع صلیب گردن او تنوع موجود در طراحی زینت این کشیش ارمنی و به

نیـز گفتـه مـی     بوسندگان این نـوع صـلیب، کـه خـاج و صـلیب اورشـلیم      . تصویر کاملی از او را آورده بودم

که نازیان آلمان به نـام   با حیرت تمام این ھمان صلیب شجاعتی است چندان پر شماره نیستند و شود،

مشروح ماجرا دربـاره ی ایـن   ! صلیب آھن برای نوازش قھرمانان جنگ به گردن سرداران خود می آویختند

اطلاعات آن چندان دشوار نیست، فقط می خواستم در ادامه  نوع صلیب مفصل است که دست یابی به

ی نورگیرھـای مشـبک، در مسـاجد و    پانـل ھـای کاشـیواره     ی مبحث پیشین یادآور شوم که تقریبا تمام

زیارتگاه ھای بزرگ ایران و نیز آن معجرھای فولادی و نقره ای کـه بـا خلـوص نیـت بـر آن ھـا بوسـه مـی         

  ؟!!صلیب نیست زنیم، چنان که در عکس زیر مشاھده می کنید، جز تکرار نقش این گونه
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بـه عنـوان مصـالح     ه تا ھم امـروز از کـاربرد کاشـی   معماران پرتجرب. باری به مبحث اصلی خویش بازگردم

عناصـر   کاشی به جھاتی که عرضه مـی کـنم از بـی ثبـات تـرین مصـالح و       زیرا. اصلی بنا طفره می روند

کاربردی در معماری محسوب می شود، زیرا ھم از نظر مواد و ھم از نظر ضخامت، بسیار شیشـه گونـه   

ر بنا بر اثر مرور زمان، با ظھور ترک ھای ریـز و درشـت در   و کم مقاومت اند و نخستین عکس العمل فشا

آب بندی کامل درزھای کاشی برای جلوگیری از نفـوذ مخـرب آب، بـه خصـوص از     . آشکار می شود آن ھا

بـه ھمـین دلیـل غالبـا در سـطوح      . غیـر ممکـن اسـت    بابت لبه ھـای محـدب آن، بسـیار دشـوار و حتـی     

فضـاھای   را اغلب در ن ایستایی آب را تحمل کنند و گرچه کاشیکم ترین زما تا روند به کار می عمودی

بـا ایـن ھمـه     بـه کـار مـی برنـد،     بسته و مصون از عوارض جوی، سرما و تابش آفتاب و نزول باران و برف،

دیوار پدیدار می شـود و اگـر    گچی شدن درزھا و طبله کردن نخستین آثار پیری بنا در کاشی کاری ھا با

متغیر گنبدھا و گلدسته ھـا و ازاره   بسیار ر نمای بیرونی بنا و در فضای از نظر جوّیبخواھیم کاشی را د

. نـاگزیریم  آن ھا و رفع پیاپی عیوب ھا مصرف کنیم، چنان که شواھد بی شمار نشان می دھد، از تعمیر

بـه   ملاحظات تعمیری مکـرر  چنین است که تقریبا ھیچ کاشی کاری در فضای باز را سراغ ندارم که بدون

    . زحمت در طول صد سال ذر برابر عوارض اقلیمی مقاومت کرده باشد
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امکانـات وارداتـی رشـد، بـه      دھنـده تـرین بـرگ ھـای شناسـایی صـحیح       از این نقطه به یکـی از آگـاھی  

که چون روشـنایی روز اھـل نظـر و     وارد می شوم خصوص در زمینه ی معماری، از مبداء اصطلاحا صفویه

. در لجنزار عفن دروغ ھایی برحذر می دارد، که ھمه جا در اطـراف مـا پراکنـده انـد     سقوط خردمندان را از

سال پیش است که در آن  ٧٠عکس سمت راست سر در و پشت بند مسجد جامع معروف یزد در قریب 

به میزان کف دستی کاشی در پیشخوان و مناره ھا به کار نبرده اند و عکس سمت چـپ آراسـته کـردن    

دیگـر ابنیـه    الگـوی تمـام   در عھد رضا شاه به انواع فنون کاشـی کـاری اسـت، کـه بـلا اسـتثناء      ھمان بنا 

کـه عمـر    لطـف االله و مسـجد امـام اصـفھان اسـت      در ایران، از جمله مسجد شـیخ  آراسته به کاشی ی

رود و آن چـه را   کاشی کاری تمامی آن ھا، در ھمـه جـا، بـه دورتـر از میانـه ی سلسـله ی قاجـار نمـی        

 !! ان غریبه ی عھد صفویه باقی گذارده اند، در ھمه جا جز آجر چینی ھای ساده نبوده است؟معمار

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٢١:٣٠ساعت  ١٣٨٧خرداد ماه  ٣٠شده در پنجشنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۵٧ مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،

 

 لـزوم مرمـت آثـار باسـتانی در ایـران، عمـر       و یـا  معمـاری  ضرورت عنایت به مانـده ھـای   می،رس به طور

تـاریخ ایـران    دارد و بدون شک مقـدم بـر انقـلاب مشـروطه، تلقینـات کنـونی در بـاب        کم تری از قرن کوتاه

اه نداریم که حتی احمـد ش ـ  باستان و ضمائم معماری مربوط به آن وجود نداشته و تردیدی در این مطلب

بـا اطـلاع نبـوده و حساسـیتی      غیـره  قاجار ھم از مجموعه ی تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد و

برقـراری دم و دسـتگاھی بـرای تـدارکات تعمیراتـی،       است، چه رسد به نسبت به این گونه امور نداشته

 !!!خرابه و آن بنای عاریتی، به ملزومات افتخارات ملی تبلیغاتی و تبدیل این برق اندازی

استقرار مشـروطیت در ایـران، موضـوع حفاظـت و مرمـت آثـار تـاریخی و ھنـری و مفـاخر           تا پیش از« 

 کم تر مورد توجه بود و اگر اقداماتی در طریق ترمیم برخـی از بناھـای تـاریخی صـورت مـی      فرھنگی

بناھـای   در گرفت، بیش تر از جانب حکام و متولیان و متصدیان و امناء اوقاف و مردم مسلمان، آن ھم

در ... دیگر بوده اسـت  متبرک اسلامی مانند مساجد، مدارس، بقاع، پل ھا و رباطات و اماکن عمومی

 خـود  و نظـر  بنا به سلیقه متصدیان تعمیرات بناھای اسلامی نیز چون ضابطه ای نبوده، ھر یک از

بناھای قـدیمی   اقدام می نمودند و به این جھت است که عده ای از در مورد تعمیر بناھای تاریخی

معماری خاصی بوده یا از بین رفته و یا ایـن کـه بـه تـدریج تغییـر شـکل و        که معرف دوران

  . »ھیئت و صورت اصلی بیرون آمده اند  منظر داده و از

  )۶سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، ص  محمود مھران، کارنامه ده سال خدمت(  

 

ی بـر ایـن سـنگ و آن سـتون و صـحن و سـاختمان و سـرا و خـط         بدین ترتیب تمام نام گذاری ھای کنـون 

نوشته و حتی مقبره، که نمونه ی روشن آن را در برج طغرل شاھد شدیم، محصولات فرھنگی صادره از 

کنجکاوی ھای ملی و علمی و منطبق بر منشاء اصـلی   مراکز ظاھرا ناشناخته ای است که نه بر سبیل

گــرا و اســلام  ایــن ایــران شــناس و آن باســتان  خواســت و میــلبــل بــه  و شناســایی پیشــینه ی آنــان،

و از این طریق است کـه ناگھـان و از    و بدین سان مامور کنیسه ی از راه رسیده ای نام گذاری شده پژوه

چند دھه پیش کورش ھخامنشی در پاسارگاد جدید التاسیس دارای گـور قـدیمی و آن سـوتر، زردشـت     

مردم محلی، تا پیش از این صحنه سازی  است، ھرچند که م شدهقلابی صاحب کعبه ای در نقش رست

مسـاجد و منـاره و میـل     حسین آباد می گفته اند، چنان کـه بـر   دیگری را یکی را قبر مادر سلیمان و ھا،

مـی بینـیم،    ھای تازه سـاز آجـری عھـد صـفویه، نـام سـلاطین و ملکـه ھـای مختلـف از دوران ھـای دور          
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ساسـانی معرفـی شـده     و موھوم رای آتشکده ھای ھرگز روشن نشدهکه غالبا جانشینی ب مساجدی

  !!!اند

 

در  اداره عتیقـات بعد از مدتی از تشکیل وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، اداره ای به نـام  «

ھجری شمسی در عمـارت قـدیم وزارت معـارف آن روز جنـب دارالفنـون کنـونی تاسـیس         ١٢٩۶سال 

مسی جند تن از رجال فرھنگی علاقمند به افتخارات کشور گرد ھـم  ھجری ش ١٣٠١در سال ... شد

 ١٣٠٩آبـان مـاه سـال     ١٢قـانون عتیقـات در   ... تشـکیل دادنـد   انجمن آثار ملیآمده انجمنی به نام 

اداره ھجری شمسی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و از آن پـس اداره ی عتیقـات، بـه نـام     

 ١٣۴۴در آبان ماه سـال  ... فه و ثبت بناھای تاریخی نمودشروع به انجام وظی کل باستان شناسی

ایـران را تنظـیم و سـازمانی     حفاظـت آثـار باسـتانی   وزارت فرھنگ و ھنر مامور شـد کـه برنامـه ی    

   .»تشکیل دھد که مسئولیت امور اجرایی آن را داشته باشد

  )٧ن، ص محمود مھران، کارنامه ده سال خدمت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایرا(

  

آن چه واقعا و عملا و پس از این تمھیدات مقدماتی و رسمی اخیر، در باب شناخت تاریخ و آثار باستانی 

شھره شیادان بین المللـی، از قمـاش    درب اداره ی عتیقات به ایران گذشت، عبارت است از تحویل کلید

رشـلیم نیـاز دارد، بـه نـام باسـتان      پوپ و اشمیت و ھرتسفلد و داوید آستروناخ و غیره، تا ھرچه را کـه او 

را تخـت جمشـید و    شناسی و تاریخ در ذھن مردم ما جاری کنند، خرابه ی نیمه سـاخت رھـا شـده ای   

مرکز توانایی ھای جھان کھن بنامند، آثار مغایر نظر و مورد نفـرت یھودیـان و مانـده از مـردم ایـران ماقبـل       

را، بـه یغمـا برنـد و از مقابـل      مدفون مانده در آوار پوریم تمدن ھای پوریم را بروبند و گنجینه ھای کھن آن

چشم ھا بردارند و تا می توانند باستان شناسی و اکتشـاف را در خـدمت داسـتان ھـای شـاه نامـه ای       

مـاجرایی کـه در وجـه و لـوایی دیگـر موجـب سـربرآوردن ھـزاران امـام زاده ی           .ضد عرب و اسلام درآورند

سناریوی حیرت آور و غم انگیز، تا زمان تحریر این یادداشت، با  شد و این واجب السجود در سراسر ایران

با این ھمـه اینـک مـا از معمـاری صـفویه مـی گـوییم تـا          !!!سماجت تمام بر پرده است و تبلیغ می شود

سال پیش ھیچ یک از مراکز باستانی و یا اسلامی ایران، صورت کنونی خـود   ٨٠تا حدود  معلوم شود که

زاده و بنــای  و مـا اینـک از ھویــت واقعـی و اسـتراکچر اصـلی ھــیچ مسـجد و مدرسـه و امـام         نداشـته  را

  .با خبر نیستیم متعدد و صد ساله در اساس آن ھا، به علت دست بردگی ھای کھنی، باستانی و 

  

رشد چشم گیر کاشی، ھرچند در رقابت با گچ بری یکسـره جانشـین آن نشـد، ولـی بـزرگ تـرین       «

محراب ھای کاشی کاری که در سـده  . ایران در زمینه ی تزیینات معماری است دست آورد معماری

تقاضـا بـرای تزیینـات گـل و     . سیزدھم میلادی پدیدار شد، عالی و از لحاظ زیبایی خیره کننده اسـت 

بوته به ھر دو شکل مجرد و نسبتا تصویری در قرآن ھای سده ھای دھـم و یـازدھم بـه خـوبی رواج     
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ه از قطعات کوچک کاشی تراشـیده نخسـت در آغـاز سـده ی دوازدھـم در مراغـه       استفاد. یافته بود

پدیدار شد و امکان استفاده از ترکیب واحـدھای ظریـف و کوچـک کاشـی را بـه جـای کاشـی ھـای         

این شیوه ی معرق کاشی به طور مداوم رشـد کـرد تـا آن    . بزرگ رنگی یکپارچه خاطر نشان ساخت

تمام بناھا از این رنگ ھای درخشـان و طراحـی    ...حد وفور رسید که مقارن قرن پانزدھم میلادی به

ھای سیال برخوردار شده و چنان به نظـر مـی رسـد کـه گـویی سـاختن آن ھـا دشـوارتر از تصـاویر          

در آب و ھوای ایران تصاویر نقاشی بیش از چند نسل دوام نمـی آورد، حـال آن   . نقاشی نبوده است

 ششصد سال بعد چنان براق اسـت ھایت حفظ می کنـد و  که کاشی معرق رنگ خود را تا بی ن

  . »که ذره ای از درخشش آن کاسته نشده است

  )١۶۵پوپ، معماری ایران، ص (

  

از چنین تفسیرھای بی ارزشی بیرون می تراود که حقـه بـازانی    بناھای تاریخی ایران، دانایی ما در باب

اینـک زمـان رسـوا کـردن ایـن      . انـد  زمزمه کرده ،از قبیل پوپ فرا گوش مردم ما، چون لای لای خواب آوری

از  کـه  مـی شناسـد   در بناھـای اسـلامی ایـران    حیله گر بزرگ است که گویی کاشی ھایی به کار رفته

روشـنی کـه گوینـده ی آن را     فـوق دروغ !!! اند ششصد سال پیش ھمچنان خوش آب و رنگ باقی مانده

آگاھانـه و بـا    پشـت ھـم انـدازی کـه     عـم شـناخت و یـا   یا باید ابلھی بی خبر از مدارج معماری بـه طـور ا  

ناچار و برای سامان دادن و ایجـاد  . منظورھای خاص قصد تغییر تصورات فرھنگی مردم ما را داشته است

استقلال و دوختن مبحث جاری به یکدیگر، با قصد اثبات این که صنعت و ھنر کاشی سازی ایران چنـدان  

کاشــی، بــه  ھــیچ بنــایی را بــا بھــره گیــری از قطعــات ویه ھــمدر عھــد اصــطلاحا صــف نوجــوان اســت کــه

یـزد را دوبـاره ارائـه مـی      فقدان پیشـینه و تکنیـک لازم نیاراسـته انـد، تصـویر بنـای مسـجد معـروف         علت

تصـاویر   با این توضیح که. که گرداگرد آن افسانه ھای بی اساس فراوان تا زمان ساسانیان بافته اند دھم

یادداشـت، غالبـا برداشـته ای از ھمـان کتـاب محمـود مھـران و قـدیم تـرین آن          عرضه شده آتی، در ایـن  

  .ھشتاد سال پیش است متعلق به
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این دو تصویر گواھی می دھد که تا ھمین چند دھه پیش در شبستان و پیشخوان و مناره ھای مسـجد  

رو بـه   ه ایبنـای خشـت و گلـی و آجـری سـاد      دیـده نمـی شـود و بـا     کـاربرد کاشـی   بزرگ یزد، آثاری از

پاسـخ سـاده ی ایـن سـئوال کـه      . سه قرن بر پایه ھای خویش ایستاده است که به زحمت شاید روییم

و از ھویت نخستین خود خارج کرده انـد،   چرا این بنا و نظایر بسیار دیگری را در ھمین اواخر کاشی کاری

ازی ایـران، بـه تـرین مـدد     این است که سود بردن از صنعت نوپا و در زمان قاجار پخته شده ی کاشی س

کار امثال پوپ و مورخین و مرمـت کـاران ایزومئـوی ایتالیـا بـوده اسـت تـا بـا جـا زدن ایـن آرایـه ھـای نـو،              

ھـر   زمان مـورد نیـاز خـود را بچسـبانند،     عنوان مھارت ھای کھن، بر ھر ازاره و سر دری، نام سلطان و به

و بـه مـورخین یھـود     انـواع صـلیب مـزین کننـد    فضای مناسب و در پیش چشم را به سـتاره داود و نقـش   

از تیمور مغول تا یعقوب لیث صفاری را با مراجعه به این  رسانند تا وجود تاریخی حاکمان مفقود الاثر، مدد

ادعا و اثبات کنند، و از این مسیر بر بی تحرکی دراز مـدت ناشـی از    کتیبه ھای گچ بری و کاشی کاری،

   .گذارند قتل عام پوریم سرپوش

با مقدمات فوق در سال ھای نخست تاسیس سازمان حفاظت آثار باستانی ایران، بعد از ملاقـات  «

بین جناب آقای امیرعباس ھویدا و آقای رنه مائو مدیر کل وقت یونسکو به عمل آمـد،   و مذاکراتی که

ر بـرای معرفـی کارشناسـانی کـه بایـد د     ... میلادی موافقت ھـایی حاصـل آمـد    ١٩۶٨مه  ۶در مورخ 

بنـای ساسـانی فیروزآبـاد، قلعـه دختـر و      (خدمت دولت ایران درآیند و تعمیـرات بناھـای ھفـت گانـه     

. مقبره ی اولجایتو در سلطانیه نزدیک زنجان. مسجد جامع و مسجد شاه اصفھان. سروستان فارس

  . »را که اولویت آن ھا مورد قبول واقع شده به عھده بگیرند) قره کلیسا نزدیک ماکو

  )٢۴۴مھران، کارنامه ده سال خدمت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، ص محمود (
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محافظت و در واقع آخرین دست بردگی ھا در بناھای تـاریخی ایـران، تـا چـه      ملاحظه می کنید که بنیان

اختصار در عرضه ی مطلب، کـار مقایسـه ی دو نمـای کھنـه و نـو را،       برای رعایت. است حد به ما نزدیک

ایـران،   به ھمان مسجد کبیر یزد می گیرم و از این پس تنھا بـه نمـایش ظـاھر بناھـای اسـلامی      رمنحص

مـی توانـد    اطراف خویش ھرکس در. پیش از دست کاری و کاشی چسبانی ھای اخیر بسنده می کنم

راست عکس فوق بنـای   در سمت. لااقل ایجاد تغییرات در یکی از این نمونه ھای قدیمی را شاھد شود

مسجد جـامع قـزوین را مـی     بنای چپ و در سمت اولجایتوی مغول وف به گنبد سلطانیه منتسب بهمعر

    .به کار نرفته است کاشی قطعه ای یک بینید که خلاف وضعیت امروزین، در ھیچ

 

اندک آرایه  خشت و قلوه سنگ، بدون این ھم بقعه پیر بکران در اصفھان، که بنایی است برآمده از آجر و

حال حاضـر ایـن بنـای فرسـوده را بـا کاشـی ھـای         در. ه امروز در شبستان و سر در آن شاھدیمھایی ک

چنـان   .دارنـد  اند که به طرزی بدیع دست در آغـوش صـلیب   مملو از ستاره ھای داوود آراسته خوش رنگ

حفاظت می کننـد، یـا چھـار     صلیبی را آغوش چھار ستاره ی داوود، که نمی توان به سھولت دریافت که

یافت که بـر   چند کتیبه ی گچی و آجری حالا در این جا می توان! بر گرفته اند؟ صلیب ستاره داودی را در

بـه   خط معقلی خوش نوشته اند این بنا در زمان خاندان اینجو، که خدا می داند چه کسـان انـد،   آن ھا با

 !!!!ھجری ساخته شده است ٧٠٣سال 
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سراپا آجری که نشانی از کاشی بر ھـیچ جبھـه ی آن نمـی    ورامین، مجموعه ای  این ھم مسجد جامع

کـه آن را قـرن ھشـتمی     عازم دیدار این مسجد صفوی شود می تواند با اندک صرف وقت ھرکس. بینیم

 در سقف و بر حواشی و ورودیه و سقف آن کاشی کاری ھای ممتازی خواھد دید که. می کنند معرفی

  .است پایه ھا، به ستاره ھای مکرر داوود مزین

 

اولیه ی عھـد بـه اصـطلاح صـفویه      و این ھم مسجد جامع ساوه، یکی از خام ترین و بدوی ترین مساجد

ضـرورت ھـای معمـاری مسـاجد و      انـدک آگـاھی نسـبت بـه     که شاھدی است بـراین کـه سـازندگان آن   
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جلد ٢٣١معرفی آن شرحی است که در ص  طراحی و مصالح مربوطه نداشته اند و به ترین توصیف برای

  :درباره ی آن می خوانید» اسلامی دائرة المعارف بناھای تاریخی ایران در دوران«سوم 

 

جبھه ی قبلـه بـه عکـس بناھـایی      حتی در. در این طرح ھیچ یک از فضاھا از یکدیگر متمایز نیستند«

سـمت قبلـه    بودن تعـداد دھانـه ھـای    که فرد... چون مسجد عتیق یزد، جامع فھرج، جامع اصفھان و

در ایـن جـا زوج بـودن    . تقـارن بنـا قـرار گیـرد     محـراب در دھانـه ی میـانی و در محـور     بب گردیده کـه س

بــا ایـن حــال امتــداد  . بنـا را نفــی مــی کنـد   ھــای سـمت صــحن، وجـود محــور تقــارن مفـروض    دھانـه 

 است، چنان کـه در ادوار متعـدد سـاختمانی،    ستون ھای شبستان جنوبی، موازی محور قبله ردیف

ستون ھای شبسـتان ھـا از    .قبله دیده نمی شود وششی در جھت اصلاح محورھیچ گونه ک

ابعاد مختلف سـاخته شـده و بـر روی آن ھـا قـوس ھـای بـاربری از         خشت و چینه با اشکال مکعب و

  »است خشت زده شده

 

این توضیح نسبتا گنگ، برای ھر معمار آشـنا بـا ابنیـه ی اسـلامی، ایـن اسـت کـه چنـین          مفھوم روشن

بـا ایـن ھمـه در     .بـالا نبـرده انـد    را، برای استفاده بـه عنـوان مسـجد    اقد محراب و گنبد و مناره ایبنای ف

  .رو به روییم از مسجد جامع ساوه روزگار ما و پس از بارھا تغییر مصالح و اسلوب، اینک با چنین ھویتی

 

مختلف گـچ بـری،   بنای کنونی مسجد دارای صحن، ایوان، گنبد، شبستان ھا، محراب ھا و تزیینات «

  )ھمان. (»و ھنری است کتیبه ھای تاریخیکاشی کاری، نقاشی و 

  

کـرده   دوران شناسی تاریخ ایران، از طریق بررسی ھای بنیانی چـه  آیا به قدر کافی مفھوم نیست که با

و نـو   و چه گونه سارقانه نوزادانی را از گھواره ی تاریخ و ھنر و ادب و فرھنگ ایران ربوده و کودکان غریبـه 

  !!را در جای آنان خوابانده اند؟ پوشیده ای
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شاھدی بر صـحت مـدعا و مـدخل جـاری      این عکس را می توان. و این ھم آرامگاه خواجه ربیع در مشھد

کاشـی کـاری بسـیار دسـت پـایین و      . قـرار داد  و گواھی بر نوپوشی کاشی بر ابنیـه ی اسـلامی   گرفت

از نوسازی اخیر آن حکایت می کند که ھنـوز بـرای گنبـد     بنا، سرھم بندی و غیر ماھرانه و بی جلای این

از شـگفتی ھـای مطلـب    . اسـت  مانـده  آجـری و بـدون پوشـش بـاقی     طرحی نیانداختـه انـد و ھمچنـان   

  .صاحب و عواقب این آرامگاه آورده اند  شرحی است که بر احوال و

  

ابعین و یکـی از ھشـت تـن    شخصـیت مزبـور از ت ـ  . به نام ربیع بن خثیم یاد شده اسـت  خواجه ربیع«

او دوست و تربیت یافته ی ابن مسـعود، صـحابی مشـھور پیـامبر     . زاھدان نام دار تاریخ اسلام است

وی در جنـگ صـفین بـا چھـار     . که در آغاز خلافت حضرت علی در ری حکومـت داشـت  . اسلام است

س از آن از جانـب  پ ـ. ھزار سپاھی ایرانی به یاری حضرت علی شتافت و با معاویه به نبـرد پرداخـت  

ھجـری   ۶٣تـا   ۶١سال درگذشت او را میان سال ھـای  . حضرت علی به حکومت قزوین منصوب شد

حضرت رضا برای این شخص احترام فراوانی قائل بوده و به زیارت قبر او می رفتـه  . قمری نوشته اند

ده بنای بقعه ی خواجه ربیع بـه درخواسـت شـیخ بھـایی و دسـتور شـاه عبـاس سـاخته ش ـ        . است

  . »است

  )٣٩ دائرة المعارف بناھای تاریخی ایران در دوران اسلامی، جلد دوم، ص(

  

به آسانی و از مسیرھای گوناگون، نادرستی این شرح حال را می تـوان بـه ثبـت رسـاند، امـا چنـان کـه        

مطلـب بـالا را بپـذیریم و بـه      اگـر . بیان شد، اینک سخن از معماری عھد اصطلاحا صـفوی در میـان اسـت   
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ھنـوز بـا    شی کاری اندک بھای عکس بالا بنگریم، باید قبول کنـیم کـه معمـاران شـاه عبـاس از آن کـه      کا

آرایش آرامگاه خواجه ربیع را به کاشی کاران امروز واگذارده اند تـا   آشنایی نداشته اند، کاشی کاری فن

   ؟!!از پایه ی بنا با مصالحی نو بپوشانند چنان چه عکس تحریر می کند، آن را

  

گنبـد   .تکـرار شـده مـی بینـیم     ھمان حکایت گور خواجه ربیع را در ایـن نمـای مسـجد جمعـه ی اصـفھان     

پـیش تـر در   . نقش ھای نو پوشـانده انـد   شبستان بی آرایش کاشی مانده، حال آن که جبھه ی آن را با

فـتم کـه   تصرف ھا مطالب لازم را ارائـه کـردم و گ   باب تعطیل ھفت ساله ی این مسجد به قصد این گونه

معترضـانه ی مـردم اصـفھان تـا حـد تھدیـد جـان کارکنـان ھیئـت           دامنه ی فضـولی آن ھـا موجـب تجمـع    

، چنـان کـه تصـویر    ۵٧گریز کارشناسان ایزمئو، به دنبال انقـلاب  . شد مسجد ایتالیایی مسئول مرمت این

  .است ه تمام گذاردهادامه کاشی کاری مناره را از لبه بام به پایین ناممکن کرده و نیم حکایت می کند،
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. و این ھم مسجد شاه مشھد که ھنوز به طور کامل از زیر دست کاشی کاران جدید بیرون نیامده است

سـر در و پایـه    شده و تنھا کاشی چسبانی کتیبه ھای تمام نمایه ھا با اسلوب و طرحی واحد پوشانده

  :زیر را مکتوب کنند تا بر آن قصه ی باقی است ھای شبستان و ازاره ھای گردشی حیاط

  

در طرف چپ ایوان، بقایای کتیبه ای به طول تقریبی دو متر از اصل عبارت کتیبـه بـه طـور صـحیح و     «

کاشـی کـاری معـرق    «: روشن در زمینه ی کاشی لاجوردی با خط ثلث سفید بر جای مانـده اسـت  

. »انمـاه الھجـری  مزبور لل الامیر ملک شاه اعرج االله معارج دولته فـی سـنة خمـس و خمسـین و ثم    

و احیانـا اعـراب کتیبـه بـا      نقطـه ھـا  . کاشی کاری معرق مزبور دارای ظرافت و لطافت بسیار اسـت  

  . »کاشی تخاری سیر به طوری اجرا شده که حاصل کار تزیین جملات است

  )١٣۴دائرة المعارف بناھای تاریخی ایران در دوران اسلامی، جلد سوم، ص(

   

بنای وسیع، از کاشی کاری قدیم، فقط کتیبه ی انتساب آن، بـه طـور سـالم و    ظاھرا بر این  !جل الخالق

  !!! باقی مانده است که لااقل این عکس جای آن را معلوم نمی کند؟ روشن

  

 ناصر پورپیرار توسط  ١٧:٣٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ٠۴شده در سھ شنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۵٨ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب، بر  مدخلی

 

 مسائل تاریخ و تمدن و ادبیات و ھنر ایران، تا بـه حـدی اسـت    باب اسناد و استنادات در در ھم ریختگی

 که به راسـتی علـی رغـم کوشـش ھـای وسـیع انجـام شـده در توجیـه و توضـیح بسـیاری از بغرنجـی            

مقولات را بـه مبـداء    اساس، که خواھنده ی این گونهمتکی بر  دریافت دو داده یکسان و قابل اعتنا و ھا،

گرچـه   اشـخاص گونـاگون،   آشفته ی ھای نقل التجای آن ھا به تکرار .نماید، غیر ممکن است معینی راه

مـی   دروغ را بـر تـن حقیقـت    و پـلاس  مـی کنـد   سـرگردان  تا حد انصراف از پی گیری حقیقـت  را مشتاق

نشست و برخاسـت   در نخستین سست کوک خورده ای، پوشش چنین پوشاند، اما بدون شک درزھای

اقـوال سـیاحان بـی     در انبـوه  پایتخت بزرگ صفویه خواھد شد، چنان که احوال و پرس و جو، از ھم دریده

    !شده است نواندیشان دوران، اینک عریان مانده و اسباب تمسخر آن نام و نشان

 

جـز قریـه ای   ر مملکت لار و ھرمز را فتح نمایـد  بنا بر این اصفھان را قبل از این که شاه عباس کبی«

حصار و باروی اصفھان از خاک است و چند برج بسیار بد و بدون کنگره  ...نمی توان محسوب کرد

خندق آن نیز خیلـی بـد و کـم    . و مھتابی و محل ذخیره دارد و استحکامات دفاعی موجود نیست

و معـوج و اغلـب تاریـک اسـت، بـه      کوچه ھـای اصـفھان اغلـب تنـگ و کـج       ...عرض و عمق است

اغلـب کوچـه ھـا پـر از زبالـه و      . طوری که باید دویست قدم را مثل کورھا بر نوک پنجه طـی کـرد  

در مقابل ھر خانه گودالی ... خاکروبه و حیوانات مرده است که سبب عفونت ھوا می شوند

موضـوع  . زمـین مـی برنـد    برای ریختن انواع کثافات است که دھقانان آمده و آن را بـرای کـود و قـوت   

بـردن  قابل ملاحظه این است که چون این کثافـات را بـه مصـرف کـود مـی رسـانند در جمـع آوری و        

کثافات یھودیان و ارامنه که شراب می خورنـد و مـدفوع شـان مرغـوب تـر اسـت، راغـب        

کوچه ھای اصفھان ھم مانند تمام شھرھای ایران سـنگ فـرش ندارنـد بـه ھمـین جھـت در        ...ترند

خاصه در تابستان که به اندک بادی گـرد و  . زمستان اسباب زحمت و ناراحتی است تابستان و

گـرد و خـاکی کـه در تابسـتان آن طـور اسـباب زحمـت اسـت در          ...خاک چشـم را کـور مـی کنـد    

زمستان مبدل به گل و لجنی می شود که تا قوزک پـا در آن فـرو مـی رود خصوصـا وقتـی کـه بـاران        

 موضوع دیگری که سبب کثافت کوچه ھای اصفھان می شود این اسـت کـه  ... ودببارد یا برف آب ش

قصاب ھا گوسفند ھا را در کوچه می کشند و خون و روده و امعـاء آن ھـا در کوچـه مـی     

یا شتر یا قـاطر یـا الاغـی بمیـرد، نعـش اش را در       اگر اسب. ماند تا دھاتی ھا آن را ببرند

ی آمده حیوانات مرده را از صـاحب اش مـی خرنـد و از    راست است که اشخاص. کوچه می اندازند

ارک اصفھان ھم بنای عالی و قابل تماشایی نیست، ... مردم فقیر می فروشند آن ھریسه پخته به
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از طرف جنوب به حصار و باروی شھر اتصال دارد و طول اش دو برابر عرض اش اسـت و اسـتحکامات   

تمـام شـھر اصـفھان     ...آن ھـم از خـاک اسـت    مگر چند برج مربع بد ساخت کـه تدافعی ندارد 

 .حالت دھکده را دارد و بـه شـھر شـبیه نیسـت    گذشته از میدان بزرگ و چند بازار سرپوشـیده  

. خانه ھا دور از ھم و ھرکدام باغ کثیفی دارد که اھتمام و دقتـی در نگھـداری از آن ھـا نمـی شـود     

   .»کوچه ھا ھمه کج و مارپیچ و بد منظره اند

  )، گزیده٣٨٢تا  ٣٧٨صفحات   سفرنامه، تاورنیه،(

 

جانشین  دوران شاه صفی، نوه و از آغاز به اوضاع اصفھان گفته اند، که تاورنیه را آگاه ترین سیاح نسبت

پایتخـت   بـه دیـدار   مکـرر  شاه عباس، معلوم نیست به چه نیت و قصد و نیازی، چنـین کـه منقـول اسـت،    

فقیـر نشـین یھودیـان مـی      گتوھـای  یکـی از  ه به شـرح اوضـاع  اگر نقل ھای بالا را، ک .رفته است صفویه

بر باد داده ایم  موضوع شکوه و جلال اصفھان عھد صفویه را ماند، از او بپذیریم، پس قصه ھای موجود در

  .حقایق دوران صفویه بر ما گشوده نیست ورود به راھی برای و اگر نوشته ی او را دروغ بگیریم، آن گاه

 

قریـب ھفتصـد قـدم طـول و سیصـد قـدم       ... ان از بناھای شاه عباس کبیـر اسـت  میدان بزرگ اصفھ«

دور تـا دور آن ایـوان و   . عرض دارد، طول آن از جنوب به شـمال اسـت و در چھـار سـمت عمـارت دارد     

روی آن مھتابی ساخته اند و در طول میدان از طرف شھر اتاق ھای کوچک به ارتفاع نه یا ده پـا بنـا   

زیرا از خشت خام ساخته اند و بیش تر فاحشه ھـای  خرابی ھستند،  شده و اغلب در شرف

اینـک بـه شـرح ابنیـه کـه در میـدان بـزرگ اسـت مـی           ...پست شھر در آن سکنا دارند بی نوا و

پردازم و برای این که خوانندگان را در ھر یک از آن ھا داخـل کـرده و سـیر و گشـت بـدھم بـه شـرح        

از زاویه ی این بدنه که متصـل بـه ضـلع شـرقی مـی      . زممی پردا) مسجد شاه(نمای سمت چنوب 

امـا در خصـوص عمـارت    ... شود تا مسجدی که در وسط آن واقع است، عموما دکان سراجی اسـت 

زیرا نه در ابنیه و نه در بـاغ آن چیـز قشـنگی کـه     شاه، نمی توانم تعریف و تمجیدی بنویسم، 

یـر از اوقـاتی کـه شـاه مخصوصـا      زیـرا مـن غ  قابل تحسین و توصیف باشـد، دیـده نمـی شـود،     

احضارم می کرد، باز مکررا به آن جا رفته ام و غیر از چھار تالار بزرگ کـه دیـوان مـی نامیدنـد چیـزی      

ندیدم، تمام راه روھا و گالری ھا کوتاه و پست و به قدری تنگ اند که دو نفر به سختی مـی تواننـد   

ان و میـدان نـامی آن کـه بعضـی از سـیاحان      ایـن بـود شـرح اصـفھ    ... در یک صف از آن جا عبور کنند

نقـاش ھـا عـادت دارنـد کـه تملـق ھـر        ... خیلی قشنگ تر از من نوشته و نقاشی و تمجید کرده اند

کسـر و نقصـان    مـن ھرچـه را دیـدم بـدون    . چیزی را بگویند و این از قـوه ی تخیـل مـن بـه دور اسـت     

ر کرده اند به تر و مفصل تر آن می توانم بگویم از تمام فرنگیانی که به آسیا سفو  نوشتم

  . »جا را دیده ام زیرا ظرف چھل سال شش مرتبه به ایران رفته ام

  )، گزیده٣٨۶تا ٣٨۴صفحات   تاورنیه، سفرنامه،(
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در نوشـتار او ھـم، کـه در    . این ھم توصیف تاورنیه از میدان نقش جھان و مسجد شاه و کـاخ عـالی قـاپو   

اسـت، از زرق و   شناس نامه ی جعلی برای شاھان صفویه ای صدوربر مورد نیاز اساس تولید مندرجاتی

گفتار ھای او را درست و برابر واقع  اگر. آن دوران منعکس می کنند، خبری نیست برق ھایی که اینک از

دوران  در این سرمایه گـذاری عظـیم بـرای آرایـه بنـدی، عظمـت تراشـی و شـکوه آفرینـی          پس بپنداریم،

چه کسان، با چه قصد  مھم تر و موثرتر از ھمه سلسله موسوم به صفویه را،  و مختلف تاریخ ایران ھای

سـراپای داده ھـای موجـود در بـاب سراسـر       بر این قـرار مـورخ  ! انجام داده اند؟ و از چه زمان آغاز کرده و 

 بنیـان شناسـی عوامـل و آثـار را مـلاک      تاریخ و فرھنگ و ھنـر ایـران پـس از پـوریم را بـه دور مـی ریـزد و       

  .تحقیقات خود می گیرد
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رویـه   از قدیم ترین تصاویر موجود از جبھه ی جنوب میدان نقش جھـان، بـا نمـای کـاملی از     دو عکس این

آرایه ھای واریختـه ی  . آسیب دیده است گنبدھا آجری و گنبد اصلی سخت .است شمالی مسجد شاه

سد که آجری است، انعکاسـی  سر در و اطراف ورودی شبستان اصلی، در عکس نخست، به نظر می ر

ھای کنونی، در مجموع بنا دیده نمی شود و می توان گفـت مسـجد شـاھی     از درخشش کاشی کاری

 ١٣٠که در این عکس ھا دیده می شود، ارتباط اندکی با دیدگاه کنـونی آن دارد و حتـی عکـس دوم کـه     

ا حـدی عمـارت عـالی    حتـی ت ـ  سال پیش برداشته شده ، تصورات موجود در بـاب میـدان نقـش جھـان و    

تصاویر با روشنی کامل نشان می دھد که اصفھان تـا ھمـین اواخـر بـه واقـع      . را ھم درھم می ریزد قاپو

مختصـر و زیسـتگاه    مجموعـه ی  بپرسـیم ایـن   وسوسه می شویم تـا  آن گاه. ھم قصبچه ای بوده است

نـان پـل ھـای بزرگـی بـوده      محتـاج آن چ  چه گونه و بر مبنای چه نیاز، در چھار قـرن قبـل   کوچک انسانی،

  !!است، که برای عبور و مرور یک مرکز بزرگ تجمع چند صد ھزار نفره نیز کفایت می کند؟
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        . ارائه شده است و غمزه دار چند صلیب برگ دار که زیرکانه نقوش کاشی بر گنبد کنونی مسجد شاه، با

  

زاویـه ی ورودی در رواق مسـجد    ھـای  وارهدی ـ و بـر  کاشی در گنبد مسجد شاه اینک به آرایه ھای جدید

ھمه جای آن غنچه بـرگ ھـای زنـدگانی دوبـاره      با ھمان صلیب مخصوص ارمنیان، که بر شیخ لطف االله،

دو تصـویر قـدیمی بـالا نـدارد و در      نقـوش گنبـد در   ارتباطی با توجه کنید که کم ترین مسیح جوانه زده ی
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بـه قـدر چنـد کتـاب تـاریخ بـه شـما         تیبه ھـایی دارد کـه  ک ازاره ھا، کاری مسجد شیخ لطف االله، کاشی

مـی خـواھم    !عالی جاھی چون رضـا عباسـی را معرفـی مـی کنـد      خطاطان ھنرمند و سلطان صفوی و

 گفتارھای تاورنیه، که اعتباری برای شخص و یادداشت ھای او نمـی تـوان قائـل شـد، بـه      بدون تکیه به

و نـدرتا   ماران وارداتی عھد صفویه، که جـز آجـر و گـچ   مبحثی وارد شوم که نشان می دھد حاصل کار مع

کـه چـون    مـی شـود   شـمرده  مھارتی ھویت و منعکس کننده کار با سنگ را نمی شناخته اند، تا زمانی

ھا از سنت معماری مسـیحی   و مقبره در ساخت کلیسا رومن و کاروان سراھا از بناھا و قلاع مستحکم

کلیسـاھا و مقبـره ھـای ظریـف و مسـتحکم       ازه در بـالا بـردن  پیـروی کـرده باشـند، آن ھـا بـه ھمـان انـد       

چنـین اسـت   . ناشیانه عمل کرده انـد  ابنیه ی اسلامی مسیحیایی استاد بوده اند که نسبت به الزامات

آیا نتیجه ی . سنت و میراث بین النھرین و مصر و شمال آفریقا ندارد پیوندی با که معماری اسلامی ایران

د داد کـه بقایـای ابنیـه اسـلامی عھـد صـفویه، کـه زمـان شناسـی دقیـق آن           نخواھ ـ بررسی نشـان  این

     !!ایران است؟ نخستین تولیدات عبادتگاه ھای اسلامی در سراسر  نیست، ممکن ھا

 

دوران اخیر، به آسانی مـی پـذیرد کـه     ھر کنجکاو بی تعصبی با مراجعه به نمونه ھا و متن ھای مانده از

عھد صـفویه مـی برنـد، فاقـد      آماده سازی آن ھا را به زمان لامی ایران، کهنزدیک به تمامی مساجد اس

عکـس سـمت راسـت بنـای     . ھا در دوران اخیر صاحب گلدسته شده انـد  گلدسته موذن بوده و غالب آن

سنجر در مرو است، یک آجـر کـاری کامـل، کـه در تمـام ابعـاد و طـرح ھـای          مقبره ی به اصطلاح سلطان

. و کپی دیگـری بـرای گنبـد سـلطانیه شـمرده مـی شـود        اری ھلنی پیروی کردهمعم طاق نما، از مکتب

 این مجموعه ی بی ھویت را داشـته  وانمود کردن بنا که تنھا با نصب گنبد، قصد اسلامی سازندگان این

ابنیـه عبـادی و    آشنا نبـوده انـد کـه دریابنـد بـر ھـیچ       مسلمانان اند، حتی به این میزان با سنت معماری

معمار سنتی به سادگی عدم  ھر. وارد نمی شوند ی رومن قلعه گونه از چنین مدخل لمانانزیارتی مس

را تشـخیص   بنـا و سـرگردانی طـراح آن    فراز این تجانس اسلوب و پیشینه، در سه بخش قاعده و میان و

جامع تبریز در تصویر سمت  دیواره ھای آجری مسجد اوج این غریبگی با معماری اسلامی، در. می دھد

پناھگاه می ماند و زمـان بنـای آن را نمـی تـوان بـه درسـتی        که نه به مسجد بل به تجلی می کند چپ

 .تشخیص داد
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نـوآوری ولنگارانـه در ابنیـه ی بـه      این ھم دو نمونه ی آجری دیگر، کـه فقـدان پیـروی از سـبک و سـنت و     

در طـوس   ن صـاحبی ی بـدو  نمـای مقبـره   سـمت راسـت  . ظاھر اسلامی دوران معینی را تایید می کنـد 

کـاری کـه بـا    . دار کـردن دیـوار ھـای اطـراف اسـت      قلعه سان که تنھا تمایز آن ترک با ھمان ورودی است

ناشناس دیگـری در کرمـان اسـت     یادگار سمت چپ،. شود وسعت اجرا در این بنا انحصاری شمرده می

ست، اما کـم تـرین تفـاوتی    گرچه بیش تر مصالح آن از قلوه سنگ ا که بر آن نام جبل سنگ گذارده اند و

با ھمان ورودی قلعه سان که ثابت می کند بیش تر مانده ھای غیر  دیگر ندارد، در طراحی با قرینه ھای

 ظاھرا اسلامی ایران، تلفیقی از بناھای رومن با تصورات اسلامی نزد معمـارانی اسـت کـه    کلیسایی و

 .سلامی داشته اندا معماری و شناخت و تمرین اندکی در درک و اجرای تجربه

 

از ایـران مـی تـوان یافـت، نمـایش       متعدد دیگری از آن را در حوزه ھـای معینـی   تصاویر بالا که نمونه ھای

سـازندگان بناھـای اسـلامی در عھـد صـفویه       روشنی از حـد اکثـر امکانـات اجرایـی و تصـورات فنـی نـزد       

بـازان ایتالیـایی بـه     پـیش از یـورش حقـه    جمعـه ی اصـفھان   سـمت راسـت گوشـه ای از مسـجد     .است

. مسجد جمعـه ی اردسـتان را ارائـه مـی دھـد      اصطلاح مرمت کار به آن است و سمت چپ دیدگاھی از

سـرگردان و بـی منطـق بـر روی ھـم       ای در اضـلاعی  خشت ھای پخته ی آجر که بدون ھیچ پیام و پایـه 

اگـر ایـن    !ورده باشدمھر خ تا اسلامی بودن ظاھری آن شوند می چیده شده و سرانجام به گنبدی ختم

قرون نخست ھجری در مصر و بین النھرین و شمال آفریقا مقایسه کنید،  نمایه ھا را با مساجد اسلامی

ارائـه ی سـاحتی بـرای نیـایش خداونـد       مختلـف در  و امکـان و دانـایی   از دو اندیشه که به نظر می رسد

 سـبانده شـده و یـا نـوگچ بـری     حقیقت این که اگر روکش ھای کاشی تـازه چ  .پیروی شده است باری،
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غیـر فنـی    ھـای  بناھای اسلامی منتسب به صفویه را بردارید، ھیچ یک قابل اعتنا تر از این دیـوار چینـی  

  .نخواھند بود مایه ھایی از ھنر بی نصیب از و

 

 

ایـران، کـه بـه مسـجد جـامع       بنـای مسـاجد مختلـف    بـالا در  و کھنه نمـای  مظاھر گوناگون مورخ در ذھن

است، تصـور دیرینگـی نمـی آفرینـد، زیـرا       ن و تاری خانه ی دامغان و مسجد نایین و نی ریز متعلقاصفھا

مرکز تجمع در ایران را، پیش از ساخت و سـازھای مقاطعـه    به دلایل گوناگون وجود شھر و که در بنیان و

ھـر مسـجد    زیـرا . مسـجد جـامعی سـاخته باشـند     تـا در گوشـه ای از آن   کاران بین المللـی بـاور نـدارد،   

گزار نیازمند است و جماعت نماز گزار پیش از رسیدن جمعه، بـه بـازار و گرمابـه     جامعی به جماعت نماز

جنبـی و   تعلقـات  ایـن کـه در حـوزه ای بـدون    . محتـاج انـد   آسیاب و آب انبـار و کـاروان سـرا    و به روند می

شـوخی ھـای    تـرین  دهیـخ کـر   بناھای عام المنفه ی مربوطه، فقـط مسـجد جـامعی سـاخته باشـند، از     

  .متداول یھودیان با فرھنگ مردم ممتاز این منطقه است
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آن نـام مسـجد    خـود، بـر   این ھـم سـر در مسـجدی در خراسـان، کـه بـرای رفـع نیازھـای تـاریخ سـازانه          

فضـای  . نیست و فاقـد محـراب اسـت    سلجوقی نھاده اند، گنبد و گلدسته ندارد، شبستان آن رو به قبله

    .گریخته می آید تنھا به کار خواب رھگذران از آفتاببن بستی است که 

 

ــن مرقــع ھــای آجــری    ــا ای ــز ب نشســته در کاشــی نوشــته   حــالا اگــر درگوشــه ای از خانقــاھی در نطن

کـاربرد کاشـی در مسـاجد معـروف      ھجری، ھنگامی که در عھد صفویه نیز سـاخت و  ٧٢۵سال  باشند،

بازی ھا نیز وجه دیگری از حقه بـازی   که خانقاه اعلام کنیممعمول نبوده، آیا نباید بی درنگ  اصفھان ھم

مسلمین و تزریق تاریخ و سلسله و مکاتب دروغـین در پیشـینه ی    ھای یھودانه برای ایجاد شکاف میان

است، ھرچند عدم امکان نصب آزاد ایـن پانـل تبلیغـاتی تشـیع، در قـرن ھشـتم        بوده فرھنگی این مردم

  !!تفای تشیع بوده، خود به ترین دلیل قلابی و نوساخت بودن آن است؟می گویند زمان اخ ھجری، که

  

  ناصر پورپیرار توسط  ١٩:٠٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ٠٩شده در یكشنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۵٩بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،  مدخلی

 

حـد   اشی کاری ابنیه ی عقیدتی ایران، این ھمه به ما نزدیک و تا ایـن با فن و اجرای ک اگر زمان آشنایی

رد پـای   ایران تراشانی که در کار پنھان نگه داشتن صفویه سازان و صلیب و ستاره ممھور است، پس به

تـدوین   گونـاگون، از جملـه   به انجام ماموریت ھـای  مجریان و ماجرای پوریم بوده اند، ھنوز ھم در میان ما

مـردم منطقـه، بھتـان زدن بـه عـرب و       ادرست حضور این شخص و آن قوم، با قصد رواج کینه میـان تاریخ ن

بـه   بی ارزشی ممتازترین آن ھا که ھرچند از است ھایی عوام با سنگ و سوراخ و سرگرم کردن اسلام

 آسـتروناخ، سـجده   پاسـارگاد سـاخت   عقب ماندگانی، بر زمین ھنوز ھم با خبریم، اما تخت جمشید نام

 .بوسند دیگری نو کاشی ھای مقتدای بی نشانی، با نام شیخ صفی را می می برند، چنان که عوام

  

صـفویه نتیجـه تـاریخی ملمـوس و      اینک زمان آن است که از این ھمه گفتار در باب معمـاری بـه اصـطلاح   

تقلیـد از   بـا  که در شمایل گونـاگون و اغلـب   مظاھری از یک معماری مطلقا آجری .ضرور را برداشت کنیم

که بـه دنبـال قتـل عـام پـوریم، بیسـت و دو قـرن بـدون          ابنیه کلیسایی، در ایرانی اسلوب کھن و سنتی

حضوری متمدنانه و کھن، در این جا و آن جـا برپـا    قصد نمایش به نمایه ھای ھستی عمومی مانده بود،

ی رفتگـری تـاریخی در   آن عصـر را مـی تـوان نـوع     مقاطعـه کـاران وارداتـی    تـلاش  در حقیقـت . شـده بـود  

را مخروبه ھای سوخته و اسـتخوان لاشـه ھـای انسـانی پوشـانده       که ھمه جای آن سرزمینی دانست

که ھنوز ھم نمونه ھای بسیار دیگری از آن را، به خصوص در استان ھـای کردسـتان    عوارضی آثار و .بود

انسـانی   ایـای اسـتخوان ھـای   آذربایجان و مرکزی، به صورت تـل ھـایی از خاکسـتر و آوار سـوخته و بق     و

تلفیق بـس زیرکانـه    ھارونیه است، سمت راست در تصویر بالا بنای آجری. برھم انباشته دیده می شود

محراب جنوبی مسـجد جمعـه    سمت چپ. ابنیه اسلامی از مظاھر معماری کلیسایی، با ظواھری از ای

در دو  و داده بـه آن ھویـت ھنـری    در ھمین اواخر با کاشی کاری پر نقش و جلایی ی اصفھان است، که
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مخروبه ھای صرفا آجری و اغلب ناشیانه و از نظر  نیمه: پیوسته مشغول به این خدعه بوده اند قرن اخیر

ــری و مقــرنس ھــای     نوســازی معمــاری کــم بھــای آن عھــد را  ــه ھــای کاشــی و گــچ ب ــا آرای ــرده و ب ک

 به ادوار یک معماری در اساس و زمان یکسان را،شگرد موذیانه، بتوانند آثار  بدین پوشانده اند تا گوناگون

را بــه آن  برنــد، مســجدی را بــه یکــی، مقبــره ای را بــه دیگــری، منــاره ای را بــه ایــن و محرابــی مختلــف

دریافـت   از زبـان  خـویش،  ترفنـد  مکـان لازم و ممکـن نیـز، بـرای اسـتحکام ایـن       ببخشـند و در ھـر   دیگـری 

 !!!اند تاییدیه صادر کرده گوناگون سخن گفته و کنندگان این نذور معماری، در کتیبه ھای

 

معبــد ھلنیســتی نھاونــد ھمــراه ده   مرمــرین، بــه خــط یونــانی اســت کــه در  کتیبــه ی ایــن تصــویر یــک

یونانیان  از تمام خدایان مذکر و مونث یونان یافته ایم، که زمانی حاجتمندانی از میان کوچک، مجسمه ھا

بـر دو سـر سـتون بـاقی      چنان که نقوش انحصـاری ایونیـک را   ه بودند،ھجرت کرده به ایران، نذر معبد کرد

در حـال   قابل قرائت ھمـین کتیبـه را، کـه    اگر فقط متن .در ھمین معبد، پیش از این نمایش داده ام مانده

بازخوانده بودند، تمام اوھام  امانت، برای تاریخ ایران با رعایت بی خبریم، حتی از سرنوشت آن نیز حاضر

تخریـب یکصـد و    بر اثـر  بدین ترتیب. ساسانیان و ادامه ی آن ھا بر باد رفته بود در باب اشکانیان وکنونی 

حـک   ھزار متر مربع بنای ممتاز ایلامی در تخت جمشید و بسیار بیش از آن در شـوش کھـن و نیـز    پنجاه

عنـوان قلابـی    باسـتانی و اعـزام حلقـه ای از حقـه بـازان، بـا       کتیبه ھای قلابی بسـیار، در سـایت ھـای   

تغییر داده و به ھم  چنان شناسه ھای اصلی منطقه ی ما را باستان شناس و مرمت کار و ھنر شناس،

یکـی   ھتک حرمت از بیم و می ستیزیم یکدیگر با مسائل پوچ ریخته اند، که اینک مانند جن زدگان بر سر

ون مشـت بـه زحمـت گشـوده     بـه در  نیستیم نگاھی دقیـق تـر   ھنوز آماده از امام زاده ھای ذھنی خود،

پژوھی، با عبـور از طوفـان یـورش     با این ھمه مکتب بنیان .بیاندازیم شده ی ایران شناسی ساخت یھود

 مبادی دراز کرده و چندان ادعاھای خود را به به چنان دست ھای خود را فحاشان، اینک عوام اندیشان و

بـه دور تـر از    بنای شھر شیراز تردید تاریخ بی ھیچ ھراسی اعلام می کند که اگر بی اثبات رسانده، که
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ی در مقابـل چشـم    نقـل و مقولـه   عھد معروف به زندیه نمی رود، پس ناگزیر و بدون اما و اگر، ھر متن و

زندیـه سـراغ مـی دھـد و سـخن مـی گویـد، جعـل          شیراز پـیش از  از اصفھان ماقبل صفویه و را، که مثلا

محصـول   اگـر سـکه ای یافتیـد کـه مـی گفتنـد       بکشـید و  لانسراسر مطالب آن خط بط مطلق بدانید و بر

سکه را به عنـوان جعـل جدیـد دور بیاندازیـد و از      است، صفویه ضراب خانه ای در شھری از ایران پیش از

  .بشمارید نظر تاریخی بی ارزش

 

، اھـواز، بسـت،   اصـفھان  آمل، ارجـان، اسـتخر،  : عبارتند از ضراب خانه ھای صفاری مھم ترین«

 .»فسا، محمدیه، مرو، نیشابور، ھرات، فـارس و ریکنـز   عمان، نجھیر، جنابا، زرنج، سجستان،بلخ، پ

از قـرن چھـارم ھجـری، در ناحیـه ی خراسـان و نـواحی        سـامانی  ضـراب خانـه ھـای    بیش تـرین 

شـھر از روی   ۴۵تـاکنون نـام   . تعدادی ضراب خانه نیز در سایر نقاط ایران قرار داشت مشرق بود، اما

شھرھای مذکور عبارت . ائت شده، اما تردیدی نیست که این فھرست ھنوز ناقص استھا قر سکه

بخـارا، بدخشـان،    آمل، اخسیکت، استرآباد، اشروسنه، البیار، اندرابه، اوزکند، ایلاق، بامیـان، : از اند

صغاییان،  شیراز، شاش، بنکث، پنجھیر، ترمذ، تونکث، ختل، راشت، زامین، ساوه، سغد، شمرقند،

مـاه بصـره،    گرگـان،  کـرج،  فروان، فریم، قبـا، قـزوین، قـم،    ات، طغامه، گرجستان، فراه، فرغانه،طالق

آمـل،   :ضـراب خانـه ھـای صـفوی     ».مرغینان، مرو، نصرآباد، نیشابور، ھـرات و ھمـدان    محمدیه،

 طام،بدلیس، بس ـ بارفروش ده، ابرقو، ابیورد، اردبیل، اردو، اروباد، استرآباد، اشرف، اصفھان، ایروان،

، تیمجـان، جعفرآبـاد، خزانـه، دامغـان،     تھـران  تفلـیس، تـون،   بھبھـان، تبریـز، تربـت، ترشـیز،     بغداد،

ــد، دورق، دیلمــان، رامھرمــز، رشــت، زنجــان، ســاری، ســاوه، ســبزوار، ســرخس، ســمنان،     دماون

کارجیـان، کـازرون،    شیروان، فومن، قاین، قزوین، قم، قنـدھار، قـومس،   شیراز، شوشتر، شماخی،

مشـھد، نـایین، نخجـوان، نھاونـد،      ، کرمان، گنجه، لار، لاھیجان، لشت نشاء، مازندران، مـرو، کاشان

  .»نیشابور، نیمروز، ھرات، ھمدان، ھویزه و یزد

  )٢۴٨ و ١٨٩، ١٨٢اکبر سرفراز، فریدون آور زمانی، سکه ھای ایران، ص  علی( 

 

ا یقین کنیم سکه ھای ضرب شـده  در پیش ما مسیرھای چندی گشوده است تا با مراجعه به این نام ھ

: انتقـال در فھرسـت جعلیـات انـد     نام داران حک شده بـر آن ھـا، محکـوم بـه     در آدرس ھای فوق و لاجرم

زمان صفاری و سامانی، بدون بازار و دکان  ضرب شده در نخست از آن باب که خرج کردن این سکه ھای

بـدون بقایـای حمـام و آب انبـار و مسـجد و      در شـھرھای   ممکن نبوده است، دیگر ایـن کـه   و کاروان سرا

احتمــالا  و دیگــر نشــانه ھــای ھســتی باســتان، ضــرب ســکه   و ھمــان ضــراب خانــه مدرســه و آســیاب

و بالاخره ما به قلابی بودن ایـن ادعاھـا، از    و برای مصرف در آسمان ھا بوده است مھاجرانی از مریخ کار

غـداد پـی مـی بـریم کـه قـدیم تـرین آن ھـا، یعنـی          ذکر نام شھرھایی چون شیراز و اصفھان و تھـران و ب 

ما اینک در نقطه ی باور به بروز پوریم و قبول عـوارض گسـترده   . سال ھم عمر حضور ندارد ۴٠٠ اصفھان،

ی آن قرار داریم و می دانیم کـم تـرین رد و نشـانی از ھسـتی اقتصـادی و سیاسـی و فرھنگـی ایـران،         
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بـه دسـت نیامـده اسـت کـه اثـر        عنـی از اوایـل عھـد خشایارشـا،    مقدم بر زمان صفویه، از مبداء پوریم، ی

دوران  بنـا بـر ایـن اینـک زمـان اسـت بـه پرونـده فرھنـگ         . انگشت جاعلان یھودی را بر خود نداشته باشد

صفویه و در راس آن ظھور ناگھانی خط و زبان فارسی رسیدگی کنم، که از خود فارسیان نیز غریبـه تـر و   

         . است تازه واردتر

 مدار دیگری از گفت و گو می شوم که مانند طلوع صـبح موجـد بیـداری و تحـرک دوبـاره و      از این جا وارد

مقدمـه   نیسـت،  که بی بذل توجـه جـدی، درک آن آسـان    نیاز دارد به مقدمه ای است و تازگی در اذھان

را می بندد که  دیگری ای که برای بار نخست به وجه کنونی عرضه می شود و دکان ھای پر زرق و برق

بـا   کنیسـه و کلیسـا را،   تحقیقاتی از کارگاه ھای دانشگاه ھا و مراکز محصول تازه ساختی سال ھاست

مبحث و مدخلی که لااقل در ایران پیوسـته بـه   . عرضه می کنند زبان شناسی تاریخی برچسب و نام

وھم قدمت و تحولات مرحلـه  و با ایجاد ت رفته به کار فاجعه پوریم بر بروز عنوان پوشش و روکش ضخیمی

 زبـان فارسـی، در خـدمت سـازندگان جعلیـات تـاریخی و تحقیـر دیگـر اقـوام سـاکن ایـن            حضور ای برای

تـوتم   زبـان شناسـان نخسـت بایـد     زیـرا بـه محـض قبـول فاجعـه پـوریم و عواقـب آن،       . سرزمین بـوده انـد  

به طـور قطـع و چنـان     و بدین قرار .پذیرش تازه قربانی کنند فرھنگ فارسی شان را در پیشگاه این معتبر

جمله ی آخـرین پذیرنـدگان احتمـالی     که مجاورت ھای معمول گواھی می دھد، زبان شناسان را باید از

  .ماجرای پوریم بدانیم

  

 زمان ما کوشش فراوان می شود که برخی از گویش ھا، مانند بلوچی، پشتو و گویشی که در در«

بـرای آن ھـا    ردی نامیده می شود را، در نوشتن به کـار برنـد و  شرق بین النھرین به کار می رود و ک

 نیست، بـل کـه بـرای    این کوشش برای نگھداری گویش ھا. ادبیات ویژه و جداگانه ای درست کنند

و جـدایی افکنـدن در بنیـان     ھـا  برانداختن زبـان و ادبیـات فارسـی از میـان سـخن گویـان آن      

چاپ شده ناتوانی آن ھا را برای کارھای فرھنگـی   ھا نوشته ھایی که به این گویش. ایرانیان است

جز برای گفت و گوی روزانـه در میـان روسـتاییان     که و دولتی آشکار کرده و نشان داده است

  »آمادگی ندارند

  )پنج صادق کیا، راه نمایی گرد آوری گویش ھا، ص( 

 

ارشناس مشـھور، کـه خـود    این ک. ارائه ی چنین ھشداری واضح ترین نشانه ی حماقت گوینده آن است

از چه بابتی است؟ اگـر مـی گویـد کـه      دلواپس زبان فارسی نشان می دھد، معلوم نیست نگرانی او را

است، پس عاقلانه است تنظیم و تقویت آن را  ھم ورژنی از زبان فارسی رسمی دیگر گویش ھای ایران

بـه کلـی جـدا از زبـان فارسـی مـی       به سود زبان فارسی بدانـد و اگـر او لھجـه ھـای موجـود در ایـران را       

شناسد و رسیدگی به آن ھا را موجب ضعف و حتی برافتادن زبان فارسـی مـی دانـد، پـس بایـد نتیجـه       

  !!!از رقابت با لھجه ھای خود نیز عاجز است بگیریم زبان فارسی، از فرط ناتوانی،
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و سـولقان  به گویشی سخن گفته مـی شـد کـه بـا گـویش دھـات شـمیران و کـن          تھراندر خود «

نیز گویشی داشتند که که بندار رازی از سـده ی چھـارم بـه آن شـعر مـی       مردم ری... ھمانند بود

ھم گویشی داشـتند کـه    شیرازی ھا... ھم گویش دیگری داشته اند اصفھانی ھا... گفته است

 ھم گویشی داشتند که واژه ھا و جمله ھـایی از آن  تبریزی ھا... خودشان آن را شرزی می نامند

در برخی از کتاب ھا یـاد شـده و برخـی از سـرایندگان تبریـز ماننـد ھمـام و محمـد شـیرین مغربـی           

ھم به گویشی سخن می گفتند که برخی از واژه ھـای   قزوینی ھا... شعرھایی به آن سروده اند

ھـم گویشـی داشـتند     استرآبادی ھا. آن در فرھنگ ھا و برخی از کتاب ھای دیگر یاد شده است

 استر آبادی بنیان گذار فرقه ی حروفیه در جاودان نامه، نوم نامه و محبـت نامـه ی خـود    که فضل االله

  » ...آن را به کار برده است

  )صادق کیا، راه نمایی گرد آوری گویش ھا، ص دو(

  

سراسـر ایـران بـا گـویش ھـای       زبـان فارسـی، مـردم    بدین ترتیب و به قول این لھجـه شـناس پـرآوازه ی   

می گفته و شعر می سروده اند، به جز حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی، کـه ھـزار       مخصوص به خود سخن

!! آفریده است؟ اواخر قاجار سال پیش، دیوانی به زبان فارسی خالص و مخصوص دارالفنون گذرانده ھای

بـه زمـان    بـوده، کـه   فارسی نخبـه و رسـمی امـروزین آشـنا     در میان دھکی در خراسان چه گونه با آیا او

بـرای   اگـر امـروز  : خراسان پرسیدم در گفتاری با صاحب اطلاعی از!! طوس فھمیده نمی شود؟نیز در  ما

ز دانـش دل  «و یـا  » این برتر اندیشـه برنگـذرد   کز«طوس مصرع  مردم متوسط الاحوال کسبه و دھقانان و

: خ داد کـه منظور شاعر را به نیکی درک خواھد کرد؟ پاس آیا کسی از مردم محل را بخوانید،» پیر برنا بود

ابتــدای شــاه نامــه را بــه زبــان رایــج و ھمــه فھــم مــردم طــوس   چھــارده بیــت از او خــواھش کــردم! خیــر

      :آن شد که در زیر می خوانید حاصل دوباره بسراید و امروز

  فِرَه، که از ایی دٍگه عقل برنگذره به نامِ خُدای عقلُ جُون و

  ردم رسون رھنمایخدای اسم و رسم و خدای فُلک و جای، خدای نون م

  خدای ھر چه ھس مین این آسمو، دُگُرنده ی ماه و خورشیدم او

  از ھر نامی پندری، کُلُو تَرَه، گِل مارم مین دو دست اش دره

  یره  به چشمای بابا غوری یک وره، تو از جاش نبینی اش ترن زور،

  نِمِرسه عقل رِ به حولی اوپاش، که حولی اش کُلُونَ، که پیچ پیچ جاش

  ی پُرگِپی ھای پُر مِسخَره، عَقِل سُوی او راه نِمِبَرهاز

  چیزیُم پِشمِیَه، که عقل اَدَم او خورش چشمیه مِبافَه اگر

  رِ نباشه به جز خدمت اش چیه شُکر ما دِبَرج حکمت اش، که مغفر

  خودش کی تو ایی مغز مُگُنجیه او که مغفر رِ وُ جون ر می سنجیه،

  تار و پود، کجا مثل او کَس رِ مِشِه سوتودبه این چشم و چار و به این 
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  ببندی، لبِ ر تو بِدِی] کِلَفچ ر[بایس عقل رِ یَک گوشه پرتو بدی، کِلَفچ رِ 

  ]ه[، به او تَهِ حرفاش بُکُنی نگا]ه[فقط اور پرستی و جویی تو را 

   وَ گِر پیرُم ھَس از جُوُنا سَرَه که پُر زور تَرَه ھر که دانا تَرَه،

  

این تغییرات درک مـی کننـد،    به شرط سال پس از فردوسی، مردم طوس معنای شعر او را تنھا اگر ھزار

ــا   ــتثنائا  پـــس ده قـــرن پـــیش، شـــاعری برخاســـته از میـــان آنـــان، بـ ــا اسـ ــرای او از  زبـــانی کـــه گویـ بـ

محمود غزنـوی، مـی   : پاسخ دھند و فھم چه کسی سروده و اگر دیوان اش را به قدر درک رسیده، غیب

کـه مـی نویسـند کتـاب      سلطان مشھور به تعصب ترکـی و گرامـی دارنـده ی زبـان عـرب،      آنمگر  پرسم

زبان فارسی اھل تھران امروز را چه گونه و از کجا می دانسـته و اگـر شـما ھـم      روافض را می سوزانده،

ایــن بــه ظــاھر شــوخی تلــخ، درســی بیاموزیــد و نتیجــه ای   از نمــی توانیــد یــا نمــی خواھیــد و یــا نبایــد 

  .شویم نزدیک تر پس اجازه دھید اندک اندک و گام به گام به مغز مطلب ،بگیرید

  

صاحب بن عباد وزیر معروف آل بویه، کتـاب خانـه ای در   : یاقوت حموی در معجم الادبا نوشته است«

ری داشته، سلطان محمود غزنوی آن را سوخته و افزوده من این کتاب خانه را دیدم و فھرست ایـن  

سلطان محمود ھنگامی به ری رسیده است به او گفته اند این کتـاب  . مجلد یافتم کتاب ھا را در ده

ھا مربوط به روافض و اھل بدعت است و ھرچه را در علـم کـلام بـوده از میـان آن ھـا بیـرون آورده و       

  .»دستور سوختن بقیه آن ھا را داده است

محمود غزنوی : کتاب ٩٨آمده در صفحه ی  ،٢، جلد ٧٢نقل از آثار گم شده ی بیھقی، ص ( 

  )سرآغاز واپس گرایی در ایران، کار غلام رضا سلیم

  

نکبت از مجعولات یھودی، در حوزه ی فرھنگ ما، چنان دامـن گیـر ھمگـان شـده، کـه جـرات مـی         تراوش

نقـل ھـایی را در تقویـت     کنند از کتاب ھای گم شده نیز، با چند واسطه و احتمـالا بـه کمـک اسـطرلاب،    

  . دیگران دھند ای مضحک خویش، به خورداباطیل و ادعاھ

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠١:٠٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ١۵شده در شنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۶٠بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،  مدخلی

 

گرچـه   شـد،  خواھد شت آینده عرضهتوضیح دھم آن چه به اراده ی الھی در دو سه یاددا اختصار به ابتدا

کـه بـه عنـوان     ادای مطلبـی  مبحثی منفرد و مجـزا مـی نمایـد، امـا مقدمـه ای اسـت زمینـه سـاز بـرای         

بـا   بیاورم که محقق جمله ای صفویه در پیش دارم و در خلال برداشت نھایی از مسائل دوران مشھور به

را بیان کند و منطقی را به پیش راند که به  یقادر نیست مطالب انقیاد خویش در رسن رعایات و تعارفات،

از آن جمله است ورود به مبحث خـط و   .مقتدر باقی بماند حوزه، قدر تغییر آگاھی و فرھنگ، در این یا آن

کسـانی بـا تمسـک بـه عنـوان زبـان شـناس، بـرای برداشـت ھـای تـاریخی و             که زبان و لھجه و غیر آن،

قرار توھماتی بی پایـان در مقولـه ی دیرینگـی اقـوام و تثبیـت ھویـت       عنوان ابزار است تمدنی از آن ھا، به

 تا آن جـا کـه مـی   . تاکنون حتی مشمول نظارت ھای نخستین ھم نبوده است سود برده اند، که ھایی

دریچـه ای بـر    باز کردن مباحثاتی درباره ی زبان ھای کنونی و جاری در منطقه ما، نه گشـودن  توان گفت

جعلیـات شـرق میانـه را در     آوردن فرمولی در حاشیه است تا تـاریخ سـراپا   راھممقوله ی شناخت، که ف

محصـول   مـورخ . نشناختن یکدیگر اسـت  دیگری بپوشانند که حاصل آن ھرچه بیش تر لفافه لفاظی ھای

بـه عنـوان آینـه     اعتباری یگانه و یونیک قائل اسـت،  برای آن را، که سنه ھای متوالی کنکاش خود نھایی

مگـر بـر حوصـله ی خـود شناسـی و محاسـبات رفتـاری و         دھـد تـا   ملل شرق میانه قرار می رای در براب

مرز که بپذیریم و قانع شویم، علی رغم گمان ھای گوناگون کنـونی، ھـیچ    آن خویش بیافزاییم تا گفتاری

  .ندارد میانه جز اصالت اسلامی، منطق تاریخی و واقعیت مادی و استمرار دورانی ھویتی در شرق

 

انتقـال تمـدن یونـانی بـه      کـه در  ساسانیان مدارس متعددی تاسیس کردند شوری ھا در زمانآ«

ھـرات،   این مدارس در شھرھای نصیبین، اورفا، جندی شاپور،. کمک شایانی کردند اسلام ایران و

حملـه ی مغـول بـه     طوس و بسیاری از شھرھای دیگر ایران، در کنار کلیسا ھا و صومعه ھا، تا زمان

. بر دو ھزار نفر می شـد  شمار محصلان بعضی از این مدارس بالغ. ھمچنان فعالیت می کردندایران 

و مترجمـان آن زمـان محسـوب     بعضی از فارغ التحصیلان آن ھا مشـھورترین پزشـکان و نویسـندگان   

خلافـت عباسـیان و در پـی آن یـورش      متاسفانه با آغاز ھجوم مغولان به ایـران و سـقوط  . می شدند

تقریبـا تمـام    .میلیون ھا ایرانـی قتـل عـام شـدند     این سرزمین، شکریان تیمور لنگ بهبی امان ل

و گروه ھای کوچکی که جان به در بردند به کوھستان ھای غـرب دریاچـه ی    آشوری ھا نابود شدند

  . »ایران و ترکیه پناه بردند ارومیه، کردستان

 )۶٨ ص اسماعیل یوردشاھیان، تبار شناسی قومی و حیات ملی،(
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از سعی کلان یھودیان در پنھان نگھداشتن ماجرای پلید پوریم و اخراج آن قتل عـام بـزرگ از    ھنگامی که

تاریخ شرق میانه می گویم، نظر به کوھی از چنین نوشته ھای تلقینی و تبلیغی سپرده ام، کـه   حوادث

چنـان کـه   . می شمارد استھزاء شایسته ی باورمند به پوریم یک جمله ی آن را نمی پذیرد و مجموعه را

فرصـت و فـرم قلـم بـه دسـتان       ھر عضوی از اقوام کنونی منطقه، که پوریم و عواقب آن را نشناسد، اگـر 

بیابد، بلافاصله به یوردشـاھیان دیگـری بـدل خواھـد شـد کـه بـر پرونـده تـاریخ یھـود سـاخته کنـونی،              را

بنـا بـر ایـن اھمیـت پنھـان      . واھد کرداضافه خ خود، برگ ھای تازه ای قومی مخزن تصورات و آرزومندی از

نگھداشتن رخ داد پوریم برای یھودیان آن گاه آشکار و مسلّم تـر مـی شـود کـه مجمـوع تـدوین کننـدگان        

کـردن   بـا وارد  از میان قوم یھود می بینیم و آموختنی اسـت بـدانیم کـه    تاریخ شرق میانه را نیز برخاسته

ایـن تالیفـات ھرگـز نوشـته      ھـیچ یـک   ز شرق میانه،مردم ممتا پوریم به محاسبات سرشت و سرنوشت

نمی شد و یھودیان رسنی به دست نداشتند تا به ھر بھانه، از جملـه چنـد گـانگی و تقابـل فرھنگـی و      

بـا خـود بـه     پس جاده کوب این کاروان دروغ، که ھر یـک از مـا را   !!!ما را به جان یکدیگر بیاندازند مذھبی،

صلاح ھمگـانی   بدین ترتیب. ریم از سرنوشت این منطقه نبوده استحذف پو اسارت می برد، جز غلطک

تنظیم نظـام   بنیان شناسی نوینی، به تجزیه و تحلیل جایگاه خود در تاریخ این خطه و بر مبنای است که

از  شناختی که به شرح زیر. بپردازیم که کنترل کننده رفتار و گفتار و ادعا و اداھای آتی ما باشد نامه ای

 .و لھجه بیرون می تراود تعریف و تاثیر تازه ای برای معماری و خط کوزه ی

اگر قومی نتوانـد بازمانـده ی معمـاری کھـن و یـا لااقـل باسـتانی خـود را، بـا نمونـه ھـای اشـرافی و             . ١

پس آن قوم، حتی اگـر خـود را در پنـاه ھـزار افسـانه ی       اعتقادی کافی و لازم برای ھر دوران عرضه کند،

دھا قرینه قدمت قرار دھد، یا پیشینه ندارد و یا چادر نشین و بیابان گرد بـوده اسـت، ھرگـز    پھلوانی و ص

ــرای شــھر نشــینی وارد نشــده و      ــه شــرایط لازم ب ــد و تجــارت و ب ــه دانــش تولی ــه و ب ــه تجمــع متمدنان ب

  .پراکنده و نوپا و یا آفریده ی امکانات و الزامات خدعه آمیز، در دوران جدید است قومی

زبانی نتواند خط کھـن و یـا لااقـل باسـتانی خـود را، بـا نمـایش مـدارج تغییـرات و تحـول معمـول و             اگر .٢

دانایی نرسیده است که بـرای انتقـال    منطقی، به فرھنگ عمومی ارائه دھد، پس آن قوم به ارتفاعی از

این فرمـول  . رددرون قومی و یا منطقه ای و جھانی داشته ھای خود، به ابداع و تدارک ابزار لازم دست ب

شـتاب یھودیـان و   . عام با رجوع به خط ھای عمده و آشنای جھان، معنای روشن خود را ابـلاغ مـی کنـد   

اعراب و چینیان و ھندیان، برای تدوین خط مسـتقل، از   سومریان و ایلامیان و رومیان و بابلیان و مصریان و

بیـرون و درون   شـده ی خـود، بـه   فرھنگ دشوار کسب  آن بوده است که ھر یک برای آموزش و گسترش

ھر قوم فاقد خط مستقل و یـا لااقـل تولیـدات و دسـت سـاخته ھـایی       . قوم، به ابزار خط نیازمند بوده اند

بــی اعتنــا بــه ھــر ادعــا و آوازه، فاقــد فرھنــگ        معــرف مھــارت ھــای ذھنــی و علمــی و عملــی را،     

   .بدانیم پیشرفته

و توانایی فیزیکی برابر و یا نارسـا در امکانـات    یا متعادل لھجه ھا حاصل برخورد دو نوع لغت متفاوت و .٣

مشـغول بـه    کافی است مسیونی را از فرانسه به آفریقا بفرستید و دھه ای در میان قبیله ای. تلفظ اند

ــد،  ــار نگھداری ــه زودی و ک ــد شــد     ب ــومی، صــاحب دو لھجــه خواھی ــدون ھــیچ اخــتلاط و داد و ســتد ق : ب

قبایلی که با لھجـه بـومی خـود فرانسـه      و ادا می کنند را با لھجه فرانسوی فرانسویانی که زبان بومیان
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کسـانی خـوش خیالانـه و گـاه      و -اگر در ایران این ھمه لھجه ھـای گونـاگون مـی یـابیم      .حرف می زنند

گمـان مـی    تمـام آن ھـا را زائـده ای از زبـان فارسـی      گمان کسب امتیاز تاریخی و قومی، به طمع و ھم

وارد  بـه ایـن سـرزمین    ھمسـایه از ھمـه سـو    است که در دوران اخیر صاحبان فرھنـگ ھـای  از آن  -کنند 

لااقـل در مـراودات بیرونـی، مجبـور بـه آمـوختن و کـاربرد زبـان رسـمی           و در تحولات سیاسی بعـد،  شده

رو بـه رویـیم کـه فارسـی را بـا لھجـه        اینک در ھـر گوشـه ایـران، بـا مھـاجران متعـددی      . بوده اند فارسی

تجمعـی را بیـابیم کـه     نقاط پـرت افتـاده ای،   چنان که اگر در ه اصلی و اولیه خود تلفظ می کنند،خاستگا

آن  لغت فارسی بی ارتباط مانده باشد، با زبانی غریبه سخن خواھند گفت که نه فقط لفظ فارسی در با

  .خواھد شدآگاه ن ھیچ کس از بنیان آن مگر به حدس و گمان و تجربه و تدبیر نمی یابیم، بل میان

  

مـی دانـد و آن جسـت و     مورخ رسیدگی به لھجه ھا را، مطمئن ترین روش بـرای بنیـان شناسـی اقـوام    

جوی آثار نخستین برخورد مردم ھر حوزه ی مھاجر نشین، با عناصر اطراف است، زیرا وارد شـوندگان بـر   

رکـزی، نـاگزیر و بـه طـور     ھر اقلیم و بسیار پیش از تداخل لغوی با ھمسـایگان و فرمـان روایـان و دولـت م    

طبیعــی و در انــدک مــدتی بــر عناصــر اطــراف مــورد احتیــاج خــویش، گیاھــان، رودھــا، کــوه ھــا، جــانوران، 

بـاز   قرار می دھنـد کـه غالبـا    نام ھایی ھا و دیگر پدیده ھای ھمسان حشرات، پرندگان و گزندگان، میوه

. بر موارد نویافته است بر ھمان اسلوب و یا واژه سازی آن ھا نمونه ھای مشابه در سرزمین اصلی بیان

است که در سراسر ایران بر نام گذاری عناصر اطراف دیده می شـود، چنـان    این رمز آن تنوع حیرت آوری

به ویژه در  یا توده ای از ابر با تعداد فرھنگ ھای مھاجر به ایران، گوناگونی نام گذاری بر خزنده ی مار که

 نامی را که مھاجر مازندرانی بر آھو و گل ختمی و درخت غـان و سوسـک   مثلا. پنج قرن اخیر برابر است

چنین تفـاوت  . دارد، به کلی مغایر است گذارده، با انتخابی که کرد و لر و خراسانی برای ھمان نمونه ھا

نخسـت ایـن کـه    : فاحشی که گاه به چیستان می ماند، راوی دو حقیقت تاریخی غیر قابل کتمان است

بیانی و نژادی وجود ندارد و نمی تـوان آن ھـا را    نزدیکی ھای واژگانی و ساکن ایران، ن اقوامدر بنیان میا

ھمجواری این اقوام ھنوز بـه   مدت زمان شاخه ھای یک قوم و زبان و فرھنگ واحد شناخت و دیگر آن که

ھــا  بــر درخــت روابــط آن فرھنــگ، از اشــتراک زبــان و گفتــار و جوانــه ھــایی میزانــی نرســیده اســت کــه

حالت زنی است که بـه اقـوام شـوھر     بیان» چترو چوگون تکنده«مثلا در فرھنگ لارستانی  .باشد روییده

نام میوه ی نـارس درخـت انجیـر اسـت،     » خرکوبی لھه«خود به خاطر زیبایی لباس فخر می فروشد و یا 

بـرای فرزنـد   و » داغی چـویر لپـه گـوش کمـری    «چنان که سمنانی ھا و لاسگردی ھا برای بز بدون شاخ 

بنیان شناسانانه، چندان معتبـر اسـت    این گونه بررسی ھای .را به کار می برند» زائده«و یا » زک«لفظ 

که علی رغم کوشش صد ساله ی اخیر برای تولید ملتی با فرھنگ و زبان یکسان، ھنوز در ھر کوچه ی 

رانی از افغانستان تـا عـراق و   ورامین با گویشی متفاوت مواجھیم که نشان از تنوع بسیار گسترده مھاج

      . دارد آن منطقه از جنوب تا شمال به

قـومی و حتـی قبیلـه ای، کـه در      برابر الگوھای موجود و معمول و در داد و ستد کلان فخر فروشی ھـای 

اساس مبتذل و غیر مسـتند اسـت، اقـوام ایرانـی، بـی نشـانگی تـاریخی خـویش، از قمـاش عرضـه ی           

بازیچه ی پندارھا شده و به حماسه  باستانی را، با افسانه ھای اقتدار پر کرده، تخط و تولیدا معماری و
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دل خوش اند که در تطبیق با قرائن پیش رو، بسیار مضحک و در عین حال اسف انگیز  ھای شاه نامه ای

قـومی و فرھنگـی    پیشـینه ی  در عکس العملی ناگزیر، ناشیانه می کوشند تا با پیوند آن ھا .می نماید

و خزیـده   و اثبات آن به سادگی میسر نیست، دزدانه و پـاورچین  خود به حوزه ھایی از تمدن کھن، که رد

صورت واقعی و در واقع بـی   ماسک، نصب آن ھا با .دامن تاریخ و ھستی و ھویت ھمسایگان بغلطند به

ح بـر چھـره ی   ماسکی که در حال حاضر بـه وضـو  . دارند در پس آن پنھان نگه می صورتی تاریخی خود را

فارسـیان ناشـناس و ماسـک     ماسک آریـایی بـر صـورت   . نصب شده می بینیم دو قوم پر شماره ی ایران

و توسـل مشـترک فارسـیان و تـرک ھـا بـه ایـن         بررسـی ایـن نیـاز   . نو رسـیده  سومری بر چھره ی ترکان

تـرک را تـا   زمانی جالب تر و جدی تر می شود که قوم فـارس و   سمبل کاری ھای ھویت شناسانه گونه

ترکان حتی یک نمونه از . ھمین اواخر از ارائه ی شناسه ی معماری و خط کاربردی بومی عاجز یافته ایم

ندارند و  معماری کھن و یا باستانی و یا حتی صنایع دستی و تولیدات قدیم، در ھیچ اقلیمی برای عرضه

ط عرب شده اند، مـاجرایی کـه   دامان خ در سده ھای اخیر سرانجام برای عرض اندام فرھنگی دست به

پـوریم، بـی کـم و کاسـت بـر بـه اصـطلاح فارسـیان          قتـل عـام   پس از انھدام کامل اقوام سـاکن ایـران در  

آن ھا نیز الگوی باستانی معماری بومی ندارند و در ھمین اواخـر بـا وام از خـط     .نیز گذشته است کنونی

مانی کامل و دقیـق ایـن ھـر دو روی داد، یعنـی     برای مورخ ھمز .فرھنگی پرداخته اند افاده ھای عرب به

توضیح دھنده مسائل پر اھمیتـی در   شرق میانه، ظھور توام فرھنگ و زبان و ملت ھای ترک و فارس، در

سازمان دھی نزاع نوین علیه اسلام از سوی کلیسا و کنیسه اسـت کـه موجـب افتخـار ھـیچ یـک از دو       

  . داوندی بیاورمقوم نیست، چنان که مشروح آن را به خواست خ

  

یعنی از بدو تاسیس این دولت تا اواسط  یک دوران صد و پنجاه ساله از تاریخ عثمانی،درباره «

بنا بر این اگر برای تدوین این دوره از تاریخ عثمـانی  . قرن پانزده، منابع بسیار ناقصی در دست است

شـده، بھـره بگیـریم، بـی شـک      بخواھیم منحصرا از تواریخ عثمانی که اواخر قـرن پـانزدھم نگاشـته    

 با اسـتفاده از منـابع بیگانـه   مرتکب اشتباه و خطا شده ایم و اشتباه تر این که بخواھیم منحصرا 

  . »دست به این مھم بزنیم

  )اسماعیل حقی اوزون چارشی لی، تاریخ عثمانی، مقدمه(

  

بررسـان شـکل    تمـام  مـورد اتفـاق   در آسیای صـغیر،  دولت عثمانی تاریکی مطلق حاکم بر نحوه ی ظھور

چنـان کـه بـه     نیافتـه انـد،   بـرای آن  است که ھیچ توضـیح منطقـی و قـانع کننـده تـاریخی      آن دولت گیری

مبـداء دولـت    سـال فـرو رفتـه در تـاریکی، از     ١۵٠مورخ با حذف ایـن  . باز خواھم گشت تفصیل بیش تر آن

فوی و عثمـانی مواجـه مـی    عثمانی، با روشنایی خیره کننده ای در شناخت ظھور دو دولت ھمزمان ص ـ

کاغـذین، نخسـتین پایـه     شود که ھر یک به نحوی و با اتکاء جداگانه به تاریخ و فرھنگی بـدون پیشـینه و  

  مورخان یھودی  و تحت تاثیر تولیدات بسیاری از ما آن که ھای تفرقه ی اسلامی را بالا برده اند، در عین
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تقابلی که تا منشاء سقیفه و صدر اسـلام نیـز کمانـه    . یمآن ھا را از آغاز در تقابل با یکدیگر گمان می کن

   !!!به دور کرده است

  

می گذرد تا معلوم شود ھـیچ یـک از ایـن     و اقوام ترک و فارس با این ھمه اینک سخن بر زمان ظھور زبان

دولت ھای عثمانی و صفوی، بر ھیچ  پیدایش ناگھانی و از منظر تاریخی نامعقول دو قوم و ملت، پیش از

نصر مادی، از قبیل سنگ و چوب و پوست و پاپیروس و چرم و استخوان و پارچه، حتی کلامی به اندازه ع

واژه ی نان، ننوشته و باقی نگذارده اند و بنا بر این اصل مسلم ھر ادعایی در باب دست خطی به ترکی 

ین امر بدیھی را می ا. و یا فارسی که دورتر از زمان صفویه و عثمانی عمر کرده باشد، جعل واضح است

معتبـر   توان با سپردن ھر سطر نوشته ای با ادعای قدمت بیش از پنج قرن، به آزمایشگاه ھای تخصصی

چنـان کـه    .از بیم رسوایی علاقه به انجـام آن نشـان نمـی دھـد     شخص و مرکزی نیز اثبات کرد، که ھیچ

بــر فھرســت منــدرج در کتیبــه ی  ھخامنشــیان مــزد بگیــر یھــود، برا  مــورخ در میــان اقــوام پــیش از تجــاوز 

بــا ندیــده انگــاری بســیار،  نــامعلوم و بــر نمــی خــورد و اگــر بــه ســببی  و تــرک بــه نــام فــارس بیســتون،

فـارس شناسـایی    ھخامنشیان و یا شاخه ای از آن ھـا را بـه اتکـای اشـاراتی نـامعین در ھمـان کتیبـه،       

بــا بــر جــای گــذاردن مرکــز نیمــه  قتــل عــام پــوریم،  اینــک یقــین داریــم کــه آن ھــا پــس از اجــرای  کنــیم،

که از آن پس، تـا   مطمئنیم باز گشته اند و به مسقط الراس خود در ماوراء قفقاز استقرار خویش، ساخت

و در مرحلـه ی کنـونی مسـتندی     یادی از آنان در سرزمین مـا نبـوده   زمان رضا شاه، در لوای ھیچ نامی،

ون از حضـور فرھنـگ تـرک نیـز در ھـیچ انـدازه و       قدمت ایـن قـوم نـداریم و چ ـ    برای معتبر و بومی شمردن

امکانی در شرق میانه تا پیش از ظھور دولت عثمانی نشـانه ای نیافتـه ایـم، پـس عاقلانـه اسـت قبـول        

منظوری معین، به چشم روشنی تاریخ،  کنیم که ناگھان و به سببی که در دنبال خواھد آمد، در مقطع و

در شـرق میانـه   !!! یگانـه  و الفبـایی  نحوه ی نگـارش  وناگون ولی باناگاه دو قوم ترک و فارس با دو زبان گ

   ؟!!!و ظھور کرده اند زاییده شده
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این ھا نمونه ای از خط عرب پیش از اسلام است که بر مـواد و در محـل ھـای گونـاگون بـه دسـت آمـده        

و لغـت عـرب کنـونی،    با سود بردن از تلفظ و معانی، در الفبـا   تمام آن ھا، ھرچند به دشواری، اما. است

نیافتــه ایــم،  را در میــان مــردم تــرک و فــارس نــه فقــط چنــین میراثــی. قابــل خوانــدن و معنــا کــردن اســت

برای عـرض انـدام فرھنگـی، بـه محـض ورود و حضـور        دو ملت اخیر، شاھدیم و گواھی می دھیم که بل

ود بـرده انـد و شـگفت    تمام س ـ با سھولت تاریخی، در سده ھای اخیر، از خط بالغ و کامل شده ی عرب

   !!این که کسانی در میان این آماده خواران خود را طلب کار فرھنگ عرب ھم می دانند؟

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠١:٣٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ١٨شده در سھ شنبھ، نوشتھ 
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 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

  ١۶١، بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب مدخلی

 

، با نمایش گنجینه ای از پاپیروس نوشته ھای مصر، به خـط عـرب،   ١٣٠بدیل شماره ی  در یادداشت بی

لااقـل تـا    تاکید بر آن چند نمونه ی تاریخ دار این برگ نوشته ھای باستانی، معلوم شد که خط عـرب  و با

در اشـکال حـروف آشـنا     زملا با نقطه و اعراب و تمایز را نداشته، ھنوز قرن ششم ھجری ھویت امروزین

سخت گیـر در مـتن ایـن پـاپیروس      ھرچند مطالعه ی کافی و دقیق و. نبوده و از آن بھره نمی برده است

اطلاعـات   کـه حـاوی   را بر می انگیـزد،  پاپیروسی ھمین لت نوشته ھای نوشته ھا ظن جعل بر برخی از

مـتن ھـای منـدرج بـر ایـن برگـه        اغلـب  یادآور شدم که پیش تر است، ولی عمومی ناممکن و ھدفمندی

است که فراھم آوردن جاعلانه ی آن را حتی بـرای یھودیـان موجـه     آن ھای پاپیروسی قدیم، بی آزارتر از

الگوی زیر که رسید تصفیه حساب مالیاتی یـک مـودی مصـری در قـرن ششـم       با نمایش و از جمله. کند

رجوع جھانی و یا حتی منطقـه ای   که جھان عرب، به سبب فقدان خط قابل ھجری است، مدعی شدم

سنگین مواد اولیه ی مورد نیاز، اعم از برگه ھای پوستی و پاپیروسـی   مادی بسیار و نیز به سبب ارزش

 .است ھجری به نوشتن و ساختن کتاب نپرداخته تا قرن ھفتم دست کم کاغذی، و

 

کـه تاکیـد مـی کنـد      سیدی استر سمت چپ. بار دیگر به دو روی این پاپیروس نوشته با دقت نگاه کنید

دیـوان الخـراج اسـتوفا الـی سـلخ ربیـع       «. پرداخت شـده  ھجری ۵٢٨ربیع الاول سال  تا آخر ماه خراج
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و سمت راست نیز تاییدیه ای بر صـحت یـک معاملـه اسـت     . »عشرین و خمس مئه الاول سنة ثمانین و

نقطـه دارنـد    ن و ت حـرف  در متن سمت چپ برخی از حروف ماننـد . آن ممکن نیست که انکشاف کامل

عـرب   فقـدان نقطـه بـر حـروف    . بینـیم  نقطه ای نمی خ و ش و ث و ی و ب و ف مانند بر دیگر حروف، و

نبـود   اگـر حتـی   پس از ھجرت پیامبر مطلبی نیست که مصداق ھـای کـافی بـرای آن نیـابیم و     قرن ھا تا

پرھیـز از برداشـتن    ب ونقطـه را دلیـل بـی حوصـلگی و شـتاب نویسـنده و یـا حتـی مصـرف کـم تـر مرک ـ           

حـروف، عـذر    گروھی و بدون راه نمای و تشابه قلم از صفحه ی نگارش بدانیم، اما برای ناخوانایی پیاپی

فاقـد اسـلوبی، بـدون شـک بـرای       ی خـط ناپختـه   مدخل این که چنین و حاصل مختصر نداریم ای و بھانه

تا با تقلید از آن، متنی فـراھم آورد و از   قرائت نبوده است، ترک و فارس قابل برداشت و استفاده و حتی

بـا   و اندازه، نیم سطری ھـم بـه فارسـی و ترکـی نیافتـه ایـم کـه مطلبـی را         آن که ھنوز در ھیچ مقیاس

مکتوبـات ترکـی و فارسـی     نگاره ی عربی قرن ششم ثبت کرده باشد و تمـامی  خطی شبیه این دست

بیـت شـده ی نســخ و رقـاع و ثلـث و بعــدھا     بــه خـط تر  بــه ھـر صـورت و شـمایلی را    موجـود در جھـان و  

سـرای ایـران و    ایم، پس تردید نداریم که شاعران فارسی گو و طبیعتـا فارسـی و ترکـی    نستعلیق یافته

اشـعار   ثبـت  ھجری می کشانند، برای قریب قرن دھم که زمان حیات شان را به دورانی قدیم تر از ترک،

چنان که دیـدار از  . اند نداشته دیگری برای نگارش مکانشکرین خود جز بر صحیفه ی دل و با خط خیال، ا

برگه ھـای فارسـی و ترکـی نویسـی      مکتوب در موزه ھای جھان اعلام می کند که نخستین مانده ھای

مخلـوق و   نگارشـی، منطقـا نمـی تواننـد     ھای موجود، به سبب کاربرد سبک ھا و مکاتب متعدد و مدرن

معلـوم   بدین ترتیـب . ھجری شمرده شوند قرن دھم یعنی اوائل از عھد صفویه و عثمانی، مکتوبی دورتر

تاریخ بیھقی و تاریخ سیستان و تفسیر و تـاریخ نامـه ی    است که ادعای تدوین شاه نامه ی فردوسی و

میـزان   ابـن سـینا بـه خـط و زبـان فارسـیان و از ایـن قبیـل، تـا چـه           فارسی طبری و کتـاب نویسـی ھـای   

  !ل استبه محا مستحق استھزاء و موکول

دھـم ھجـری    مـی رویـم، کـه در قـرن     زبان فارسـی  قرینه ھا به جست و جوی تاریخ تولد اینک و با این

امتـداد ھـزاره ی    برای زبان گشایی و بیـان، دسـت بـه دامـان و وام بـردار خـط عـرب شـده اسـت کـه در          

کـه   نـاگزیر است،گزینشـی   در جھان اسلام شده مقاصد و معانی اندک اندک ابزار ابراز نخست اسلامی

کنـونی زبـان فارسـی را، بـدون      معلوم می کنـد اگـر زمـان پیـدایی گنجینـه ی      بی اندک تاملی بر محقق

اسلامی امتداد می دھند و به عقب می برنـد،   تا قرون اولیه ی ضمیمه کردن خطی برای عرضه و بیان،

مـواجھیم و یـا بـا    تـیم تحمیـق فرھنگـی مـردم تـرک و فـارس        از دو حال خارج نیست، یا با عضوی از پس

را بـا مراجعـه بـه منـابع      مـورخ . کار آمـوزش و فرھنـگ غلطیـده اسـت     و در دام صاحب گفتاری که به غلط

 گفتـار در سراسـر جھـان نـاتوان تـر و معیـوب تـر از زبـان         است که ھیچ عامل و ابزار این موجود اعتقاد بر

تـا بـه حـدی     انـد،  کـرده  مین مـا سـرازیر  بر سـرز  و حوزه ی این زبان آماده ای که فارس ھا نداریم و دامنه

نخسـتین قصـد اشـاره بـه ایـن زبـان نیـز         عـلاوه  به .شناخت است که قرینه ی دیگری برای آن نمی توان

ای از تجمـع انسـانی کـه بـا یقـین کامـل بتـوان آن ھـا          مصداق معینی ندارد و بـه حقیقـت انتخـاب حـوزه    

ممکـن   و نادیده انگاری ھای شـرم آور کنـونی،  ملاحظات عمومی  متکلم به زبان فارسی شمرد، بدون را

شناسیم که زبان خوزی ھا و آذری ھا را شاخه ای از زبان فارسی شناخته  مدعیانی می حتی. نیست

 گیلک و مازندرانی و خراسانی و کرمانی و سیستانی و لر و کرد، فارس زبان اند، از لغـت  اند و معتقدند
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مانـده   آور نـان  ا فارسـی از دامـان مـادر دور شـده و بـی     فـارس سـود مـی برنـد و گـویش امـروزین آن ھ ـ      

تبدیل فارسی بـه لھجـه    شود برای تا معلوم دیاگرامی بکشند چیزی نمانده جدولی بسازند و و !!!است

بر سر تلفـظ لغـات ایـن زبـان چـه خواھـد        از پایتخت دور شد و در ھر پنج کیلومتر چه مقدار باید ای معین

لھجـه ای در پشـت و یـا     این بدل شدن زبـان رسـمی بـه    ی توانند ساز و کارھرچند نمی دانند و نم آمد،

و توضیحی بر این امر ندارند که فی المثـل چـرا سـاکنان     دھند قرار تابع حکمت و حرکاتی پیش کوھی را

دایـره   کـه  ادای مقصـود مـی کننـد    بـا کلمـاتی   زبـان فارسـی،   پایتخت و مرکز روستای دماوند، در حوالی

فارس  در بساط مسخره ی کنونی، بومیان دماوند نیز ھمچنان کیلومتر ھم نمی رسد و هدرک آن به د ی

 این علیلی علاج نشدنی از آن است که علم بسیار محترم و مجلل زبـان شناسـی  !!! اند زبان

نـدارد   نیـز  معمولی و عامیانـه  پدیده ی لھجه، نه این که روند و دلیل پیدایش، بل تعریف برای

واحـد   تولـد لھجـه از درون زبـانی    تی تسلیم این امر مسلّم نمی شوند کهزبان شناسان ح و

نیست، که به  و تظاھر ھر لھجه ای جز مظاھر حضور یک کلنی مھاجر کوچک یا بزرگ غیر ممکن است

   .خود ھمآھنگ و ھمراه کند زبان میزبان میل یا به ناچار، می کوشد تا شیوه ادای کلام را با فرھنگ و

  

ه ھایی که فقط از ترکیب ریشه ھا با پیشـوندھاو پسـوندھا بـه دسـت مـی آیـد مـی        پس جمع واژ«

در ایـن محاسـبه    .میلیـون واژه  ٢٢۶یعنی  ٢٢۵٠٠٠٠٠ +٣٧۵٠٠٠ +٩٠٠٠٠٠= ٢٢٢٧۵٠٠٠: شود

با پیشوندھا و پسوندھا را در نظر گرفتیم آن ھم فقط با یکی از تلفظ ھای ھـر   فقط ترکیب ریشه ھا

و اسـم بـا اسـم    ) پیاده رو(گری نیز ھست مثل ترکیب اسم با فعل مانند ولی ترکیب ھای دی. ریشه

و فعـل بـا   ) ماننـد خـوش خـرام   (و فعل با صـفت  ) روشن دل(و اسم با صفت مانند ) مانندخرد پیشه(

و ترکیب ھای بسیار دیگر در نظـر گرفتـه نشـده و اگـر ھمـه ی ترکیـب ھـای        ) مانند گفت و گو(فعل 

تعـداد واژه ھـایی کـه ممکـن     اروپـایی بخـواھیم بـه شـمار بیـاوریم،       و ممکن را در زبان ھای ھند

و نکته قابل توجه این که برای فھمیدن این میلیـون  . است وجود داشته باشد مرز معینی ندارد

پیشوند و پسوند داریم در صورتی که دیدیم کـه در   ٨۵٠ریشه و  ١۵٠٠ھا واژه فقط نیاز به فراگرفتن 

ریشه از برداشت قواعد پیچیده  ٢۵٠٠٠دو میلیون واژه باید دست کم  یک زبان سامی برای فھمیدن

  .»ی صرف افعال و اشتقاق را نیز فرا گرفت و در ذھن نگاه داشت

  )١۴مصطفی پاشنگ، فرھنگ پارسی و ریشه یابی واژگان، ص ( 

 

ژی لغـت  آشنایی با ریشه ھا و در اصطلاح امـروزین اتیمولـو   اولیه ی پاشنگ کتابی نوشته است با ھدف

 ٨۵٠ لغـت پایـه و ارتبـاط دادن آن ھـا بـا      ١۵٠٠او بـا گـزینش   . فارس، چنان که از نام کتـاب او بـر مـی آیـد    

میلیـون فقـره   ٢٢۶، تعادلی ساخته است که دامنه ی لغت فارسی را تا !!!پیشوند و پسوند زبان فارسی

ه اگر مثلا از صورت سوم گمان ساده لوحانه و در حقیقت زیرکانه ی او بر این است ک. گسترش می دھد

مـی تـوان ترکیبـی فـاعلی بـا افـاده ی معنـای نـو          ار با التصاق پسـوند  رفتو  گفت شخص مفرد افعال

بیاندیشـد   درآورد، پس این استعدادی است که در شکم تمام افعال زبان فارسی کاشته اند، بی این که
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و خزیدار و فھمیدار نداریم و بر ھمـین اسـاس   که نشستار و دویدار و خوردار و خوابیدار و خندیدار و پریدار 

ھوچیگری در بـاب زبـان    این بار، به تعداد پیشوندھا و پسوندھای زبان فارسی که او شمرده است، ٨۵٠

تعـداد واژگـان فارسـی،     فارسی را با افعال و لغات تکرار می کند، تا سـرانجام عـدد مـورد علاقـه خـود در     

خـودی و بیگانـه را،    چنـان کـه انبـوه و انـواع بـی دانشـان       .زنـده کنـد   را بزایانـد و  کـلام  میلیون ٢٢۶یعنی 

  !!!مشغول وام دار و متکی کردن قرآن متین به لغت فارسیان دیده ایم دلقکانه

  

میلادی، تعداد واژگان این زبـان   ٢٠٠٩پژوھشگران زبان انگلیسی پیش بینی کردند که در آغاز سال«

بیـاک، بنیـان گـذار و ریـیس موسسـه      . ، پـل جـی   PNAاز بـه نقـل   . به مرز یـک میلیـون واحـد برسـد    

تعـداد واژگـان زبـان انگلیسـی کـه       ٢٠٠٩آوریـل   ٢٩روز : تحقیقاتی گلوبال لنگوایج مانیتور اعـلام کـرد  

بر اساس برآوردھـا  . مردم در سراسر جھان آن ھا را به کار می برند، از مرز یک میلیون عبور می کند

 ٩٩۵ان ماه ژوئن گذشته محاسبه شده، زبان انگلیسی ھم اکنون و تحقیقات این موسسه که تا پای

کلمه دارد که تـاکنون و در طـول تـاریخ ھـیچ زبـان دیگـری بـه ایـن جایگـاه دسـت نیافتـه             ٨۴۴ھزار و 

   .»است

  )، صفحه ی آخر١٣٨٧تیر  ١۶جام جم، (

  

کفایـت   ا بـا ایـن آگـاھی   آن ادع ـ برای اندازه گیری اوھام در نزد این گونه بررسان زبان فارسی مطابقـه ی 

پاشــنگ در کتــاب اش از مفھــوم ریشــه یــابی چــه ادراکــی داشــته و چــه   نمــی کنــد، لازم اســت ببینــیم

  :خاستگاه و بنیان لغت فارسیان را نمایش داده است گونه

  : انوری می گوید. زمانی میان نیمه شب و پگاه: شبگیر«

  در صحبت او به که بوی در شب و شبگیر

  )٣٩۶ھمان، ص (» ه خوری می گه و بی گاهبا صورت او به ک

  

ریشه شناسی لغت فارس قریب ھـزار بـار در کتـاب پاشـنگ تکـرار       به عنوان این الگوی واحدی است که

لغت معنی ساده و معمول و ھمه جا ریخته را، ریشه یابی واژگان فارسی تصـور   و بدین ترتیب یک شده

پاراگرافی منبع قابل ارجاع نداریم که حتی بـرای یکـی   مسلم این که در حال حاضر به میزان . کرده است

دھد، مگـر ایـن کـه     چنان که در معنای لغت اتیمولوژی نھفته است، ارائه از واژه ھای فارسی، ریشه ای

آن ھا را دور ھندوستان بگرداند و با مسخرگی تمام از شـکم اوسـتای قلابـی و یـا اسـلاوھای       ھر یک از

   . جنوبی بیرون کشد
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آثـار او   ، از ایران شناسان گران مایـه ی آلمـانی اسـت کـه از جملـه ی     ١٨٨۴متولد  ولف، سفریت«

بسیار  به کار آن گاه. در استراسبورگ انتشار یافت١٩٢٠است که در سال » اوستا«ترجمه ی کامل 

 سی سال بیش از و .دقیق و توان فرسای استخراج و تنظیم و تدوین واژه ھای شاه نامه پرداخت

مقامات آلمـان نـازی    به سبب یھودی بودن .شگرف صرف عمر کرد ت بی چیزی در این کاردر نھای

  . »امکان تدریس و فعالیت نمی دادند به او

  )٢۵ فریتس ولف، فرھنگ شاه نامه ی فردوسی، ص(

  

بار دیگر، یھـودی دیگـری را مـی بینـیم کـه بـرای زیـر و رو کـردن ھسـتی و ھویـت مـردم شـرق میانـه و              

تعمیر اوستا و تدوین لغت شـاه نامـه ی    امه ھای ساخت کنیسه و کلیسا، عمرش را بر سردروغ ن تبلیغ

مکتـوب اسـت تمـام لغـات و افعـال و ضـمایر و حـروف اضـافه و قیـود و           و چنـان کـه   فردوسی صرف کـرده 

تـا مـثلا    را بـه صـورت فھرسـتی درآورده    ترکیبات و دیگر اجزاء لغوی به کار رفته در شاه نامه ی فردوسی

زمـان  . چند بار و در کدام ابیات شاه نامه به کار رفته اسـت  واوو یا حرف ربط  کهلوم شود که موصول مع

فـریتس ولـف بـا    » فرھنگ شاه نامـه فردوسـی  «سنجی دقیق آماده سازی او چنان بود که انتشار کتاب 

رضـا شـاه    ھزینه دولت و وزارت امور خارجه ی آلمان، با برگزاری جشن ھای ھزاره ی فردوسـی در عھـد  

باسـتانی و   دیرین پژوھان و ھنر شناسان و زبان دانان یھودی این ھمه به میـراث  این که چرا. مقارن شد

سئوالی است که تاکنون جز مندرجات مجموعه ی تاملی در بنیـان تـاریخ    ایرانیان علاقه مندند، اسلامی

    !کسی به جست و جوی پاسخی برای آن نبوده است ایران،

 

ت که فریتس ولف ترجمه ی اوستا را فراھم می کرد طرح تالیفی توجه اش را جلـب کـرد   در آن اوقا«

آن صورت برداری کامل از گنجینـه  که به این سھولت احد دیگری جرآت اقدام به آن را نداشت و 

کـه بـا    اگـر علـی رغـم مشـکلاتی    . اھمیت چنین کاری روشن و آشـکار بـود  . زبانی شاه نامه بود

غیر عادی این اثر در میان بود، می شد مجموعه لغات موجود در ایـن اثـر فخـیم و    وجود حدود و ثغور 

مھم شعر کلاسیک فارسی را یک جـا گـرد آورد، در آن صـورت دیگـر تحقیـق در کلمـات و لغـات زبـان         

فارسی سرانجام بـر مبنـایی مسـتحکم و قابـل اعتمـاد اسـتوار مـی گردیـد و مـی توانسـت از قیـد            

حسـن اتفـاق ایـن کـه در سـال      ... ر کـافی ایرانیـان و ھنـدیان آزاد شـود    فرھنگ نویسی نـاقص و غی ـ 

، ھنگامی که دولت ایران ھزاره ی فردوسی را جشن می گرفت، دولـت آلمـان مـی خواسـت     ١٩٣۴

توفیـق نصـیب شـد تـا نظـر مسـاعد بخـش فرھنگـی وزارت امـور          . توجھی خاص به ایران مبذول دارد

  .»ی که چاپ کتاب لازم داشت جلب کندخارجه را برای فراھم اوردن مبالغ ھنگفت

  )٢١فریتس ولف، فرھنگ شاه نامه ی فردوسی، ص ( 
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زبــان  بـا ایــن ھمـه بــد نیسـت بــدانیم حاصــل کـار ولــف متضـمن چــه اطلاعــاتی اسـت و اگــر مـی گوینــد       

بـا دیـوان شـاه نامـه بـار دیگـر        برای آن نداریم، آن نمی دانیم و الگویی مقدم که چیزی از حیات فارسی،

دارای چـه   نو حیات، که تمام یال و کوپال خـود را در نمـایش شـاه نامـه نشـان داده،      ه شده، پس اینزند

چون بیرون از لغات شاه نامه ھنوز ھم در زبان فارسـی واژه ای نمـی یـابیم، مگـر      است و قدرتی و قواره

در  جمـع آمـده   سـی این که وام برداشته ای عمدتا از زبان عرب باشد، گنجینه ی منحصر به فرد زبـان فار 

  !!کتاب فردوسی، دارای چه ارزش گفتاری و کدام توان انتقال فرھنگ است؟

  

توجه داشته باشید که در بدو امر قصد چنـین بـود    در مورد ذکر صیغه ھای افعال خواھش می کنم«

برای این که با تکرار متعدد صیغه ھـایی یکسـان بـی جھـت بـر      . که ھمه ی آن ھا در واژه نامه بیاید

امـا عمومـا در   . جم واژه نامه افزوده نشود، کار را به انتخابی از صیغه ھای فعلـی محـدود سـاختم   ح

مورد ھر یک از ترکیبات صورتی را بالای ھمه قرار دادم که بیش از ھمه در ترکیب منظـور نظـر ظـاھر    

ذکـر شـد از    در این حالت دیگر آن چه در بند گذشته. بار به یاری بیامد ٢۴مثلا ذیل آمدن، . می شود

اعتبار ساقط می شود، یعنی این که در بیت ھایی که بلافاصله نقل شده صیغه ھای فعلی دیگری 

  . »نیز سوای بیامد از فعل آمدن ذکر گردیده است

  )١٣ص  فریتس ولف، فرھنگ شاه نامه ی فردوسی، مقدمه ی مولف،(

  

ترکیب و فعل و لغـت   بررسی فردی ھیچحقیقت این که برای این گفتار گنگ اعتباری قائل نشده ام و در 

و حرف و ضمیر و ادات و صورت و صیغه ای از فعلی را ندیده ام که در شاه نامه یافت شود و در فھرسـت  

میـراث   زبـان فارسـی و مجموعـه    تمـام دارایـی لغـوی    ایـن کـه فھرسـت ولـف     نتیجـه . ولف نیامده باشـد 

ــه فارســی ســخن مــی گــوییم و چــو    و ــا آن ب فارســی  ن فقــر دل خــراش واژگــان موجــودی اســت کــه ب

پس بی تردید با این تعداد اندک کـلام،   و مرسوم تر از فھرست ولف ندارد، معتبرتر و رسمی تر مستندی

عـرب و زبـان ھـای دیگـر را بـه       ادای ھیچ مطلبی میسر نیست مگر ایـن کـه زبـان و لغـت و قـوانین بیـان      

بـاری، از  . کـه ھنـوز ھـم گرامـر اختصاصـی نـدارد      زیرا زبان فارسی نه فقـط اتیمولـوژی    .استمداد بخوانیم

کتاب ولف ایندکس واژگانی آمده، که مولـف از شـاه نامـه اسـتخراج کـرده اسـت،        ٩١١تا  ٨٨۵صفحه ی 

شامل تمام لغات و ترکیبات و افعال و ضمائر و نداھا و حروف اضافه و نام ھا و صفات مندرج در شاه نامـه  

آن ھـا لغـات شـاذ و بـی معنـا اسـت،        ده درصـد مونه اسـت،  ن ٨٣٠٠چه گمان می کنید؟ . ی فردوسی

آن ھـا عربـی    ده درصـد . و جرنگ و درقـه  نظیر آرغده و ازغ و بزخفج و بندارسی و تخش و تسوغ و کرغ 

است نظیر حاجت و حاصل و حدیث و حرب و حرص و حرمت و حسرت و حسد و حق و حکیم و و حکم و 

اسم اشـخاص و مکـان و    بیست درصد آن. شتقات آن استآن فعل و م ده در صد. حمد و حور و حیدر

آن ترکیبـاتی اسـت    بیسـت و پـنج درصـد    .جانوران و کوه و دشت و بیابان و دیگر عوارض جغرافیا است
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چون آتش افروز و آتش پرست و آتشکده و آتشدان و از این قبیل، که اجزاء آن چون آتش و افروز و پرست 

مانند این و آن و ار و اگـر و از   آن حرف است و ادات، پنج در صد. استنیز به طور مجزا در فھرست آمده 

گرچه این بررسی در مواردی نمونه ھایی را به سود انباشـتن   و در حاصل .و بر و مگر و چه و چون و چند

کتـاب فردوسـی نیـز چـون لغـت نامـه دھخـدا و ھـر منبـع دیگـر،            امـا بیش تر لغت نادیده گرفته، 

بـه   کـه ھـیچ پیونـد مـاھوی و     ،مـی کنـد   لغـت  ١۵٠٠فارسی را صـاحب قریـب   نھایت امر زبان  در

مفھـوم کامـل و رایـج، گویـا از      اصطلاح زبان شناسانه در میان آن ھا نمی یابیم و چندان بی ریشه که به

امکانات این زبان شیرین را با ھر زبان دیگری که مـی   ھرکسی می تواند حالا!!! زیر بته به عمل آمده اند

  . مقایسه کند می شناسد،داند و 

  

 ناصر پورپیرار توسط  ٠٢:٠٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ٢٣شده در یكشنبھ، نوشتھ 

  

  

 پوریم آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید

 

 ١۶٢بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب،  مدخلی

  

ا بـه قـرن چھـارم    زمان سـرودن دیـوان شـاه نامـه ر     و فرمت قضیه این است که بدین ترتیب بدترین صورت

کــه نشــان مــی دھــد ایــن   فــراھم کــرده ایــم اعتــراف و ســندی آن گــاه بــه صــراحت ھجــری بکشــانیم،

فارسی چون قند، که تا بنگاله مـی بـرده انـد و شـاید ھـم از بنگالـه آورده باشـند، از فـرط خشـکی           زبان

یـرا اگـر بـه طـور مثـال      لغت شاه نامه بیافزایـد، ز  ١۵٠٠ریشه، در طول ده قرن نتوانسته است واژه ای بر 

را بـرای برداشـت ھـای بعـد در اختیـار مـی        قـادر و  مقتـدر و  اقتدار، در پلک برھم زدنی، قدرتبگویید 

بـالا بریـد و    تـک خشـت   ، ادامه بنای بیان را بایـد بـا ھمـان   تواناییگیرید، و لی اگر به جای قدرت گفتید 

کـه   مـی داننـد، پـس آبرومندانـه تـر ایـن      چون خردمندان، این بته مردگی محـض و دراز مـدت را طبیعـی ن   

حکم روایی واقعـی ایـن زبـان اسـت، بـه دورتـر        زمان عرض اندام و سرودن شاه نامه را از عھد قاجار، که

    .نبریم

 

زبان ترکی آذی یا آذری پیوسته بر نیمه زبان ھا و گـویش ھـای محلـی رایـج      :ترکی آذری یا آذی«

تفـوق و برتـری   ، آسوری، عبرانی، ارمنی، کـردی و غیـره   در آذربایجان نظیر تاتی، تالشی، گیلکی

تمام گویش ھا و لھجه ھا و نیم لھجه ھا و نیم زبان ھا و زبان ھا را  و در طول قرون و اعصار داشت
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ارزشمند مردم آذربایجان و سوی ھای آن توانستند . و فراگیر شد سیطره ی خود قرار داد تحت

  . »زبان ایجاد و ابداع کننددر این  را ترین متون فرھنگی بشریت

  )٣٧حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص(

  

در این جا یک پرویز ورجاوند ترک سخن می گوید با این تفاوت که ورجاوند نظیر ھمین رجزھا را برای زبان 

ظمـت خـود   ادعایی به این ع صدیق نیز ھمانند ورجاوند برای. فارسی می خواند و صدیق برای زبان ترک

را نیازمند ارائه ی ادله نمی بیند و حرف به حرف درس ھایی را پس می دھد که تورکولوگ ھـای غربـی   

صـادره از انـواع دانشـگاه ھـای شـبه       نسبت به یکـدیگر، در انبـوھی اوراق   زمینه چینی برتر انگاری برای

مت کامـل ھـم، دسـت    شیکاگویی بیرون داده اند، تا معلوم شـود کـه صـدیق و ورجاونـد، در صـورت سـلا      

صدیق نیـز ماننـد ورجاونـد    . واحدی نوشیده اند سرچشمه ی شگردھای افتراق پرورده یک مکتب اند و از

درون خـویش مکیـده، بـه     گمان می کند که زبان قوم اش دیگر زبان ھای حقیر و نیمه جـان اطـراف را بـه   

کـه خـود نمونـه ھـایی از ایـن       را ابـداع کـرده  » ارزشمند ترین متون فرھنگـی بشـریت  «گوشه ای رانده و 

  :میراث بدیع بشری را چنین معرفی می کند

  

 ھجـری  ۴۴٨سـال  ، در »یوسـف اولـو خـاص حاجـب    «یا سعادت نامه که از سـوی  : قوتادغو بیلیغ«

این مثنوی در بحر متقـارب مـثمن مقصـور سـروده شـده،      . بیت به نظم درآمده است ۶۶۴۵قمری در 

اه نامـه ھـا، پنـد نامـه ھـا و سیاسـت نامـه ھـای ترکـی و          سرمشق تالیف و تنسیق بسیاری از ش ـ

بـا مفـاھیم    لغـت عربـی   ٨۵فقـط  و در سرتاسـر آن   ترکی سره سروده شدهفارسی بوده، به 

سه نسخه ی خطـی بـا ارزش بـه دسـت      از این اثر ارزنده تاکنون. دینی و عرفانی به کار رفته است

  » .شده است استنساخ میلادی ٨١٨آمده که کھن ترین آن ھا در سال 

  )٣٨حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص(

  

سـر   فارسـیان  سـودا زده کـردن   برای شاه نامه ی فردوسی که در باب عوام فریبانه ای را ھمان داستان

داده اند، اینک صدیق به گوش ترکان می خواند، با این تفاوت که سوقات صدیق، حتی بدون رعایت تقدم 

سـره بـودن    در بـاب  صدیق نیـز !!! مبنا و معلم تمام شاه نامه ھای دیگر معرفی شده است مادر و زمان،

زبان ترکی به کار رفته در سعادت نامه و بی نیاز بودن آن از لغـت عـرب، ھمـان تنبـوری را مـی نـوازد کـه        

ف کتـاب یوس ـ  صـدیق نمـی گویـد   . داده اند ی فردوسی کنسرت اش را ورجاوند و آل او در باب شاه نامه

شعر مقفّی را به یقین نمی توان با خط کتیبه ھای قلابـی   اولو خاص رجب با خط چه ملتی است و چون

مقـدم   مـواجھیم کـه قـرن ھـا     با زبـان تـرک امـا بـه خـط عـرب       اورخون سرود، پس در این جا نیز با دیوانی

باب تاریخ نسخه نمایش در  بخش این سرگرم کننده ترین با این ھمه !!!متولد شده است آن خط بلوغ بر
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سـعادت نامـه را چنـان کـه مـی گوینـد،       . ھای دیوان قوتادغو بیلیغ و زمان تالیف آن به صحنه آمـده اسـت  

اما صدیق نسخه ای از ایـن   می شود، بیلیغ در قرن پنجم ھجری سروده، که با قرن یازدھم میلادی برابر

چــه صــدیق  !!!یافتــه اســتدیــوان را در قــرن نھــم مــیلادی، یعنــی دویســت ســال پــیش از ســرودن آن   

مـیلادی قـرار دھـیم، معلـوم      ١٨١٨ ، تـاریخ ٨١٨ھجری را میلادی معرفی کرده باشد و چه به جای  تاریخ

نیز، درسـت ھماننـد شـاه نامـه فردوسـی، نسـخه ی       » یوسف اولو خاص حاجب«دیوان  می شود که از

و دوری  احبان عقـل سـلیم  آیـا ص ـ  در ایـن صـورت  . اصل و یا حتی نزدیک بـه زمـان سـرودن آن نیافتـه ایـم     

  !!!اصیل و دیگری را بی اصل و نسب بدانند؟ از این دو شاه نامه را می توانند یکی گزیدگان از تعصب،

  

ھجـری قمـری بـه نظـم در آمـده       ۵۴۵متوفـا بـه سـال    » خواجه احمد یساوی«اثر  :دیوان حکمت«

ادبیـات عرفـانی در ترکـی و    اثر عارفانه ی بسیار با ارزشی است که تـاثیر عمیقـی در تکـوین    . است

خواجه احمد . از شعرای فارسی زبان، عطار نیشابوری از او تقلید کرده است. فارسی داشته است

  . »یساوی بانی مکتب عرفانی یسویه نیز است

  )٣٩حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص(

  

ه اند، تردید ندارند که در ایـران پـس از اسـلام،    بنیان اندیشانی که قتل عام نابود کننده ی پوریم را پذیرفت

عـرب، چیـزی بیاموزنـد،     تـا از کسـی، تـرک، ھنـدو و یـا      نبوده اند مکتب عرفان و تصوف و عطار نیشابوری

مضاف بر این که در چند یادداشت پیش، بر ھمگان معلـوم شـد کـه قبـر ایـن یسـاوی در بخـارا را ھمـین         

گور حافظ و سعدی و مولانـا و فردوسـی و ابـن سـینا و نادرشـاه و      می دانیم  اواخر ساخته اند، چنان که

   .خیام و این و آن، ھمگی محصول برنامه ریزی اورشلیمی در قرن اخیرند

  

الفباھای موجود در ایران پـیش از اسـلام، گرچـه تحـت تـاثیر الفبـای        :نقص الفباھای غیر ترکی«

و علائـم   بسـیار نـاقص بودنـد   ی آرامـی و  سومری و گوی تورک بوده اند، اما اغلب متکی به الفبـا 

کلمات   حرف داشت و ھنگام نگارش ھم ١۶مثلا الفبای پھلوی به صورت موجود تنھا . کمی داشتند

  . »گویند ھزوارشبا تلفظ عربی نوشته می شده است که به آن 

  )۵٠حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص(

  

ھم تحـت تـاثیر الفبـای گـوی تـورک و       تمام الفباھای غیر ترک،به امروز بدین ترتیب و  از عھد عتیق تا 

ھـر تـرک اندیشـمندی در مواجھـه بـا انشـاء بـالا        !!! ھم به علت اتکای به آرامـی بسـیار نـاقص بـوده انـد     

بلافاصله در می یابد که صدیق گامی ھم در خود پسـندی قـومی از امثـال ورجاونـد پیشـی گرفتـه و بـه        
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و خانلری و فروغی نزدیک می شود و ھر بنیان اندیش که مصیبت ھـای سرگذشـت   جوار امثال نفیسی 

تا به  فرھنگی شرق میانه پس از پوریم را می داند، در برابر ھمین چند سطر نقل صدیق، از فرط خشم،

دامن گریبان چاک می زند، زیرا بر او با یقین کامل معلوم است که بـه دنبـال مـاجرای پـوریم، ھـیچ گونـه       

واج و کاربرد نداشته، ارجاع به خط پھلوی، ھدایت نابینا به مسیر چاه است و اظھار فضل در بـاب  خطی ر

اگر بخواھم به رعایت حریمـی  ! ھزوارش نیز ساقط کردن سنگی بر سر آن کور به چاه سقوط کرده است

ه و بـدون جذبـه   از توصیف ھای بالا باز گردم، پس لااقل اعلام کنم که داده ھای صدیق بسیار از مد افتاد

عدوی  ی فرھنگی است و جز بالا بردن ضریب مطالبات دشمنانه از یکدیگر و انصراف از توجه مستقیم به

  .اصلی حاصلی ندارد

  

الفبـای اویغـوری سـومین الفبـای غیـر تصـویری        :اوستایی و پھلوی تقلیدی از ترکی اویغوری«

. اوستایی، سـغدی و پھلـوی سـاخته شـد     بعدھا از روی آن الفبای. ترکان است که اختراع کرده اند

الفبـای   خط میخی را بـه تقلیـد از ترکـی سـومری سـاختند،     ھمان گونه که پارسیان باسـتان،  

اوستایی و پھلوی را ھم به تقلید از الفبای زیبای اویغوری و با ایجاد تغییراتی در آن ابداع کرده انـد و  

نستد نام محلی نھند و نزدیک یک صد سـال اسـت   دگرگونی ھا به گونه ای بود که بر این الفباھا توا

امـا ھمگـی   . که آن ھا را اوستایی یا پھلوی می نامند و اطلاق لفظ ترکـی بـر آن ھـا رایـج نیسـت     

ھمین . البته اکنون نیز ھیچ گاه خط فارسی را عربی یا فینیقی نمی گوییم. ریشه ی ترکی دارند

رکـی سـومری و خـط اوسـتایی و پھلـوی را      گونه است که خط با اصـطلاح پارسـی باسـتان را خـط ت    

  . »ترکی اویغوری نام نمی دھیم

  )۵۵حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص (

  

در » !!!خـط میخـی ترکـی سـومری؟    «اھل نظر ارزش این گونه گفتارھای منبری را از ھمان ترکیب ولنگار 

فی اسـت بـر سـیاھه ی بـالا بیـافزاییم کـه       کـا  .می یابند که جز تمرین در شیرین سخنی عنـوانی نـدارد  

گرچه جھانیان، از آغاز کتابت، بدون اظھار سپاس و تعلق، نمک ناشناسـانه، ظـاھرا تقلیـد خـط اویغـوری      

یعنی خط اویغـوری و ترکـی،    کرده اند، اما کاش صدیق توضیح می داد که این مادر بزرگ فرھنگی جھان،

ر چند قرن اخیر از سر گرفته، از فرط دسـت تنگـی و عریـانی،    به چه دلیل در جلوه و جوانی تازه ای که د

آیـا روا نیسـت قضـاوت کنـیم ایـن گونـه مانورھـای فرھنگـی،         !! پوشانده اسـت؟  خود را به چادر خط عرب

شاید ھم بدون خوش خدمتی، فقط بر سر غیرت آوردن جوان ترک برای جنگ با جھان است تا گمان کند 

، دائما به حقـوق او تجـاوز کـرده انـد و مسـتحق چمـاق انـد، چنـان کـه          ھمسایگان، از دوران غار نشینی

صاحبان اندیشه ی غیر قوم پرستانه می دانند که بر تابلوی نقل قول فوق حتـی کلامـی بـرای برداشـت     

آگاھانه از روند امور در شرق میانه ی پس از قتل عام پوریم میسر نیسـت و چـوبی اسـت کـه دشـمنان      

  .  میانه، یعنی یھودیان، برای کوبیدن بر نعش یکدیگر به دست مان داده اندعمومی مردم ممتاز شرق 
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ھمه ی ضمیرھای شخصی تحت تاثیر زبـان ترکـی   باید گفت در گویش ھای فارسی کنونی «

کـه باسـتان شناسـان    ! نـه اوسـتایی یـا بـه اصـطلاح پارسـی باسـتان        باستان قوام یافته اسـت 

سی که ترکی مدان ھستند، چنین ادعای پوچی دارنـد و  شاھنشاھی و برخی از اساتید ادبیات فار

در مساله ی بررسی تاثیر زبان ترکی در فارسی جاھلانه و ناآگاھانـه بـه اظھـار نظـر مـی پردازنـد و       

در اوستایی ضمیر اول شخص . جھالت خود را با تحریف ھا و توجیھات مضحک پرده پوشی می کنند

است که ربطـی بـا   » وه ائم«ت و اول شخص جمع اس» ته«و ضمیر سوم شخص مفرد » ازم«مفرد 

  . »تلفظ ھای فارسی کنونی ندارد

  )٨۵حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص (

  

چه گونه می توان میـان آن تـاریخ و فرھنـگ پژوھـی کـه بسـته بنـدی سیاسـی و اقتصـادی و فرھنگـی           

صـوص دیـن و کتـاب زردشـت را، ریـزش نخالـه       موجود برای شرق میانه ی پس از پوریم و از جمله و به خ

ھایی برای پر کردن خلاء ھستی ساده ی انسـانی در ایـن منطقـه مـی دانـد، بـا مبالغـه ھـا و مبـادلات          

صدیق آشتی برقرار کرد؟ آیا صدیق برای ارائه ی این احکام شبه زبان شناسانه، کـه ضـمیر اول شـخص    

اوسـتا نمـی بینـد، آن گـاه کـه فارسـی را تـا        » ائـم  وه«را شبیه » ما«جمع در زبان فارسی، یعنی ضمیر 

ترکـی   بیزرا مستخرجی از  ماآخرین پول سیاه وام دار زبان ترکی کرده است، شاید که قصد دارد ضمیر 

آیا به صاحبان چنین مبالغه ھایی چه گونه باید توجه داد که زبان فارسی و ترکـی دو نـوزاد   !! بشناساند؟

قـرآن بیـرون    نا بر شـرح آتـی، از لابراتـوار اخـلال کننـدگان در زبـان و فرھنـگ       آزمایشگاھی توامان اند که ب

  .  کشیده اند و در عین حال زیرکانه ھر دو را به ناسازگاری با یکدیگر وادار می کنند

  

ھنگام مرگ وی در سال . داشت» گول تیگین«و » بیلگه قاغان«ائلداریز قاغان، دو پسر به اسامی «

م، فرزنـدان او بـه   ٧١۶ھنگـام مـرگ قاپغـان قاغـان در سـال      . سـاله بودنـد   ٧و  ٨این دو بـرادر  . م۶٩١

ولی بیلگه قاغان و گول تیگین مـانع ایـن کـار شـدند و بـر عمـو زادگـان خـود چیـره          . حکومت رسیدند

تـان  «در این کار، وزیر کـاردان پـدر و عمـوی آنـان یعنـی      . و جانشین باز پسین پدر خود شدند گشتند

کمک وی، دولـت گـوی تـورک     شان شتافت و بیلگه قاغان و گول تیگین توانستند بهبه یاری » یوقوق

  . »و به اوج عظمت در آن عصر سوق دھند خود برسانند به عزت و شوکت تاریخیرا 

  )٩٩حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص (

  

 رجبـی را ورق بزنیـد، مملـو از    چند برگی از تاریخ اشکانیان و ساسـانیان یکـی از مورخـان رسـمی، مـثلا     

درباره ی ایـن شـاه و آن سـردار اسـت کـه مـثلا خطـاب بـه فرزنـدان           من درآوردی بی مایگی ھای ھمین

شان، زنان شان، وزیران شان و یا حتی خواجه ھای حرمسرا، قصه ی دربار خویش را برای ثبت در تاریخ 
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د، احتمالا با پیاده کردن نواری، روایت کـرده  ھایی از ھمین نوع که صدیق درباره ی یک خان ترک می گوی

قوم خود بخورانند که ترک ریشـه در   به ذھن می پرسم این که صاحب نظران ترک، از قبیل صدیق، !!!اند

خود شناسی آریـایی   اشکانیان طایفه ای از ترکان بوده اند، در ماھیت خود چه تفاوتی با سومری دارد و

     !!نانیان دارد؟فارسیان و یا اشکانی خواندن یو

  

سخنم را تـا پایـان   . نشستم] بر تخت[ھم اینک  به سان آسمان خدایبیگله خاقان ترک، ] من[«

برادر کھترم، خویشانم، فرزندم، تمامی ایلم، مردمم، سروران راسـت  : باز پسینیان من: فراگوش دار

ن نه گانه اوغـوز، مـردم   سرورا... گزین شاه آپیت و فرمان روایان و طرخان ھای چپ نشین سی تاتار

در خاوران تا خورشید زایـان، در جنـوب   . ، این سخنم را نیک بنیوش، سخت فراگوش دار]اوغوز[

 .مردمان اندورنه شان به تمامی از آن مـن انـد  ] و[تا نیمروزان، در باختران تا غروبگان ھا 

» اوتـوکن «بـر گسـتره ی    اگر خاقان ترک. ھم اکنون در آسایش اند. سامان دادم... این ھمه مردم را

  .سایه زند، غمی نیست

دوققـوز  «در نیمـروزان تـا   . اردو تاختم، تا اندک فاصـله ای بـا دریـا   » شان تونگ«در خاوران، تا صحرای 

دمیـر  «گذشـتم و تـا   » اینجـی «در اباختران از رود . قشون کشیدم، تا اندک فاصله ای با تبت» ارسن

ایـن ھمـه سـرزمین گشـودم، بـه تـر از       . تـاختم » ر با ییر کویی«در شمال تا مکان . سپاه بردم» قاپی

  . »است] من[سزاوار ایل » اوتوکن«گستره ی 

  )١٧٣حسین محمد زاده صدیق، یادمان ھای ترکی باستان، ص (

  

ایـن ھـم یـک چـادر     ! چرا فرھنگ مندرج در تمامی سنگ نبشته ھای این منطقـه چنـین یکسـان اسـت؟    

ھمـان ادعاھـای داریـوش و     بـه وقـت کنـدن کتیبـه،     ان برابـر گرفتـه و  نشین ترک که خود را با خدای آسم

سنگی کـه کنـدن آن کـار یـک صـبح تـا غـروب اسـت و نـام           مدارک ما با چنین!!! شاپور را تکرار می کند؟

را از ھــر چھــار ســوی جھــان تــا انحنــای افــق بــه پــیش مــی رانــد،، در ســنگ نگــاره    آورانــی باســمه ای

اییم و مـی دانـیم جـاعلان یھـود ایـن یـاوه ھـای بـی پایـان را بـرای           آشـن  خـویش نیـز   نزدیک گـوش  ھایی

ھــای قــومی و قبیلــه ای تراشــیده انــد، کــه شــاپور اول   برتــر اندیشــی پوشــاندن رد پــای پــوریم و ایجــاد

  .اش در نقش رستم فقط یکی از آن ھاست ساسانی و کتیبه قلابی و نوکنده

  

انطاکیـه و سـوریه،   . شـگاه و موبـد ترتیـب دادم   و ھر جا که مرد و اسـب شـاه رسـید، در انیـران، آت    «

فراسوریه، ترتوس و کلیکیه و فراکلیکیه، کیساریه و کاپادوکیه و فراکاپادوکیـه، گالاتیـه و ارمنسـتان و    

بلوچان و آلان و بلسکان تا فرا آلانان را، شاھنشاه شاپور با اسب و مرد زد و غارت کرد و بسـوخت و  

  . »ن شاه مردان موبد و آتشگاه برقرار کردمآن جا نیز به فرما. ویران کرد
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  )١٢و  ١١،  ١٠متن کتیبه کرتیر در کعبه زردشت، سطور (  

  

این یک دیالوگ یک سویه ی واحد است که یکی را برای سـرزمین ھـای فـارس و دیگـری را بـرای بیابـان       

ک میـزان از انـدک   ھای ترکستان از یک دفتر تاریخ نویسی اورشلیمی صادر کـرده انـد و ھـر دو نیـز بـه ی ـ     

چنان که مورخ می داند عمر ھیچ یک از نمونه خطوط زیر کـه بـرای   . نشانه ھای امکان وقوع خالی است

بـا اسـتنادات و    ھـای پھلـوی،   آن طـور کـه در بـاب کتیبـه    . ما نمایش داده اند، به یک قرن ھم نمی رسـد 

  . سال پیش است ۶٠گو در جاعلان ممتاز دانشگاه شیکا معلوم شد شاه کار تصاویر کامل و لازم،
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بـه قـول یـک    . اینک بنیان اندیشان بر تمام این اطوارھای قوم پرستانه و پان مسلکانه فاتحه مـی خواننـد  

رخـون و تـرک اویغـوری    از ماھیت و مفھوم واقعی کتیبـه ھـای آ   کامنت گذار، آن دوستان ترک که مایل اند

معرفی یک مورخ حقیقت طلب از  آن ھا با خبر شوند، با پایان دادن به این گونه موھومات، برای از قبیل و

  . دست به کار شوند نباشد، خاص ترک شناسان میان خویش، که مسحور و معتاد خیالات

  

 ار ناصر پورپیرتوسط  ٢١:٣٠ساعت  ١٣٨٧تیر ماه  ٢۵شده در سھ شنبھ، نوشتھ 
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